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  ي كتابمعرفي نويسنده

ي دانشگاه واسدا، توكيو است و در دانشگاه لندن نيز درس اين سوب دانش آموخته پروفسور زونگ
هاي تنري و كيوتوي كالج سي. سي. سي، كالج مركزي و دانشگاه لندن، دانشگاه است. استاد خوانده

  است.ژاپن، دانشگاه ملي سئول و چهار دانشگاه آمريكا بوده

هاي: آنگ و هانكوك، مدير طرح هاي چونگهاي خارجي در دانشگاهزبانسوب مدير گروه زونگ اين 
ي كره ؛ ي هنرهاي نمايشي؛ انجمن فرهنگ عامهانجمن حمايت از كودكان؛ انجمن پژوهش در زمينه

اي؛ انجمن آواشناسي اي اس اس ان؛ انجمن انجمن ادبيات انگليسي كره؛ انجمن زبان و ادبيات كره
اي نين مشاور انجمن شكسپير كره؛ انجمن كرهاو همچ اي بوده است.رهمكانيزه كردن زبان ك

  فرهنگستان بين المللي نمايش نيز بوده است.

نخستين همايش جهاني  شناسي؛المللي زبانسوب در چهارمين و هفتمين همايش بين زونگ اين
  داشته است. امُين همايش جهاني هنرهاي آزاد و دانش آسيا و شمال آفريقا شركتشكسپير؛ سي

  :آثار منتشر شده به زبان انگليسي

ين نگ اشعار نوره؛ جهاي كوتاه نوين از كشور كاي؛ داستانرهكُ گفتاريِ آوانويسي بين المللي صداهايِ
  ره.گفتاري بر ادبيات كُ اي؛ پيشرههاي كُاي؛ نمايشنامهرهره؛ گذر حوادث شعر كُدر كُ

  :ي نويسندهآثار منتشر شدهديگر 

ي ادبيات ستارهايي دربارهي؛ جاهاي مردم كره اي در ژاپن)؛ نقد در ادبيات كرهاوندوروياوا (داستان
ها، از ميان جهان؛ روپوش رنگين كمان (ادبيات براي كودكان)؛ دو جلد مجموعه اشعار (بالاي كوهستان

ناتمام، و ...)؛ دو  هاي گُل، زندگي(دسته تارگان؛ چون ابرها)؛ شش مجموعه جستارآب ها؛ همچون س
هاي نوين آموزش هاي ساختگي ادبيات جهان؛ شيوهي نقد (آواهاي باد و باران؛ گفتمانكتاب مجموعه

از ديگر آثار  انگليسي در كره؛ پژوهش در آواشناسي زبان كره اي؛ تاريخ جنبش حمايت از كودكان)
  اين سوب مي باشد. زونگ
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  معرفي كتاب

بخش، طنزآميز و داراي اهداف اخلاقي اند كه به همان اندازه لذتمتنوعقدر قصه همان 99اين «
  ي ادبي مجله تايمزضميمه »اند.ها به زبان فصيح انگليسي ترجمه شدهي اين داستانهستند. همه

سنگين سنت باستاني مبهم نشده است.  قالبكه در  داردي كره ها نگاهي گذرا به جامعهاين داستان«
اي كه از اصول باستاني پاسداري كند، بلكه ه به گونهنَ ،دشوكنفسيوس نمايان مي اخلاقيي خانواده

 پسر، انِي فرزندكند. ما دربارهرا شناسايي مي هاانسانكه زندگي مردم و برخي از آن گونه به 
با  ين كهزنان غمگشناس، بسياري از بيوهوظيفه سوگند خورده، زنانِ آل، برادرانِايده زادگانِنجيب

خوانيم. راهبان مي هاييداستان شدهجلوگيري ميها ي آنان از ازدواجِ دوبارهآن زم توجه به رسمِ
  شوند.... نمايان مي مشكل اعتقادي، بلكه به صورت جادوگران و يه به عنوان حل كنندهبودايي نَ

شان دستاوردهاي فرهنگيدهد كه را نشان مي يي مهمي از زندگي مردمكتاب به ما گوشهاين 
چشمگير است. به عنوان يكي از پژوهشگران اصلي اين حوزه، استاد زونگ پيشگام مطالعات در 

 »به غرب بشناساند.بهتر خودش را كشور  ،و جنبشي است كه تلاش دارد مردم ي فرهنگزمينه
  نشريه شنونده
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  گفتار مترجمپيش

  رسيد؟ مرحله انتشارچگونه اين كتاب به 

استاد  لندن باداستان چاپ اين كتاب ماجراي طولاني و شيريني دارد. چند سال پيش، هنگام تحصيل در 
كه در مجامع  هستندآشنا شدم. ايشان از جمله روشنفكران و نويسندگان برجسته كره زونگ اين سوب 

كه مردم ايران چندان كردم و آنبا ايشان از فرهنگ شرق صحبت مي. دارندجهاني هم حضوري چشمگير 
فرهنگ و رسوم ايشان آشنا نيستند. ايشان هم به من چند كتاب خوب در اين زمينه  ،ادبيات ،رهبا كشور كُ

  اي از همين كتاب خودشان را هم به من دادند.معرفي كردند و نسخه

كتاب شدم. كتابي شيرين و جذاب بود. تقريبا به اواسط كتاب  يك ماه بعد از اين ديدار مشغول خواندن اين
ين ارسيده بودم كه تصميم گرفتم كتاب را به فارسي ترجمه كنم و در اختيار هموطنان عزيزم قرار دهم. 

كه در يك همايش بار ديگر استاد را ديدم. فكرم را با هايي از كتاب را ترجمه كنم تا اينفكر باعث شد بخش
ا تر كار ترجمه ربه همين سبب به صورت جديايشان هم بسيار استقبال كردند. ميان گذاشتم و  ايشان در

  حاضر شد. كتابِ ،دنبال كردم و ماحصل آن

 خارجي كهشد. ابتدا تصميم گرفتم كتاب را توسط يكي از ناشرين جا ختم مياما اي كاش ماجرا به همين
گونه آثار كمتر در دسترس مردم درون اما بعد ديدم اين اپ كنمچهاي فارسي فعال است ي كتابدر زمينه

ر ابتدا ناششري در كشور گفتگو كردم. گيرد و به همين سبب توسط يكي از دوستانم با ناكشور قرار مي
از كتاب استقبال كرد اما بعدا آن را رد كرد. با ناشر ديگري در حال مذاكره بودم و توافقات اوليه را انجام 

را به نام  ي منترجمه ،]كه از قضا دكتر هم هست[ عزيز ناشراين خبردار شدم قرار است داده بوديم كه 
م تصميين شد كه او  ندكتي دوستانش) چاپ دانم شايد يكي از بستگان و يا حخودش (خيلي دقيق نمي

  ار دهم.قرفرهنگ  و دان ادبمنايرانيان عزيز و علاقه گرفتم كتاب را به صورت اينترنتي و رايگان در اختيار

ده كردم و اكنون در اختيار شماست. قبول دارم كه ترجمه اشكالاتي ابه هر حال كتاب را به صورت فعلي آم
 شد وويرايش مي امترجمهكردم و هم پيدا مي كاردرستگر فرصت بيشتري بود و يك ويراستار دارد و ا

و اميدوارم كه شد اما بضاعت من همين است حاصل مي شد ترجمه بهتريوقت بيشتري صرف مي
 كهخوانندگان ارجمند و اهل فن مرا از نظرات، پيشنهادها و انتقادهاي خود محروم نسازند. به اميد آن
  وضعيت نشر كتاب در ايران ساماني بگيرد و نويسنده و مترجم هم بتواند از اين راه گذران زندگي كند.
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  بخش نخست

  هاورهطاس
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  رهگون، نخستين شاه كُند: داستان اول

شاه آسماني  كرد كه پسرِونگ زندگي ميهاي باهوش و شجاع به نام هوانهاي قديم شاهزادهدر زمان   
 بخشيدپسرش را به  كرُه ،ببخشد. شاهبه او ي زيباي كره را بود. شاهزاده از پدرش خواست كه شبه قاره

به همراه داشت به زمين كرد و سه هزار گل كه سه مهر آسماني را با خود حمل ميرا در حاليشاهزاده و 
  .فرستاد

 مقدسجا او شهر  تخت بالا رفت. در آن ازرسيد و  زير درخت مقدس روي كوه تبِگ صندل در شاهزاده   
صدر اعظم =)، اوسا (صدر اعظم ابر= بِگ (پرنگ :هايش داشترا بنا كرد وزيرهايي براي اجراي فرمان

تحت  ي كارها راها همهت شغل داشتند و آنصصدر اعظم باد)، كه حدود سه هزار و ش= سا (باران) و اون
  و اهريمن. نيكي انتخابها، زندگي، بيماري، كار دانه نظارت خود گرفته بودند، براي نمونه:

ها با كردند. آندر آن زمان خرسي و ببري با هم در غاري بزرگ در نزديكي جنگل صندل زندگي مي   
حاكم  اكنونكه  ي آسماني ـاصرار آرزو داشتند كه انسان شوند. هر روز صادقانه جلوي درخت شاهزاده

  داد و گفت:ها به آنبيست سير و يك بسته جو .شاهزاده خواندند سرزمين شده بود ـ نماز مي

  »كنيد و سپس شما انسان خواهيد شد. زندانيها را بخوريد و خودتان را در عمق غار يك صد سال اين« 

شروع به دعا كردند كه شايد  جديتها با سير و جو را گرفتند و به غارشان رفتند. آن بر،خرس و ب
كرد و پس از بيست و يك روز  تحمللباسي و گرسنگي را بي ،آرزويشان برآورده شود. خرس با صبر
  توانست روزهاي طولاني را كه بايست در غار بماند صبر كند.زني زيبا شد، اما ببر گريخت؛ زيرا نمي

ت و دعا كرد تا شايد مادر يك بچه شود. صندل رف لزن بيش از حد خوشحال بود و دوباره به جنگ   
 گون، يا شاه جنگل صندلند اشاي به دنيا آورد كه نام شاهانهخيلي نگذشت كه او شهبانو شد و شاهزاده

  شد.

گون كه پس از اين نخستين شاه شبه قار شده بود خوشحالي نشاهزاده د تولدمردم كشور بسيار از    
شاهي نشست پايتخت جديد پيونيانگ را بنا گذاشت و به پادشاهي نام كردند. هنگامي كه او روي تخت 

سرزمين صبح آرامش) داد. اين ماجرا چهار هزار و دويست و هشتاد و سه سال پيش بود؛ = » (زوسون«
  شود.گوم شناخته ميبه عنوان قصر وانگ قصرش در پايتخت همگوم بود، وانگهم چون نام واقعي شاه 



14 

 

هه است) انتقال داد، جايي كه در در استان هوانگ اين مكان اكنونت را به مانت اسدال (او بعدها پايتخ   
ي مقدس و شاهزاد :هونگشاه مقدس، هوان :اينهوان :سونگ (سه سنتجا اكنون معبدي است كه سام آن
شود. گفته مينخستين شاه بشري) خوانده مي :گونندو تخت گون كناره گيري كردنشود هنگامي كه د 

  خداي كوه) شد.= سين (پادشاهي را براي شاه بعدي رها كرد او يك سان

جا  ي آسماني در آنكه شاهزاد است شود، جاييسان خوانده ميهيانگهاي تبِگ، كه اكنون ميدر كوه   
 شناخته گون نوجود دارد كه به غار ددر آن جا امروزه غاري ، فرود آمده بود و شاه نخستين به دنيا آمد 

 ي گانقوا، نزديك سئول وجود دارد.گون متو ماي در جزيرهنيادگاري تاريخي به نام د و شودمي
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  گ، پادشاه گُگوريوزومونْگ: داستان دوم

ي كره و كل استان جزيرهشبه قلمرو پادشاه بويو  ت.نام بويو وجود داش به هاي قديم سرزمينيدر زمان   
اما همچنان بدون  ،سن كهنسالي رسيده بود بههرچند  . اوهبورو نام داشت ،بويو. پادشاه منچوري بود

ها درخواست ها و رودخانهكرد و از خدايان كوهدعا ميهميشه او همين خاطر  بهجانشين و وارث بود. 
هبورو با   .سواري برود بيرونبراي اسبه آماده شد ك كرد كه صاحب پسري شود. يك روز پادشاهمي

يون شد، اسب پشت سنگ بزرگي ايستاد گون يكه نزديك درياچه بردزد و داشت لذت ميمي  اسبش قدم 
 ها متوجهناگهان آن كنار بكشند، بهگ را همراهانش دستور داد تا سن بهي بلندي كشيد. پادشاه و شيهه

 بود بسياركه پسري پيدا كردهز اينپادشاه اي طلايي در زير سنگ شدند. شكل قورباغه بهاي بچهپسر
خودش خواند. پادشاه اسم پسر  ا جانشينداشت و او راي از طرف خدا پنخوشحال بود و آن را هديه

نار حوض بزرگ قصر نشسته يك روز پادشاه با پسرش ك. گذاشت وا (قورباغه طلايي)گوم جديدش را
 و امدر خواب طلا ديدهسرورم « :نزد پادشاه آمد و گفت بهبول از وزيران پادشاه بنام آرانيكي  بودند كه

 ادشاهپ ».قل مكان كنيدنزديك درياي شمالي ن وون،گيوب سرزمين حاصلخيز بهكنم كه شما توصيه مي به
 و رتري انتقال دهندمكان دو بهاش را قلمرو فرمانروايي و سپس دستور داد در فكر فرو رفت چند روزي

وا جانشين پدرش شد، ناگهان -مگو و شرقي). بعد از مرگ پادشاه، شاهزادهاميد (بوين» بويودونگ«آن را 
مدعي تاج و  ،باشداز نياكان الهي مي كندكه ادعا مي» هموسو«نام  بهشخصي  براي شاه جديد خبر آوردند

وزي از . روا نشسته است-بويو يعني سرزمين پيشين پدر گوم و بر تخت فرمانروايي سرزمين هتخت شد
ي كه در آن نزديكي در جنوب كوه تبگِ سفر كرده بود با زن» اوبالسو«سرزمين  بهروزها پادشاه جديد كه 

دخترِ هايِگ (خداي است و » يوهوا«نام من «رد. دختر خيلي زيبا بود. گفت: در حال قدم زدن بود ملاقات ك
 پادشاه بهكم خواست حرفي بزند. كماول نمي زن »از خودت بگو.: «يوهوا گفت بهاه پادش ».هستم رودخانه)

من  بهملاقات كردم كه  سوهمونام  بهبار با مردي يك« گفت: درد دل كردن. بهاعتماد كرد و شروع كرد 
در حوالي كره » يالو« ياي نزديك رودخانهشبي را با هم در خانه ما يكي از خدايان است. گفت پسر

ا رن ي نامشروع مخاطر اين رابطه به، اما بعد از آن شب او هرگز برنگشت و والدينم گذرانديم» سيناونگ«
د ي محدودر اتاق قصر برد و بهزن را  فكر فرو رفت و بهپادشاه  عد از شنيدن اين داستان،ب »طرد كردند.

ود. پس فايده بيتابيد و تلاش زن براي فرار از نور مستقيم خورشيد باو مي به كرد. نور خورشيد مستقيما
شدت بهمرغ دنيا آورد. پادشاه با ديدن تخم بهمرغ بسيار بزرگي را از مدت كوتاهي زن حامله شد و تخم

مرغ بخورند. بار دوم آن تخم توانستندها نمياما آن ،انداختها ها و خوكعصباني شد و آن را جلوي سگ
داخل  بهي بعد آن را ا و گاوها هم از خوردن آن اجتناب كردند. دفعههباما اس ،بيرون پرت كرد بهرا 
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مرغ را هاي خود گرفتند. در آخر پادشاه تصميم گرفت كه تخمزير بال بهها آن را اما پرنده ،مزرعه انداخت
 رو پادشاه آن را پيش مادرش برگرداند. مادراز اين ؛مرغ نشكستركاري كرد تخماما ه ،بردارد و بشكند
مرغ شكست و پسري ي نرمي پوشاند و در جاي گرمي از اتاق قرار داد. طولي نكشيد كه تخمآن را با پارچه

 سال خوبي مراقبت كرد.بهرسيد. مادر بسيار خوشحال شد و از او نظر مي بهدنيا آمد كه قوي و سالم  به
 هبنست تيراندازي كند و اوتخوبي ميبهسالش شد  شش هاي سال پسر در قصر باليد و بزرگ شد. وقتي

را براي » نگزومو«همين خاطر نام  به. دشكست بده ي رقِبايش راكرد كه قادر بود همهقدري مهارت پيدا 
همين نام وجود داشت. پادشاه هفت  بههاي قديم پهلوان كمانداري اين دليل كه در زمان بهاو برگزيدند؛ 

زومونگ از « :پدرش گفت بهكرد و حسادت مي نگزومو بهنام داشت » دسو«ارشد كه پسر داشت. پسر 
ه م ككنشما نصيحت مي بهمن يت خطرناكي دارد. كنم كه او شخصمن فكر مي دنيا آمده، بهمرغ يك تخم

اما  ».وجود بياورد بهصورت ممكن است دردسرهاي زيادي در غير اين ،ويماو خلاص بش شراز  فورا
ين تربه به برگزيد. زومونگ اهبعنوان نگهبان اس بهرا  كرد و زومونگنظر ه از اين پيشنهاد صرفپادشا

ا غذاي هباس يبقيه بهو در عوض  شد اسب ضعيف و لاغر شودين باعث ميداد و ااسب غذاي كمي مي
 داد كه فكراين دليل انجام مي به نظر برسند. او اين كارها را بهداد كه ممكن بود چاق و قوي بيشتري مي

ه خودش را براي اتفاقاتي كه ممكن اميدوار بود ك اند و از او متنفرند.او بدبين بهد ديگران نسبت مي كر
مونگ زو بهپادشاه . شكار برود به پادشاه تصميم گرفتدر آينده براي او بيافتد آماده كند. يك روز  است
اسب لاغر را  و زومونگ رانداسب چاق را مي پادشاه ».شكار برويم بهتا با هم  دو اسب بياور« :گفت
با تير و كمان  ه زومونگكدر حالي ،اسبش شد يهاي آهستهراند. در حين شكار پادشاه متوجه قدممي
پادشاه از وقوع خطرهاي احتمالي  ديگر راند.را ميترين اسب بهاو  كرد؛ چوننه خيلي خوب شكار ميكه
ه ك د شاهزاده و خدمتكارانش متقاعد شده بودهاي پليبرنامهخاطر تأثير افكار و  بهشدت نگران بود و به

باخبر شد و صميمانه از پسرش پليد  نيتاز اين » يوهوا«يعني قتل برساند. مادر شاهزاده  بهرا  زومونگ
 بهنفر از همراهانش  سه اتفاق بهشب با مادرش خداحافظي كرد و . شاهزاده نيمهكرد كه فرار كند خواهش

اما هيچ پلي وجود  حركت كردند،» امُرو«اي بنام خانهسوي رود به» هيوبو«و » ماري« ،»زومي«هاي نام
زانو سوي خداي رودخانه  به رو زومونگربازان پادشاه بودند، از اينها شديداً تحت تعقيب سنداشت و آن

 رِيكي از خدايان و همچنين پسمن پسر  ،اي خداي بزرگ رودخانه«و گفت: دعا كرد زد و از صميم قلبش 
در همين  »من را نجات بده. لطفاهستم. من را نجات بده.  جدياي ي خطرههستم. من در محاصرهتو  دخترِ

مت س بهها شناكنان پشتها و لاكي بزرگي از ماهيانگيزي دستهطور شگفت به حال كه داشت دعا مي كرد
از روي پل گذشتند اما سربازان  حتيرابهها جود آوردند. آنو بهرودخانه آمدند و با پشتشان پلي را 

و  هاكه ماهيها بروند چوندنبال آن بهنتوانستند  شدند، ها نزديك ميآن بهسرعت داشتند  بهكه  پادشاه
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 بهراهشان ادامه دادند تا  بهو همراهانش  شنا كردند و از آنجا دور شدند. زومونگ سرعت بهها پشتلاك
» موگ«و » موكلُ«، »زسِا«هاي نام به ، فهميده و خير خواهرسيدند و در آنجا با سه مرد عاقل» مدون«ي دره

او كمك كنند. سه مرد عاقل  بهها خواست كه براي تأسيس يك قلمرو جديد از آن ردند. زومونگملاقات ك
» گسيلزون«، »گوگسي«هايِ فاميليِ ترتيب نامبهها براي آن زومونگ دنبال او راه افتادند. بهردند و موافقت ك

حركت كردند و يك » زلبنكسن«سمت  بههمراه يارانش و سه مرد عاقل  به را برگزيد. زومونگ» سسيل«و 
هاي پرشيب اطراف آن رو كه آنجا سرزمين حاصلخيزي بود و كوهاز اين .پايتخت جديد در آنجا بنا كردند
براي خود قصري  كه زومونگگذشت. تا زمانيز كنار آن ميي زيبايي اهرا احاطه كرده بود و رودخان

ساخت. او قلمرو » بوليو« يهاي گالي پوش در كنار رودخانهي با سقفموقتهاي بسازد، او تعدادي خانه
اسمِ خودش  اول بهنام داشت » گو«اسمِ قلمروِ خود را كه  اولناميد و بخش » گوگوريو«اش را فرمانروايي

  ين پادشاه گوگوريو شد.اول» گوزمونگ«صد و دو سال پيش اضافه كرد. بنابراين دوهزار و سي
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  خورشيد و ماه: مداستان سو

يكي از  به. يك روز پيرزن كردندي قديم پيرزني با يك پسر و يك دخترش زندگي ميهادر زمان   
ي بهخانه مرد ثروتمند جع بهي مرد ثروتمندي كار كند. موقع برگشت هاي مجاور رفت تا در خانهدهكده

 لبخندي زد، تشكر كرد و آرد گندم سياه بود. پيرزن كه در آن تعدادي شيرينيِپيرزن داد  به چوبي بزرگي
در راه، در  ها منتظرش بودند.بچهچون ؛ سمت خانه حركت كرد بهرا روي سرش گذاشت و با عجله  بهجع

. سمت پايين مي آمد بهكه داشت از نوك تپه  ببر بزرگي برخورد كرد بهگذشت اي ميتپهكه از كنار حالي
ن! اون چيه كه داري روي پيرزن، پيرز«ببر راه پيرزن را بست و دهان قرمز بزرگش را باز كرد و پرسيد: 

تعدادي شيريني از آرد گندم  به؟ داخل جعببر، منظورت اينه«پيرزن بدون ترس جواب داد:  »ري؟بسرت مي
 من هبپيرزن، اونو « ببر گفت:». گرفتم ،خونش كار كردمكه امروز تو  ،سياهه كه من اونو از مرد ثروتمندي

  ».من ندي، تو رو مي خورم بهبده. اگه 

 يتپه به. وقتي پيرزن شودتپه رد  اجازه داد كه از كناراو  بهببر داد و ببر  به ها راپيرزن يكي از شيريني
، نپيرز پيرزن،« نزديك رفت و گفت: زن ظاهر شد و همان سؤال را پرسيد.ببر در مقابل پير بعدي رسيد،
همان  ،است ديگر با اين تصور كه اين يك ببر پيرزن »ري چي داري؟بكه روي سرت مي بهداخل اون جع

اونو از مرد ثروتمندي، كه امروز آرد گندم سياهه كه من  تعدادي شيريني بهداخل جع«جواب را داد و گفت: 
داخل  ازكرد و پيرزن  ها راپيش درخواست يكي از شيريني يببر مثل دفعه »گرفتم. ،خونش كار كردم توي
 ن درخواستر ديگر ظاهر شد و هماداخل جنگل رفت. ببر چندين با بهاو داد و  به ها رايكي از شيريني بهجع

ماند. ن بهجعداد تا اينكه هيچ شيريني داخل او مي به ها راهر بار پيرزن يكي از شيرينيكرد و را تكرار مي
جلو و عقب تاب  بهش يش از كنار پهلوهايهاكه دستدر حالي ،ردبمي ي خالي را روي سرشبهپيرزن جع

نده ريني برام نموديگه هيچ شي« شد و درخواست يك شيريني كرد. پيرزن گفت: . ببر دوباره ظاهرخوردمي
رو دور انداخت. سپس ببر  بهپيرزن جع »و خوردند.آرد گندم سياه ر هايي شيرينيچون دوستات همه

ين دست چپمه و اين دست ا: «پيرزن جواب داد »خوره؟اونا چيه كه از دو طرف پهلوهات تاب مي« گفت:
 به شوپيرزن يكي از دستها ».خورممن ندي تو رو مي بهونارو اگه يكي از ا« كنان گفت:غرشببر » راستَمه.

 تهديداش رو اما طولي نكشيد كه دوباره در مقابل پيرزن ظاهر شد و ،رفت ببر داد و ببر با دست پيرزن
 تيحاش و به، جعهايشي شيرينيهمهديگر پيرزن  او داد. بههم را هم  تكرار كرد. پيرزن آن يكي دستش را

 يرفت در امتداد جادهراه مي كه روي دو پايشت داده بود. پيرزن در حاليدو دستش را هم از دس
داره زير  اون چيه«راه پيرزن را مسدود كرد و پرسيد:  اهش ادامه داد. ببر طماع بار ديگرر بهاي كوهپايه



19 

 

اهُ، با اين وجود يكي از « لحن عجيبي گفت: ببر با» پاهام. خوب« پيرزن جواب داد: »كنه؟ت حركت ميبدن
 اع!طم حيووناي«اني شد و با اعتراض گفت: يلي عصبپيرزن خ ».خورممن بده وگرنه تو رو مي بهپاهات رو 

 خواي. با اين وضعيتو پاهاي منو ميدن و حالا تدو تا دستاي منو خور حتيها و ينيي شيردوستات همه
 مصراّنه سركه در حاليداد و هاي او گوش نميحرف بهاما ببر  »خونم برگردم؟ بهمن چه جوري 

كنان رويِ پايِ ليتوني ليمن بدي مي بهاگه تو پاي چپت رو « پيرزن گفت: به درخواستش ايستاده بود
 هبو سپس  از جا دربياورد و جلوي ببر بندازد مجبور شد پاي چپش راپيرزن  »توني؟راستت بري، نمي

كرد. ببر جلوي پيرزن دويد و راهش را مي ليكه روي پايِ راستش ليش حركت كرد در حاليه انسمت خا
ياد فر نيتپيرزن با عصبا» ري؟مي ليچرا داري اين جوري لي ،پيرزن، پيرزن«دوباره بست. ببر پرسيد: 

ها، هر دو تا دستام و يكي از پاهام رو خورديد. با اين وجود چه جوري ي شيرينيشماها همه خبيث!« زد:
 »توني؟توني غَلط بخوري، نميمي« ببر جواب داد:» تونم برم خونه اگه پاي راستم رو هم از دست بدم؟مي

خورد. ناگهان و غَلط مي خوردببر داد و در امتداد جاده غلَط مي بهپيرزن پاي راستش رو هم از جا كَند و 
ن پيرز يك لقمه كرد و قورت داد. مانده بود راچه از پيرزن باقيآنو  و غرشي كرد ببر جلوي پيرزن پريد

ها تا غروب منتظر برگشت بچه ي پيرزن،طرف، پشت درِ خانهآن  كاري از دستش بر نيامد.بيچاره هيچ
دانستند كه يك ببر مادرشان را ها نميآن را قفل كردند، خانه رفتند و در داخل بهها بچهمادرشان بودند. 

هاي پيرزن را پوشيد و يك دستمال سفيد دور سرش خانه خورده است. ببر مكار لباس بهدر راه برگشت 
 دي كوتاهي كرسرفه راه افتاد بهي پيرزن سمت خانه بهد و ااش صاف ايستبست. سپس روي پاهاي عقبي

رد آ در رو باز كنيد. براتون شيرينيعزيزاي من، بايد خيلي گرسنه باشيد. « را صدا زد: هابچهو در زد. ببر 
 بهرفت خانه بيرون ميكه صبح از در نصيحت مادرشان را وقتيها يكي از بچه اما »گندم سياه آوردم.

شدند كه صدا ها متوجه بچه». خيلي مراقب باشين، اين دو رو ورا ببر كمين كرده«د: يادآوري كر برادرش
ه چرسه. نظر مي بهصدات كمي عجيب  مادر،« :ها در را باز نكردند و گفتندكمي عجيب بود و بنابراين آن

نترسيد، مادر برگشته، تمام روز رو مشغول پهن «ببر صداش را عوض كرد و گفت: » ؟ي برات افتادهاتفاق
ها رو بخورن، اومدند كه اونم پائين ميهاي جو روي نمد بودم كه خشك بشِن و پرستوها مداكردنِ دانه

د تقاعها مبچه »كنه.خس ميخاطر همين صدام خس بهها رو دور كنم. كشيدم كه اوند ميامنم بايد بلند فري
 »خوب مادر، دستت رو داخل سوراخ در بذار و نشونمون بده.« نشدند. بچه ي بزرگ تر آمد جلو و پرسيد:

مادر چرا  «را لمس كردند و گفتند:  ها آنبچهش را داخل سوراخ در گذاشت. يهاي جلوببر يكي از پنجه
شستم و لباسارو با خمير برنج آهار داشتم رخت مي«ببر توضيح داد:  »نقدر زبر و پشمالو ا؟دستت ا

ر نگاه كردند و با تعجب ببري را سوراخ د ها دزدكي ازبچه» بر شده.خاطر همين دستم ز بهدادم. حتماً مي
ها ها يواشكي از پشت در كنار آمدند و بالاي درخت بلندي رفتند و در بين شاخهدر تاريكي ديدند. بچشه
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ها نشنيد در را شكست و وارد خانه بچهكه هيچ جوابي از پنهان شدند. ببر مدتي منتظر ماند، اما بعد از اين
ت داشميدر قابلمه را بركرد. زد زيرش را نگاه ميرو ميزي را كنار مي ت.ها گشبچهدنبال  بهشد و بيهوده 

ت گشكنان اطراف خانه را ميغرشطور وحشتناكي  بهشدت عصباني شد و بهببر  كرد.و تويش را نگاه مي
را  بچهداخل چاه نگاه كرد و توي آب تصوير دو تا  بهيك چاه قديمي در زير درخت رسيد.  بهكه تا اين

من،  يرههاي بيچابچه. اهُ«بگيرد و با صداي آرامي گفت:  ها رابچهدي زد و سعي كرد تصوير ديد. ببر لبخن
تونم شما رو نجات بدم؟ سبد چمني ندارم. چطور مي حتيمن سبد بامبو و يا  شماها داخل چاه افتادين؟

داي ن را بگيرند. ببر صيشاهاتوانستند جلوي خندهنميكردند و هايِ ببر را تماشا ميبازيها از بالا دلقكبچه
شماها چه « خت ديد. با صداي مهرباني پرسيد:ها را بالاي دركرد و آنبالا نگاه بهها را شنيد و ي آنخنده

ها و برو پيش همسايه« ها جواب دادند:بچه» چاه. خيلي خطرناكه. ممكنه بيفتيد توي جوري رفتيد اون بالا؟
همسايه رفت و ي خانه بهببر احمق » بمال و بيا بالا. ي درختوغن كنجد بگير. روغنَو روي تنهمقداري ر

اما  درخت ماليد و سعي كرد كه بالا برود، يمقدار فراوان روي تنه بهمقداري روغن كنجد گرفت و آن را 
هاي عزيزم. شماها خيلي باهوشيد، بچه« سيد:روغن باعث شده بود كه درخت خيلي ليز شود. ببر دوباره پر

ا ها ببچهاين بار » .من بگيد بههر حال، شماها خيلي راحت اون بالا رفتيد؟ حقيقت رو  بهطور نيست؟ اين
ت ببر رف »درخت رو قطع كني. توني، بعد تو ميها قرض بگيربرو يه تبر از همسايه«صداقت جواب دادند: 
ا هبچه. شدسقوط نزديك مي بهدرخت داشت  را قطع كرد، كم كم رض گرفت، درختو يك تبر از همسايه ق

از  و لرزيدندهم چسبيده بودند و مي به. ببر فرار كنند بود از دستكردند كه ديگر قادر نخواهندفكر مي
يه زنجير آهني آسماني  لطفا اهُ، خدا ما رو نجات بده.«كردند. سوي خداي آسمان دعا مي بهزياد  ترس

نجير يك ز فورا »ين.ناب كاهي پاره پوره بفرست پاييه طخواي ما بميريم، ست ولي اگه تو ميبراي ما بفر
ها توانستند بدون مشكل بالا بروند. وقتي ين آمد و آنپاي بهها سمت آن بهآرامي از آسمان بهآهني محكم 

اما ، دعا كرد بهها برود و شروع خواست دنبال آنببر مي ها رفته بودند.بچهبالاي درخت رسيد  بهببر 
اهُ خدايِ آسمان، «گفت: خاطر كارهاي زشتش تنبيه شود.  بهبرعكس دعا كرد چون ترسيده بود كه نكند 

اي خوكنم. اما اگه تو ميخواي منو نجات بدي يه طناب كاهي پاره پوره بفرست پائين، التماست مياگه مي
 جاي طناب كاهي زنجيربهبا اين دعا ببر اميدوار بود كه  »يه زنجير آهني آسماني بفرست. لطفامن بميرم 
 را كه دعا كرده دريافت خواهد كرد،چه عنوان تنبيه برعكس آن بهين بيايد و ببر انتظار داشت كه آهني پاي

يب اين ترت بهكنند و يدعاهاي مستقيم را برآورده م و هستند و هميشه براي نجات زندگياما خدايان راستگ
ر د بالا رفتن كرد. ببر بيچاره بها گرفت و شروع ين آمد. ببر طناب رسمت پاي بهاهي پاره پوره طناب ك

ن افتاد. زمي بهكمي بالا رفت طناب پاره شد و  توانست ببيند كه آن زنجير آهني نيست. وقتيتاريكي نمي
هاي تيزِ جو سوراخ شد. از خاطر ساقه به ه راه قشنگشي جو افتاد و مرد و بدن راي مزرعهببر محكم رو
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ها با آرامش در قلمرو آسماني بچههاي قرمز خوني پوشيده شده است. هاي جو از خالبرگ بعد بهروز  آن
نه ديم كه اينجا بشيكسي اجازه نمي بهما « ها گفت:آن بهوز پادشاه آسماني كه يك ركردند تا اينزندگي مي

 خورشيد بشه تا دنياي بهو وقتش رو هدر بده. من وظايفي رو براي شما در نظر گرفتم. پسر بايد تبديل 
دختر جواب داد: اهُ پادشاه، من  »ماه بشه تا در شب بدرخشه. بهمردم رو روشن كنه و دختر بايد تبديل 

 خورشيد و در عوض بهرو پادشاه دختر را تبديل ماه نباشم. از اينتره كه بهبا شب آشنا نيستم. براي من 
يره ن خآسما بهمردم عادت داشتند كه  ،خورشيد شد بهكه دختر تبديل زماني ماه كرد. بهرش را تبديل براد

تر و كشيد. او نورانياما او دختر متواضعي بود و از اين عمل خجالت مي دختر نگاه كنند، بهشوند و 
خاطر همين خورشيد بسيار  به نگاه كنند. او مستقيما بهدرخشيد و اين غير ممكن بود تا ر ميتروشن

  اش براي هميشه مورد احترام است.درخشان است كه تواضع خانمُانه
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  هاي آتشيسگ: داستان چهارم

يا » ناراگاماگ« ي آسماني. يكي از اين كشورهاهاي زيادي وجود دارددر آسمان هم مثل زمين كشور   
هاي وحشتناك زيادي سگ . كشور بزرگي است كه مردمش بي محبت هستند وسرزمين تاريكي نام دارد

هاي بيشتري كنند سگمردم سعي مي هاي آتشي هستند.سگ بهها معروف كنند. اين سگرا نگهداري مي
 نگران سرزمين تاريكش است.شدت به اين سرزمين قبل از هر كس ديگري پادشاه را تربيت كنند. البته

ا يش رهالحظه سگ بهلحظه  نتيجه برسد. بهتا  كندمي د و فكرنزتاريك خودش قدم ميزها توي قصر رو
ا هي قصر منتظر سگخودش هم از بالاترين طبقه د تا خورشيد يا ماه را بدزدند.فرستها ميدنبال انسان به
كه سر بزرگي داشت و  را اشهاي آتشيترين سگز درندهيكي از روزها پادشاه يكي ا كه بيايد. شودمي

او دستور داد كه برود و خورشيد را بدزدد و براي  بهفراخواند و  ي كل قدش بوداندازهي سنگينش پوزه
اما خورشيد خيلي داغ بود. سگ  ،او بياورد. سگ آتشي رفت و سعي كرد تا خورشيد را با دهانش بگيرد

گشت. مي كرد و بدون طعمه بازاما در نهايت بايد اين كار را متوقف مي ،دوباره خورشيد را گاز گرفت
ن تريوحشي بهشدت توبيخ كرد. پادشاه رو بهخاطر اين شكست بهپادشاه خيلي عصباني شد و سگ را 

داغي  بهكرد كه ماه نبايد آنجايي كه پادشاه فكر مي سگ ديگر كرد و آن را فرستاد تا ماه را بدزدد، از
تر هبكرد كه اين تابد از ماه نخواهد تابيد و پادشاه فكر مياو مي بهخورشيد باشد و نوري كه از خورشيد 

قدري سرد بود كه دهانش يخ زد. سگ بهاز هيچي است. وقتي سگ تلاش كرد كه ماه را گاز بگيرد ماه 
اما در نهايت مجبور شد كه آن را تفُ كند. سومين  ،هايش گاز بگيردكه ماه را با دندانچندين بار تلاش كرد 

 بهها پادشاه سرزمين تاريكي هرگز نااميد نشد و تا اين شكست با وجود دون طعمه برگشت؛سگ هم ب
ريكي هاي سرزمين تااين سگمانند.ميناكام  ، اما هميشهفرستداش را ميهاي آتشيامروز او اغلب سگ

ند ايد و ماه را گاز گرفتهها خورشو آنجا كه سگ سازندو ماه گرفتگي را مي هستند كه خورشيد گرفتگي
يزي روشن انگطور شگفت بهكه گرفتگي را مستقيماً تماشا كنيم چونتوانيم خورشيد. ما نمياستدهسياه ش

شود. خورشيد را در آب مشاهده كنيم كه در آن جوهر سياه رنگي حل مي توانيم عكساما مي ،شدبامي
هاي آتشي را كه در سگ حتيرابهتوانيم . روي سطح جوهري آب ميشودتگي هم اينطوري ديده ميگرفماه

  بعد بيشتر دقت كنيم. بهاز اين  ببينيم.ن خورشيد و تفُ كردن آن هستند حال گاز گرفت

   



23 

 

  ستاره از شمالهفت : داستان پنجم

كردند. هر سال زمستان با هم زندگي مي ايبهدر كل اي كه هفت پسر داشتهاي قديم زن بيوهدر زمان   
ند داشتشان روشن نگه ميطور مداوم زير كف خانه بهشكستند و آتش سوزاني را پسرها در كوه هيزم مي

نظر  بهو ناراحت  رشان هميشه سرمازدهاما ماد بخوابد،رم ي گا در خانهبهشان شتا مادر سالخورده
كرد. در حقيقت او هميشه احساس سرما مي ،سوزاندندكه پسرها چوب زيادي را ميرسيد. با وجود اينمي

كرد. يك شب پسر ارشد از خواب بيدار هاي تابستان از سرما شكايت ميترين ماهدر گرم حتياو هميشه 
كرد خواب است بسيار نگران بود و كه وانمود ميشد و متوجه شد كه مادرش در اتاق نيست. در حالي

خانه  بهكه پسرها متوجه شوند آهستگي بدون اين بهمنتظر بازگشت مادرش شد. قبل از سحر مادر 
برگشت. فردا شب وقتي مادر بيرون رفت پسر ارشد يواشكي او را تعقيب كرد. وقتي مادر نزديك نهري 

گفت: ميكه زير لب با خودش در حالي ؛د شدمنش را بالا گرفت و از وسط نهر ردر حوالي دهكده رسيد دا
ا سقف گالي مي بي قديبهسمت كل به. پيرزن رفت و رفت تا رسيد خوب زمستان بود» اهُ چقدر سرده.«

بيرون آمد  بهپيرمردي از كل »اي؟پدر، خونه« ايستاد و صدا زد: بهپوش در آن طرف رود خانه. پشت در كل
 كرد.اي حصيري امرار معاش ميهمرد فقيري بود كه از بافتن صندل ياو بيوه. آمد گفتاو خوش بهو 

خانه رفت و برادرهايش را بيدار كرد و  به . با عجلهگذرده بود كه چه در قلب مادرش ميپسر ارشد فهميد
ها تعريف كرد. همگي بيرون رفتند و داخل نهر از سنگ جا پا درست كردند. چه را كه ديده بود براي آنآن

ي خانه وقت بهي نيافتاده است. در راه برگشت خانه برگشتند و خوابيدند انگار كه هيچ اتفاق بهپسرها 
دانست كه نهر رسيد با ديدن جاپاهايي كه قبلاً وجود نداشت شگفت زده شد. اگرچه او نمي بهمادرشان 

كه اين جاپاها را درست كرده بودند دعا دل براي كساني ها را درست كرده بودند. او از تهپسرهايش جاپا
تي كه هفت وق »شمال بشن. سنگي رو درست كردند، هفت ستاره ازكه اين جاپاهاي خدايا كسايي«كرد: 

صورت صور  بهعنوان هفت ستاره از شمال  به ،طور كه مادرشان دعا كرده بودپسر از دنيا رفتند همان
  اكبر است.بد بهدر غرب معروف  هايي كه. هماندر آسمان قرار گرفتند فلكي

   



24 

 

  سه ستاره: استان ششمد

كرد. يك سال مرد ثروتمند براي گرفتن پست مرد ثروتمندي با دخترش زندگي مي هاي قديمندر زما   
پايتخت رفت و در غياب خود دخترش را مسئول نگهداري از خانه كرد. روزي از روزها يك راهب  بهدولتي 

راهب كمي برنج  بهكلفت گفت كه  بهه كرد. دختر ي مرد ثروتمند آمد و درخواست صدقخانه بهبودايي 
اما هرچه  كلفت گفت كه چنان كند، بهپر كند و دختر هم  كاملا را اشهد. راهب از دختر خواست كه كاسهبد

هاي برنج حتيشد. كلفت رفت و هرچه برنج داخل انبار بود ريخت كاسه پر نميكلفت برنج داخل كاسه مي
 »ه؟شكاسه چطور پر مي«شد. كلفت خيلي تعجب كرد و پرسيد: اما كاسه پر نمي ،كنده و ارَزن را آوردپوست

 ».شهكاسه بدون هيچ مشكلي پر مي ،نه بياد و خودش اين كار رو انجام بدهاگه دخترِ خو«هب جواب داد: را
پر كند.   توانست كاسه رام نمياو ه حتياما  ،دخترِ خانه پيش راهب آمد و سعي كرد كه كاسه را پر كند

دختر همان كاري را كه راهب ». شهاي برداريد، كاسه پر ميقرهاي نبهچو اگه هر غلات رو با«راهب گفت: 
ره وبادر بياريد و د اگه شما زير پوشتون رو« اما كاسه پر نشد. راهب گفت: ،ادپيشنهاد كرده بود انجام د

آسمان نگاه كرد و ديد  بهسه پر نشد. راهب اما كا ،دختر اين كار را كرد ».شيدامتحان كنيد موفق مي
او آن شب اتاقي براي خواب بدهد. دختر  بهصميمانه از دختر خواهش كرد كه  خورشيد غروب كرده.

اما راهب روي درخواست خود ، د كردر خانه، اتاق مهمان وجود ندارد رانه كه دبهاين  بهدرخواست او را 
ه را نداشت. راهب پيشنهاد خواب در اسطبل را داد و دختر درخواست كرد و قصد ترك خانپافشاري مي

نه ي آشپزخوتونم گوشهخيلي سرده، ميهواي اسطبل «ه شب راهب نزد دختر آمد و گفت: او را پذيرفت. نيم
مدتي بعد راهب آمد  او اجازه داد كه در آشپزخانه بخوابد. بهدختر دلش براي راهب سوخت و  »بخوابم؟
 بهدختر  »دي بيام داخل اتاق شما بخوابم؟تونم تحمل كنم، اجازه ميهواي سرد اينجا رو هم نمي«و گفت: 

ي اتاقت بذار بيام پشت پرده لطفااينجا خيلي سرده « ود راهب دوباره آمد و گفت:او اجازه داد. خيلي ز
ا صبح وقتي دختر بيدار شد او اجازه داد و راهب در همان اتاق خوابيد. فرد بهاين بار هم دختر  »بخوابم!

راهب رفته بود. مدتي بعد، هنگام برگشت پدر از سفر تمام خدمتكاران براي استقبال از او بيرون رفتند، اما 
دار شده بود. از شنيدن اين خبر پدرِ دختر خيلي هبيرون برود. از اين جهت كه او بچتوانست دختر نمي

ن يكي از خدمتكارا بهباغ بردند و او را با طناب بستند و  بها عصباني شد و قصد كشتن او را كرد. دختر ر
 ي تبر ازاي كه خدمتكار تبر را بلند كرد، دستهاما لحظه جدا كنند،دستور دادند تا سر دختر را از بدنش 

اي هاما لحظ ،وسط دو نيم شد و پشت سر خدمتكار افتاد. خدمتكار شمشير برداشت و سعي كرد او را بكشُد
از وسط دونيم شد. پدر يك سلول يك نفري در زيرزمين ساخته  اشتيغه ردي سرش بمشير را بالاكه ش

دختر  بهآنجا فرستاد و كليد آن را پيش خودش نگه داشت و دستور داد كه آب و غذا  بهبود و دختر را 
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كس از شد. هيچبعد راهب هر شب در سلول زيرزمين ظاهر مي بهندهند تا از گرسنگي بميرد. از آن زمان 
رد و در اين مدت دختر ببر نداشت. او براي دختر غذا ميشود خكه چطور وارد سلول ميآمدن او و از اين

سلول را باز كنند و او انتظارِ ديدنِ تنها يك اسكلت  ها بعد پدر دستور داد كه درسال دنيا آورد. بهسه قلو 
كه دخترش زنده بود و در كنارش سه فرزند مشغول درس خواندن زده بود؛چونپدر بسيار شگفتشت. را دا

بودند. پدر از دخترش علت اين واقعه را خواست و دختر تمام ماجرا را براي پدرش تعريف كرد. شخصي 
» ؟اي تو هستنهبچهاين سه تا «كه راهب آمد، پدر از او پرسيد: را براي جستجوي راهب فرستادند. وقتي

 اگه اين سه تا بچه« د و ادامه داد:راهب آستين لباسش را بالا ز »تونم ثابت كنم.بله، مي« راهب جواب داد:
ها از پسر »من هستن. شه كه اينا پسرايثابت مي ،لمس كننكه اونو ن بدون ايناز آستين لباس من رد بش

هاي چوبي بذاريد اونا صندل« را لمس كنند. راهب دوباره گفت: كه آند شدند بدون اينآستين لباس او ر
 »ذارن.پايي روي ماسه جا نمي نا هيچ ردخواهيد ديد كه او رن، اونوقتبپوشن و روي ماسه سفيد راه ب

ها راه رفتند. حقيقت ثابت شد و پدر ازدواج پايي روي ماسه همين كار را كردند و بدون هيچ ردپسرها 
ها آن . وقتيگر شناخته شدعنوان يك بوداي معجزهبهت شناخت و راهب رسمي بهرا  راهب با دخترش

ها در يك، خط عمودي ها صبحي صور فلكي قرار گرفتند. آنتارهسعنوان سهبهمردند، سه پسر در آسمان 
كه يكي پس از ديگري از رحم مادرشان درست مثل زماني ؛كنندا در يك خط افقي غروب ميهبطلوع و ش

  متولد شدند و در هنگام مرگ در سه قبل كنار يكديگر دفن شدند
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  هاكوه و رودخانه: داستان هفتم

       ها از درخت لباس رشد كرد و لبـاسجايي بود كه غذاها از درخـت غذا رشد مي هاي قديم،در زمان   
 هبهايش كه بلندي گوش قدري بزرگ بود بهغول  د.كرهيكل و ترسناكي زندگي مي قويغول كردند. مي

كافي وجود  ياندازه بهتوانست لباسي بپوشد چون در تمام سرزمين پارچه رسيد. او نميمي متر هجده
ها از شدت سرما رنج زمستان كل سال را لخت بود و خاطر همين او بهرا بپوشاند.  نداشت كه بدنش

در آن روزها پادشاه براي غول بيچاره خيلي ناراحت بود و دستور داده » گوندن«رد. قبل از زمان بمي
ها دستور داد تا لباس بلندي خياط بهآوري كنند و توانند پارچه جمعها هرچه ميبود كه از تمام استان

شد اما لباس خيلي كوتاه بود. كاري نمي ،پايان رسيد بهت لباس غول بدوزند. بعد از چند ماه كار دوخ ايبر
. غول با خوشحالي لباس را غول هديه كرد بهپادشاه لباس را  .ي اضافي وجود نداشتكرد چون پارچه
رقصيدن مشغول شد. ناگهان تمام سرزمين تاريك  به» سزِ«كنان روي كوه بزرگ نزديك پوشيد و شادي

كشاورزي  گرفت. تمام محصولاترقصيد لباسش جلوي پرتوهاي خورشيد را مييشد، چون وقتي غول م
. ي بفرستدجاي ديگر بهرو مردم از پادشاه خواستند تا غول را در تاريكي از بين رفتند، از اين و درخت ها

 .آن طرف مرزها بياندازند بهسپاهش دستور داد تا غول را بيرون كنند و  بهو  پادشاه در فكر فرو رفت
 وهنوك ك بهغول اعزام شدند. وقتي سربازان  بهيك گروه از قويترين جنگاوران براي رساندن پيام پادشاه 

انست توهمگي با هم با صداي بلند فرياد زدند، اما غول نمي .يكه غول در آنجا ايستاده بود رسيدنديعني جاي
همين خاطر سربازان از  بهياد بود. هايش تا پاهايش خيلي زي گوشكه فاصلهها را بشنود چونصداي آن

، آهاي«بار ديگر سربازان فرياد زدند: ناف غول رسيدند. يك بهپاهاي غول بالا رفتند و بعد از چندين ماه 
شاه دستور داده كه از شهر . پادكننرو گرفته و محصولات رشد نمي آقا غوله! لباست جلوي نور خورشيد

» منچوريا«سرزمين خشك و بي آب و علف  بهرو غول از اين »ن طرف مرزها برِي.او بهخارج بشي و 
خوردن خاك زمين و نوشيدن آب دريا كرد.  بهفرستاده شد. خيلي زود غول تشنه و گرسنه شد و شروع 

ترين از مدفوع غول بزرگ تخليه كردند. بههايش شروع روده و دكر غرش بهطولي نكشيد كه شكمش شروع 
كانال آب قدرتمند  وجود آمد و از ادرارش دوبهسفيد)  يقله(كوه با » بگِدوسان«نام كوه  بهسلسله جبال 

هاي شمالِ ترين رودخانهيكي مقابل غول و ديگري پشت سرش همديگر را قطع كردند. اين دو كانال بزرگ
بالاي . همچنين در كره هستند. دو رودخانه كه يكي نامش دومانگ گانگ است و ديگري آمون گانگ مرزِ
»  كزونزي«نام به گ و ديگريي بزگيرند، درياچهي بزرگ سرچشمه ميكه در آن دو رودخانهيجاي ،كوه
 بهوجود دارد. اين درياچه از ادرار غول  ي اژدهامعني درياچه به» داميونگ«ي آسماني يا معني درياچهبه

    وجود آمده است.
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سيل عظيم: داستان هشتم  

عادت  هم بود كه ك پريقديم درخت برگ بو بزرگي وجود داشت كه قد برافراشته بود. يهاي در زمان   
درش دنيا آورد كه پ بهري پسري پها بعدين بيايد و روي درخت استراحت كند. داشت كه از آسمان پاي

 .سمت آسمان رفت و پسرش را ترك كرد بهساله شد مادرش دوباره درخت برگ بو بود. وقتي پسر  هفت 
 ولي كم كم عادت كرد. .ناراحت بود ديدآسمان نگاه مي كرد و از اين كه مادرش را نمي بهپسر هر روز 
مثل دريايي خروشان ، سيل باريد و تمام زمين راشدت مي به چندين ماه باران ان شديدي آمد.يك روز طوف

سرم، تو پسرِ من پ« پسرش گفت: بهردن درخت بو. درخت زير آب ب بهشروع كرد  حتيسيل  .فرا گرفت
جات توني نمي شت من سوار بشي. فقط اينجوريتو بايد پ ترسم. اونوقتهستي. من از اين كه خم بشم مي

هاي خروشان از جا كنده شد، پسر پشت پدرش سوار هاي درخت توسط موجزودي ريشهبه» پيدا كني.
ها از كنار درخت اي از مورچهشد و درخت چندين روز روي سطح آب شناور بود. يك روز دسته

پسر از پدرش » ما رو نجات بده. لطفااهُ، پسرِ درخت، ما رو نجات بده. «ها فرياد زدند: گذشتند. مورچهمي
سوار « ها گفت:مورچه بهپسر » شه.البته كه مي« درخت جواب داد: »شه نجاتشون بدم؟مي پدر،« يد:پرس

ها هاي درخت شدند. مدتي بعد گروهي از پشهها و برگها با خوشحالي سوار شاخهمورچه »درخت بشيد.
 خت،اهُ، پسر در« گفتند:پسر  بهگذشتند و از پرواز زياد خسته شده بودند با التماس كه از آن نزديكي مي

ها رو هم نجات بده. پدر تونه اونپسر از پدرش پرسيد كه آيا مي ».ما رو نجات بده لطفارو نجات بده،  ما
هم سنِ پسرِ درخت اي كه بچههاي درخت شدند. اندكي نگذشت كه پسر ها سوار شاخهرضايت داد و پشه

ه ازپسر براي نجات دوستش از پدرش اج »منو نجات بده. لطفامنو نجات بده.  اهُ، دوست من،« بود فرياد زد:
اما جواب  ،پسر با ناراحتي فرياد زد و دوباره از پدرش درخواست كرد »نه«اما پدر جواب داد:  خواست،

بار پسر از پدرش  رو براي سومينكشيد. از اينشد و براي كمك جيغ ميهمان نه بود. پسر داشت غرق مي
پسر  »هر كاري دوست داري بكن.« اين بار درخت جواب داد:» پدر، بذار نجاتش بدم.«در خواست كرد: 

 . سرانجام درخت برگرو پسر هم نجات پيدا كرداز اين »سوار درخت شو.«پسر بيچاره گفت:  بهدرخت 
بلندي كوه  بهكوهي مرتفع ي قله اي رسيدند. جزيره،جزيره بهها ها و پشهپسر، مورچه همراه دو بهبو 

ممنون پسر درخت. تو جون مارو نجات «ها از پسر تشكر كردند و گفتند: ا و پشههبود. مورچه »بِگدو«
ه خيلي گرسنه بودند و براي اين را گفتند و رفتند. دو پسر بچ »تو مديون هستيم. خداحافظ. بهدادي و ما 

همراه دو دخترش  به ند كه در آن يك پيرزن زالدا كرداي را پيراه افتادند. در راه خانه بهپيدا كردن غذا 
دو  بها مهرباني باش بود. زن زن بود و ديگري دختر خوانده كردند. يكي از دخترها، دختر خودي ميزندگ

ي كوچكي داشت كه از راه كار كردن در آن زندگيشان را مي گذراندند. آمد گفت. او مزرعهپسر خوش



28 

 

كس يچي مردم خفه شده بودند و هخاطر سيل همه  بهاش كار كنند. ر مزرعهها اجازه داد تا دآن به پيرزن
 بهرها دوباره شروع و پس بودندا فرو نشستهبهي آشده بود و همهباران قطع  زنده نمانده بود. آن روزها

ا ب كنند و پسرهاي با لياقتي هستندو پيرزن ديد كه پسرها خوب كار مي. مدتي گذشت كشاورزي كردند
خودش فكر كرد و صلاح را در آن ديد كه تدارك ازدواج پسرها با دخترهايش را فراهم كند و تصميم گرفت 

دوم يعني  اش بگيرد. پسري دختر خواندهتر را براي دختر خودش و آن يكي پسر را براكه پسرِ باهوش
صميم گرفت از اين فرصت ي زن باخبر شد و تاز نقشه ،و پسر درخت هم نبود آن كه خيلي با هوش نبود

 العاده باهوشيه. اگهپسر درخت پسر فوق« ن گفت:ز بهنفع خودش استفاده كند. او از روي بدجنسي  به
كنه. بذاريد ها رو جمع ميي اونظرف نيم ساعت همه رزن رو روي ماسه پخش كنيد، اونشما يك كيسه ا
گ ي بزريك كيسه ،كه پسر را امتحان كندي اين. زن برابينيدوقت با چشماي خودتون ميامتحان كنه، اون

ها را جمع كند. ابتدا پسر ممانعت كرد، اما زن ها پاشيد و از پسرِ درخت خواست كه آنارزن را روي شن
اي هكرد كه دانه. پسر تلاش ميدر نهايت پسر مجبور شد موافقت كنددوباره درخواستش را تكرار كرد و 

ها را نه تنها در عرض رسيد كه بتواند آننظر مي بهاما او بسيار كند بود و محال  ،ارزن را يكي يكي بردارد
 روين بود از كه سرش با نااميدي پايين در حالي. بنابرايمدت نصف روز تمام كند بهه نيم ساعت بلك

ي پايش را تواند بكند. ناگهان احساس كرد كه چيزي پاشنهچه كاري مي كردناچاري با خودش فكر مي
ه تو منو از سيل نجات دادي. هايي هستم كمن يكي از مورچه«پسر گفت:  بهي بزرگي بود. رچهگزيد. آن مو

ها رو ارزني بايد همه .من واگذار كردن بهمورچه كار سختي « :مورچه گفت بهپسر  »نقدر ناراحتي؟چرا ا
 بههايش را آورد و همگي بعد از مدتي مورچه هزارتا از دوست »ر عرض نيم ساعت از خاك جدا كنم.د

اما  ز چند دقيقه كيسه پر از ارزن شد،كه ظرف كمتر اهاي ارزن كمك كردند، تا اينآوري دانهپسر در جمع
او گفت  بهزن رفت و  پيرزن زال كرد. پسر دوم پيشپسر دوم حسود بود و صحنه را از دور تماشا مي

 هبي رضايتش نسبت توانست دربارهرو زن نميتنهايي انجام نداده است. از اينبهكه پسرِ درخت كار را 
يم تونم تصماما نمي ،يك اندازه دوست دارم بهمن هر دويِ شما رو «پسرها گفت:  بها تصميم بگيرد و پسره

اما يه فكري كردم.  واج كنيد،ام ازدي با دختر خواندهبگيرم كه كدوم يكي از شماها با دخترم و كدوم يك
چون امروز آخرين روزِ اين  ؛شما بايد خودتون سرنوشتتون رو انتخاب كنيد. امشب ماه تو آسمون نيست

ماهه. شما بايد بريد و بيرونِ در تاريكي منتظر بمونيد و من يكي از دخترها رو سمت راست در و اون يكي 
زنم و شما از هر طرف اتاق رو كه انتخاب كرديد وارد ذارم. بعد شما رو صدا مييرو سمت چپِ در م

بعد از شام دو پسر بيرونِ در  »اعتراض يا شكايت نداريد. حقانتخاب با شماست، بنابراين  حقشيد. مي
رخت ها را صدا زد كه داخل شوند. در شب تابستان پسرِ درفتند و منتظر ماندند، بعد از مدتي زن آن

ي بزرگي كرد كه از كدام سمت اتاق بايد وارد شود. در همان لحظه او صدايِ پشهايستاده بود و فكر مي
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 سمت راستاز  !پسرِ درخت«. پشه يواشكي درِ گوش پسر گفت: كردرا شنيد كه نزديك گوشش پرواز مي
رو پسر سمت راست اتاق رفت و آنجا دخترِ زيباي زن را ديد و آن يكي از اين »اتاق برو، سمت راست اتاق.

ها اجداد آن .دنيا آوردند بههاي زيادي سمت چپ اتاق ديد. اين دو زوج بچه بهرا ي زن پسر دختر خوانده
  هاي امروز هستند.سنگ
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  زبانِ روباه جواهرِ: داستان نهم

آمدند مي ابهآموز شصد دانش ي بزرگي وجود داشت كه حدوداي مدرسهدر دهكده ي قديمهادر زمان   
هايشان ديرشان خانه بهها براي رفتن بچهها كه خواندند. بعضي وقتو با صدايِ بسيار بلند درس مي

 كه دير وقت بود و تمام پسرها با صداي ،خوابيدند. يك شبشب در اتاقِ بزرگي كنار يكديگر مي ،شدمي
يد اي را شنبهصداي پاي غري ،ترين پسر كه هفت سال داشت بيدار بودبلند در خواب بودند و فقط كوچك

زحمت صداي زني را شنيد كه در حال شمردن  بههاي دوستانش هايش را تيز كرد. در ميان خرُوپفو گوش
كفش. سپس دختر زيبايي و بالاخره صد جفت  . يك، دو، سه، چهار و ... :هاي بيرونِ درِ اتاق بودكفش

دورترين كنج اتاق  بهخيلي ترسيده بود و  بچهآرامي پنجره را باز كرد و دزدكي وارد اتاق شد. پسربه
آموزان كرد. دختر هر كدام از پسرها را از لب شمردن دانش بهرفت. دختر را ديد كه از دمِ در شروع 

مردند. آمد و ميسشان بند ميها نفمحض بوسيدن هر كدام از آن بهبوسيد و بسيار عجيب بود كه مي
براي فرار از دست دختر  بچهيكه پسر خودش را پنهان كرده بود. پسر دختر نزديك كنج اتاق شد، جاي

 ،چهباند. پسركنج ديگر اتاق كشاند و دوستانش را ديد كه مثل چوب خشك و سرد دراز كشيده بهخودش را 
در بين اجساد دوستانش دراز كشيد.  ،لرزيد و ترس تمام وجودش را فراگرفته بودز ترس ميكه ادر حالي

تا، يك نفر جا  فقط نود و نه«سمت پسرها برگشت و آهي كشيد:  بهوقتي دختر تمام پسرها را بوسيد، 
ها كرد فشن كشمرد بهبيرون اتاق رفت و دوباره شروع  بهرو دختر دوباره از اين ».بهمونده. خيلي عجي
هايش را قايم كند. سرانجام تر موفق شده بود كفشكه پسر كوچك؛ چونجفت كفش را ديد و فقط نود و نه
ي اندازه به، تونستم اون يكي رو هم پيدا كنممي اگه«دن دست كشيد و آهي كشيد و گفت: دختر از شمر

ان ناگه »تونم بكنم؟ه. چه كار مينفر كم م، اما يهآسمون بر بهتونستم صد نفر ارزش داشت، اونوقت مي
سمت مزرعه رفت.  بهسپس باعجله  »اهُ، بايد برم.« قولي قوقول كرد. دختر فرياد زد:قو بهخروس شروع 

رود. شجاع بود و دختر را تعقيب كرد تا ببيند كه او كجا مي ولي خيلي با اينكه سنش كم بود، بچهپسر 
سمت قبرستان كه رويِ كوه نزديك دهكده بود رفت و پشت يك سنگ بزرگ پنهان شد.  بهدختر باعجله 

ت پش بهسمت دهكده برگشت كه ناگهان دختر مقابل او ظاهر شد، دست پسر را گرفت و او را  به بچهپسر 
رسيد و پسر را روي زانويش گذاشت، با حالت نظر مي بهسنگ برد. دختر از ديدن پسر خيلي خوشحال 

ب بود كه دختر او نگاه كرد و متعج بهي پسر زد. پسر روي زانوي دختر نشست و ربانانه روي شانهمه
ودش خيلي زيبا بود. پسر پرسيد: اما خ ،هاي دختر خيلي مرتب و تميز نبود. لباستواند باشدچه كسي مي

كرد كه لبِ او را يتلاش ماما دختر لبخندي زد و جوابي نداد. سپس پسر را بغل كرد و  »تو كي هستي؟«
تواند يك زن واقعي باشد، شايد يك روحِ خبيث و يا يك روباه است. اما پسر تشخيص داد كه او نمي ببوسد،
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ر دخت كرد كه مانع بوسيدن دختر شود.ي دختر مرده بودند و سعي پسر ياد دوستانش افتاد كه از بوسه
وباره جواهر را مكيد. دختر اين كار را دوباره يك جواهر از دهانش درآورد و داخل دهان پسر گذاشت و د

تدريج رنگ بهكه و دوباره تكرار كرد و جواهر را از دهانش درآورد و داخل دهان پسر گذاشت تا اين
حال شد. با اين كار دختر در حال جذبِ انرژي از پسر بود. ناگهان پسر يك اعتقاد صورت پسر پريد و بي

دارد قورت دهد جواهري را كه يك روباه روي زبانش هميشه نگه مي كه اگر كسيخاطر آورد  بهمي را قدي
رايت آسمان را در اختيار آسمان نگاه كند، آن شخص تمام عقل و د به بل از اين كه جواهر حل شودو ق

زمين نگاه كند، آن شخص تمام عقل و درايت زمين را در اختيار خواهد داشت. سپس  بهو اگر  خواهد گرفت
كه جواهر داخل دهانش بود، آن را قورت داد و روي زمين افتاد. پسر ابتدا سر فكري كرد و وقتيپ

تا  ين كشيدسمت پاي بهي پسر را با ترس چانهاما دختر  ،زمين نگاه كند بهآسمان و بعد  بهخواست كه مي
ا ي بلند فرياد كشيد تزمين نگاه كند. بعد پسر با صدا بهجواهر را پس بگيرد و پسر مجبور شد كه فقط 

ها بگذرد جلب كند. دختر ناگهان ناپديد شد. اگرچه توجه يكي از افراد دهكده را كه ممكن بود از آن نزديكي
كس نيامد. پسر بيهوش شد و براي مدتي روي زمين اما هوا هنوز تاريك بود. هيچ ،نزديك سپيده دم بود

ود و . ناز شنيدن داستان او بسيار متعجب شدند مادرش خانه رسيد، پدر و بهقتي پسر صبح افتاده بود. و
 رو پسر تصميم گرفت كهها توضيحات پسر را باور نكردند. از ايناما والدين آن ،مرده بودند نه پسر ديگر

كه پسر هم اكنون تمام عقل و درايت  ؛ چونكرد را بگيردروباه را كه در قبرستان رويِ كوه زندگي مي
ها قبرستان را محاصره زمين را در اختيار داشت. تمام افراد دهكده پسر را با تير و نيزه همراهي كردند. آن

افراد دهكده گفت كه سنگي را كه روباه از آنجا  بهجستجوي روباه پرداختند. پسر  بهكردند و با دقت 
تن داشت از داخل  بهدم داشت و لباس زنانه  د. ناگهان روباه كه نهُ تادقت بِگردن بهد را وبيرون آمده ب

هاي ها تعداد زيادي از لباسرا كشُتند. در داخل غار آنبيرون دويد. افراد دهكده آن بهغاري از زير سنگ 
وباه ر سمت قبرستان راه داشت. بنابراين بههايي زياد وجود داشت كه از زيرزمين زنانه پيدا كردند. تونل

 بهداشت و خودش را ها را برميهاي زيباي زنقادر بود كه تمام اجساد قبرستان را بخورد. روباه لباس
  بعد مردم عقل و درايت زمين را در اختيار داشتند. بهداد. از آن روز صورت دختري زيبا تغيير چهره مي
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  پيازها: داستان دهم

ها همديگر را شكل حيوانات خوردند. آنبود كه مردم يكديگر را مياي ي تاريخ بشردورهدوران اوليه    
 تربه. سرانجام شخصي براي جستجوي دنياي كردندافتاد سلاخي ميديدند و هر جا گيرشان مياهلي مي

لت سفرش را پرسيد. جذامي از او عيك جذامي برخورد كرد.  بهزد ميطور كه پرسه كار شد. همان بهدست 
من  خورند.ها همديگرو ميچون تو اين دنيا آدم ؛من ازَش متنفرم اين دنيا خيلي وحشتناكه،« اد:او جواب د

جذامي جواب داد: » دن.ا همچين كاراي شيطاني رو انجام نمگردم، جاييكه تو اون آدتر ميبهدنبال يه دنياي 
ن كُنن. من صورت رفتار ميهمي بهكه  بينيهايي رو ميه هرجا بري آدمكفايدست. براي اينجستجوت بي«
 ،تونم برگردممن الان نمي«مرد سرگردان جواب داد: » شهرِ خودت برگردي. بهكنم كه تو نصيحت مي به

و ت بهنصيحت من «جذامي گفت:  »تونم بكنم؟كار مي. چيكشنها حتما منو ميكنم اونچون اگه اين كارو ب
و شكل گا بهاگه قبلاً  حتيشكل انسان ظاهر خواهد شد،  بهاينه كه پياز بخوري. هر كسي كه پياز بخوره 

اش شد اش حركت كرد. وقتي نزديك خانهسمت خانه بهرو مرد مسافر با عجله از اين »شده.نر ظاهر مي
سلام، حالتون چطوره؟ مدتي بود « ها احوالپرسي كرد:وشحالي با آنتعدادي از دوستانش را ديد و با خ

 آگاه بود و كاملااو را دستگير كردند. مرد  فورا و» اين گاو نره.«دوستانش گفتند: » كه نديده بودمتون.
 گويدفهميدند كه او چه ميها نمياما آن .» گاو نر نيستم. من دوست شما هستم و اسم من ...نه! من «گفت: 

با  »شيم.اونو بك فوراكه ترِ بهكنه؟ كنه. خيلي هياهو نمياين گاو نر خيلي مو مو مي«گفتند: يكديگر مي بهو 
كه يك سبد پر از يك تيرك بستند. در همان موقع دختر زيبايي در حالي بهها گاو را ها آنگفتن اين حرف

گذشت. گاو نر با تلاش زياد يكي از آن پيازها را قاپيد و خورد. وقتي پياز روي سرش داشت از آنجا مي
 ؟ اين تويي؟چي«زده شدند و گفتند: شد. همه شگفتنسان يك ا بهتبديل  فورااو  ،خوردن پياز تمام شد

هاي ي قدرترو او دربارهاز اين »تو هستي. دونستيم كهي متأسفيم. ما نميدوست عزيزِ ما. ما خيل
بعد مردم شروع  بهها نصيحت كرد كه پياز بخورند. از آن روز آن بهها گفت و آساي پياز براي آنمعجزه

شكل انسان ظاهر شدند. تشويق براي پرورش پياز باعث شد كه مردم  بهخوردن پياز كردند و همگي  به
  همديگر را نخورند.
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  شكندختر جواب آسماني و هيزم: داستان يازدهم

ي كوه دياموند نزديك دامنه »ون شماليگانگ«ستان اي در ادر خانه يك پسر جوانقديم  هايدر زمان   
 رفت و هيزمكوه مي بههر روز  دست آوردن پول بهبراي  همين خاطر بهلي فقير بود، كرد. او خيزندگي مي

اما او آنقدر فقير بود  ،خودش متأهل بودند هاي هم سني جوانفروخت. همهمي هاهمسايه بهشكست و مي
كرد و هرگز از كار سخت درستكاري بود و خيلي كار مي توانست ازدواج كند. او جوان صادق وكه نمي

كه صداي تبرش روي كوه امكان نداره  ،بهاگه خورشيد يه روز نتا« گفتند:مردم دهكده مي كرد.شكايت نمي
 ددار صداي كسي را شنيد كه ،يك روز كه طبق معمول مشغول شكستن هيزم روي كوه بود»شنيده نشه.
يك دقيقه دست از كار كشيد. گوزن  رسيد. اونظر مي بهيلي عجيب دود. خدنبال او مي بهها روي برگ
خيلي ترسيده زد و ، نفس نفس مياو رسيد بهد. وقتي گوزن دودنبال او مي بهديد كه هراسان جواني را 

 اياو را زير كپُه فوراچون در خطر بزرگي بود. پسر  ؛او كمك كند بهصادقانه از پسر خواست كه  بود. او
انگار كه اتفاقي نيافتاده است. در  ،كار مشغول شد بهايي كه شكسته بود پنهان كرد. سپس دوباره بهاز چو

ردم گدنبال يك گوزن مي پسر!«او گفت:  بهسمت پسر آمد و  بهن همان لحظه يك شكارچي نفس نفس زنا
قابل م ،كه تير و كمان در دستانش بوددر حالي ،شكارچي نيرومند »سوي همين جا دويد. تو نديديش؟ بهكه 

ي ابهها و روي شياما در ميان درخت ،ي كافي آشنا بوداندازه بههاي كوه شكن ايستاد. شكارچي با راههيزم
 هبمش. نزديك همين جا دويد و بله، ديد« ر نگاه كرد و گفت:پس بهشكن هيزم كرد.سختي حركت مي بهد تن
ين كوه دويد. بعد گوزن جوان از پاي بهشكارچي بدون تأمل  »دونم بعدش كجا رفت.نميين دره رفت. پاي

كه با گريه از در حاليهايي كه قايم شده بود بيرون آمد، جرأت نفس كشيدن نداشت و هيزم يزير كپُه
ونم. براي تو مدي بهتو زندگي منو از خطر مرگ نجات دادي و من واقعاً « گفت: كرد.شكن تشكر  ميهيزم
ل فردا بعدازظهر قب» .كه برات موفقيت و شادي ميارهگم تو چيزي رو مي به ،تو رو جبران كنم محبتكه اين

ي هاقلههايي كه بين كمانِ درياچهپايِ رنگين بهرسيدي برو و وقتي » ديامون«بالاي كوه  به از ساعت دو
شت دختر جوان آسماني رو تو هدرياچه پنهان كن. بعد  ايِ كنارِهخودت رو ميون بوته ،كوه قرار دارند

يان تا تو درياچه حموم كُنن. وقتي كه مشغول حموم كردن ين ميپاي بهبيني كه از يك سمت آسمون مي
 كُنن. نَذار ببيننت و يواشكيهاي زير ابريشميشونو رويِ درخت كاجِ نزديك درياچه آويزون ميهستن لباس

آسمون برگرده. پيش اون  بهتونه ها نميها رو قايم كن. بعد از حمام كردن يكي از اوني از لباسبرو و يك
ي خواهي هايآمد بگو و او با تو خواهد آمد. تو با او خوشبخت خواهي شد و صاحب بچهش خوشبهبرو و 

ها از گفتن اين حرف او برگردوني. بعد بهها رو نشدي نبايد لباس بچه كه صاحب چهارشد، اما تا وقتي
برد ترك كرد. صبح روز بعد پسر جوان چه شنيده بود لذت ميكه از آنگوزن ناپديد شد و پسر را در حالي
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قدري بهچه وجود داشت. كوه دريا د بالا رفت. در آنجا هشتزود از خواب بيدار شد و از قله كوه ديامون
ا منظره زيب بهتواني راجع ه كوه دياموند را نديدي نميكتا زماني«گويد: كه يك مثلَ قديمي مي زيبا بود

هاي كوه دياموند مكاني است كه دور از هياهويِ زندگيِ روزمره قرار گرفته است و از زمان »صحبت كني.
 هاي بلندطوري كه معبدهاي زيادي در آنجا ساخته شده است. قله به ،رفتهشمار مي بهقديم مكاني مقدس 

هاي اي نامعلوم در جنگلههايي كه در طول قرناند و درختسمت آسمان آبي اوج گرفته بهو پرشيب كه 
ريستال زلالي ك بهاند. نهرهايي فلك كشيده بهكند سر سختي در آنجا نفوذ ميبهيكه نور خورشيد انبوه جاي

همراه  بهها و آبشارها هاي دره جاري هستند. اين طرف و آن طرف صداي درياچهكه در ميان صخره
ها وجود آورده است. مرد جوان در ميان بوته بهانگيزي را آواز پرندگان و صداي حيوانات ملودي طنين

در دختر جوان آسماني  تند و هشتاي از آسمان ابرها كنار رفپنان شد و منتظر ماند. ناگهان در گوشه
زدند و در همان موقع همگي با حرف مي كنان با همين آمدند. دخترها شاديانتهاي رنگين كمانِ درياچه پاي

ها هاي كاج آويزان كردند. سپس هر كدام داخل يكي از درياچههايشان را درآوردند و روي درختهم لباس
ت وبهشكن گيج و گنگ، مهيزم كردند.نان در آب جست و خيز ميككه دخترهاي لخُت شاديپريدند در حالي

 هباو كرده بود  بهخودش آمد و نصيحتي را كه گوزن  بهعد از مدتي هاي آسماني شده بود. بياين زيباي
هايشان را آويزان يكه دخترها لباسرفت؛ جاي هاي كاجسمت درخت بهخيز آرامي و سينهبهخاطر آورد. 

آسمان  بهاي جوان براي برگشتن هترين دختر را برداشت. نزديك غروب دختركرده بودند و لباس جوان
توانست ترين دختر نمياما در نهايت تعجب جوان ،هايشان كردندپوشيدن لباس بهشروع آماده شدند و 

د و بنابراين از رنگين كمان بالا رفتن ،توانستند منتظر او بمانندهايش را پيدا كند. دخترهاي ديگر نميلباس
ايستاده بود و در  زده همانجاشگفتجا تنها گذاشتند. دختر سمت آسمان اوج گرفتند و دختر را همان به

 شكن جواني را ديد كه مقابلش ايستادهناگهان هيزم ،هايش را پيدا كندتواند لباسكرد كجا ميكه فكر ميحالي
وجود آورده بود بسيار بهخاطر زحمتي كه براي دختر بهتاريك شده بود و مرد جوان است. هوا تقريباً 

خود  بهببخشد. پسر بسيار مهربان بود و توجه دختر را عذرخواهي كرد و از دختر خواهش كرد كه او را 
اش برد. پيش از اين دخترهاي آسماني از آداب و رسومِ زندگيِ رويِ زمين خانه بهجلب كرد و دختر را 

ي زميني وفق داد و سر و زندگي روزمره بهزودي و با خوشحالي خودش را  بهاما دختر  ،متحير بودند
دنيا آورد. شوهرش بسيار خوشحال بود و  بهخوشي گذشت و دختر، پسري  بهسامان گرفت. چندين ماه 

ها بسيار خوشحال بود. دختر آسماني دختر را از ته قلب دوست داشت و مادرِ پسر هم از خوشي آن
ها آن ،دنيا آمد بهي شوهرش سازگاري داشت. وقتي فرزند دومشان بسيار راضي بود و با خانواده

 بهاو برگرداند و رو  بههايش را بودند. يك روز زن از شوهرش خواست تا لباس تر از قبلخوشحال
اما شوهرش ممانعت  »من اعتماد نداري؟ بهدنيا آوردم. تو  به بچهتا من براي تو دو «شوهرش كرد و گفت: 
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 بهي سومشان بچه. وقتي ها را روي دستش بگذارد و با خودش ببردبچهكه او  ترسيدكرد و از اين مي
هايش را برگرداند. او براي شوهرش زن دوباره صادقانه از شوهرش درخواست كرد كه لباس ،دنيا آمد

  كرد كه شك شوهرش را كم كند.كرد و سعي ميغذاهاي خوشمزه و مشروب آماده مي

 تو خيانت كنم. بهتونم هامو ببينم. من الآن نميبذار لباس لطفادارم.  بچهشوهر عزيزم. من الآن سه تا  -
 او نشان داد، بهها پنهان كرده بود هايش را كه مدتتونم؟ مرد جوان با همسرش همدردي كرد و لباسمي

 به فورادست آورد و  بهاش را هاي جادوييهايش را گرفت قدرتكه دختر لباسمحض اين بهاما افسوس! 
را روي هر كدام از  هايش و دوتاي ديگرها را بين دوتا پابچهكه يكي از در حالي .سمت آسمان رفت
نصيحت گوزن  بهخاطر گوش نكردن  بهدار شد و خودش را شوهرش غصه .كرددستانش حمل مي

كوه رفت تا هيزم بشكند و همان جايي كه قبلاً گوزن را ديده بود نشست و  بهشكن كرد. هيزمسرزنش مي
شكن داستانش را براي اميدوار بود كه دوباره گوزن را ببيند. از شانسش گوزن از آنجا عبور كرد و هيزم

 ها ديگه، اونآسماني را قايم كردي كه تو لباس دختر جواناز زماني«او گفت:  بهاو تعريف كرد. گوزن 
ها بايد خودت پيش اون ،هات رو پيدا كنيبچهخواي زن و يان. بنابراين اگه ميين نميبراي حمام كردن پاي

 ك سطحكه يسمت همون درياچه برو و منتظر بمون تا وقتي بهخوشبختانه يه راه وجود داره. فردا  »بري.
از درياچه ها براي برداشتن آب ناو ياد.ن ميسمت پايي بهكدو مانند كه از طناب آويزون هست از آسمون 

ش رو خالي كني و خودت تو بايد سطح رو بگيري و سريع آب ندازن.ن ميو حموم كردن سطل رو پايي
ها تشخيص نخواهند داد كه تو داخل سطل شن و اونكبالا مي فوراها سطل رو داخل سطل بنشيني. اون

 او به ها راوقتي گوزن اين حرف» ن ببيني.آسموتوني خونوادت رو تو اهيه كه تو ميهستي. اين تنها ر
 هبشكن آسمان برود. وقتي هيزم بهگوزن را گرفت و قادر بود كه  شكن نصيحتناپديد شد. هيزم ،گفت

شكن را هيزم هاآن» دهد.مرد مي سطل بوي«آسمان رسيد دخترهاي جوان آسماني با خودشان گفتند: 
كه هايش را ديد چونبچهشكن زن و نزد پادشاه آسماني بردند. در آنجا هيزم بهداخل آن پيدا كردند و 

كرد. او او اجازه داد كه بماند و او با خوشحالي در آسمان زندگي مي بهزنش دخترِ پادشاه بود. پادشاه 
كه پوشيد و هيچ چيزي وجود نداشت ها را ميخورد و زيباترين لباسترين غذاها را ميهر روز خوشمزه

شكن ياد مادرش افتاد و احساس پشيماني كرد كه او را تنها روي زمين ترك او را نگران كند. يك روز هيزم
خواهد بار ديگر برگردد تا مادرش را ملاقات كند. همسرش همسرش گفت كه مي بهرو از اين ،كرده است

ان آسم بهديگر قادر نبود كه  ،كرديبار ديگر مادرش را ملاقات مچون اگر او يك ؛او التماس كرد كه نرود به
كرد و قول داد كه بدون هيچ مشكلي برگردد. در نهايت شكن روي تصميمش پافشاري مياما هيزم برگردد،

و اسب  دم. تو سوار اسب شوتو اسب اژدها مانندي مي بهمن «هاي شوهرش شد و گفت: زن تسليم التماس
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 ،كني نبايد از اسب پياده شوياما هر كاري كه مي واهد بر،سمت زمين خ بههم زدن  بهتو رو در يك چشم 
شكن سوار اسب اژدها مانند هيزم »توني برگردي.زمين بخوره ديگه پيش من نمي بهبار چون اگه پاهات يك

هاي طولاني بسيار ي پسرش بعد از مدتي مادرش رفت. مادرش از ديدن دوبارهسمت خانه بهشد و 
كه پسر هنوز سوار اسب بود  ي خداحافظيهم صحبت كردند و لحظهها با خوشحالي با خوشحال شد. آن

ا ش رست مادر مهربانتواناو نمي »كاسه بخور. رات حليم كدو حلوايي پختم. بيا يهب«او گفت:  بهمادرش 
ود كه از دستش ريخت رويِ پشت اما كاسه آنقدر داغ ب كاسه را از مادرش گرفت،همين خاطر  بهنااميد كند 

كه با صداي بلند در حالياسب زمين انداخت.  بهشيهه كشيدن كرد و پسر را محكم  به. اسب شروع اسب
آسمان برنگشت و هر روز با  بهشكن هرگز سمت آسمان پرواز كرد و ناپديد شد. هيزم بهكشيد شيهه مي

يك خروس شد.  بهشكن از غصه مرد و تبديل كرد. سرانجام هيزمآسمان نگاه مي بهچشمان گريان 
تقيم هاي مسروند و با گردنبام بالا ميها از بلندترين قسمت پشتكه خروسگويند كه علت اينها ميقديمي

ها وجود دارد و در شكن در بدن آنروحِ هيزمكنند اين است كه سمت آسمان قوقولي قوقول مي به
  د.جستجويِ بلندترين مكان است كه پيدا كن
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  و سگ بهگر: داستان دوازدهم

كردند. پيرمرد ي كوچكي نزديك ساحل زندگي ميبهبا هسرش در كل فقير هاي قديم پيرمرديدر زمان   
فروخت. يك روز برد و ميبازار مي بهها را ماهيهم  همسرش گرفت،رفت و ماهي ميدريا مي به هر روز

اما يك  ،اينكه تمام روز را آنجا نشست آب انداخت. با بهو قلابش را ساحل رفت  بهپيرمرد طبق معمول 
آخرين پرتابِ قلاب را امتحان كرد. پيرمرد  كه خانه بود بهدر فكر برگشت  قلاّب نيافتاد. ديگر بههم  طعمه
زده شد. ماهي را كه از آب بيرون آورد متوجه شگفتقلابش گير كرده بود بسيار  بهكه ماهيِ بزرگي از اين

كند. پير مرد ديد او نگاه مي بها حالت غم شد كه يك ماهيِ كپورِ بزرگ است. بسيار عجيب بود كه ماهي ب
 يد موجوديرمرد فكر كرد كه ماهي باكند كه او را رها كند. پپيرمرد التماس مي به كه ماهي غمگين است و

چشمان  بهآب انداخت. ماهي چندين بار از آب بالا آمد و با حالت تشكر عميق  بهرا  آن فورامقدسي باشد و 
همان ساحل رفت.  بهها رفت. صبح روز بعد پيرمرد براي ماهيگيري زير موج بهپيرمرد خيره شد و بعد 

سر داشت مقابل پيرمرد ظاهر شد. پسر دو تا دستش  بهصيري يك پسرِ جوان كه كلاه ح كمي كه گذشت،
 هستم. پادشاه ژدها پادشاه زير دريااآور من پيام «و سلام كردن بالا آورد و گفت:  ي احترامنشانه بهرا 
ي ن شاهزادهكه شما ديروز جوم. پادشاه از ايندعوت كن قصرشون بها فرستاده تا شما رو شم پيش منو
امواج دريا كرد.  بهپسر رو » د.همين الآن با من بيايي لطفاتند. خوشحال هس داديد خيلي ون رو نجاتجو

اده كرد و حركت در ج بهها ظاهر شد. سپس پسر شروع ي عريضي بين آنكنار رفتند و جاده بهآب 
ند. رسيد قصر بزرگي بهروي طولاني وارد دريا شدند و سرانجام . بعد از پيادهدنبال او رفت بهپيرمرد هم 
شدند كه  عريضي ، وارد راهها از درايستاده بودند. آن هاي گرانقيمتقصر خدمتكاران با لباس پشت در

حال نديده بود.  بههاي مجلل و بسيار زيبايي بود كه پيرمرد تا ساختمان بهين سمت راست و چپ آن مزَ
تر بود. داخل ساختمان شخص مجلل هاي ديگرشدند كه از تمام ساختمان ساختماني ها واردسرانجام آن

آمدگويي منتظر خوش ق بر تن و تاجي از طلا روي سرش گذاشته بود،هاي پر زرق و برموقرّي كه لباس
مرد رفت سمت  بهسرعت  بهباشد. پادشاه  ها بود. پيرمرد حدس زد كه آن شخص بايد اژدها پادشاهاز آن

رو پيرمرد در از اين» مديد. من منتظر شما بودم.قصر من خوش او به«او گفت:  بهبا احترام و تواضع  و
عنوان يك مهمان افتخاري اقامت كرد. در آنجا پيرمرد هر روز بهپادشاه پذيرفته شد و در آنجا قصر اژدها
شد. فضاي قصر هر ايي ميحال نخورده بود پذير بهاي كه تا هاي فراوان و غذاي خوشمزهبا خوراكي

هاي قيمتي بود كه از طريق آلات موسيقي كه با مرواريد و سنگ پر هاي شادييقي و نغمهاز موس لحظه
ها دور از سختي بهرقصيدند. پيرمرد شد و دخترهاي جوانِ زيبايي با آن ميتزئين شده بودند نواخته مي

راي همسر گذراند. بعد از مدتي پيرمرد دلش بها اوقات خوشي را در قصر ميدنياي انسان و مشكلات
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اژدها  نزد پادشاه بهرو پيرمرد بود تنگ شد. از اين مانده بود و نگران غيبت طولاني بهپيرش كه تنها در كل
اما  ،رفتنِ پيرمرد نبود بهاش برگردد. پادشاه مايل خانه بهاو اجازه دهد تا  بهرفت و خواهش كرد كه 

 ،اجبار رضايت داد. صبحِ روزِ حركت هبپيرمرد رويِ درخواستش پافشاري كرد و در نهايت پادشاه 
 كه اينجا رو تركقبل از اين«پيرمرد كرد و گفت:  بهد بود رو پيرمر ي جوان كه زندگيش را مديونهزادهشا

تره كه بگي بهخواي، درم از شما پرسيد كه چي مي. وقتي پاي در نظر گرفتهكنيد پدرم براي شما هديه
اين خاطر كه اين آهن با  به. خوايپادشاهيه رو مي نزديك تختي جواهر بهجع جواهرِ آهني كه توي

 هبپادشاه از پيرمرد خواست كه چه چيزي بنابراين وقتي اژدها». جواهر در كلِ قلمروِ پادشاهيه ارزشترين
جواهر آهني را او توصيه كرده بود پاسخ داد كه  بهطور كه شاهزاده خواهد، پيرمرد همانعنوان هديه مي

تو بدم. چيزِ  بهتونم اين تنها چيزيه كه نمي«اين درخواست را رد كرد و گفت:  اژدهاد. پادشاهخواهمي
ي جوان كه نزديك تخت پادشاهي ايستاده بود اما شاهزاده ».دمتو مي بهبخواه و مطمئن باش كه  ايديگه
تره، پسرت يا اين جواهر؟ پدرش كرد و گفت: پدر، او جونِ منو نجات داده. كدوم يكي برات باارزش بهرو 
خداحافظ دوست « پيرمرد داد و گفت: بهجواهر را  رو پادشاهش بده. از اينبهخواد چه كه او ميآن لطفا

اش برگشت. خانه بههمراه جواهر  بهپيرمرد  ».تو بخندهرويِ بهت و اقبال هميشه من. اميدوارم كه بخ
ي راز جواهر همسرش درباره بهبسيار خوشحال شد. پيرمرد  ديد او سالم و سلامت كهاين همسرش از

اي با سقف پوشالي بهنزديك كلبياورد، ي خوب ها يك خانهاز جواهر خواستند تا براي آن فوراگفت و آن ها 
چه كه فكرش را بكنند درخواستشان برآورده شد و آن ها تر از آندخيلي زو .كردندكه در آن زندگي مي

ي باشكوه با سقف سفالي ديدند. بعد از جواهر خواستند كه برايشان غذا بياورد يك خانهخودشان را در 
ها ثروتمند شدند. يك روز كه پيرزن در خانه تنها بود، آن خيلي زودپر از برنج شد.  بهو در همان لحظه جع

كه از او  زن خواستاي داشت نزد پيرزن آمد و از پيري آن طرف رودخانه مغازهزن بدذاتي كه در دهكده
من برنج بدي. من شنيدم كه شما  بهتوني بجاي پول پول ندارم. تو مي بهمن نيازي «طلايي بخرد. زن گفت: 
اره. مثَلي رو شنيدي كه دنيا هيچ رازي وجود نددوني، تو ه هيشه پر از برنجه. ميجواهر جادويي داريد ك

. تو گوييرا كه تو در روز ميچه ها آنشنوند و پرندهگويي ميچه را كه تو در شب ميها آنموشگه: مي
ي از طلاها را انتخاب كرد و پيرزنِ ساده يك »اي داري.العادهشانسي كه همچين جواهر فوقچقدر خوش

جواهري را كه در جاي مخفي پنهان كرده بودند آورد و از داخل آن هر چقدر برنجي را كه زن  رفت
آمد و جواهرِ آهني ها ي آنخانه بهكه پيرمرد و زنش خواب بودند دزدي خواسته بود برداشت. يك شب 

اما هيچ مدركي براي  ،دار شك كردندزنِ مغازه بهطور قطع  بهكه پنهان شده بود دزديد. آن ها  را از جايي
 اشلوحيسادهاطر خ بهخاطر ضرري كه كرده بود خيلي ناراحت بود و زن را  بهاثبات آن نداشتند. پيرمرد 

كه دوباره خيلي ها كم شد تا ايني آنتدريج از خانهبهبعد خوشبختي و شانس  بهن روز سرزنش كرد. از آ
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ده بودند ها خيلي وابسته شآن بهشان كه و سگ بهگر بهتوانستند فقير شدند. آنقدر فقير شدند كه ديگر نمي
سف بودند و تصميم گرفتند كه جواهر آهني را ي صاحبانشان خيلي متأو سگ از غصه بهغذا بدهند. گر

زن را تعقيب  هاول شنا كردن ديدند. آندار را در رودخانه مشغو سگ، زن مغازه بهپيدا كنند. يك روز گر
ها زن ها شد. آناي بزرگ در ميان كوهرود و سرانجام ديدند كه زن وارد خانهكردند تا ببينند كه كجا مي
ن هر روز اين كه ز فهميدند بهاش است. سگ و گرداخل خانه بهن برنج از بيرون را ديدند كه مشغول برد

 بهيكي از اقوام زن كه دزد مشهوري بود تعلق داشت. يك روز بعدازظهر گر به. خانه كندكار را تكرار مي
ه دند كها ديو سگ يواشكي از در وارد خانه شدند و در حياط پشتي يك انبار بزرگ سنگي پيدا كردند. آن

حدس زدند كه جواهر  فوراها دزد يك كيسه برنج از داخل انبار بيرون آورد و درِ انبار را قفل كرد. آن
خرما پيدا كرد و از رفت و يك موش بهآهني بايد در انبار باشد. آن شب سگ چشم از باغ برنداشت و گر

خرماها نزد و با پادشاه موش خرما رفتاو بگويد. موش بهخرماها را او خواست كه جاي پادشاه موش
اين انبار جواهر آهني وجود داره كه هميشه  دوني كه تويتو مي« از پادشاه پرسيد: بهبازگشت. گر بهگر

 »محكميه كه تويِ انباره. بله. اون داخل صندوق سنگي و«خرماها جواب داد: دشاه موشپا »پر از برنجه؟
 گفت: بهي را براي او بياورد. گرخرماها دستور داد كه برود و جواهر آهنپادشاه موش به بهرو گراز اين

 هبخرماها رو پادشاه موشاز اين »تو بايد اونو تا قبل از صبح براي من بياري وگرنه تو رو خواهم كشت.«
ك گروه زير دو گروه تقسيم كرد، ي بهها را كار شوند. پادشاه آن بههزاران موش دستور داد كه دست 

 دندان«يا » نيتوب«يا دندانِ ؟؟؟ و گروه ديگري زيرِ نظرِ ژنرال » گودنيسون«خرماها بنام نظرِ ژنرالِ موش
يي هاتوانستند از سوراخها ميكه آننخاطر اي بهنداشتند.  انبار بهمشكلي براي وارد شدن  ها هيچآن». داس

خيلي سخت بود كه قفل صندوق سنگي را بشكنند. ها راي آناما ب ،كنند وارد شوندكه هميشه استفاده مي
كردند و  سختي كار بهها آن شب ي موشهايشان را تميز كردند. همهكه توانستند دندان يها تا جايموش

خاطرخونريزي از دهان بهها مغلوب شدند و تراشيدند. خيلي از آنريدند و ميبمي ها رابا تمامِ قدرت سنگ
 هبدم ها جواهر آهني را برداشتند و تا قبل از سپيدهشكستن قفل شدند. آن بهاما سرانجام موفق  مردند،

ودخانه ر بهكه راه افتادند. وقتي بهطرف خانه  بهرا گرفت و با سگ با خوشحالي آن بهتحويل دادند. گر بهگر
شد. سگ عرض رودخانه  كه جواهر را در دهانش نگه داشته بود پشت سگ سواردر حالي بهرسيدند گر

جواب  بهگر »هنوز جواهرو داري؟«پرسيد:  بهيت جواهر بود و از گر، اما سگ نگرانِ وضعردكميرا شنا 
قف كرد جوابي نداد. سگ شنا كردن را متو بهاما گر ،نداد و سگ دوباره پرسيد. سگ سه چهار بار پرسيد

زدن  مجبور شد كه دهانش را براي حرف بهاما گر »دي؟چرا جواب منو نمي«و با عصبانيت پارس كرد: 
خاطر  بهكنار رودخانه رسيدند، سگ  بهداخل آب افتاد. وقتي  بهباز كند و با اين كار جواهر از دهانش 

ه سمت خان بهكه دمش بين پاهايش بود يواشكي اي كه پرسيده بود پشيمان بود و در حاليسؤال احمقانه
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 بهزد تا چيزي براي خوردن پيدا كند. گراز شدت گرسنگي در امتداد رودخانه پرسه مي بهاما گر رفت،
تورش افتاده بود.  بهكه ماهيِ مرده اين خاطر  بهداخل آب پرتاب كرد  بهماهيگيري را ديد كه يك ماهي را 

ط نصف كرد جواهر پيرزن داد. وقتي پيرزن ماهي را از وس بهخانه برد و  بهرا ماهي را برداشت و آن بهگر
 خاطربه بهخاطر قورت دادن جواهر مرده بود. گربهرا داخل بدن ماهي پيدا كرد. از قرار معلوم ماهي 

سگ دستور داده  بهاما  ،عنوانِ پاداشِ كارش در اتاق صاحبش بخوابدبه خدمتي كه كرده بود اجازه داشت
خاطر اين رفتار ناخوشايند نسبت  بهز خانه بخوابد. عنوان تنبيه بيرون ابهاش خاطر عملِ احمقانهبهشد كه 

 بهشوند و يكديگر خيره مي بهبينند با خشم ها هر جا كه همديگر را ميبهها و گرسگ از آن روز سگ به
  كنند.مي غرشسمت هم 
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  ك پري در شكل حلزون گليي: داستان سيزدهم

 كرد. او كشاورزاي با سقف پوشالي زندگي ميبهتنهايي در كل بههاي قديم پسر مجرد فقيري در زمان   
كرد. يك روز كه طبق معمول زمين را روي زمين سخت كار مي كوشي بود و هر روزصادق و سخت

خاطر فقر هيچ شانسي براي ازدواج  بهاما  ،شده بودسالش  آينده فكر كرد. او ديگر سي يكَند دربارهمي
 كنم با كي زندگيمينو ميحالا كه اين ز«از روي ناراحتي آهي كشيد و گفت: كرد كه كار مينداشت. در حالي

اما  ،دور و برش نگاه كرد بهپسر  »خواهي كرد. با من زندگي« ناگهان صدايِ زني جواب داد: »خواهم كرد؟
ظاهراً از يك جايِ  هنوز تنها بود. پسر دوباره حرفش را تكرار كرد و زن دوباره همان جواب را داد. صدا

كندنِ زمين كرد. ناگهان يك حلزون بزرگي كه از گل پوشيده  بهآمد. پسر شروع خاصي از زيرِ زمين مي
ه ي آشپزخانگوشه بهخانه برد و آن را  بهشده بود را زيرِ زمين پيدا كرد. نزديك بعدازظهر پسر حلزون را 

از ديدن ميز كوچكي  ،پرت كرد. صبح روز بعد وقتي پسر براي درست كردنِ صبحانه وارد آشپزخانه شد
 ي رويهايِ خوشمزهو ديگر خوراكيكه براي صبحانه چيده شده بود و برنجي كه در حال دم كشيدن بود 

روي كه از اين اما ،كرد و غذاها را خوردزده شد. خدا را شكر ي خوردن بودند بسيار شگفتميز كه آماده
رعه مز بهي كاملي براي او درست كرده باشد در تعجب بود. سپس صبحانه چه كسي ممكن بود چنينزمين 

ميز را كه با  خانه برگشت و بار ديگر بهدوباره  سختي كار كرد. عصر بهرفت و تمام روز را روي زمين 
شده بود و آماده براي خوردن بودند را ديد. او از اين عمل غيرمنتظره العاده چيده يك رديف از غذاهاي فوق

بسيار خوشحال بود و تصميم گرفت فرد نامعلومي كه بانيِ اين عملِ خير بوده را پيدا كند. آخرِ شب پسر 
 حلزونِ گلي بيرون آمد. خودش را در آشپزخانه پنهان كرد. نزديك صبح دخترِ زيبايي را ديد كه از داخلِ

اش رفت. صبحِ روزِ سوم داخلِ لاك حلزوني بهدختر صبحانه را درست كرد. سپس ميز را چيد و دوباره 
سرعت بيرون پريد و دست به ،كه مخفي شده بود يداخلِ لاكش برود، پسر، از جاي بهر كه دختقبل از اين

 من يك«دختر جواب داد:  ».پيش من بمون و همسر من بشو لطفا« دختر گفت: بهدختر را گرفت. با التماس 
تبعيد كرد.  هادنياي آدم بهاتّهام غلط زده شد و پادشاه آسمون منو  من بهنجا پري از آسمون هستم. او

ماه  دو لطفااما هنوز زمان اون نرسيده كه با تو ازدواج كنم.  رد،ي تو آومزرعه و خونه بهسرنوشت منو 
ر رو دختصبر كند. از اين يك روز ديگر حتيتوانست بود و نمياما پسر جوان صبور ن »ديگه صبر كن.
 اما زندگي كردند، بهبا خوشحالي با يكديگر در كل هاآن با او ازدواج كند و از آن روز فورامجبور شد كه 

مزرعه  بهجاي او  بههمين خاطر همسرش  بهمزرعه برود.  بهتوانست يك روز پسر مريض شد و نمي
اما كلانتر  ها پنهان شد،گذشت و دختر باهوشياري در ميان درخترفت. ناگهان كلانتر محل از آنجا مي
ها زن زيبايي را پيدا ها شد و مأمورانش را براي جستجو فرستاد. آنمتوجه نور مرموزي در بين درخت
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فتند و ر را پيش او بياورند. مأمورهاكه زن او گفتند. كلانتر دستور داد  بهكردند و نزد رئيسشان رفتند و 
 بهها بيايد. زن التماس كرد كه او را نبرند و گل سرش را كه از جنس طلا بود از زن خواستند كه با آن

رد و ديه ممانعت ككلانتر از قبول همأمورها نزد كلانتر برگشتند،  عنوان هديه براي كلانتر فرستاد. وقتي
التماس كرد كه او را نبرند و  مأمورهايش بهزن فرستاد. زن دوباره  دنرا براي آور دوباره مأمورهايش

اين بار انگشتر طلايش را فرستاد. كلانتر از پذيرفتن انگشتر هم ممانعت كرد و دستور داد كه او را بياورند. 
 ذارد،گنجابت و پاكدامني او احترام ب بهاين منظور كه كلانتر  بهسپس زن ژاكتش و بعد شلوارش را فرستاد 
ا كه تنهكلانتر شد و در حالي حكم ، تسليمكرد. سرانجام زناما كلانتر هنوز براي آوردن او پافشاري مي

كرد پيش كلانتر آمد. شوهر مريضش باعجله نزد كلانتر تن داشت و از خجالت گريه مي بهزيرشلواري 
كه از خشم . شوهرِ زن در حاليفايده بوداما بي ،همسرش اجازه رفتن بدهد بهآمد و از او خواست كه 
جان روي طور كه جسمش بيسمت يك ستون دويد و خودش را كشت. همان بهديوانه شده بود مستقيم 

سمت بالا رفت. از آن پس هر روز صبح و عصر  بهي آبي صورت يك پرنده بهزمين افتاده بوده، روحش 
كرد. زن هم اي غمگين ميخواندنِ آوازه به نشست و شروعدرخت نزديك كلانتري مي ي آبي رويِپرنده

طور كامل حفظ  بهاما نجابت و پاكدامني خودش را  ،كرد و از گرسنگي مردمي جلوگيريغذا  از خوردن
كنند ها موهايشان را شانه ميي بامبو شد و هر وقت زنيك شانه بهگويند كه روحِ زن تبديل كرد. مي

  كند كه نجابت و پاكدامني خود را حفظ كنند.ها يادآوري ميآن بهي بامبو شانه
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  گوسفند پسرعمويِ گاوِ نر است: داستان چهاردهم

اما  ،مصرف روي زمين را از بين ببرد. خدا فكر كرديك روز خدا تصميم گرفت كه تمام موجودات بي   
زمين است  زدنشود از گاو براي هدف مفيدي كه شخمكه مي د از كمي فكر كردن خدا با خودش گفتبع

د گوسفن بهس خدا رو تصميم گرفت كه گاو را براي روز مبادا نگه دارد. سپ همين خاطر بهاستفاده كرد. 
 گوسفند جواب داد:» دي.جز خوردن انجام نمي بهمصرفي هستي، تو كاري ن بيتو حيوو«كرد و گفت: 

خدا از گوسفند » رسونم.ها نميانسان به يكنم و هيچ آزارموم زندگي ميپسرع لطف بهسرورم من «
تونه گاو نر چطور مي«خدا پرسيد: » سرورم، گاو نر.«گوسفند جواب داد:  » پسرعموي تو كيه؟« پرسيد:

ه، نداره تا شاخ دار دو گاو نر هم مثل من دو تا سم داره،« گوسفند جواب داد:» پسرعموي تو باشه؟
اما چطور ممكنه كه تو دمت كوتاه باشه، اما گاو هايي كه زدي موافقم، با حرف«: ؟ خدا دوباره گفتسرورم

  »ارث بردم. بهسرورم، من اينو از مادرم « گوسفند جواب داد:» ؟نر دمش بلند باشه
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  كلاغ و موش صحرايي ل، قُمري،قرقاو: داستان پانزدهم

كردند. يك سال كه برداشت قمري و يك كلاغ در جنگل با هم زندگي ميهاي قديم يك قرقاول، يك در زمان   
كرد و با حالت ها زندگي ميهمان نزديكي صحرايي كه ي موشخانه بهرفت  محصول خيلي بد بود، قرَقاول

له يي باعجاخورم. همان موقع زن موش صحرمن بده كه ب بهيه چيزي  ،رفيق بدبخت هي تو!« رئيسانه گفت:
روز توي صورت قرقاول زد، و از همان ،كه مثل آتش داغ بود ،اندازپزخانه بيرون آمد و با يك خاكاز آش
بغبغو  صحرايي رفت و باعصبانيت ي موشنههاي قرقاول قرمز رنگ شد. چند روز بعد قمري در خاگونه

وش صحرايي از آشپزخانه در همان لحظه زن م »خوام.ي برنج، من غذا ميدله دزد خزانه !هي«كرد و گفت: 
بيرون آمد و با يك چوب آتشي توي سرِ قمري زد و از همان روز روي سرِ قمري خال وجود دارد. در 

يه چيزي براي  لطفاشوهرت خونه است؟ «موش صحرايي رفت و مؤدبانه پرسيد:  يآخر كلاغ درِ خانه
غ كلا بهسپس موش صحرايي  »دونيد كه.من بديد. ما امسال، برداشت محصول بدي داشتيم. مي بهخوردن 

 اد:آرامي جواب دبهكلاغ » كني؟ با اون قرقاول و قمري؟انگيز زندگي نميتو كه با اون رفيقاي نفرت« گفت:
 خيلي خوشش آمد. رايي از اين جوابموش صح ».، نهتوي يك خونه اما  ،كنيمتوي يك دهكده زندگي مي«
تو صورت زيبايي داري و خيلي مليح «رايي از كلاغ تعريف كرد و گفت: كلاغ غذا داد و همسر موش صح به

  ها پيش شنيده بودم.اين داستاني بود كه من مدت »كني.صحبت مي
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  ها و خرگوش صحراييمورچه: داستان شانزدهم

شت خرگوش صحرايي و با كه زندگي انگلي خود را پخودي بود موجود بي يهاي قديم مورچهدر زمان   
كردند و هايي كه پشتش زندگي ميجمعيت مورچه بهكرد گذراند. يك روز خرگوش رو مكيدن خون او مي

، اما بايد از پشتم پايين بياييد و بيهوده اسم برنج پخته براتون دارم بهامروز يك غذاي خوشمزه « گفت:
ين آمدند. بعد خرگوش مقداري برنج پخته شده روي ها از پشت خرگوش پايمورچهي همه» شتم نشينيد.پ

ا هي مورچهمهسپس ه »د بخوريد.غذايي كه گفتم همينه، بياي«گفت:  هامورچه بهيك برگ بزرگ ريخت و 
عقب رفت. خرگوش  بهها نزديك غذا شدند خرگوش يك قدم كه مورچهمحض اين بهاما  طرف غذا دويدند، به
 بهها كه مورچهگم زود باشيد. در حاليمي«صدا زد:  ها راها را ليس زد و دوباره مورچهدش برنجخو

كه شدند خرگوش دوباره يك قدم عقب رفت. اين حركت چند بار تكرار شد تا اينسمت برنج نزديك مي
اين كار  بهرگوش شدت عصباني شدند، اما خبه ،ها را سركار گذاشته بودكه خرگوش آنها از اينمورچه

سرعت بالا بهاما باهوشياري از درخت  ،خرگوش وحشت كرد رفتعقب مي بهطور كه و همانادامه داد 
ها را صدا زد كه از اما خرگوش مورچه ين بيايد،ن درخت منتظر خرگوش ماندند كه پاييها پايرفت. مورچه

 هبدنبال خرگوش از درخت بالا رفتند.  بهرو ها خيلي گرسنه و تشنه بودند. از ايندرخت بالا بيايند. مورچه
شان را كه ها خانهين پريد و فرار كرد. مورچهيبالاي درخت رسيدند خرگوش پا بهها كه مورچهمحض اين

 ردن بودندرا بمكند. از گرسنگي در حال مآنتوانستند خون نمي د و ديگرشت خرگوش بود از دست دادنپ
گويند ها هم ناپديد شد. ميهاي مورچهبينيم خيلي باريك شد. چشمطور كه امروز ميو كمرهايشان همان

  ها الآن مجبور هستند سخت كار كنند.خاطر بدشانسي بود كه مورچهبه
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  زغخرگوش و و گوزن،: داستان هفدهم

ها تصميم گرفتند هاي قديم يك گوزن، يك خرگوش و يك وزغ با هم دوست بودند. يك روز آندر زمان   
لين وا جداگانه داشته باشند. رسم بود كهكه يك مهماني بگيرند و قرار گذاشتند كه هر كدامشان يك ميز 

هم گفتند. اول گوزن صحبت  بهشان را ها سن. بنابراين آنآن كه از همه بزرگ تر است داده شود بهميز 
مين ه بهكردم. ها تو آسمون كمك ميكوبيدن ستاره بهموقع آفرينش دنيا من با يه چكش « كرد. او گفت: 

چوب اون كاشتم كه از  من يه درخت«بعد خرگوش صحبت كرد. او گفت: » من از همه بزرگترم. خاطر
ا در آسمان كوبيدي، بنابراين من از همه بزرگترم. ها رتارهدرخت نردباني ساختند كه تو با اون نردبون س

اش را پرسيدند ها زير گريه زد. وقتي خرگوش و گوزن از وزغ علت ناراحتيهاي آنوزغ با شنيدن حرف
ي ترين پسر دستهها يك درخت كاشت. بزرگاو توضيح داد كه زماني من سه پسر داشتم كه هر كدام از آن

ي گاو آهني را ها را در آسمان كوبيدي. دومين پسر دستهفاده از آن ستارهچكشي را ساخت كه تو با است
ساخت كه با آن  ايترين پسر وسيلهو كوچك آن كهكشان راه شيري را هموار كردكمك  بهساخت كه 

 ها مردند. وقتي شنيدمي آناتمام برسانند همه بهكه كارشان را اما قبل از اين خورشيد و ماه را حمل كنند،
رو كنيد خيلي ناراحت شدم و ياد پسرها افتادم. از ايني اين موضوع صحبت ميكه شما داريد درباره

  او واگذار كردند. بهتر تشخيص دادند و صندلي افتخار را خرگوش و گوزن، وزغ را از همه بزرگ
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  ي سبزقورباغه: داستان هجدهم

گفت او مي بهچه مادرش كرد كه او هرگز آني سبزي با مادرش زندگي ميهاي قديم قورباغهدر زمان   
رفت. اگر مادرش سمت غرب مي بهاو  ،سمت شرق برود بهگفت كه او مي بهداد. اگر مادرش را انجام نمي

ز در هيچ موردي از دويد. او هرگن رودخانه ميسمت پايي به، او خواست كه بالاي كوه بروداز او مي
كه ي پسرش نگران بود. تا اينآينده بهاما همچنان نسبت  ،كرد. سرانجام مادرش پير شدمادرش اطاعت نمي

د تا رو پسرش را صدا زطور تشخيص داده شد كه در شرُف مرگ بود. از اينمادر مريض شد و اين
نوي شي كوه دفن نكن. ميوقتي مردم منو رو. ميرمزم، من دارم ميپسر عزي« او گفت: بهنزديكش بيايد و 

خواست روي كوه دفن در اين بود كه مياما منظور ما »نه دفن بشِم.رودخو خوام نزديكگم؟ ميچي مي
گويد انجام خواهد داد. خيلي چه را كه او ميدانست كه پسرش خلاف آنخوبي ميبهاز آنجايي او  .شود

  لي ناراحت بود و بسيار گريه كرد.ي سبز خيزود مادر مرد. قورباغه

او از تمام كارهاي اشتباهي كه در گذشته انجام داده بود پشيمان بود و تصميم گرفت آنچه را كه مادرش 
آمد پسر نگران بود او گفته بود انجام دهد. او مادرش را نزديك رودخانه دفن كرد و هر وقت باران مي به

كرد و دار براي مادرش گريه مينشست و با صداي غصهروز مي كه مبادا قبر مادرش شسته شود. او هر
  كند.ق ميووآق ووآ ي سبزوا باراني است، قورباغهامروز هر وقت كه ه بهتا 
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  خوارملخ، مورچه و مرغ ماهي: داستان نوزدهم

بگيرند. قرار خوار تصميم گرفتند كه يك مهماني هاي قديم يك ملخ، يك مورچه و يك مرغ ماهيدر زمان   
آماده كند. بنابراين هر  ي بيرون بروند و مورچه هم برنجخوار براي گرفتن ماهشد كه ملخ و مرغ ماهي

كدام جداگانه بيرون رفتند تا غذاهاي مختلف پيدا كنند. مورچه زنِ روستايي را ديد كه يك سبد برنج روي 
هوا پريد و سبد برنج روي  بهرفت. زن كرد. مورچه زير پاي زن رفت و پاي او را گاز گسرش حمل مي

 رويِ برگي كه رويِنشست ين درياچه رفت و پاي بهرد. ملخ قاپيد و با خودش بزمين افتاد. مورچه برنج را 
ها منتظر نشسته خوار كه همان نزديكيآب شناور بود. يك ماهي آمد و ملخ را قورت داد و بعد مرغ ماهي

دعوا  بهرد. ملخ از داخل ماهي بيرون آمد و شروع را براي مهماني بنآبود شيرجه زد و ماهي را گرفت و 
خوار كرد كه او ماهي را گرفته است. ملخ اصرار داشت كه او ماهي را گرفته است در كردن با مرغ ماهي

ديد  ها را در حال دعوامورچه آن خوار اصرار داشت كه او ماهي را گرفته است. وقتيكه مرغ ماهيحالي
 خوار را گازد. ملخ محكم مرغ ماهيبينيم لاغر شر خنده و آنقدر خنديد كه كمرش مثل امروز كه ميزد زي

اين  بهملخ امروز  اين علت بهر ملخ را گاز گرفت و خوار هم سمرغ ماهي خاطر همينبهگرفت و كشيد و 
  شكل درآمده است.
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  ساس، شپش و كك: داستان بيستم

 مناسبت تولدش يك به ، تصميم گرفتسالگي رسيده بود سن شصت بههاي قديم يك ساس كه زماندر    
معني كامل شدن سن شصت سالگي است برگزار كند. ساس  بهكه » گابنهوآ« بهمهماني رسمي معروف 

 يك شپش و كك بودند را دعوت كرد. شپش و كك از اين دعوت بسيار هايش كهترين دوستدو تا از نزديك
ش از جاي ،شپش بهبدون توجه  ،هماني بروند. كك بانشاطم بهخوشحال شدند و تصميم گرفتند كه با هم 

توانست سريع راه برود، او نمياما  ،كرد كه با عجله برودپريد و شپش را پشت سرگذاشت. شپش آرزو مي
پش با صداي بلند كك را صدا زد: رو شپلي بود و پاهايش هم خيلي كوتاه بود. از اينجانور ت كه او چون

رفتار كنيم.  هاي افتخاري دعوت شديم. بايد خوبعنوان مهمون بهدوست من منتظرم باش؛ چون ما «
اما طولي نكشيد كه از كندي شپش صبرش تمام شد و تقريباً  ،تر راه رفتكك مدتي آهسته »باعجله نپَر.

هاي خوشمزه ساس رفت. ميزها با غذاها و نوشيدني يسمت خانه بهبنابراين مستقيم  ؛گرسنه شده بود
 ساس يك »من بدي؟ به. ميشه يه پياله مشروب اممن خيلي تشنه«ساس گفت:  بهيده شده بودند. كك چ

ببيند چون حدس  را در راه كك داد. بعد ساس بيرون رفت تا شپش بهرا  پياله از مشروب را پر كرد و آن
ر كه كك منتظكننده خواهد كرد. در حاليپلي راه رفتن را براي شپش خستهن هيكل تزد حمل كردن چنيمي

هاي روي ميز پر كرد و خيلي زود صورتش اش را چندين بار از بطريرسيدن شپش و ساس بود پياله
ي كرد. همهمست بود و زير لب آهنگي را زمزمه مي قتي ساس و شپش رسيدند، كك تقريباقرمز شد. و

كنترلش را از دست داد و يك  كاملاده بودند. شپش كه از رفتار كك ناراحت شده بود ها خالي شبطري
يقه  هبعصبانيت دست كك و شپش از كوره در رفتند و با پا شد. بهكك زد. ناگهان قيل و قالي  بهسيلي 

ه روي ساس كها با هم جنگيدند تا ايناما آن ،ها را از هم جدا كندكرد كه آنشدند. ساسِ ميزبان سعي مي
امروز ساس جانور صافي است، كك صورت قرمز و  بهخاطر همين تا  بهله شد.  افتادند و ساس تقريباً

  او زده يك خال پشتش دارد. بهخاطر لگدي كه كك  بهمستي دارد و ساس شنگول و نيمه
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  ناخن: داستان بيست و يكم

رفت تا درس بخواند. او عادت داشت كه خودش را معبدي در كوه مي بههاي قديم مرد جواني در زمان   
گرفت و بعد هايش را ميكرد ناخندر نهري كه در مقابل معبد جريان داشت بشويد و هر وقت كه حمام مي

كرد يك موش صحرايي انداخت. هر وقت كه پسر اين كار را ميريخت و داخل آب ميهايش را دور ميناخن
خورد. او سه سال در معبد درس خواند و ها و ادرار پسر را ميآمد و ناخنشناخت ميا نميكه پسر آن ر

زده شد. پسر كه يك مدل عين خودش را ديد شگفتخانه رسيد از اين بهاش برگشت. وقتي خانه بهبعد 
ر را پس دو د. كار سختي بود كهجوان ديگر مثل او لباس پوشيده بود و رفتار و صدايش دقيقاً مثل او بو

از يكديگر تشخيص داد. والدين پسر جوان از پسري كه شبيه پسرشان بود استقبال كرده بودند. پسر جوان 
 تو كيچه اتفاقي افتاده؟ « تاد و با صداي لرزاني فرياد زد:كه هوش از سرش پريده بود با دهان باز ايس

هاي خصوصي مثل سن دن سؤالپرسي بههمسرش خيلي ناراحت بود و از دو پسر جوان شروع »هستي؟
درستي جواب بهاما هر دو پسر  كرد، فاقاتي كه در گذشته افتاده بودها و اتي آنو سال اعضاي خانواده

نه دارم؟ پسر دونه كه من چند تا كاسه و ظرف تو خوكدوم يكي از شماها مي« ادند. بعد مادر پسر پرسيد:د
قلابي قبل از رسيدن پسر اصلي مدتي در خانه بود و وقت نگاه كردن اطراف خانه را داشت. بنابراين جواب 

عنوان پسر حقيقي پذيرفته شده و  بهرو پسر قلاُبي كه پسر اصلي نتوانست. از ايندرست را داد در حالي
زد. يك شب دون هدف در اطراف شهر پرسه ميپسر اصلي از خانه رانده شد. پسر از خانه بيرون آمد و ب

ه پيدا كرد. پسر در خانه را زد، يك زن از در خانه ي خالي در ميان درشد و يك خانه پسر در كوه گم
ياي. من ود اينجا ميدونستم كه دير يا زمي« زن گفت: آمد گفت.پسر خوش بهبيرون آمد و با مهرباني 

اين داروها «او گفت:  بهپسر داد و  بهدارو  بعد زن يك كيسه پر از »رم.بمده باخسرت او بهچه از اون كاملا
ها رو بنوشيد. تو، همسرت و خودت بايد اون همزاد خانه ببر و بعد هر سه تاي شما، بهرو با خودت 

 بهها بايد داروها را خانه برگشت و پيشنهاد كرد كه آن بهپسر دوباره  ».شهاونوقت حقيقت روشن مي
 ،طور مثل قبل باقي ماندرا نوشيد و هماناي تردد آنهزمايش بنوشند. پسرِ اصلي بدون ذرآخرين آ عنوان

نوشيدن  بهكرد. مادر از ممانعت پسر عصباني شد و او را مجبور لابي از خوردن ممانعت مياما پسر ق
موش صحرايي شد. سپس زن  بهتبديل  كراه آن را خورد و فورا مرد و بدنش فوراپسر با اداروها كرد. 

دنيا آورد. از  بهدچار درد شديدي شد و ظرف چند دقيقه چندين موش صحرايي  فوراداروها را خورد و 
ني كه زماخورده بود. ها و ادرار پسر را رو حقيقت برملا شد. همزاد پسر موش صحرايي بود كه ناخناين

ها گيرد آنهايش را ميكه كسي ناخنگويد زمانيميرو يك رسم قديمي . از اينكردپسر در كوه زندگي مي
  را بو كند و داخل لگن بگذارد.
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  دم روباهي با نُه: داستان بيست و دوم

ر كرده يك روز مردي كنار جاده ايستاد و ادرار كرد. سپس متوجه شد كه روي يك استخوان سفيد ادرا   
آيا «مرد دوباره پرسيد: » بله، هوا سرده.« داد:استخوان جواب » هوا سرده؟«جهت پرسيد: است. مرد بي

فرار  بهمرد از اين اتفاق عجيب بسيار هراسان شد و پا  »بله، هوا گرمه.«استخوان جواب داد: » هوا گرمه؟
 مرد رسيد و مرد بيش از هميشه ترسيده بهدنبال مرد رفت. استخوان تقريباً  بهگذاشت. استخوان بلند شد و 

يه لحظه همين جا منتظر من بمون. «استخوان كرد و گفت:  بهمرد رو  د وارد يك بار شد.بود. همان لحظه مر
 داد.راهش ادامه  بهطور شتي فرار كرد. همينبعد وارد بار شد و از درِ پ »برات مقداري مشروب ميارم.

متوجه شد كه گذشت و طور اتفاقي از كنار همان بار مي بهاز استخوان نبود. چند سال بعد مرد هم خبري 
. مرد فروشدايِ جواني در آنجا مشروب مييك بارِ جديد مقابل همان بار ساخته شده است و يك دختر زيب

كرد. اتفاقي كه چند سال پيش برايش نوشيد با دختر صحبت ميطور كه مشروب ميوارد بار شد. همان
  »تخوان سفيد كلك زدم.چند سال پيش در همين مكان يك اس«ذهنش رسيد و گفت:  بهفتاده بود ا

من همون استخون سفيدم. «دم شد و فرياد زد:  يك روباه نهُ بهكرد دختر تبديل مي طور كه صحبتهمان
ي اخلاقي ها روباه پريد روي مرد و او را خورد. نكتهبعد از گفتن اين حرف »منتظرت بودم كه برگردي.

  اين داستان اين است كه هيچ وقت روي يك استخوان سفيد ادرار نكنيد.
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  هاپروانه: داستان بيست و سوم

 ز اوپسري داده بودند كه دختر هرگ بهكرد كه والدينش قول ازدواج او را ها پيش دختري زندگي ميسال   
زا ع ها ازدواج كنند پسر مرد. پس از شنيدن اين خبر دختر لباسِكه آنرا نديده بود. متأسفانه قبل از اين

ر ه .گريه كرد بهاش را باز كرد و شروع ي پسر رفت. در آنجا دختر گيسوان بافته شدهخانه بهپوشيد و 
كرد و اسم پسر را گريه مي رفت،ه ميرفت، دور قبر او راميروز صبح و عصر دختر بر سرِ مزار پسر 

يا قول اي كه قبلاً ازدواج كرده زادهبان يا يك اشرافدخترِ يك يانگ زد. در آن روزها مرسوم نبودصدا مي
ي جوان از طريق سمي كه يا هاي بيوهافتاد كه زناغلب اتفاق مي كسي داده است ازدواج كند. بهازدواج 

مردند. دختر بر سرِ شد ميها داده ميآن بهريق يكي از قوم و خويشانشان خوردند و يا از طخودشان مي
يك روز تو رو تو اون دنيا ملاقات «گفت: كرد و ميكرد و دعا ميميرفت و گريه و زاري مزار پسر مي

يك روز طبق معمول  »من هم در اين قبر دفن خواهم شد. ي نزديكي بين ما باشهاقعاً رابطهو كنم و اگهمي
خل دا به فوراهمراه يكي از زنان خدمتكار بر سر مزار پسر رفت، ناگهان قبر باز شد. دختر بيوه  بهدختر 

رد سمت دختر ب بهكرد جلوي دختر را بگيرد. دستش را قبر پريد. خدمتكار بسيار ترسيده بود و سعي مي
را كه موقع بسته شدن از قبر بيرون آمده بود را بگيرد. اما فقط موفق شد يك تكه از دامن او  ،تا او را بگيرد

اي شد كه پرواز كردند پروانه بهكه تكه دامن در دستش بود پارچه ريز ريز شد و هر تكه تبديل در حالي
  اند.ين آمدهي جوان پايم از طرح دامن زن بيوهبينيهايي كه ما امروز ميگويند پروانهو رفتند. مي
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  قبر دخترِ مجرد: و چهارمداستان بيست 

يك روز مردي كنار جاده ادرار كرد. در همان مكان قبري هم سطح زمين وجود داشت. آن شب مرد    
 من نشون بهت رو ترين دارايي خودامروز تو با ارزش«گويد: زيبايي پيش او آمده و ميخواب ديد كه دختر 

 هبوجود آوردي كه  بهدنيا از بين رفته. تو اين امكان رو براي من  بهمن نسبت  ي وابستگيدادي و همه
دختر مرده هرگز آن مرد را در اين دنيا نديده  »اي سفر كنم و من از اين لطف تو بسيار ممنونم.دنياي ديگه

دنياي ديگر برود و محكوم شده بود كه براي هميشه روي زمين پرسه  بهتوانست رو نميبود و از اين
زند. با اين حال حركت غيراخلاقي پسر، روحِ دختر را از سرنوشت ناگوار نجات داده بود و دختر اميدوار ب

ي عاينهطور اتفاقي از م بهدنياي ديگر برود لطف پسر را جبران كند. يك روز كه پسر  بهكه بود تا قبل از اين
دوباره ظاهر شد و  عروسي پسر، دختر گشت با يك زن زيبا ازدواج كرد. شبِنظامي با خيال راحت برمي

 گويندشد و ديگر ظاهر نشد. مي دختر ناپديد »دار.دا كردم. خدانگهتو ا بهكنم كه دينمَو فكر مي«پسر گفت:  به
كه نتا اي ،شودكه ازدواج كند بميرد او در يك قبر نامعلومِ مسطحي دفن مياز آن زمان اگر زني قبل از اين

  صورت يك تله خاك كپه شده است. بهايِ مرسوم كره كند. قبرِادرار  مردي سهواً روي آن
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  خواست پسرش را دفن كندمردي كه مي: داستان بيست و پنجم

» سزونگسونِ«در استان » تيزون«شمالي و بخشِ » سزونگسونِ« در استانِ »اُگرون«ينِ بخشِ در مرزِ ب   
ها يك كردند. آنها پيش يك زوج وفادار نزديك اين كوه زندگي ميجنوبي كوه بلندي استوار بود. سال

مادرِ مرد بسيار  بهها نسبت كردند. آنفرزند پسر داشتند و همچنين بايد از مادرِ مرد هم نگهداري مي
كردند. وقتي پسرشان د و بيشتر دقتشان را صرف درست كردن خوراكي براي او ميشناس بودنوظيفه

ها زن داد. بعضي وقتپسر مي بهكردند يي كه مخصوصِ او درست ميتر شد مادربزرگ از غذاكمي بزرگ
 ناما پيرز گفتند كه او نبايد از غذاي مادربزرگش بخورد،او مي بهكردند و پسرشان را سرزنش مي و مرد،
اش گرسنه كرد كه ممكن است نوهشد، چون فكر ميكردند ناراحت مياش را سرزنش ميها نوهكه آناز اين

مادربزرگ  بهغذاي كافي  كه ممكن است قادر نباشندز اينغذا احتياج داشته باشد. زن و مرد ا بهباشد و 
كوه بالا  از رو مرد با يك كلنگاين ترسيدند و در آخر تصميم گرفتند كه پسرشان را دفن كنند. ازبدهند مي

كه پسر را ي عجيب پيدا كرد. سپس همسرش در حالييك كاسه كه داشت زمين را مي كندرفت. در حالي
من فكر «شوهرش گفت:  بهكرد نان گريه ميهق ككه هقپشتش گذاشته بود از كوه بالا آمد و در حالي

وره خپسرمونو خاك كنيم. بيا دوباره ببريمش خونه و هر وقت مادر داره غذا ميما  هكنم خيلي وحشتناكمي
تونه مادر تموم بشه دوباره ميارمش تو. با اين كار مادر مي و وقتي غذايِبيرون برم من پسرمونو مي

اي شوهرش با او موافقت كرد و با كاسه» ي غذاشو بخوره و ما هم مجبور نيستيم پسرمونو خاك كنيم.همه
كه هرچيزي داخل كاسه محض اين بهخانه برگشتند. خيلي عجيب بود،  بهكه در كوه پيدا كرده بود 

ها يك پِني داخل كاسه گذاشتند و كاسه پر از رو آنشد. از اينگذاشتند كاسه از همان چيز لبريز ميمي
از مادرِ پيرشان باشد طر مراقبت خا بهي الهي ها با خودشان فكر كردند كه اين بايد يك هديهسكه شد. آن

ه بميره ما بايد دوباراما وقتي مادر  ،كنيمكه مادر زنده است استفاده ميما از اين كاسه تا زماني«و گفتند: 
ي درستبهپيرشان مادرِ  بهقادر بودند  زن و مرد ديگر» ن جايي كه پيدا كرديم دفن كنيم.كاسه رو از همو

كوه بردند و  بهها كاسه را سرشان را دفن كنند. وقتي مادر پيرشان مرد آنمجبور نبودند پ غذا بدهند و
 ،را پيدا كندكوه رفت تا آن بهها بعد مردي كه داستان كاسه را شنيده بود در همان محل دفن كردند. مدت

  .دفته بوي غذايي را از كاسه گريرهيا كوه ذخ» سانسيگزانگ«گويند كه كوه اسمِ اما كاسه آنجا نبود. مي
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  شناسوظيفه يك پسرِ: داستان بيست و ششم

شدت مريض بهكه مادرش  ايمرد بيچاره» گوريو«ي پايتخت سلسله »جسِونگ«ها پيش در شهرِ سال   
ها درمانِ درد مادرش ز آناما هيچ كدام ا ،توانست خريده بودكرد. او تمام داروهايي كه ميبود زندگي مي

مرد گفت كه يك پسر » و پسري داري؟ت«يي پيش مرد آمد و از او پرسيد: يك روز يك كشيش بودا نبود.
 پسرت رو داخل يه كتري بزرگ بگذار و درِ كتري رو محكم ببند و يه« او گفت: بههم  كشيش دارد، كوچك

شناس سرِ وظيفه. پشهن درمان مياو از آب آن بده تا بنوشه بعد مادرت بهن و رو بجوشواون روز كامل 
د بود. سپس منطقي فكر كرد: مردكه تنها پسرش را بكشد خودش را در يك وضعيت دشوار ديد و از اين

ديگه هيچ  ،تونم يكي ديگه داشته باشم ولي اگر مادرمو از دست بدماما مي دم،پسرمو از دست مي اگرچه«
 در همان لحظه پسرش »كنم. براي نجات مادرم فدابايد پسرمو تونم مادر داشته باشم. بنابراين من وقت نمي

اما  فرو كرد و درِ كتري را محكم بست، از مدرسه برگشت. مرد پسرش را گرفت و داخل آبِ جوش كتري
چند دقيقه بعد پسر ديگري وارد شد. او دقيقاً شبيه همان پسري بود كه مرد داخل كتري انداخته بود. مرد 

رسيد كه تو كه هستي. او با دقتّ از او سؤال پرسيد و فهميد كه بدون شك زده شد و از او پخيلي هيجان
ي گياه بزرگ كه ريشه» سمدنگ«رو وقتي مرد درِ كتري را برداشت يك او پسر خودش است. از اين

مادر  بهشكل يك مرد درآمده بود را در آب شناور ديد. مرد از آب كتري  بهسينگ وحشي است و جنِ
 به ده بودمتحول ش عميقامادرش  بهخوب شد. كشيش اسرارآميز كه از عشق مرد  فوراو مريضش داد و ا

» هيوزامون«مرد، ياد بود آن  بهامروز  بهجوارِ جسونگ تا ي همسينگ اسرارآميز داد. در دهكدهاو يك جنِ
  شناس برقرار است.پسر وظيفه يا همان آرامگاه
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  ي زانگزدرياچه: داستان بيست و هفتم

زندگي » زانگز«نام  بهمرد ثروتمندي » گيونگنام«در استان » زوزين«ي هاي قديم، نزديك قلعهدر زمان   
دختري  داد. در عوضديگران انجام نمي رحمي بود و هيچ كار خيري برايكرد. او مرد حريص و بيمي

ر د دختيِ دهكده نيازمند بوي مقابل پدرش بود. اگر يكي از اهالقلب بود و نقطهداشت كه متواضع و خوش
يد فهمداد. چون اگر پدرش ميگداها خيرات مي بهكه پدرش بفهمد بدون اين داد. هميشهاو برنج و پول مي به

رغم تمام اين زد. عليرحمي او را ميشد و با بيشدت عصباني ميبهدهد كه او كارهاي خير انجام مي
 كه با كمكديگران بود. يك روز يك گداي پير در حالي به كمسائل، دختر هميشه صبور بود و نگرانِ كم

ي با يك زانگز آمد. در آن لحظه زانگز يدرِ خانه بهكشيد رمقي پاهايش را روي زمين مييك تكه چوب با بي
 د با عصبانيت پرخاش كرداز خدمتكارانش براي قشو كردن اسبش بيرون رفته بود. وقتي او پيرمرد را دي

هيچي براي خوردن ندارم. دارم از گرسنگي «اي بيرون آورد و گفت: مرد كيسهپير »خواي؟يچي م«و گفت: 
يدي كرد فكر پلداشت صحبت مي كه پيرمرددر حالي »كنم.ت التماس ميبهم بده. بهميرم. يك كمي برنج مي
ا ب اش روكيسهبرو و «آهستگي گفت:  بهكشيد و در گوشش خطور كرد. او خدمتكارش را كنار  زانگز به

 خاطر چنين دست و بهبراي پيرمرد آورد.  شگل پر كرد ورا با پو آنخدمتكار كيسه را برد  »پشِگل پر كن.
زمين رسيد. سپس بلند  بهكه دماغش  يخوشحال شد و تا نيمه خم شد، تا جايبازي پيرمرد از ته دل دل

خنديدن.  بهكردند و خدمتكار شروع  و زانگز مه دادراهش ادا بهكه كيسه را در دست داشت شد و در حالي
در قبال پيرمرد انجام داده  پدرش آوري كهخاطر عمل شرم بهدخترِ زانگز وقتي اين صحنه را تماشا كرد 

ن داخل خانه دويد و مقداري برنج داخل دام بهرو با صورت قرمز بودند بسيار ناراحت شد. از اين
شگل پر از پ كيست«پيرمرد رسيد گفت:  بهرفت. وقتي دنبال پيرمرد  بهسرعت بهاش پيچيد و ابريشمي

اينو از من قبول  لطفاخاطر كاري كه پدرم انجام داده واقعاً متأسفم،  بهترين آدمه. رحم. پدر من بيبهاسَ
ي ناما تو دختر مهربو نو امتحان كنم،دونستم. اومدم كه اومي اهُ دختر عزيزم.«پيرمرد جواب داد: » كن.

ت شچون اگه اينجا بموني سرنو ،تره كه با من بيايبهكنم. ني تو رو تحسين ميهستي و من لطف و مهربو
ها پيرمرد دست دختر را گرفت و او را از آنجا دور كرد. بعد از اين حرف ».شهو حشتناكي بر تو چيره مي

كرد شنيد. دختر صدايي مثل صداي رعد و برق كه گوش را كر مي كه خيلي از آنجا دور شوندقبل از اين
آنجا بود آن  ي وسيعي كه قبلادرياچه در عوض ،وجود نداشت انشهخانديگر عقب نگاه كرد  بهوقتي 

پدر  يسمت ساحل درياچه رفت و برا بهقسمت را پوشاند. در همان لحظه پيرمرد ناپديد شد. دختر 
گل نيلوفر سفيد  بهتبديل  فوراريخت داخل آب مي بههايش كه طره از اشككرد. هر قاش گريه چارهبي
كه دختر بودايِ بخشنده را در همان محل جاييشكل  به روز بعد اهالي دهكده يك تخته سنگشد. صبح مي
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 امروز بهزانگز تشخيص دادند و تا  عنوان روح دختربهتخته سنگ را  هاگريه كرده بود پيدا كردند و آن
  ي زانگز شناخته شده است.نام درياچه بهن درياچه آ
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  اشيوني و مادرِ ناتني: داستان بيست و هشتم

زيبايي ماه تابناك و چشمانش  بهكه صورتش كرد زندگي ميام يوني ن بههاي قديم دختر جواني در زمان   
د. مادر ناتني با كنميرد و پدرش دوباره ازدواج ميمي . از بخت بد مادرشها بوددرخشندگي ستاره به
ترين انجام دادن پست بهرا مجبور  داد. او يونياش ميكرد و مدام شكنجهيرفتار م رحمي با يونيبي

ي شد و موهايش كه بلندي و لخَتيِ تختهكه دختر حسابي خسته و رنجور ميكرد تا اينكارهاي خانه مي
هم پيچيده بود. يك روزِ سرد زمستان مادر ناتني،  بهي كلاغ و مثل لانه شدو برهم ميكار خياط بود درهم 

، كه وسط زمستان سبزي تازه پيدا شودتازه بياورد. تقريباً غيرممكن بود  فرستاد تا سبزي كوه بهدختر را 
تابستاني بيرون برود. او داد و او را مجبور كرد كه تنها با يك لباسِ نازك  بهيك سبد  اشاما مادر ناتني

 پيدا كند. طولي نكشيد كه روز كوتاه چيزي نتوانست هاي عميق را جستجو كرد.ت و داخل برفدختر رف
فش نگاه اطرا بهبنابراين  ،خانه برگردد بهتوانست نمييوني پايان رسيد و هوا خيلي تاريك شد.  بهزمستان 

پناه بگيرد. خيلي دور نرفته بود كه ناگهان در بزرگي  را پيدا كند كه شب راكرد تا شايد يك غار يا جايي 
ي زيبايي با سقف را پيدا كرد. در را هل داد و داخل شد. دختر زمين وسيعي را ديد كه در وسط زمين خانه

چرا اينجا « پسري در را باز كرد و مؤدبانه از دختر پرسيد: وجود داشت. دختر درِ خانه را زد.پوشالي 
انگيزش را براي او تعريف كرد. پسر خيلي دلسوز دختر داستان غم »برات كاري بكنم؟ تونماومدي؟ مي

خاطر لطف و  بهمزرعه رفت و براي دختر مقدار زيادي شلغم روغني تازه آورد. دختر  به فورابود و 
اره اينجا دوب لطفااست. » ويلو«اسم من «او گفت:  بهد رفتن كرد پسر مهرباني پسر بسيار تشكر كرد و قص

ن. بعد و باز كدر لطفاويلو، يوني اومده،  بيا. وقتي اومدي پشت در وايسا و بلند صدا بزن، ويلو، ويلو، برگ
ن از اي«دختر داد و گفت:  بهقرمز و آبي سفيد و  سپس پسر سه بطري »گم.آمد ميتو خوش بهمن ميام و 

 وجود بههاي يك جنازه گوشت نتونه روي استخوسفيد مي بطري دقت مراقبت كن. مايع داخل بهها بطري
ر نهايت بطري آبي براي آن ياد. و دوجود مي بهن بپاشي خون بياره. اگه تو از مايع بطري قرمز روي او

ح صب »ها استفاده كني.ياره. يك روز شايد فرصتي پيش بياد كه تو از آنوجود مي بهرده زندگي بدن م
رو دوباره زده شد. از اينهاي تازه شگفتاش از ديدن شلغمبرگشت نامادري خانه بهروز بعد وقتي يوني 

 اما ،ي سوم نامادري دختر را تعقيب كردهاي تازه برگشت. دفعهدختر را فرستاد و دختر دوباره با شلغم
دا ص در بزرگ ايستاده واش را از پشت با او حفظ كرده بود تا ديده نشود. يوني را ديد كه پشت يك فاصله

بعد پسري را ديد كه بيرون آمد و يوني را  »در را باز كن. برگ ويلو. يوني اومده، لطفا و،ويلو، ويل«زند: مي
كه يك سبد شلغم تازه در دستش بود. سپس نامادري با داخل برد. بعد از مدتي دختر بيرون آمد در حالي

، نامادري پيش يوني رفت خانه رسيد بهيوني خانه رفت. وقتي  بهبر زد و قبل از رسيدن يوني عجله ميان
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فايده است دونست بيفت چون مينگ يوني چيزي» دونم.معشوقه داري؟ من همه چيزو مي تو يه«و گفت: 
اش نامادري كه را انصافيتوانست بياز طرفي هم نمي انكار كند. اش گفته استاگر چيزهايي را كه نامادري

پدرش نگران بود. صبحِ روز بعد نامادري  چون از ناراحت كردن ؛پدرش شكايت كند بهش كرده بود حقدر 
 ورافپسر  »در و باز كن. لطفاويلو، ويلو، برگ ويلو. يوني اومده، «در رفت و صدا زد:  ه رفت و پشتكو به

ي باعجله بدون جواب دادن نامادر »تو كي هستي؟«د گفت: بيرون آمد و در را باز كرد. وقتي پسر زن را دي
آتش كشيد و  بهسمت پسر رفت و پسر را با يك فوت كشُت و بعد آتشي روشن كرد و خانه و مزرعه را 

طور كامل نابود كرد. روز بعد نامادري، يوني را فرستاد تا شلغم تازه بياورد. دختر پشت  بههمه چيز را 
نجا ديد كه همه داد و وارد شد. در آ اما هيچ جوابي نشنيد. سپس در را هل ،در رفت و طبق معمول صدا زد

هاي پسر دختر استخوان ر شده بود. مقابل. خانه ويران شده بود و مزرعه خاكستچيز نابود شده است
و ا بههايي افتاد كه پسر بطري ياد بهكرد. بعد شدت گريه ميبهخورد و پلا بود. دختر غصه مي پخش و

كامل را پيدا  كه شكل يك اسكلتهم گذاشت تا اينها را كنار ها را جمع كرد و آنداده بود. دختر استخوان
ها را ها ريخت. در همان موقع روي استخواناستخوان ها را درآورد و مايع سفيد را رويِكرد. بعد بطري

جريان گرفت.  بهها شروع در رگسپس مايع قرمز را روي بدن پاشيد و خونِ گرمي  ،گوشت فرا گرفت
 من پيشخدمت«را باز كرد و لبخند زد و گفت:  هايشآخر سر مايع آبي را روي آن پاشيد و پسر چشم

م. تو كمك كن بهم تا زمين اومد بهتازگي بهي من باريدن بر روي زمينه، اما ظيفهپادشاه آسماني هستم، و
اتمام رسيده و  بهرم ن كااون آب دادم. الا بهاري بهان دستور من با بار بهوسط زمستون شلغم كاشتم و 

 تها دسبريم. بعد از اين حرفن برگردم. تو قرارِ كه با من بياي و عروسِ من بشي. بيا الآن آسمو بهبايد 
  آسمان رفتند. بهكمان شدند و رنگين دختر را گرفت و سوار
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  گوسه پسرِ غيب: داستان بيست و نهم

او در سرتاسر آن سرزمين پيچيده  معروفي بود كه سه پسر داشت. شهرتگوي هاي قديم غيبدر زمان   
درست قبر با او مشورت  موقعيت درست و يا كندن جهتي آمدند تا دربارهبود و بيشتر مردم پيش او مي

داد. اگرچه خ مير دهي مرشد بلاهاي شومي براي خانوادهگونه موارد اشتباهي ميچون اگر در اين ؛كنند
 بهخود را  زد و مهارتخودش حرف نمي قبر ي جهتاما هيچ وقت درباره ،سال داشت او بالاي هفتاد
 ند،فنش كنقتي او بميرد كي بايد دپرسيدند كه وها پسرهايش از او ميآموخت. خيلي وقتپسرهايش نمي

 يك كم بيشتر صبر كنيد. من زمانش رو«گفت: انداخت و ميتعويض مي به اما او هميشه اين موضوع را
هر سال كه  »براي شما آشكار كنم. ، اما هنوز وقتش نرسيده كه اون روتوي ذهن خودم تنظيم كردم

شدند و باز از او تر مياو نگران بهرسيد و پسرهايش نسبت نظر ميبهتر گذشت پيرمرد ضعيفمي
 بهكه همچنان رازش را در سينه نگه داشته بود رو خواهد. پيرمرد در حاليها ميآن پرسيدند كه چه ازمي

ي من مردم اي خودم براي شما آشكار كنم. وقتبهبا ل تونم راز قبرم رومن نمي«د و گفت: پسرهايش كر
زود ي خواهد گفت. بعد از آن خيل شما همه چيز رو به ناو بپرسيد و اويد و از بر» يي«شما بايد پيش 

درمون پ«گفتند:  يي به هاي قبر پدرشان بپرسند. آندرباره رفتند تا از او يي رد و پسرهايش پيشپيرمرد م
 نستورالعمل قبري كه بايد پدرمون رو در اود بهما راجع  به لطفابا شما مشورت كنيم. ممكنه  ما گفته به

كنم شما اما من فكر مي ن با من حرف زده،او ي. پدرتون درباره، حتمابله« جواب داد:  يي» خاك كنيم بگي؟
ر هپدر ماست،  اين آرزوي اگه«زده شدند و گفتند: خيلي هيجان هر سه پسر ».اون رو پيدا كنيدسختي  به

 »كه اژدهاي خبيث كمين كرده است. يي ببر باشد يا زير  جاير خانه، چه دانگيزي كه باشهي مخاطرهحادثه
كه او پيشنهاد كرده خاك  ينبود. اگه شما پدرتون رو همون جايي منظور من اين ول«آهسته جواب داد:  يي

يك سال رد و دوم خواهد مرد. صد روز بعد برادر ترتون خواهد مبزرگ درست روز بعدش برادر ،كنيد
خاطر همين من براي  به. سرنوشت شما از پيش تعيين شده اين ترتيب بهرد. بعد هم برادر سوم خواهد م

رادر ريختند. ب هم بهشدت بهسه پسر پس از شنيدن اين اطلاعات  »شما ترديد داشتم. بهگفتن اين موضوع 
وضوح  بهپدر شما «ادامه داد:  يي» خوره؟چه دردي مي بهاگه اينجوره پس نصيحت شما «تر پرسيد: بزرگ
ه اگر چه شما سه نفر تو دوران ن اينه كهست و او هم ديگه شما بگه. يك راز بهتونست ، اما نميدونستمي

سه پسر حدس زدند  »ي شما متولد خواهد شد.شما سه وزير از خانواده اما بعد از مرگ ،ميريدني ميجوو
خوره كه بعد از چه درد ما مي به«حان كند. بنابراين جواب دادند: ها را امتخواهد خلوص نيت آنمي كه يي
يد همون ت پدرمون انجام خواهد شد. پس بيايوصي خانوادمون متولد بشن؟ وزير توما سه نخست مرگ

ها پدرشان را در قبري كه او مراسم تشييع جنازه انجام شد و آن »كاري رو بكنيم كه پدرمون امَر كرده.



61 

 

نها پسرش را رد و همسر و تترين پسر بدون هيچ مريضي مبزرگ نشان كرده بود خاك كردند. روز بعد
ها كه آنباخبر بودند براي اين كاملا ، اما پسرهاي ديگرخوردشدت غصه ميبهتنها گذاشت. مادر پسر 

وقتي  انست سخت باشدتوها ميدانستند كه زمان مرگشان از قبل تعيين شده. چقدر براي آنمي
تر خانواده رادر بزرگب شد. صد روز بعد از مرگنزديك مي هاسمت آن بهرحمي سرنوشتشان با بي

تر بودند كه ناگهان برادر دوم غش كرد و مرد. او هم همسر و تنها پسر بزرگ مشغول مراسم يادبود
 بهكه پسرها هرگز خاطر اين بهي بدي خورده بود. بهه ضرا تنها گذاشت. مادرشان از اين غصپسرش ر

خودش گريه  كه از ترس مرگپسر در حاليترين كوچكاما  ،مادرشان رازِ قبر پدرشان را نگفته بودند
رده بيني شده بود مهمان روزي كه پيشچون هر دو برادر دقيقاً  ؛كرد حقيقت را براي مادرش گفتمي

سر ين پترپايان رسيد هر سه زنِ بيوه آگاه بودند كه كوچك بهسپاري برادر دوم بودند. وقتي مراسم خاك
 مادر، روز«مادرش گفت:  بهترين پسر ز كوچكهد مرد. يك روماه خوا كه هنوز مجرد بود در ظرف نهُ

سفر برم شايد اينجوري  يه بهتونم بيهوده توي خونه بشينم. بذار من نميبيني شده و مرگ من پيش
ا اما اگه برنگشتم شم موقع برگردم، بهلگرد پدر كنم براي مراسمِ ساهام رو فراموش كنم. سعي مينگراني

د نتوانستاما نمي ،مادر و ديگر اعضاي خانواده خيلي ناراحت بودند »روز مرگم تلقي كنيد. عنوان به رواون
رفت و وقتي خانه را ترك كرد چند سوي مرگ مي بهبيني شده پيش كاري انجام بدهند. او با تمام احتمالات

رفت و در جستجوي ي كوهستاني راه ميعقب نگاه كرد. يك شب پسر در امتداد يك جاده بهبار ايستاد و 
 هبكه خسته و گرسنه بود شد. او در حالياي ديده نمياما هيچ خانه ،مكاني بود كه شب را در آنجا بگذراند

ساله  ديد. در زد و با يك پيرزن حدوداً پنجاهكه سرانجام روشنايي يك خانه را راه رفتن ادامه داد تا اين
ي گفت. زن خيلي مهربان و خوش قلب بود و هميشه آماده آمداو خوش بهپيرزن با مهرباني  .رو شدبهرو

تواند آنجا بماند و او گفت كه او مي بهپسر غذا داد و  بههاي دهكده بود. او بچه بهخدمت و كمك كردن 
آنجا دختري را كه رفت تا در ي همسايه ميدهكده بهاستراحت كند. بعد از مدتي پيرزن بيرون رفت. او 

اينجا براي تو پتو و «پسر جوان گفت:  بهقبل از رفتن  آن روز ازدواج كند را ملاقات كند. قرار بود فرداي
ي همسايه عاشق پيرزن بود و خيلي دوست داشت دهكده دختر »شب بخير. .گردمتكا هست. من زود برميم

عروسيش  اما دختر سخت مشغول آماده كردن سور و سات پيرزن را ببيند، بار ديگراز ازدواجش يك قبل
 بود و تا شب فرصت كافي براي خارج شدن از خانه را نداشت. سرانجام بعد از تاريك شدن هوا او براي

ي پيرزن خانه بهها همديگر را نديدند. وقتي دختر جاده آن اما در تاريكي ديدن پيرزن خانه را ترك كرد،
كرد و وارد اتاقي شد كه پسر جوان آنجا  در را باز اما دختر متوجه اين قضيه نشد، ،رسيد او در خانه نبود

هم معرفي  بهها همديگر را ديدند. خودشان را خوابيده بود. پسر بيدار شد و چراغ را روشن كرد و آن
شدت تحت تأثير داستان پسر قرار گرفت و براي او ناراحت شد و بهكردند و با هم دوست شدند. دختر 
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ميل او ترتيب داده  كه ازدواج برخلافازدواجش و اين يدربارهپسر پر شد. دختر  قلبش از محبت واقعي
ها عاشق هم شدند. روز بعد پسر جوان مرد از پسر گفت و پسر هم دلش براي او سوخت و آن بهشده 

عصبانيت پدرش تصميم گرفت  بهروز تعيين شده بود. دختر خيلي ناراحت شد و بدون توجه  كه آنجايي
هاي بيوه پسر برد. وقتي مادر و زن اش ايثار كند. او جسد پسر را پيش مادرمعشوقهراي ب را كه خودش

 بهر تعنوان همسرِ پسر كوچك بهدختر را تحسين كردند و او را  پاك نيتشدت بهداستانِ دختر را شنيدند 
ت. در رسميت شناختند. او صاحب فرزند پسري شد و حالا براي هر سه برادر مرده سه پسر وجود داش

ها در بين پسرهاي دهكده بسيار برجسته بودند و وقتي بزرگ شدند هر سه همان روزهاي جواني آن
  بيني شده بود وزير دولت شدند.طور كه پيشهمان
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  تنها پسر بهنفرين : امداستان سي

سر پ نسل تنها فرزند كرد. اجداد او نيز براي نهُزندگي ميفرزند بود  هاي قديم يك پسر كه تكدر زمان   
سرنوشتشان اين بود كه توسط ببر خورده شوند  نفرين شده بودند. يعني» هسينگ« حكم بهها بودند. آن

ي ببر قرار گرفته گشت همگي مورد حملهقبل برمي نسل نهُ بهها و تمام اجدادشان كه ربزرگو پدران و پد
يك روز مشخص و يك ماه مشخص اتفاق  ها در يك ساعت مشخص،ي آنبودند. اين حكم براي همه

فته او گ بهگويي كه پيش درو يك روز پسر نز. از اينساله بودندها دوازدهي آنكه همه. يعني زمانيافتادمي
سالگي خواهد مرد دوازده خواهد شد و در سن بهمشا سرنوشتهسينگ دچار همان  حكم بهاو هم  بود

سراغش خواهد آمد. او ديگر  بهكه  ه بماند و منتظر سرنوشتي باشدنست بيهوده در خاناتورفت. او نمي
 يكرد خانه را ترك كرد و عازم سفري در حاشيهكه مادرش گريه ميساله شده بود و در حاليدوازده

وفي گوي معر. در آنجا پيشسئول بهزد تا اينكه رفت گر پرسه ميمكان دي بهاز مكاني بدون هدف شهر شد. 
يانگ دارد. نصف پول را كنار گذاشت و  صدرا پيدا كرد. پولي كه در كيفش بود را شمرد و متوجه شد كه 

 ،اه كردموضوع نگ بهاما وقتي  ،گو موافقت كرداو بگويد. پيش بهگو داد تا از سرنوشتش پيش بهرا آن باقيِ
چند دقيقه تأمل كرد و سپس خورده بود بسيار تعجب كرد.  كه چه سرنوشت شومي براي پسر رقماز اين
جود و» گيم«م ان بهرنوشت فرار كني. در سئول وزيري تنها يك راه براي تو وجود داره كه از اين س«گفت: 

ببري از اين سرنوشت اين وزير پناه  اتاق دختر بهتو تعيين شده بتوني  روزي كه براي مرگ داره. اگه
اما هيچ راهي  فت و در مقابل خانه كمي درنگ كرد،محل اقامت وزير ر بهرو پسر از اين ».كنينجات پيدا مي

آن زن كه در پيدا كرد ها ي كوچكي همان نزديكيخانه پيدا نكرد. از شانسش خانه بهبراي وارد شدن 
پيرزن پيشنهاد كرد و پيرزن هم موافقت كرد كه پسر در  بهاو مقداري پول  كرد.اي زندگي ميسالخورده

نسل  د او تا نهُي اجداكه چطور همهي سرنوشت شومش و اينپيرزن درباره بهاش زندگي كند. پسر خانه
انگيز پسر قرار گرفت و قول داد كه هر ي بودند گفت. پيرزن تحت تأثير داستان غمبهدچار سرنوشت مشا

ي پيرزن بود. برادرزادهوزير،  ر انجام دهد. از قرار معلوم دخترد براي پسآيكاري از دستش برمي
ي وزير گهبان خانهن رد و از دوازدهروز تعيين شده پيرزن غذاي خوشمزه و نوشيدني آماده ك بعدازظهر

از  و دداخلِ خانه بر بهخاطر تأثير مشروب خوابشان گرفت، پيرزن پسر را  بهوقتي نگهبانان  پذيرايي كرد.
برد. در آن وقت دختر آنجا نبود. در تالار  كردكه دختر وزير زندگي مي اتاق اندروني جايي بهآنجا 

اتاقش برگشت  بهمشغول شام خوردن بود و پيرزن پسر را پشت پرده پنهان كرد. وقتي دختر  غذاخوري
ي عزيزم برادرزاده«و گفت:  ن داد كه مخصوصِ دختر آماده كرده بوداو مقداري گوشت شيري بهپيرزن 

تره اونو وقتي كه گرسنت شد بخوري. اونو پشت پرده برات بهبرات يه چيز شيرين آوردم كه بخوري. 
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خانه رفت. اتاقِ دختر در ساختماني جدا از  بهها او غذا را پشت پرده گذاشت و بعد از اين حرف »ذارم.مي
 مدتي دختر احساس گرسنگي كرد و ديد. بعد ازنميمد او را آكس رفت و خانه اصلي قرار داشت و هيچ

بخورد. وقتي پرده را كنار زد پسري را  اش براي او گذاشته بودكه عمه پشت پرده تا گوشت شيرينيرفت 
(كتاب » زويوگ«خواندن  بهشروع  فوراديد كه آنجا پنهان شده است. فكر كرد كه او بايد روح باشد و 

اش هانكه حالت متعجبد و مقابل دختر با يك حالت غمگينانه نشست. بعد از اينتغييرات) كرد. پسر ناپديد نش
 او تمام داستانش »تو چي هستي؟ يك روح يا يك انسان؟ چرا اينجا نشستي؟«پسر گفت:  بهتمام شد دختر 

رد كاي داخل ديوار پنهان شدت تحت تأثير قرار گرفت و پسر را در گنجهبهرا براي دختر تعريف كرد و او 
ها اين اميد كه از اين سرنوشت شوم رهايي پيدا كند. سپس يكي ازدوستان دختر كه در همان نزديكي به

 يو درباره اي با هم خوش بودندها چند دقيقهبود وارد اتاق شد. آن» يي«كرد و او هم دختر وزير زندگي مي
اگر كسي اينجا بياد كه شديداً : «دوستش كرد و گفت بهس دختر رو صحبت كردند. سپ چيزهاي جزئي با هم

البته كه هر كاري از دستم بربياد براي «دوستش جواب داد: » كني؟كمك داشته باشه تو چيكار مي بهنياز 
فت و پسر را بيرون آورد و گفت: ي ديوار رسمت صندوقچه بهگيم سپس دخترِ »دم.ش انجام ميبهكمك 

بعد دوباره  »نجات بديم. شوتونيم انجام بديم تا زندگيمي هاين پسر در خطر مرگه. ما بايد هر كاري ك«
. فكركردن بهنشستند و شروع كردند پسر را داخل صندوقچه كرد و در را بست و بعد هر دو دختر  

ه واضعاندختر چمباتمه زد و مت اتاقخانه را شكست و وارد شد و پشت در  پسر يك ببر بزرگ درِ مردنشبِ
هر دو دختر با حالت معترضانه اما  »من بده. بهكه پنهان كردي پسري رو لطفا« كرد:دختر التماس مي به
 بهكس بدون اجازه حقِ وارد شدن خواري هستي. هيچتو عجب جانور خون«ببر گفتند:  بهآهستگي  به

 جرم كشتن و خوردنترين نابخشودنيبديم و  ي ورودتو اجازه بهتونيم ينداره. ما نم رو وزير يخونه
پسر رو خوردم. اگه امشب اون پسرو بخورم تبديل تا تك من تا حالا نود و نهُ«ببر جواب داد: » يك آدمه.

ن خواندكردند و هاي ببر توجهي نميالتماس بهاما دخترها  »من بديد. بهاونو  لطفايك انسان خواهم شد.  به
 خروس اما با صداي اولين بانگ ،دزاطراف خانه خشمگينانه پرسه مي . ببرشروع كردندكتاب تغييرات را 

كه سمت صندوقچه رفتند تا پسر را از داخل آن دربياورند و پسر را در حالي بهاز آنجا دور شد. دخترها 
بودي هبطور كامل  بهپسر  ي برنج دادند كه بخورد. بعد از آنپسر حريره بهاز درد بيهوش شده بود يافتند. 

ار بسي خاطر حمايت پر از محبتشان بهدخترها ببر بسيار خوشحال شد و از  يدا كرد. او از شنيدن رفتنپ
 شعر دارد. بنابراين دند و متوجه شدند كه پسر استعداد سرودنها مدتي با پسر صحبت كرتشكر كرد. آن

ي ها از نحوهشود شركت كند. آنكه روز بعد برگزار ميخدمات كشوري  ردند كه در امتحاناو پيشنهاد ك به
 گيرندگانرا از حفظ كرد. امتحانسرودند و پسر آنفرم و موضوع امتحان مطلّع شدند و با هم شعري 

رو از اين وجد آمدند، بهر دو از زيبايي شعر ها شعر پسر را خواندند هوقتي آن بودند. زير يي و وزير گيمو
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او پيشنهاد  بهشان را براي ازدواج بول شد و هر كدام از وزيرها دخترنمره در امتحان ق پسر با بالاترين
مديون  هر دوي دخترها بهطور مساوي  به چون ؛كدام از پيشنهادها را رد كندتوانست هيچكردند. او نمي

مادر  همراه بهسازگاري ها با اش برد و آنخانه بهها را ها ازدواج كرد و آنآنبود. بنابراين با هر دوي 
  هاي زيادي شدند.بچهپسر با هم زندگي كردند و صاحب 
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  سومونبگسلطنتي  يبازرسِ محرمانه: داستان سي و يكم

استانِ هشت بتنهايي در سراسر » سومونبگ«ي سلطنتي ، بازرس محرمانه»زويونگ«در زمانِ پادشاه    
ي وزارت دادگستري استاني اطلاعاتي درباره فرمانداران كرد تا از طريق دادرس محلي وكره سفر مي

ك ي بهها براي پرداختن اما بعضي وقت ،دادها وظايفش را با موفقيت انجام ميكسب كند. او بيشتر وقت
 كرد ناگهاني كوهستاني سفر ميتنهايي در امتداد يك جادهبهديد. يك روز كه را ناتوان مي مشكل خودش

 يك مرد منو نجات بده. لطفامنو نجات بده. «او التماس كرد:  بهزنان نفسفسسمت او دويد و ن بهمردي 
د ها مربعد از گفتن اين حرف »من كجا پنهان شدم. ش نگوبهشه. خواد منو بكو ميكنه داره منو تعقيب مي

 بهظاهر بدجنس  بهبعد مردي  هاي اطراف رفت و پنهان شد. كمييكي از بوته زير بهچهار دست و پا 
ن از اينجا دويد. مرد همين الا آهاي! يه« كرد گفت: كه با چاقو او را تهديد ميازرس نزديك شد و در حاليب

در آن شرايط بازرس كاري  »كشم.من بگو اون كجاست وگرنه تو رو مي بهتو بايد اونو ديده باشي. 
مرد بدجنس او را گرفت و با خودش برد. بازرس . دكه مرد فراري را تحويل بدهجز اين انست بكندتونمي

اما از كاري كه انجام داده بود فكرش ناراحت بود. بعدازظهر همان روز بازرس  ،راهش ادامه داد بهسلطنتي 
ها آن دزد و دادرس بودند. بازرس ايستاد تا ي از پسرها را ديد كه مشغول بازياي رفت و گروهدهكده به

 .موردشان رسيدگي كند بهپسر پيشِ دادرس آمدند و از او خواهش كردند كه  را تماشا كند. او ديد كه دو
ساوي بين ما تقسيم كنيد تا ما راضي و خوشحال طور مبهاين سه پني رو  لطفابازرس محترم! «گفتند: 

د كه. دونيآسونه، مي«و گفت:  سپس پسر ديگري جلو آمد نست اين مشكل را حل كند.اتونمي بشيم. دادرس
 ديگر را توي جيبش گذاشت هر پسر يك پني داد. يك پني بهها را گرفت و او پول »من بديد. بهها رو اون پني
ركي پسر خوشش آمد. بنابراين دادرس سلطنتي از زي »ن بايد راضي باشيد.اين هم دستمزد من. الا«و گفت: 

را كه صبح با آن مواجه شده بود حل كند. دادرس گفت: مشكلي پسر رفت و از او خواست كه چطور  پيش
خيلي «د پسر جواب داد: ياي تردبدون لحظه »تونستم هم خودمو و هم مرد فراري رو نجات بدم.چطور مي«

 دادرس سلطنتي از »كردي كه كور هستي.كه مرد زير بوته پنهان شده بود تو بايد وانمود ميراحته. وقتي
رفت كه در آنجا گروهي از پسرها اي مدرسه بهه خورد. روز بعد دادرسي دوباره كسر يي پآماده هوش

ر روي طور باوقا بهكرد ديد كه مشغول باز دزد و بازرس بودند. پسري كه نقش دادرس را بازي مي را
» يرمش؟بگتونم قرقاول من تازه فرار كرده. چطور مي«و آمد و گفت: پيش ا صندلي نشسته بود و پسر ديگر

نتظر تصميم دادرس كوچك رو دادرس سلطنتي با كنجكاوي زياد مرسيد، از ايننظر مي بهمشكل سختي 
در كوه پنهان شده و كوه هم شريك  كوه پرواز كرده. اون بهده احتمال زياد پرن به«نشست. پسر گفت: 

 »تو برگردونه. بهكه پرنده رو  ن دستور خواهم داداو بهوه را نزد من احضار كنيد. من شه. كجرم حساب مي
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ي اش گرفت و خوشش آمد و جلو آمد تا از قضاوت عاقلانهدادرس سلطنتي از شنيدن جواب پسر خنده
س دادر بهمده و دادگاه او بهاين مرد گستاخ كيه كه «ما پسر دادرس با حالت جدي گفت: ا پسر تعريف كند،

رو پسرهايي كه نقش مأمورين دادگاه از اين »ندازيد.ن بدازن بهدستگيرش كنيد و اونو  فوراكنه؟ توهين مي
عنوان  بهكردند دادرس سلطنتي را گرفتند و دست و پايش را بستند و او را داخل يك اتاقك كه را بازي مي

ه مند شدي پسرها علاقهبازي معصومانه بهزندان بود انداختند. دادرس هيچ اعتراضي نكرد. بدين خاطر كه 
خيلي «د و از او عذرخواهي كرد و گفت: كرد پيش او آمزود پسري كه نقش دادرس را بازي مي بود. خيلي

اما بازي هم شرايط خودش رو داره و دادگاه اختيار خودش  ما شد،خاطر رفتار بدي كه با ش بهمتأسفم 
دادرس سلطنتي از طرز رفتار جدي پسر بسيار  »كردم.خاطر همين من بايد اين كار رو مي بهداره.  رو

ي بالا فرستاد. دانشگاه رده بهبراي تحصيلات سئول برد و او را  بههمين خاطر او را  بهخوشحال شد و 
  مقام وزارت رسيد. بهگويند وقتي پسر بزرگ شد مي
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  كزانگمَي مارشاگل گنَگافسانه: داستان سي و دوم

گم شده است. او مدتي پرسه زد و  كوه رفت و شب بود كه متوجه شد بهبار يك »زانكگَمگنَگ«پدر    
آمد گفت. دختر او خوش بهمهرباني و دختر زيبايي جلوي در آمد و با اي پيدا كرد. او در زدبهسرانجام كل

شت با خانه برگ بهكه از مرد دعوت كرد كه آنجا بماند و او هم سه روز آنجا ماند. چند روز بعد از اين
كه خانه در آنجا بود  همان مكان بهاما وقتي دوباره  ،خودش فكر كرد و خواست كه دوباره دختر را ببيند
يك پسر جوان پيش او آمد و  همراه بهكه يك روز زني برگشت اثري از خانه نبود. چند سال گذشت تا اين

 يبلكه يه روباه زندگ كنه،زندگي نمي در كوه ديدي انسانكه  ايبهتو اون كل پسرت رو برات آوردم. «گفت: 
ن مثل يك قهرما ناو از تو پذيرايي كرد. اين پسرمونه.آمد گفت و تو خوش به. من دختري هستم كه كنهمي

ها زن بعد از گفتن اين حرف »اي براي كشورش انجام خواهد داد.بزرگ خواهد شد و كارهاي قدرتمندانه
در  كره كزان بزرگ شد و فرمانده نظاميگمَگنَگن درست از آب درآمد و كزاگمَگويي گَنگناپديد شد. پيش

ي او العادههاي فوقي قدرتهاي زيادي دربارهداستان هاي بزرگي رسيد.پيروزي بهليه چين شد و جنگ ع
ري ي وزيوسي در خانهوقتي هنوز پسر بود در كنار پدرش در يك مراسم عركزان گَنگ گمَگفته شده است. 

حاضر بسيار تعجب كردند و پسر دوباره  اي كه وارد خانه شد ناگهان داماد مرد. جمعيتلحظه ايستاده بود
 بهدت شبهخانه برگشت و  بهكزان گَمكه داماد دوباره زنده شد. گنَگ انگيز بودن رفت. بسيار شگفتبيرو

كساني كه داماد را  بهكزان رو گمَنگيك روباه بزرگ شد. گَ بهتبديل مرد و  اماد خيره شد. داماد فوراد
خت در اي پايين يهچند دقيقه«ها گفت: يكي از آن» در راه كجا ايستاديد؟«آنجا آورده بودند كرد و پرسيد: 

نيم. ن درخت تو خالي رو ببيما بايد بريم و او«كزان گفت: گمَگنَگ ».بزرگي كه اطرافش گود بود توقف كرديم
 بهسرعت  بهحاملان  »داماد كنه. بهتبديل  ار داماد روباه قادر بوده خودش روادر كردنخاطر بو  بهممكنه 

دند. بعد از اين سمت درخت رفتند و داخل درخت داماد واقعي را كه روباه او را آنجا انداخته بود پيدا كر
وي صورتش و راو صورت زشتي داشت  گويندمي كزان در بين افراد دهكده پيچيد.گمَحادثه شهرت گنَگ

را تهديد كرد كه صورتش را تا  شدت اوبهي آبله را احضار كرد و روز او الهه هاي آبله. يكپر بود از دانه
ي او رفتار كند. طبق خواسته اما در نهايت مجبور شد ،ل كردتدا زن تعلزشت كند. اب كه امكان دارد جايي
برابر بيشتر از قبل زشت شد. وقتي سه  كهروي صورت او چنگ زد تا اين هايشبا ناخن براين الههبنا

 هبزو تقاضا كرد. منطقه يانگ يساله شد در امتحان نظامي قبول شد و براي انتصاب دادرس دوازده ساله
كه در آن منطقه ببرهاي زيادي وجود داشت و او آرزو داشت كه آن منطقه را از ببرها پاك كند.  اين خاطر
حضار كرد ازندگي مي »گاگسام«ي كوه قلهاز منصوب شدن او كشيش بودايي پيري را كه در بلندترين  بعد

پيرمرد  اين» ي منو ترك كني و هرگز برنگردي.منطقه تو بايد فورا«او گفت:  بهكرد تا نزد او بيايد، سپس 
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بعد هيچ ببري در نزديكي سئول  بهببرها بود كه در شكل يك انسان درآمده بود. از آن روز  مظهر پادشاه
ي ها اين شهر مورد حملهعنوان دادرسِ شهرِ گيونگزو منصوب شد. سال بهديده نشد. بعدها او 

ين ا بههايي بود كه روز و شب با سروصدايشان هواي شهر را آلوده كرده بودند و مردم نسبت قورباغه
محل خندق قلعه احضار كرد  ترين قورباغه را دربزرگ كزانگمَرو گنَگ. از ايناعتراض داشتند قضيه شديدا

يچ بعد ه بهاز آن روز  اي نبايد شنيده شود. بنابرايناي قورباغهدر اين شهر هيچ سروصد و دستور داد كه
د منصوب ش» زولا«استان  عنوان فرماندار بهكه او زو شنيده نشد. وقتياي در شهر گيونگصداي قورباغه

» ياما«رو او او داد. از اين به سه پسرش ي مرگ همزماندربارهيش او آمد و گزارشي بازرگان معروفي پ
 ياما» چرا هر سه پسر اين مرد را از دنيا بردي؟«د را احضار كرد و از او پرسيد: را كه پادشاه زير دنيا بو

ي خودش برداشته و برا ها روهاي اونته و تمام دارايياين بازرگان سه مرد ثروتمند را كش«جواب داد: 
كزان جسد گمَهر سه پسرش را از او گرفتم. گَنگاش دفن كرده. براي تنبيه او من ها را زير خانهجسد آن

 يك روزاو سزاي اَعمالش رساند.  بهاو گفته بود پيدا كرد و بازرگان بدجنس را  بههر سه مردي را كه ياما 
تمام شب بيدار او را » زانسو«ي رودخانه رفت. صداي غرش در استان زولا» گوريو« بهمراه مادرش ه به

 بهاز آن روز  داخل رودخانه انداخت، بهرا و آنرو او ورِدي روي يك تكه كاغذ نوشت نگه داشت. از اين
ها بود. بنابراين او پشه شدت مورد آزار بهي د كزونگ او بعد رودخانه بدون صدا جاري است. در دهكده

كس در هيچ كجاي بعد هيچ بههوا پرت كرد و از آن روز  بهرا روي يك تكه كاغذ نوشت و آندوباره ورِدي 
  ها گزيده نشد.آن منطقه توسط پشه
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  نيونگدگداستان ژنرال گيم: داستان سي و سوم

 انگيزشهول خاطر فتوحات بهبود كه شهرت فراوانش را  يك سرباز خيلي معروف نيونگدگژنرال گيم   
د و هنر وي علوم جنگاوري مطالعه كرده بدست آورده بود. او درباره بهها عليه ژاپن» ايمزين«در نبرد 

و گويند كه اها ميفرا گرفته بود. قديمي »زولا«در استان  »گوانگزو«در » مودونگ« شمشيربازي را در كوه
ي تولد و مرگ او گفته شماري دربارهآساي بيهاي معجزهو داستان دنيا آمد بهكوه  دعاي خير روح با

ي يك روز زن مشغول كشت. ناگهان وقتود و بايد يك ببر او را ميشده است. مادرش نفرين اهريمني شده ب
پرداخت. تماشاي زن  بهاده بود كه ايستبودايي ظاهر شد و در حاليكار كردن در مزرعه بود، يك كشيش 

كه آن زن رو  ، بلكه يك ببرم. من اومدم اينجايك كشيش نيستم واقعامن «يك رهگذر گفت:  بهكشيش 
هوا  هبسپس كشيش سه بار  »يك مرد خواهم شد. فقط تماشا كن و ببين. بهصورت تبديل بخورم و در اين

و ا كرد دوركار مي داشت در مزرعه كه زنيك ببر بزرگ شد. سپس رفت و در حالي بهتبديل  فوراپريد و 
: يك كشيش بودايي شد و سپس گفت بههوا پريد و بار ديگر تبديل  بهند لحظه بعد ببر سه بار اما چ گشت،

نزديك بشم  ناو بهكردم اما هر بار كه سعي مي ،سختي تلاش كردم كه اونو بخورمبهمن سه بار «
ز ن نزديك بشم. امرواو بهتونستم شد و من نميمزرعه ظاهر مي شماري اطرافشمشيرهاي آتشين بي

و بنابراين من  تونم اونو بكشم از اونجايي كه امروز روز مرگ اون نيست و خدايان مواظب اون هستندنمي
ده زن ش بهرغم نفرين اهريمني كه ها كشيش ناپديد شد. عليبا گفتن اين حرف »هرگز انسان نخواهم شد.

ِ او محافظت كنند. اين رحم هم وصل شده بودند تا از كودك داخل بهي خدايان آسمان و زمين بود همه
و زده ا بهخاطر اتهام نادرستي كه توسط يك وزير بدجنس  بهنيونگ بزرگ بود. پدربزرگش دگكودك گيم

تمام خدايان و بوداها  بهسال  مدت بيست بههمين خاطر پدرش  بهبود. قتل رسيده  بهشده بود در سئول 
كرد  سال دعا گش را بگيرد. وقتي دهپدربزر تا انتقام مرگ ددنيا بياورن بهه براي او پسري دعا كرده بود ك

او از روي عصبانيت و نااميدي دختر را با چاقو كشت. بعد از ده سال ديگر دعا كردن  دنيا آمد. بهدختري 
اهرانه خيلي ماندازه با استعداد بود. شجاع بود و در هنر استراتژي بي دنيا آمد. پسر خيلي بهنيونگ دگگيم

اش عهده بهاي كه اما هيچ لحظه وظيفه بازي هايش اغلب مردهاي مسن بودند،كرد و همنج بازي ميشطر
  كرد.گذاشته شده بود و آن هم انتقام مرگ پدربزرگش بود را فراموش نمي

او گفت كه برايش يك  بهكرد رفت و اي كه در همان دهكده زندگي ميباز برجستهپش شمشيريك روز او 
 بهدر ساخت آن بكار برود،  هاي جادويي و رمز و رازهاي مختلفيشمشير بسازد. او خواست كه روش

آهنگر حدس زد كه او با يك مرد معمولي سروكار ندارد. وقتي آهنگر شمشير ساخته شده را  همين خاطر
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ن تريكوچك خاطر همين بدون بهخواهم مرد. دونم كه امروز من مي«او گفت:  بهنيونگ تحويل داد گدگيم به
 نيونگدگكني. گيم گردنمو از بدنم جدا فوراخواهم كرد. خوشحالم از اين كه تو بايد  ناراحتي اين كار رو

تره كه زندگي تو ايثار بشه بنابراين خيانتي بهدوني. مي يه چيزايي ي رمز شمشير مندرباره تو«جواب داد: 
ش را بريد. اما فقط آستين هنگر حمله كرد،سمت آ به. او شمشير را بالا برد و دنيا نخواهد شد به

كسي چيزي نگويد.  بهاو توصيه كرد تا در مورد اين موضوع  بهآهنگر گذشت و  نيونگ از مرگدگگيم
سمت سئول رفت و انتقامش را از وزيري كه دشمن پدربزرگش بود گرفت.  بهاش گيم با شمشير جادويي

 رافوزو برگرداند. در آنجا او گوآنگ به فوراها را داشت او را فاصله شيرش كه قدرت از بين بردنبعد شم
خاطر اين  بهشد كه گيم مقامات گزارش شد و دستور داده  بهبازي شطرنج كرد. مرگ وزير  بهشروع 

سئول با از بين  بهزو ه او هر روز امكان سفر از گوآنگكاما وقتي متوجه شدند  شود، عملش قصاص
 هباز اين قضاوت نسبت  ،اي كه براي او هيچ مشكلي نيستگونه بهمايلي را دارد دويست و پنجاه فاصله 

  نظر كردند.او صرف
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  هامرد كور و شيطان: داستان سي و چهارم

ه كزدند در حاليميها پرسه ها در خيابانشدند. آنگو شناخته ميعنوان پيش بهدر سنّت كرُه افراد كور    
ها رفتند و از آنيها مكردند. مردم پيش آنچوبي در دست داشتند و با صداي عجيبي بلند گريه مي

 كه آينده چه چيزي برايكنند يا اين بههايشان غلنگراني بهچه وقت بايد كاري انجام دهند كه  پرسيدندمي
چه وقت چيزهايي را كه گم  شييع جنازه برگزار كنند،ها در نظر گرفته، چه وقت بايد مراسم ازدواج يا تآن

كشي كنند. آن دورترها در سئول ي جديد اثاثيك خانه بهكه چه وقت بايد اند پيدا كنند و يا اينكرده
اما قدرت مافوق طبيعي داشت و قادر بود ارواح شيطاني را  ،كرد. او كور بودگوي معروفي زندگي ميپيش

حمل  پسر پادويي برخورد كه در حال بهزد ها قدم ميور كند. يك روز كه او در خيابانها را دببيند و آن
ها براي پذيرايي از مهمانان كه اين كيكطوري به ،هاي رنگي بودي بزرگ پر از انواع كيكبهكردن يك جع

را ديد كه ها براي يك جشن و يا يك مراسم سوگواري ترتيب داده شده بود. سپس او جمعيتي از شيطان
خوبي از تأثير زيانبخشِ اين بهزنند. او ها پرسه ميقرمز، سبز و بنفش اطراف كيك هاي رنگيبا لباس
ا دو ررو او پسر پاد باخبر شد. از اينآنجا برده شو بهها اي كه قرار بود كيكخانه بههاي اهريمني شيطان
كند كه مرد كوري او را تعقيب ميرد تا پسر از ايناش را حفظ كرده بود دنبال ككه محتاطانه فاصلهدر حالي

رون كه مرد كور بيي باشكوهي رسيد و داخل شد در حاليخانه بهدو نيفتد. طولي نكشيد كه پسر پاشك  به
شد باخبر هاي بلندي كه از داخل خانه شنيده مياز خانه منتظر ماند. اندكي بعد مرد كور از صداي گريه

 بنابراين فورا گهاني مرده،طور نا بهپرسيد متوجه شد كه دختر خانه ها را ميل گريهكه دليشد و در حالي
مطمئن بود كه علت مرگ دختر ارواح شيطاني بودند كه او  ؛ چونتصميم گرفت كه جان دختر را نجات دهد

تونم يم كنم كهگوي كوري هستم و فكر ميمن پيش«ِ خانه رفت و گفت: او پيش صاحبكرد. تعقيبشان مي
خانه ديده بود گفت. صاحبِ خانه پيشنهاد  چه را كه در راهصاحب خانه آن بهبعد » دختر شما رو نجات بدم.

م درها و دختر را در اتاق كوچكي قرار داد و تما بدن از جادويش استفاده كرد. او فورااو را قبول كرد و 
يك سوزن هم  حتيكه يبا كاغذ پوشاند تا جايها را شكافها و درز و تمام ترك ها را محكم بست.پنجره
ش كرد. او در اتاق تنها خواندن جادوي بهدختر نشست و شروع توانست از آنجا عبور كند. سپس كنار نمي

 .هايي از داخل اتاق شنيدداي نالهكه صگيري متمركز كرده بود تا ايناش را روي كار جنبود و تمام انرژي
خاطر كه  اين بهشد صداي ناله بيشتر مي خواند و اتاق ازآرامي مي بهو مرد كور هنوز نشسته بود 

كردند كه فرار كنند. كشيدند و سعي ميهايي كه جسم دختر را تسخير كرده بودند از درد جيغ ميشيطان
سمت پنجره رفت و با  بهمدتي بعد يكي از دخترهاي خدمتكار كه از هياهوي داخل اتاق باخبر شده بود 

را با آب دهانش خيس كرده بود يكي از كاغذها را سوراخ كرد و توانست داخل اتاق نگشتش كه آننوك ا
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از سوراخي كه دختر بدون فكر ايجاد كرده بود فرار كردند  فوراها را دزدكي نگاه كند. ناگهان تمام شيطان
هيچ كاري انجام دهد. سپس توانست ها آزاد بودند و مرد كور نميو از دست مرد كور فرار كردند. حالا آن

بعد ديگه  بهاز حالا «، اما مرد كور گفت: هايش را باز كرد و پيش پدر و مادرش رفتچشم فورادختر 
ها از من انتقام خواهند گرفت. بعد از اين حرف هايي كه فرار كردند قطعان شيطانچو ؛تونم زندگي كنمنمي

ي گواو تقديم كرد را قبول نكرد. شهرت پيش بهپدر دختر  كه ترك كرد و هيچ كدام از هدايايياو خانه را 
ان اين داست بهگوش پادشاه رسيد. پادشاه مرد محتاطي بود و نسبت  بهكور بين مردم پيچيد و سرانجام 
بازي كرد كه خطر بزرگي در كمين است و مرد كور آدم دغلساس ميمافوق طبيعي مشكوك بود. او اح

گر م م گرفت كه مرد كور را تنبيه كند،نادان را كلاه بگذارد. بنابراين تصميخواهد سر مردم كه مي است
دادگاه احضار كرد و او را امتحان كرد تا ظرفيت واقعي او را  بهكه ادعايِ او ثابت شود. پادشاه او را اين

اه پادشور بگذارند. سپس را مقابل مرد كبفهمد. يك موش صحرايي را كشتند و پادشاه دستور داد كه آن
حضرت، اين يك موش اعلي«مرد كور بدون درنگ جواب داد: » ؟مقابل توستكه در  اين چيه«پرسيد: 
هم  اون رو چند تا موش صحرايي وجود داره؟«كمي تعجب كرد و دوباره پرسيد:  پادشاه ».صحراييه

زير خنده و با زد درنگ پادشاه بي »تا موش. سه حضرت،اعلي« مرد كور جواب داد:» م بگي؟بهتوني مي
هستي. فقط يك موش  بازتو يك آدم دروغگو و دغل«مرد كور كرد.  سرزنش بهعصباني شروع  يك لحن

كور مردم را  گويپيش  ما فهميديم كه چطور يهتا. حالا سهكه تو گفتي در صورتي ،صحرايي وجود داره
م اعدا به هستي و من تو رو فورا براي عموم . تو هيچي جز يك شارلاتان نيستي. تو تهديديدهفريب مي

شديد اعتراض كرد و اصرار داشت كه حق با اوست.  اين حكم بهمرد كور نسبت  »كنم.محكوم مي
رحال به ».باره وجود ندارهو هيچ اشتباهي در اين كنمحضرت من دارم سه تا موش رو درك مياعلي«

قلعه هدايت شد تا اعدام شود. سپس چند تا از نديمان موش را  ي شرقيدروازه بهرغم اعتراضش او علي
ها كامل داخل بدن آن وجود دارد. آن شكل بهموش  بچهدو  دقت معاينه كردند و با تعجب فهميدند كه  به
تحت تأثير بينايي غيرطبيعي مرد كور قرار گرفت. پادشاه دستور داد كه  عميقاپادشاه گفتند و پادشاه  به

شد، مردي مقامات زندان فرستاده مي بههاي فوري ا آزاد كنند. رسم بر اين بود كه هر وقت پياماو ر فورا
 هبشد تا با يك پرچم علامت بدهد. اگر پرچم ي شرقي كاخ فرستاده ميگوشه بالاي برج ديدباني سمت به

بالاي برج  بهد رو مرشد. از اينشد بدين معني بود كه حكم بايد اجرا ميسمت راست حركت داده مي
سمت  بهكرد كه پرچم را اما وقتي او تلاش مي رد نبايد اعدام شود،فرستاده شد تا پيام دهد كه مرد كو

كرد ل داد. او خيلي سخت تلاش ميسمت چپ ه بهراست تكان دهد ناگهان باد شيطاني وزير و پرچم را 
رو مرد كور اعدام شد و ورد. از اينخسمت چپ تاب مي بهاما پرچم  ،ل دهده سمت راست بهكه پرچم را 
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ه پيچيد، صداهايي كه هاي تمسخرآميز باد شيطاني در اطراف قلعاز بين رفت. خنده باد شيطاني فورا
  »تونيم بريم.مون رو گرفتيم. حالا ديگه ميانتقام«گفتند: مي
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  گيمِ جوان و دزدان: داستان سي و پنجم

كردند. وزير كه دوستان نزديكي بودند زندگي مي» لي«و » گيم«هاي امن بههاي قديم دو وزير در زمان   
ساله شدند پدرانشان با هم توافق  چهار و پنجلي يك دختر داشت. وقتي دو فرزند ر و وزير گيم يك پس

 بهاو را  وزير لي ،ساله شد هشتها بعد، وقتي كه گيمِ جوان هم قول ازدواج بدهند. سال بهكردند كه بايد 
همراه گروهي  بهجوان  اين ترتيب گيمِ بهدر آن موقع خانه نبود،  جشنِ تولد دخترش دعوت كرد. پدرِ گيم

 كه پسر و دخترِ وزير گيم و وزير ليمسافت زيادي بود. وقتي ي وزير ليتا خانه .از نوكران عازم شدند
او گزارش كرد دقايقي قبل از  .ي وزير گيم آمدآوري با عجله از طرف خانهدر جشن نشسته بودند پيام

كشته بودند و ها وزير را خانه حمله كرده بودند. آن بهخانه برگردد گروهي از دزدان  بهكه سرورش اين
سرعت به. گيمِ جوان وانستند روي دست ببرند را دزديده بودندتو هر چه طلا و جواهر مي همسرش را برده

 توانست بگويد كهكس نميآور واقعيت داشته. با اين وجود، هيچخانه رفت و متوجه شد كه گزارش پيام به
 به فورارو او انتقامش را از دزدان بگيرد. از اين دان چه كسي بوده. گيم تصميم گرفترهبر گروه دز

طور كه از يك تپه در حال بالارفتن بود صداي هاي كوهستاني رفت. همانجستجوي مادرش در امتداد جاده
 كين كه نگاه كرد پسري را ديد كه نااميدانه در حال مبارزه با يپاي بهاي از دره شنيد. كنندهانفريادهاي نگر

همان  بهگيم گفت كه او هم  بهين رفت و جانِ پسر را نجات داد. پسر سرعت پاي بهرو خرس بود. از اين
يكسان شده است.  اش از آتش سوخته و با خاكروش توسط همان گروه دزدان داغدار شده است و خانه

كرد و اميدوار بود كه روزي از دزدان اي در دره ساخته بود كه در آنجا زندگي ميبهرو پسر كلاز اين
 هبرادري بخورند و پسر هم قبول كرد. از آن روز پسر پيشنهاد كرد كه قسمِ ب بهانتقام بگيرد. گيمِ جوان 

ي وسيعي رودخانه بهكه يك روز م حركت كردند تا اينبرادر با هدو ها برادرانِ قسم خورده شدند. آن بعد
شد. قايق در حال غرق  كه داخل رودخانه بودند ناگهان طوفان شديدي گرفت و قايق واژگونرسيدند. وقتي

سن او بود  كنار رودخانه دراز كشيده بود و پسري كه هم هوش آمدبه، وقتي بيهوش شد شدن بود و گيم
كه مشغول ماهيگيري او گفت در حالي بهش نبود. پسر دوم اولاما خبري از دوست  كرد،از او مراقبت مي

بود نجات داده  گيم از دوست جديدش كه زندگيش را بوده او را شناوركنان روي رودخانه پيدا كرده بود.
و پدر ي او را غارت كردند چه كسي است. او جواب داد كه گروه دزدها خانه تشكر كرد و از او پرسيد كه

ها بايد او پيشنهاد كرد كه آن بهقتل رساندند و خواهرش را با خودشان بردند. گيم جوان  بهو مادرش را 
اش كه درطوفان از دست داده بود گفت. دو ي برادر سوگند خوردهاو درباره بهسوگند برادري بخورند و 

ي بزرگ ديگري رودخانه بهنكشيد كه  طولي در با هم قرار گذاشتد كه انتقامشان را از دزدها بگيرند.برا
رسيدند. اين بار هم قايق هنگام عبور از رودخانه در طوفان غرق شد. دوست گيم در رودخانه غرق شد و 
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 هباو گفت كه جزيره  بهكرد نجات پيدا كرد. پيرزن ي پيرزني كه در جزيره زندگي ميوسيله بهگيم هم 
هاي تمام دارايي شود و اوشته بودند فرمانروايي مين دوستانش را كي رئيس دزداني كه پدر و والديوسيله

اما او هيچ  ،غارت برده. پسر احساس خشمِ زيادي كرد و تصميم گرفت كه انتقامش را بگيرد بهمردم را 
وري آهايش ناتوان روي تخت افتاده بود. يك روز رئيس دزدان، پيامخاطر زخم بهتوانست بكند و كاري نمي

ز اپيرزن اخطار كرد كه  بهد. او اي را كه پيدا كرده بود تحويل دهبهي پيرزن فرستاد تا پسر غريخانه به
 ،بودفرستادن پسر ن بهاما پيرزن مايل  ،شودمي    كشته  ،كه اگر اين كار را بكند كندناين فرمان سرپيچي 

ت. لنگر انداخ بهروز كشتي در كنار كلاي پوشالي نزديك رودخانه رها كرد. يك بهبنابراين پسر را در كل
 تو پسر وزير گيم هستي. درسته؟«جوان گفت:  گيمِ بهي كشتي ايستاده بود. او پيرمرد محترمي روي عرشه

خلوتگاه او در كوه رفت. گيم با پيرمرد در  بههمراه پيرمرد  بهجوان  گيمِ »من اومدم كه تو رو نجات بدم.
تو «او گفت:  بهشانزده ساله شد پيرمرد گري را آموخت. وقتي كه گيم آنجا زندگي كرد و هنرهاي جادو

ي ه و جنگ بزرگكشورت برگردي. رئيس دزدان ارتشي عليه پادشاه تشكيل داد بهبايد بدون هيچ تأخيري 
و  بهكمك پادشاه بري و من سه بار در سال در سه روز مشا به. تو بايد در راهه. پادشاه تو خطر بزرگيه

خانه رفت. در راه او اسب وحشي را ديد  بهرو گيم جوان از اين »ديدن تو خواهم آمد. به بهمشا در سه ماه
اما وقتي گيم  ،كردسمت جلو و عقب حركت مي بهوار طور ديوانه بهد. اسب آيت او ميسم بهسرعت بهكه 

نزديك او رفت اسب آرام شد و بدون حركت ايستاد. گيم گمان كرد كه او بايد اسب اژدها باشد و پشت 
سرعت حركت كرد.  بهسمت جلو  بهكشيد آرامي شيهه ميبهكه يلپريد و در حا فورااسب نشست. اسب 

خواست بفهماند كه آن قسمت ميپسر  بهانگار كه  ،كوبيدزمين مي بهمدتي بعد اسب ايستاد و با سمش 
ها و رو پسر از اسب پياده شد و زمين را كند و يك دست لباس زره جنگي با نيزهزمين را بكند. از اين

كه سوار بر اسب شمشيرهاي جادويي پيدا كرد. او زره جنگي را پوشيد و دوباره سوار اسب شد. در حالي
ب و اش او اسبا كمك قدرت جادويي ي سلطنتي رسيد،قلعه بهوقتي  بود شبيه يك ژنرال باشكوه شده بود.

شت اش برگشكل اصلي بههايي كرد كه از بالاي ارتش دشمن پرواز كردند. سپس پرنده بهخودش را تبديل 
 م هستم من بايد بدونحضرت، من پسر وزير گياعلي«و دز مقابل پادشاه ايستاد. كمي تعظيم كرد و گفت: 

شاه از شنيدن اين خبر خوشحال شد و  »حضرت آسوده باد.. احوال اعليربيارمشكست دشمن رو از پا د
كمپ  بهيك سگ كرد و براي جاسوسي  بهاو نشان مارشال بزرگ را اعطا كرد. گيم خودش را تبديل  به

هاي آتش از ساله بود كه شعله رسناكي شبيه يك خرس صددشمن رفت. درِ ورودي كمپ صورت سياه ت
با بدني باريك كه شبيه روباهي  موجودكرد. همچنين يك ي پادشاه را گرم ميآمد و قلعهدهانش بيرون مي

اي شبيه موش شناسي بود. كنار او كوتولهي ستارهساله بود با سعي و كوشش در حال مطالعه صد
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داد و يك سيلِ عظيمي را تاب ميچراغ خيلي روشن  يكهزار ساله بود كه دم بلندش را مثل  دهصحرايي 
  كرد.آورد كه فرو رفتن قلعه را در آب تهديد ميوجود مي به

 هبكه در حال پرتاب خنجرهاي آتش  ساله صدببر  يك بهشبيه وجود داشت كه اي الجثهو يك پيكر عظيم
اش روي ديوارهاي كمك قدرت جادويي به. مارشال گيم بود، براي اينكه از آن محافظت كند ي پادشاهقلعه

د تا خنجرهاي آتشين باران را صدا ز خت و جلوي سيل را با يك كوه گرفت، بعد از آنمحافظ قلعه آب ري
رآمد. او در كمپ دشمن سرانجام بعد از يك نبرد شديد در مقابل انبوه سپاه دشمن از پا د را خاموش كند.
 بهاما دختر در نبرد كشته شد. مارشال گيم و پادشاه  ،دا كردو دخترش (نامزدش) را پي پسرِ وزير لي

اي اند. كوتولهها كجا رفتهكه آنروباه جني  فهميد شناسي خاطر مهارت در ستاره بهاما  ،اي گريختندجزيره
كرد غرق كند. گيم ها را با سيل عظيمي كه از دمش خارج ميكه در شكل موش صحرايي بود سعي كرد آن

رو پسر ناي ظاهراً او را دعوت كرده است كه دنبال او بيايد. از ايبرد و در خواب ديد كه پروانهخوابش 
 بهها هزاران مايل پرواز كردند و سرانجام دنبال او پرواز كرد. آن بهكرد و  پرستو بهخودش را تبديل 

آنجا گيم پسري را پيدا  غاري در يك كوه بزرگ رسيدند. وقتي كه داخل غار شدند پروانه ناپديد شد. در
 آرايي بود. گيمي كتاب لشگركرد كه با خرس جنگيده بود و در طوفان گم شده بود. پسر مشغول مطالعه

كرد گفت. د ميجان خريده بود و همچنين خطر بزرگي كه پادشاه را تهدي بهي خطراتي كه پسر درباره به
 هبآورم پيش تو فرستادم تا عنوان پيام به نه رون منتظر اومدن تو بودم. من پروام«دوستش جواب داد: 

ها شان آنكمك قدرت جادويي به »اينجا بياي. حالا بيا با هم متحد شويم تا انتقاممون را از دشمن بگيريم.
ما ا ،قسمت شرقي نبرد پيوستند بهها سپس آنكرد. حكومت مياي رسيدند كه پادشاه در آنجا جزيره به

بدشانسي بزرگي آوردند. دوست مارشال گيم در جنگ كشته شد و سرانجام جزيره توسط سيلي كه 
ي جزيره بهرو گيم و پادشاه طور كامل زيرِ آب رفت و ناپديد شد. از اين بهكوتوله از دمش خارج كرده بود 

گيم تصوير كرد و كلاغي را  اما طولي نكشيد كه اين جزيره هم زير آب رفت. بار ديگر ،ديگري پناه بردند
دنبال كلاغ پرواز  بهشكل پرستو درآورد و  بهكند. دوباره او خودش را ديد كه مقابل چشمان او پرواز مي

جاي دوري در يك غار داخل يك كوه برد. در آنجا گيم دوست ديگرش را كه ماهيگيري  بهكرد. كلاغ او را 
پسر پيشنهاد داد  بههنرهاي رزمي بود. او  و مشغول تمرينكرد و او هم در طوفان گم شده بود ديد. امي

اما او هم در جنگ كشته شد.  جزيره رفتند، بههمراه گيم  بهكه با هم انتقامشان را از دشمن بگيرند، سپس 
يمي ي سيل عظوسيله بهاين بار هم جزيره  ي ديگري گريختند از شانس بدجزيره بهشاه رو گيم و پاداز اين

سپس  اد حركت كنند.سمت درياي آز بهشد. گيم و پادشاه تصميم گرفتند كه سوار كشتي شوند و يتهديد م
گيم  بهها فرود آمد. آن روز روزي بود كه پيرمرد ين آمد و روي كشتي آنپيرمرد محترم از آسمان پاي
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 هباما من تو رو  ،ودتو كافي نب هايچه تمريناگر« او گفت: بهملاقات كند. پيرمرد  قول داده بود كه او را
تو كمك  بهكمك پادشاه فرستادم. اكنون تو در وضعيت دشواري قرار گرفتي و من مجبورم كه خودم 

رعد و برق زد و بارانِ شديدي از  ،سپس يك شعر جادويي خواند و همان لحظه آسمان تاريك شد »كنم.
يك نفر از دشمن هم زنده نماند. سپس همه چيز بار ديگر  حتيتير بر روي دشمن باريد. طولي نكشيد كه 

جزيره دشمن رفتند. در آنجا گيم مادرش و خواهرِ دوست دومش را  بهآرام شد و مارشال گيم و پيرمرد 
 هبهمراه مادرش و خواهرِ دوستش  بهپيدا كرد. سپس گيم ود و در جنگ دوم كشته شده بود كه ماهيگير ب

  زود گيم و دختر با هم ازدواج كردند.خانه برگشتند و خيلي 
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  ژنرال كدوحلوايي: داستان سي و ششم

مرد اشتهاي خيلي زيادي  كرد. پسرهاي قديم مرد ثروتمندي كه فقط يك پسر داشت زندگي ميدر زمان   
توانستند براي او كدوحلوايي جمع كه ميمخصوصاً عاشق كدوحلوايي بود. پدر و مادرش تا آنجايي داشت،

ها و بازار خريده و مقدار زيادي كدوحلوايي از همسايه م مزرعه را كدوحلوايي كاشتندها تمارده بودند. آنك
 ها كيك كدوحلوايي، شيريني كدوحلوايي، سوپ كدوحلوايي و حليم كدوحلوايي براي پسرشانبودند. آن
كرد. هميشه از گرسنگي شكايت مياما  خورد،نمي غذاها را جز اين به او هيچ چيز ديگري كردند.درست مي

  ناليد.كردند ولي باز هم پسر از گرسنگي مييپدر و مادرش پول زيادي براي سير كردن او خرج م

 كنند، دست آخر از دهكده بيرونش كردند.  تحملاو را توانستند افراد دهكده ديگر نمي جايي رسيد كه بهكار 
ي او چيزي نشنيده بودند كرد. افرادي كه دربارهالتماس ميدهكده براي گرفتن كدوحلوايي  بهپسر دهكده 

 عنوان پاداشِ بهجز كدوحلوايي  بهرسيد و نظر مي بهاو خيلي بزرگ و قوي  دادند؛ چوناو كار مي به اغلب
ظرف  ند كه او چقدر شكمو و مريض استفهميدوقتي كارفرماهايش مي كرد.كارش هيچ پولي طلب نمي

 جا معبد پر ثروتكوه رفت. آن يك معبد بودايي بزرگ در بهداد. يك روز او چند روز شغلش را از دست مي
شدند كه رئيسشان ها قرباني گروه دزداني مياما اغلب آن ،هاي زيادي داشتو معروفي بود كه كشيش

بياورد و براي جاسوسي شكل يك سالك معمولي در بهبود. زانگ عادت داشت كه خودش را » زانگهري«
كه مي توانستند اشياء با ارزش را روي دست برد و تا جاييمعبد مي بهروهش را گ معبد برود و در شب به
خورد را مقابل در بردند. وقتي آبوت (عنوان كليساي كاتوليك) هيكل بزرگ پسري كه كدوحلوايي ميمي

 نه درمتواضعا راهنمايي كرد،داخل معبد  بهپسر را آمد گفت، او او خوش بهگرمي بهمعبد ديد جلو رفت و 
نظر  بهقوي  راستيبهشما  آقا،«اش پرسيد. كشيش گفت: مقابل او تعظيم كرد و از غذاي مورد علاقه

خورم. من هيچي جز كدوحلوايي نمي«پسر شكمو جواب داد: » رسيد. چي دوست داريد بخوريد و چقدر؟مي
هاي بنابراين كشيش »ي يك كتري بزرگ.حلوايي درست كني. مثلاً اندازهتوني برام كدوتره هر چي ميبه

تري پر از كيك براي او يك ك هم بعد ز حليم كدوحلوايي پذيرايي كردند،معبد از او با يك كتري بزرگ ا
معبد از او كمك خواستند. بعدازظهر آن روز رئيس  بهي دزدان و بعد از احتمال حمله كدوحلوايي آوردند

امشب «آماده شدن ديد از كشيش پرسيد:  در حال وقتي او تعداد زيادي كدوحلوايي معبد آمد. بهان دزد
رئيس دزدان با ترس و تعجب پريد: » بله، ژنرال كدوحلوايي اينجاست.«كشيش جواب داد: » مهموني داريد؟

رئيس  »خواد بخوره.ميمده و همه را خودش ن تنها اواو«كشيش با لبخند گفت: » ون چند تا سرباز داره؟ا«
متعجب شد و تصميم گرفت كه شب را در معبد بماند تا از نزديك ژنرال  بيشتر دزدان از شنيدن اين خبر
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س آبوت او گفتند. سپ بهها او را شناسايي كردند و پيش آبوت رفتند و وحشتناك را ببيند. بعضي از كشيش
ها شيشك بهن در اتاق بغلي است. ژنرال كدوحلوايي او گفت كه رئيس دزدا بهپيش ژنرال كدوحلوايي رفت و 

ها را خاموش اي از معبد پنهان شوند و تمام چراغب در هر گوشهگفت كه چند تا طبل بردارند و نيمه ش
بشكنند تا وارد  كردند كه در راع شدند و تلاش ميكنند. در اين فاصله تمام همراهان دزد بيرون معبد جم

كرد بلند شد و هوا از بوي تعفن شب صدايي شبيه رعد و برق كه گوش را كر مي شوند. ناگهان در سكوت
سپس يك تندباد شديدي از ديوار آجري بلندي كه اطراف معبد را احاطه كرده بود  حملي پر شد.غير قابل ت

رفت با اما از هر طرف كه مي ،كرد كه فرار كندوزيدن كرد. رئيس دزدان از ترس سعي مي بهشروع 
ي همدستانش زير او كشته شد و همه در آخر هم رو شد.بهي تاريك اتاق روهايي از طبل در هر گوشهرول

خاطر خدماتش تشكر كرد و از او دعوت كرد براي  بهآجرهاي ديوار له شدند. آبوت از ژنرال كدوحلوايي 
هر چقدر كدوحلوايي خواهد در معبد زندگي كند. او چندين سال در معبد زندگي كرد و هر مدتي كه مي

ها فضاي بزرگي از زمين معبد را كه غذاي او را تأمين كنند هر سال كشيشخورد. براي اينخواست ميمي
ي ثروتمند كه نزديك معبد زندگي پسر از يك خانواده سهكاشتند. وقتي كه او پير شد كدوحلوايي مي

نگ با يك ببر سفيد كه پدرشان را كشته بود ها در جآن بهكردند پيش او آمدند و از او خواستند كه مي
ها از او با انواع غذاهاي خوشمزه از كدو حلوايي پذيرايي ها رفت و آني آنخانه بهكمك كند. يك روز او 

باد را بشكند. بنابراين بعدازظهر سه پسر خانواده  فوراخواستند اين بود تا ها ميچه كه آني آنكردند. همه
ي خيلي زود يك ببر كوچك »ببر سفيد بيرون بيا و بجنگ.«ن را پوشيدند و فرياد زدند: شاهاي زرميلباس

هوا پريدند تا بجنگند.  بهها ي آنسفيد بود. همه كاملاتر نبود ظاهر شد كه كه از يك موش صحرايي بزرگ
از  افتد وكرد تا ببيند چه اتفاقي ميژنرال كدوحلوايي از داخل شكافي كه در پنجره بود دزدكي نگاه مي

طور وحشتناكي شكست و صداي غرش كر  بهكه افتاد باد چه كه ديد وحشت كرد و بيهوش شد. وقتيآن
اشت. همراه د بهن وحشتناكي كه ار ناگهاني و بوي تعفاي هوا را پر كرد. ببر سفيد از ترس اين انفجكننده

زمين افتاد و مرد. وقتي سه  به. سپس يك گياه بامبو كه در اطراف نرده بود بدنش سوراخ شد و پس افتاد
ها اتاق افتاده و مرده و اطرافش پر از مدوفوع شده. آن درخانه شدند پيرمرد را ديدند كه پسر جواب وارد 

ل مدت سه سا بهشدند و براي او يك مراسم تشييع جنازه ترتيب دادند و خيلي ناراحت صحنه از ديدن اين 
  كردند.براي پيرمرد مثل پدرشان عزاداري مي
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  ي سئولقلعه: داستان سي و هفتم

 بهاو را  شكرد. دوستزندگي مي» گونيون«نام  بهمردي » گوريو«ي سلسله حكومت هاياواسط سال    
 »هانباگ«كوه  بهكه كوه بلند سنگي نزديك سئول است و اكنون معروف فرستاد » آگبگ«جنوب كوه 

ع ها شروكه درختهاي آلو بكارد. وقتيتا زميني را انتخاب كند و در آنجا درخت . براي اين فرستادباشدمي
 ي درختان ضخيم شوند.هاكه شاخههرس كند  ها رااو دستور دادند تا درخت بهبزرگ شدن كردند  به
اي وشتهن آگهاي كوه بگروي سنگي در يكي از قله رواي سيلا بودبودايي معروف كه فرمان» دوسون«

 بهباشد) و پايتخت معني آلو مي بهخواهد بود (كه » يي«پادشاه بعدي « را بدين شرح حك كرده بود:
 ام يين بهبيني شده بود ژنرالي ور كه پيشطهمان »انتقال خواهد يافت (اسم قديمي سئول).» يانگهان«

 پادشاه پيشين به زيادي بودند كه يعدهاما  نشست،پادشاه را از سلطنت بركنار كرد و بر تخت سلطنت 
 انتقال دهد. او در همين افكار بود كه »گسونگ«را مجبور كردند تا پايتخت را از  ها ييآن وفادار ماندند،

او دستور  بهحضار كرد و بود ا» گودال«د كوچكي در كوه را كه در معب» موهاگ«نام  بهيك بودايي معروف 
سرزمين  بهگذشت و  آگ. موهاگ عازم شد و از بالاي كوه بگمكاني را براي پايتخت جديد انتخاب كند داد

كرد كجا بايد برود كه فكر مييا درست در جنوب كوه رفت. همانجا ايستاد و در حالي –دونگ  شرقيِ
گفت: زد و ميگاوش فرياد مي صداي كشاورزي را شنيد كه در حال شخم زدن زمين بود. كشاورز سرِ

نيد موهاگ بودايي وقتي اين را ش »ري.سواد) خنگي. هميشه راه غلط رو ميمعني بي بهتو مثل موهاگ («
كشاورز گفت:  بهاو بوده. موهاگ  بهرسيد كه كشاورز منظورش نظر مي بهچون  ؛هايش را تيز كردگوش

من كمك كني. من دنبال يك  به. شايد تو بتوني هخنگيِ موهاگه. اسمِ من موهاگ بهگاوت گفتي كه  بهتو «
 به كشاورز »كني؟و چي فكر مي. ترسهنظر مي بهاينجا مكان مناسبي  گردم ومكان براي پايتخت جديد مي

» نيوانگ سيم«بودند  ها در آن ايستادهكه آنسويِ شمال برود. زميني بهچهار كيلومتر او توصيه كرد كه 
گويند سنگي كه روي آن اين حروف نوشته مي د،جلو برو بهچهار كيلومتر معني بود كه  اين بهنام داشت. 

 يانگبي در هانستوصيه كشاورز گوش كرد و يك مكان منا بهشده بود زير خاك دفن شده بود. موهاگ 
 رسيدمي» هان«ي عميقِرودخانه بهداري احاطه شده بود و از يك طرف هم هاي شيبكه از سه طرف با كوه

 اي ساخته شد كه اطرافدر آنجا ساخته شود و نيز قلعهرا انتخاب كرد. تصميم گرفته شد كه پايتخت جديد 
بح باريد و صتوانستند تصميم بگيرند. يك شب برف ميها در مورد موقعيت ديوار نمي. آنآن را احاطه كند

تصميم گرفتند كه ديواري  ز برف اطراف آن مكان پيدا كردند. با وجود اين اتفاقاتاي اها دايرهروز بعد آن
كه  »اول –سول « ياز واژه گويندها پايتخت را سئول ناميدند كه ميي برفي بسازند. آندر امتداد اين دايره

  معني حفاظ گرفته شده است. بهاي ي كرهاز يك واژهباشد و معنيِ برف مي بهو ي چيني است يك واژه
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  بازان رقيبشعبده: داستان سي و هشتم

 »دانگساميونگ«نام به بازي يك كارور شعبده» ميوهانگ«سال پيش در معبدي در كوه بيست و پنج    
 گوشش رسيد كه يك بهباشد. يك روز باز كرُه ميترين شعبدهبهكرد. او شديداً معتقد بود كه زندگي مي

ازي بكند در هنر شعبدهدر كوه الماس زندگي مي» آنزانگ«كه در معبد » دساسوسان«م بودايي برجسته بنا
دسا را ملاقات كند تا برتري خودش لماس شد تا سوسانرو او عازم كوه ابسيار پيشي گرفته است. از اين

يكي از شاگردانش را احضار  همين خاطر بهدانست كه او در راه است، دسا مياو ثابت كند. سوسان بهرا 
ي و خوام كه بركوه ميوهانگ هستم. از تو مي ن از معبدي درامروز پذيراي يه مهمو«او گفت:  بهكرد و 

 ؛ملاقات نكردم ن روحال او بهمن تا «او كرد و گفت:  بهكوكانه نگاهي شاگرد مش »ملاقات كني. ن رواو
، يادن ميكه وقتي اونجاييمشكلي نيست. از او«استاد جواب داد: » تشخيص بدم؟ ن روبنابراين چطور او

ي را راه افتاد تا مهمان بهشاگرد جوان در امتداد رودخانه  ».كنهسمت مخالف حركت مي بهآب رودخونه 
او گفته بود  بهچه استادش آن به، اگرچه او هنوز نسبت او سفارش كرده بود ملاقات كند بهكه استادش 
 بههر حال طولي نكشيد كه آب رودخانه در خلاف جهت حركت كرد و سپس يك بودايي  بهشك داشت. 

از من «رد و گفت: م كباشد تعظي او بايد مهماني از كوه ميوهانگ زدكه حدس مياو آمد. در حالي سمت
د اي مورطور غيرمنتظره بهكه از اين دانگساميونگ »ببينم. در كوه الماس اومدم كه شما رو آنمعبد زانگ

 از ،كارش وارد نشود شأن بهاي ا پنهان كرد تا لطمهاما هيجانش ر استقبال قرار گرفته بود متعجب شد،
ني استقبال من اومديد مديون لطف و مهربو بهكه از اين«اد: آرامي و با صداي ملايمي جواب دبهرو اين

دسا را ديد سوسان دانگكه ساميونگمحض اين بهرفتند. » آن-زانگ«عبد م بهسپس با هم  »شما هستم.
اي را كه در حال پرواز بود گرفت. پرنده را در دستش محصور كرد و پرسيد: دستش را بالا برد و پرنده

دانگ رفت پايش دم پرسي ساميونگدسا براي احوالاي كه سوسانلحظه »ست يا مرده؟اين پرنده زنده ا«
 »شوم؟شوم يا وارد ميآيا من دارم از اتاق خارج مي«پرسيد: با سؤال ديگري مواجه شد.  فورادر بود و 

اي هت كه كاسدسا گفپرسي كردند. وقتي هر دو نشستند سوسانرو هر دو با لبخند با يكديگر احوالاز اين
ما هر دو بودايي «گفت:  دانگساميونگ بهاهي در حال شنا كردن بود. او از آب بياورد كه در آن يك م

ه زند اون رو فوراكه شرط اين به، بار ماهي بخوريمخوردن ماهي نيستيم. ما ممكنه يك بهمجاز  هستيم و
 دساانگ هم همين كار را كرد. سپس سوساندخوردن ماهي كرد و ساميونگ بهشروع  فورااو  »بالا بياريم.

د نكه از اين امتحان سربلكرد  دانگ ساميونگ اما را داخل كاسه گذاشت، ماهي را زنده بالا آورد و آن
دانگ مرغ كردند. ساميونگاي از تخمپهدرست كردن كُ بهها شروع ماهي مرد. سپس آن ولي بيرون بيايد

دسا از روي هوا شروع كرد و كه سوسانحالي، درگذاشتهم مي ها را از روي زمين رويمرغتخم
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يك كاسه سوزن تعارف كرد و گفت: مهمانش  بههار را تا زمين روي هم گذاشت. او براي نها مرغتخم
كه حاليخوردن كرد، در بهدش با ولع شروع مقداري از اين سوپ نودل خوشمزه بخور و خو«

دسا شكست دانگ از سوسانبخورد. بنابراين ساميونگ يك ذره حتي توانستدانگ اصلاً نميساميونگ
  دسا درآمد.ي شاگردانِ سوسانباز سرزمين است و در زمرهترين شعبدهخورد و اعتراف كرد كه او بزرگ
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  حاكم و بودايي: داستان سي و نهم

ه. او سالشصت تقريباً  بودمردي » نامگيونگ«در استان » كزونوبهي«هاي قديم رئيس شهر در زمان   
نزد معلم براي تحصيلات حاضر نبود او را  حتيي پسرش بود كه شيفته صاحب پسري شد. او طوري

» نايهي«يك بودايي معروف در معبد در همان منطقه سالگي هنوز نادان بود. سيزده تا سن پسر بفرستد. 
بل ي پسر تنوقتي دربارهاو كره بود. يك روز ر مشهوترين افراد عنوان يكي از بزرگ بهكرد كه زندگي مي

 كاملارت كه جانشين توست تو خيلي پير شدي و پس«او گفت:  بهرئيس شهر شنيد پدر را صدا زد و 
ذاري تا ي من ميعهده بهن رو مسئوليت آموزش او ي توست.ضرر خانواده بهآينده اين در  سواده.بي

هاي بودا مجاب شد تا مسئوليت رئيس از حرف »آموزش بدم؟ش بهن نياز داره كه او تحصيلاتي رو
و قول داد كه در اين كار دخالتي نكند. سپس بودايي پسر رئيس را  ي او بگذاردعهده بهوزش پسرش را آم
 زوديبهشد و سختي سرزنش ميبههاي سخت سنتّي قرار داد. پسر اغلب معبد برد و او را تحت آموزش به

شوند غير قابل تحمل است. يك روز پسر سعي كرد كه او تحميل مي بههايي كه ديتاحساس كرد كه محدو
و مدركي را كه  پسر توضيح داد بهاما بودايي مانعِ او شد. او هدف اصلي آموزش را  ،از معبد فرار كند

رو پسر خودش را وقف آموزش كرد و ظرف چند سال تمام او نشان داد. از اين به پدرش نوشته بود
حانات نظامي بسيار براي آمادگي در امت ه او پسر خيلي با استعدادي بودكاز آنجايي .ها را ياد گرفتسنت

چون با او با خشونت رفتار  كرد؛كشيشان معبد حسادت مي بهسبت اما هنوز در قلبش ن پيشرفت كرد،
منصوب شد.  ناماستان گيونگعنوان حاكم  بهكردند. سرانجام او امتحان دولت را با موفقيت گذراند و مي
دادي همراه تع بهكردند انتقام بگيرد. او آنقدر قدرتمند شده بود تا از راهباني كه با او خشونت رفتار مي او

معبد رفت. رئيس پيشين كه رئيس بودايي معبد بود و تمام راهبان دم در معبد با احترام با  بهاز ملازمين 
از او سپاسگذاري كرد  عميقاپيشين معبد را ديد خشمش فرو ريخت و  او ملاقات كردند. وقتي حاكم رئيس

ت صحب ه در گذشته با هم همنشيني كرده بودندكي شبي ارهو بودا با او با احترام رفتار كرد. هر دو درب
حاكم  يي آيندهبيرون آورد. روي برگه درباره ي عجيبياش رفت و يك برگهخانهكتاب بهكردند سپس بودا 

م عنوان حاك بههايي كه او در آينده ترفيع خواهد گرفت و اين كه او قرار است بهام جزئيات و تمام رتبا تم
وقتي دوباره برگه را لوله  سني كه خواهد مرد نوشته شده بود. حتيو  منصوب شود» آنپيونگ«ان تاس

آن منصوب استان پيونگ عنوان حاكم بهآن خواهم ديد وقتي كه تو -در پيونگ دوباره تو رو«كرد گفت: 
آن ملاقات كردند خوشحال شدند. در آن كه دوباره همديگر را در پيونگينها از اچند سال بعد آن »شدي.

ها تا شب با يكديگر صحبت كردند و در يك اتاق عنوان حاكم منصوب شده بود. آن بهزمان شاگرد پيشين 
كم دستور داد تا يك بازجويي قتل رسيده بود و حا بهو خوابيدند. صبح روز بعد بودا در اتاق مرده بود. ا
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ي مرگ او انجام شود. بعد از مدتي فهميدند كه بودا توسط يكي از دختران رقاصه كه قصد درباره محكم
شكي  چون هيچ ،قتل رسيده است. حاكم از فداكاري بودا متعجب شد بهكشتن حاكم را داشته اشتباهي 

بيني كرده بود و زندگي خودش را براي نجات كه قرار بود اتفاق بيافتد پيشوجود نداشت كه او آنچه را 
  دوستش ايثار كرده بود.
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  مرد جوان و كشيش: داستان چهلم

اد. داو مراقبت و مهرباني زيادي نشان مي بههاي قديم مرد ثروتمندي يك پسر داشت كه نسبت در زمان   
وقتي هنوز خيلي جوان بود پدرش براي او همسري پيدا كرد و او ازدواج كرد. يك روز يك كشيش بودايي 

من در صورت پسر «خواند گفت: ر را از كف دستش ميي پسكه آيندهخانه او آمد و در حالي بهمسافر 
پدرش از » مد.دشانسي بر سر اين خانواده خواهد اوو اين ب هدن همسرش رو از دست ميبينم كه اومي

با  نذار كه اوب«كشيش جواب داد: » راهي براي اجتناب از اين بخت هولناك وجود نداره؟«كشيش پرسيد: 
ن اين كار رو او مدت سه سال درس بودا بخونه. اگه بههست بياد و در اونجا  در كوه ي كهمعبد بهمن 

پسر جوان با كشيش  ».كنهدايي رو فراخواهد گرفت و از اين سرنوشت رهايي پيدا ميانجام بده تقواي بو
در خواب دختر زيبايي  يك شبرفت و خودش را وقف خواندن انجيل كرد. وقتي سه سال تقريباً تمام شد 

 بهي خوابش او چيزي نگفت. صبح روز بعد پسر درباره بهاما  ا ديد. كشيش از خواب پسر باخبر بود،ر
وض درع نذار كه عشق تو رو از مسير خودت منحرف كنه«او توصيه كرد:  بهكشيش شديداً  كشيش گفت و

توانست صورت كرد نميبا اين وجود هرچه سعي مي »ندن بكن.مان زياد خودت رو وقف درس خوبا اي
د. يك روز دختري را كه در خواب ديده بود فراموش كند و با اشتياق آرزو داشت كه او را دوباره ببين

ا جدا معبد را از دني كه كوهي بود و» مونسان«بدون هدف در  افسردگي شديدي او را فرا گرفت و او
فروشي شد و با عجله يك فنجان دهكده رفت و داخل مغازه مشروب به كرد مشغول پرسه زدن بود كهمي

معبد برگشت. كشيش او  بهكه مست بود اش را فراموش كرد و در حاليمشروب خورد. او قسمت بودايي
اما آن شب  خاطر اشتباهش عذرخواهي كرد، بهخاطر خطايش شديداً سرزنش كرد و او متواضعانه بهرا 

من «گفت: كرد. دختر ميرا وسوسه ميهاي دلبرانه او دوباره خواب دختر زيبا را ديد و دختر با حرف
 چه«پسر جواب داد: » گه اونجا ملاقاتت كنم.شم اكنم. خوشحال ميلاي تپه، پشت همين معبد زندگي ميبا
خواي از كوه بگو كه اخيراً اشتهات رو از دست دادي و مي«دختر جواب داد:  »اي براي معلمّم بيارم؟ونهبه

واهد از خاو گفت كه مي بهروز بعد پسر يك سبد و يك چاقو برداشت و پيش كشيش رفت و  »ميوه بچيني.
 بهوقتي پسر  »خيلي طول نده.«اي جواب داد: د. كشيش با حالت معصومانه برود تا ميوه بچينكوه بالا
ر داد. پسكوه رسيد دختر زيبايي را ديد كه برايش دست تكان مي ياي از گياهان بامبو نزديك قلهدسته

دنبال دختر در ميان بامبوها رفت. كشيش پشت پسر از تپه بالا آمد و  بهسبد و چاقو را زمين گذاشت و 
ن رفت و منتظر برگشت اقو روي سبد ايجاد كرد و سپس پاييهاي معيني با چاو برش .سبد را پيدا كرد

اش در ميان بامبوها برد و در اتاق كنار هم دراز كشيدند. پسر خوابش خانه بهپسر جوان ماند. دختر او را 
و وقتي بيدار شد ديد كه در يك غاري در كنار جسد يك زنِ مرده دراز كشيده است. جسد يك ژاكت  برد
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ا برداشت و باعجله از تپه فرار گذاشت. سبد و چاقو ر بهاما بدون دامن. پسر ترسيد و پا  ،تن داشت به
فت. گ اتفاق افتاده بودرا كه در بالاي كوه  سمت معبد رفت. او براي كشيش تمام آن چيزي بهن آمد و پايي

 بهو تا ت«اي از بامبوها رسيدند كشيش گفت: دسته بهها كشيش دوباره او را بالاي كوه فرستاد و وقتي آن
رفت پسر طور كه جلو ميهمان »من بگو اونجا چي ديد؟ بهبار توسط ارواح شيطاني گرفتار شدي.  دوحال 

ته. تن داش بهزنانه اي بوده كه ژاكت زن نبوده بلكه ببر ماده غار نگاه كرد و ديد كه آن بدن يك بهبا اكراه 
ه ك سرنوشت همسر تو اين بوده«كه اتفاق افتاده بود براي او توضيح داد و گفت: را چه كشيش سپس آن

ون بودا چ گرفتن ژاكتش شده؛ بهفقط موفق  اما ن رو بگيره،خواسته كه او. ببر نر مييه ببر نر اونو بخوره
پوشه و سعي داشته تو رو و جفتش ژاكتش رو مي ميرهزودي ميبهن او ن رو داشته. بعدقصد تنبيه او

بيني. حالا طور كه تو اون طرف غار ميكشه، هموني شيطاني را ميبودا ببر مادهاما  ،بين بامبوها بكشه
خانه پيش  بهپسر جوان  ».رگرديخونه ب بهتوني بدون هيچ خطري هاي تو مردن و تو ميي دشمنهمه

  ها با هم با خوشبختي زندگي كردند.كرد و آنهمسرش رفت و ديگر هيچ خطري همسرش را تهديد نمي
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  يك بوداي سنگي شد بهزو كه تبديل ز هان: داستان چهل و يكم

كرد. زندگي مي »زوز هان«نام  بهزو مرد فقيري ي زنگدر منطقه »ميون،سنيان«هاي قديم در در زمان   
اي ي انجام كارهاي خير براي ديگران بود. رودخانهكوشي بود و هميشه آمادهاو مرد درستكار و سخت

كرد وجود داشت. اين رودخانه هر سال طغيان مي »زوزونگ«و شهر  بين سنيان ميون» كزونوال«نام  به
 كه ساخت يك با خودش گفت» ز«قابل عبور بود. ر شد كه تقريباً غيو باعث اختلالات زيادي براي مردم مي

ست كه براي ا ترين كار اينبهپل مطلقاً ضروري است. فكرهاي زيادي از ذهنش گذشت و فكر كرد كه 
رفت آوري پول ميهاي مجاور براي جمعدهكده بهرو او هر روز ز اين. ااز مردم كمك مالي بگيردساخت پل 

كردند. وقتي پول كافي جمع ميد و سخاوتمندانه كمك نشدشدت متعجب ميبهو افراد دهكده از اشتياق او 
پل كم بهتراش خواست تا از تعدادي سنگ شد ز ما ا ك كنند. براي مدتي خوب پيش رفتند،او براي ساخت

 رغم تلاش زيادهايي كه قرار بود مورد استفاده باشد خيلي بزرگ و سنگين بود و علييكي از سنگ
آن فكر  هباين مسئله خيلي نگران بود و تا صبح بيدار بود و  بهنسبت  محل ببرند. ز بهرا ند آنتوانستنمي
ن آن تو نگرا«او گفت:  بهكرد. يك شب وقتي خوابش برده بود خوابي ديد. در خواب روحي ظاهر شد و مي

وستانش را صدا زد ها روح تعدادي از د. بعد از اين حرفكنمسنگ بزرگ هستي. من ذهن تو رو آروم مي
 بهآن را خودشان بستند و بدون مشكلي  بهها سنگ را و گروه بزرگي از ارواح دور هم جمع شدند. آن

اما وقتي بيدار شد متوجه شد كه آن فقط يك  ،از ديدن آن بسيار خوشحال شد كنار رودخانه كشاندند. ز
  زده شد.ديد شگفت سنگ را در آنجاقدم زد و وقتي خواب است. صبح با نااميدي تا كنار رودخانه 

ان عنو بهپادشاه آسمان مند شدند. رهبهاو با موفقيت پل را ساخت و همسايگانش نيز از دست و دلبازي او 
كه يناما بعد از ا دنيا بيايد، بهپراطور چين دوباره عنوان پسر ام بهپاداش تعيين كرد كه بعد از مرگ او بايد 

نه پني براي ساختن پل هزي دوخاطر فقر فقط  به مسئله نگاه كرد متوجه شد كه ز هب ترپادشاه آسمان دقيق
حصيري خريده  ختن پل جمع كرده بود يك جفت صندلبراي خودش از پولي كه براي سا حتيكرده بود و 

ه دعنوان يك شاهزا بهبود. چنين گناهي مجازات داشت و پادشاه آسماني تصميم گرفت كه او بايد دوباره نه 
ي چين شاهزاده خانمي طبق درگذشت و ملكه ها بعد زي خانم متولد شود. مدتهعنوان يك شاهزاد بهبلكه 

  كوبي با اين عبارت يافت شد:دنيا آورد. خيلي عجيب بود كه پشت بدن نوزاد خال بهميل پادشاه آسماني 

ع كه ز چه نوتاد تا از اينكره فرس بهپيكي  فورازده شد و امپراطور شگفت». زوز هان اي،تناسخ يك كره«
ز  نام بهشخصي  «ي امپراطور نزد پادشاه كرُه آمد و پرسيد: رستادهتواند باشد مطلعّ شود. فميانساني 

پادشاه كره  »؟ن چه جور شخصيهكه او رزمين وجود داره؟ اگر وجود داره ممكنه بگيداين س زو توهان
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امپراطور  بهوقتي فرستاده جواب پادشاه را  ».شخصي وجود نداره ر قلمرو من همچيننه، د«جواب داد: 
است از اين جهت كه پادشاه هراسان بود كه اين تناسخ ممكن  ،گزارش كرد شاهزاده خانم كشته شده بود

روحِ او در باري كشته شده بود طرز تأسف بهاز شبي كه شاهزاده خانم  يك هيولاي شيطاني باشد و
اي خانواده ظاهر شد كه در كره بود. بعد از مدتي او در خوابِ يكي از اعض ز گانتسخيرِ نوادجستجوي 

اما خيلي زود  ،عنوان چترِ امپراطور چين دوباره متولد شدم بهزو هستم. من هانمن جد شما ز«گفت: مي
گي يك بودايِ سن بهمن  رو حالا برگشتم تا از نوادگانم مراقبت كنم،شته شدم. از ايناي كرحمانهطرز بي به

از كوه  ،از خواب بيدار شدند زي كه اعضاي خانودهروز بعد وقتي روي كوه پشت خانه تبديل شدم. صبحِ
ي عجيبي پيدا كردند كه تا قبل نديده بودند و درست مثل همان چيزي كه در بالا رفتند و در آنجا مجسمه

گي خيلي خوشحال شدند. از اين جهت كه با پرستش آن سن ها از پيدا كردن بودايِخواب گفته شده بود. آن
رو در آنجا يك جشنِ شادي برگزار كردند و توانستند موفقيت و كاميابي براي خانواده بياورند. از اينمي

مهماني دعوت كردند تا در مقابل محرابِ جديد حضور پيدا كنند. بعد از آن معبدي  بهتمام همسايگان را 
شد و ظرف چند ماه معبد تر مياختند. خيلي عجيب بود كه مجسمه هر روز بزرگي سنگي سروي مجسمه

و اين كار را  ساختندتر روي آن ها معبد ديگري با مقياس بزرگرو آنبراي آن خيلي كوچك بود. از اين
 رماناز جمله: د ،پيوستوقوع مي بهكردند معجزات زيادي چندين بار تكرار كردند. وقتي مردم آنجا دعا مي

  بيماري، دفع بلا، و چيزهايي اين چنين.
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  داستان آدميرال يي: داستان چهل و دوم

هاي عنوان اولين زيردريايي دنيا شناخته شد و در جنگ بهقايقي اختراع كرد كه  »سينسونيي«آدميرال    
يلي جوان او هنوز خ پيروزي رسيد. يك روز وقتي به 1598تا  1592هاي ها بين سالزيادي عليه ژاپني

 هبوني دنبال راهي بگردي كه من تيني كه اينجا توي اتاق نشستم. ميبتو منو مي«او گفت:  بهبود، پدرش 
 ، غير ممكنه،نه پدر«اي فكر كرد و بعد جواب داد: سين جوان لحظهسونيي »؟بيرونبرم زور از اين اتاق 

پس يي . سپدر بلند شد و از اتاق بيرون رفت »داخل. ونتونستم بيارمتمي اًاما اگه شما بيرون بوديد مطمئن
بيني من برنده . درسته؟ ميدز اتاق خارج شديموفق شدم پدر. شما ا«سون سين با خوشحالي فرياد زد: 

  خاطر هوشش تحسين كرد. بهپدر لبخندي زد و پسر را  »شدم.
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  دكل شني: داستان چهل و سوم

كره  بهخيلي غير معقولانه  تهمراه يك درخواس بههاي خيلي قديم امپراطور چين يك سفير در زمان   
چين  بهرا بارِ كشتي كنيد و » هان« ياي رودخانههبشما بايد تمام آ« :فرستاد. درخواست از اين قرار بود

ند. ستند كه چكار بايد بكندانزده شدند و نميبفرستيد. پادشاه و وزيرانش از اين درخواست بسيار شگفت
پادشاه چين  بهشما بايد  ،عليحضرت«نظر خود را ابراز كرد و گفت: » هويهوآنگ«وزير سپس نخست

ولي  چين خوشحال خواهد شد، به» هان«ي اي رودخانههبپادشاه كره از انتقال آ«گونه پاسخ دهيد: اين
من  بهاما  ،دانيد در كره شن بسيار كمي وجود داردطور كه مييك دكل شني دارد. همان بهكشتي نياز 

اطلاع داده شده است كه در شمالِ چين بيابان بسيار بزرگي وجود دارد. خوشحال خواهم شد اگر شما 
بعد از اين درخواست، پادشاه چين هرگز  گويندمي» فوت شن براي من بفرستيد. سيصدخيلي زود 

  كره نفرستاد. بهخواست نامعقولانه در
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  ببر و كوتوله: داستان چهل و چهارم

كرد. او چنان تيرانداز ماهري بود كه قادر بود بالِ پرنده در روزگاران قديم شكارچي معروفي زندگي مي   
 ير خانهشد. او شبي را د» گانگوون«را نشانه بگيرد. يك روز او براي شكار عازمِ كوه دياموند در اسُتان 

 ي پخته شده داد كه براي يكاو يك كيسه برنج بوداده بهپيرزني در پايِ كوه گذراند. صبح روز بعد پيرزن 
تو «شكارچي هشدار داد:  بهم شد. او رغم هشدارهاي جدي زن، شكارچي عازي او كافي بود و عليهفته
كه هيچ كدومشون  اين كوه بالا رفتندهاي زيادي رو ديدم كه از ت برگردي. من شكارچيخون به فورابايد 

وقت ديده نشد. بعد از م هيچاما شكارچي توصيه پيرزن را ناديده گرفت و حركت كرد و او ه برنگشتند،
اشت چون پدر ند شكل يك كوتوله رشد كرد و بهسر دنيا آورد. تصادفاً پ بههمسرش پسري  سفر شكارچي

او يك تفنگ بدهد  بهساله شد از مادرش خواست كه هشت ه او ككردند. وقتيهاي ديگر او را اذيت ميبچه
د. كرسال شب و روز تمرين ميمدت يك بهاو يك تفنگ داد و او  بهتا انتقام مرگ پدرش را بگيرد. مادرش 

بردم نشونه سرم ميكه من روي  ي آبي روي چپ كوزهقادر بود دستهپدرت «او گفت:  بهيك روز مادرش 
مرين ت پسر سه سال ديگر» ني.تو بايد بيشتر تمرين ك ن رو كشُت. براي همينوجود ببر او. با اين بگيره

نشانه بگيرد.  سه و نيم كيلومتريي ي آبِ مادرش را از فاصلهي چپ كوزهكه قادر بود دستهكرد تا اين
بود ته سوزن داشتم پدرت قادر نگه مي هامكه من سوزن رو بين انگشتزماني« :او گفت بهسپس مادرش 

گر پسر سال دي بعد از سه »تو بايد بيشتر تمرين كني.. نشانه بگيرهسه و نيم كيلومتري  ياز فاصله رو
كه اين ه بگيرد. تانشاني سه و نيم كيلومتري هآنقدر مهارت پيدا كرده بود كه قادر بود ته سوزن را از فاصل

ي پيرزني رفت كه خانه بهخانه را ترك كرد. او دست  بهمادرش خداحافظي كرد و تفنگ  يك روز پسر با
ي ن قادر بود مورچهاي بود. اوالعادهپدر تو تيرانداز فوق«كرد. پيرزن گفت: موند زندگي ميدر پاي كوه ديا
ر رو توني اين كا. تو مينشونه بگيره ي سه و نيم كيلومتريبدون تماس با سنگ از فاصلهروي سنگ رو 

د و شب و روز مدت سه سال نزد پيرزن مان بهرو او اما موفق نشد. از اين ،حان كردپسر امت »انجام بدي؟
او يك كيسه برنج پخته شده داد  بهپيرزن  خواب و خوراك خود توجه نكرد. به كرد وبدون وقفه تمرين 

 كه رويجستجوي ببرها از كوه بالا رفت. يك روز در حالي بهكه براي چندين ماه او كافي بود و بعد پسر 
تخته سنگي نشسته بود و مشغول كشيدن پيپ بود يك كشيش بودايي نزد او آمد و از او آتش خواست. 

د. هاي نيش ببر شاو آتش داد. كشيش در حال روشن كردن پيپش بود كه متوجه دندان بهكوتوله بلافاصله 
اهش ادامه ر بهببر شد. سپس كوتوله  بهو شليك كرد و او روي زمين افتاد و تبديل ي اسينه به فوراكوتوله 

زميني شيرين از داخل پيرزني برخورد كرد كه مشغول درآوردن سيب بهداد. خيلي دور نشده بود كه 
او چند تا  بهي كوهستاني بود. كوتوله پيش پيرزن رفت و از پيرزن خواست كه زمين در يك منطقه
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ن من چند تا سيب زميني شيري به. ممكنه لطف كنيد و من خيلي گرسنمه«يني بدهد. كوتوله گفت: زمسيب
الآن خيلي سرم شلوغه. چند لحظه پيش «پشت سرش نگاه كند جواب داد:  بهكه پيرزن بدون اين »بديد؟

 به رو زميني شيرين بخورم تا شوهرميبشوهرم تير خورد و الآن روحش در من ظاهر شده. من بايد س
رزن ي پيسينه به فوراي ببر دارد و پنجه جاي دست، بهكوتوله متوجه شد كه پيرزن  »زندگي برگردونم.

يك ببر ماده شد. سپس كوتوله سمت چشمه رفت و  بهشليك كرد. پيرزن روي زمين افتاد و مرد و تبديل 
ختر د» من كمي آب بده. به لطفا .هممن خيلي تشن«حال كشيدن آب بود. كوتوله گفت: دختري را ديد كه در 

من بايد اين  هارو كشته.كسي اون ر و مادرشوهرم در من ظاهر شده.تونم. روحِ پدر شوهنمي«جواب داد: 
او از  »زندگي برگردونم. وقتي براي تلف كردن ندارم. بهها رو نها ببرم و اوآب شفابخش رو براي اون

و هم ا بهرو كوتوله اما از پشت سر شكل يك ببر بود. از اين ،رسيدمينظر  بهرو دخترِ جوانِ زيبايي بهرو
اما مرد جوان فقط  مت او رفت تا از او راه را بپرسد،س بهشليك كرد. يك كمي دورتر مرد جواني را ديد. 

ها را كشته. از كسي آن به كوتوله گفتو ظاهر شده و تازگي در ا بهاو گفت كه روح والدين و همسرش  به
د. او عجله داشت و وزندگي ب بهها رو او مشغول برگزاري مراسم يادبود براي برگرداندن آنناي

 به رافوكوتوله نشان دهد. كوتوله متوجه شد كه او بين پاهايش يك دم ببري دارد و  بهتوانست راه را نمي
طول اين مسير كوتوله يك يك ببر جوان شد. در  بهزمين افتاد و مرد و تبديل  بهاو شليك كرد. مرد جوان 

دانست كه كدام ببر پدرش را كشته بود. اما هنوز راضي نبود چون نمي ،كامل از ببرها را كشت يخانواده
 ايهجمعيت زيادي از ببرها رسيد كه در در بهكه در نهايت گشت تا اينرو او اين طرف و آن طرف مياز اين

در حال برگزاري يك جشن هستند.  ها نگاه كرد و فهميد كهآن بهجمع شده بودند. كوتوله از بالاي يك تپه 
. او تفنگش را در جاي مناسبي ميزان دصدها ببر در حال شادي كردن، خوردن و نوشيدن و رقصيدن بودن

ها را بكشد ي آنكه همهاما قبل از اين ،ها را كشتشليك كرد. كوتوله تعداد زيادي از آن بهكرد و شروع 
ي خوراكيش را برداشتند و او را ها كيسهمهماتش تمام شد. سپس ببرها آمدند و او را زنداني كردند. آن

 هبرسيد رهبر گروه باشد. رهبر از روي خشم نظر مي بهاي بردند كه نزد ببر بسيار بزرگ و سالخورده
 نكشته و جشن تولد منو خراب كرده. من شنيدم كه او اين كوتوله رفقاي عزير منو«د و گفت: او نگاه كر

با  نباشه. او ن بايد احتمالاً هموناين سمت كشته. او بهي كامل از اقوام منو هم در مسير يك خانواده
باهاش ايد بيشي گرفته. سال پيش دستگير كرديم هم پ از كسايي كه ما بيست حتيه. ي دردسرتفنگش مايه
يكي  .س زد كه آن بايد همان ببري باشد كه پدرش را كشته و بيهوده خشمگين شدكوتوله حد »چكار كنيم؟

شما پيشنهاد  بهاشه. من تونه يك غذاي خوشمزه براي تولد شما بمي ناو«از ببرهاي سالخورده گفت: 
ا رببرها هم با اين پيشنهاد موافقت كردند. سپس رهبر ببرها كوتوله  يبقيه »بخوريد. فورا ن رواو كنممي

 اين كوتوله براي«كرد و قورت داد و با خنده گفت: هاي دستش گرفت و او را با تفنگش يك لقمه با پنجه
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ها انهاي انسبزرگي يك دهكده بود. استخوان بهداخل شكم ببر رفت كه  بهكوتوله  »جويدن خيلي كوچيكه.
تفنگي پيدا كرد كه اسم پدرش روي آن حك شده بود.  ايشده بود و در گوشهاين طرف و آن طرف ريخته 

ها را ها را جمع كرد و آنپدرش بود. پسر استخوان بهكنار تفنگ تعدادي استخوان بود كه احتمالاً متعلق 
حس و حال دراز كشيده بود. پسر با ي ديگر دختري را پيدا كرد كه بياش گذاشت. در گوشهداخل كيسه

ر گشتند كه با آن بدن ببچيز تيزي مي ها دنبالبود يافت. سپس آنبهه و دختر دوباردقت از او مراقبت كرد 
را سوراخ كنند و فرار كنند. خوشبختانه كوتوله يك چاقو در جيبش پيدا كرد و با آن يك سوراخ در داخل 

نگاه  بيرون هبتوانستند آسمان را ببينند. دختر بيرون نگاه كردند و مي بهبدن ببر ايجاد كرد. از سوراخ 
ب اين ترتي بهكرد تا ببيند آيا ببر داخل مرغزار است يا كنار ساحل يا روي يك صخره و يا در كوهستان. 

ا كردند تاطراف نگاه مي بهبريدن يك طرف بدن ببر كرد. هر دو خيلي گرسنه بودند و  بهكوتوله شروع 
سرش آويزان شده و يك تكه از آن را بريد.  چيزي براي خورن پيدا كنند. كوتوله جگر ببر را ديد كه بالاي

متأسفانه آن چيز مناسبي براي خوردن نبود. با اين وجود رهبر ببرها درد شديدي داشت و از شدت درد 
او كمكي  هبتوانستند رو نميتوانستند علت درد را بفهمند و از اينكرد. ببرهاي ديگر نميبلند بلند ناله مي

كه نهاد كرد كه شايد يك سيب يا گلابي درد او را كم كند. او رفت و تا آنجاييبكنند. يكي از ببرها پيش
خوردند و وقتي داد را ميهايي را كه ببر قورت ميميوه يتوانست ميوه جمع كرد. كوتوله و دختر همهمي

كه  درد ببر بدتر شد تا جاييكردند. ها تشنگي خودشان را برطرف ميخورد آنكه ببر از چشمه آب مي
 بهكرد و يد و غرش ميپراطراف مي بهشد و نه ميتحمل كند. ديگر داشت ديوارا توانست آنديگه نمي

  كه از حال رفت و آرام دراز كشيد.كرد تا اينحمله مي ببرهاي ديگر

ما ا دن ببر را بريد،عضوهاي ب يكوتوله هنوز مطمئن نبود كه آن مرده، بنابراين چاقوش را درآورد و بقيه
مرده. سپس كوتوله و دختر از داخل شكم ببر بيرون آمدند  كرد و كوتوله مطمئن شد كه اونمي ببر حركت

د ها پوست ببر را كندنخاطر حالت ديوانگي رهبرشان همگي كشته شدند. آنبه ببرها را ديدند كه  يو بقيه
ه كوتول بهاش نسبت خاطر نگراني هبي موهاي پيرزن خانه پيرزن رفتند. همه بهبردند. در راه  خانه بهو 

كه كوتوله سالم و سلامت برگشته بود بسيار خوشحال شد. كوتوله . مادرش از ديدن اينشده بود سفيد
كوهستان رفتند و پوست تمام  بهها افراد دهكده گفت كه تمام ببرها در كوهستان كشته شدند. آن يهمه به

هاي پدرش را داخل قبر مناسبي ها سود زيادي كردند. كوتوله استخوانببرها را كندند و از فروش پوست
سئول رفت تا والدين او را ملاقات كند. دختر يك روز غروب توسط يك ببر  بههمراه دختر  بهخاك كرد و 

خانه برگشته بود بسيار  بهكه او سالم لدينش از اينربوده شده بود و براي مرگ تسليم شده بود. وا
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عنوان دامادش پذيرفت. بنابراين كوتوله و دختر  بهكوتوله را  ر دختر يك وزير بود. اوخوشحال شدند. پد
  با هم ازدواج كردند.

   



96 

 

  قبر ببر: داستان چهل و پنجم

احتي بزرگ شد، اما وقتي بسيار رهاي قديم مرد ثروتمندي صاحب پسري شد. پسر در شرايط در زمان   
همين دليل پسر تا سن  بهتدريج فقير شدند. بهاش دچار روزهاي خيلي بدي شدند و خانواده پدرش مرد

 . بنابراينشناسمادرش وظيفه بهد و نسبت كوش و درستكاري بومجرد بود. او پسر سختسي سالگي 
خانه آمد متوجه شد كه  بهكه پسر از سر كار در بين افراد دهكده بسيار معروف بود. يك روز غروب 

توانست شدت مريض است. او در خانه ماند و از مادرش پرستاري كرد و تمام داروهايي را كه ميبهمادرش 
تأثيري نداشتند. يك روز پسر از يكي از افراد دهكده شنيد  ها، اما هيچ كدام از آنمادرش داد بهتهيه كند 

دنبال دكتر بفرستد و خودش  به كند. او خويشاوندي نداشت كهزندگي مي» بنگاون«كه دكتر معروفي در 
اي هتا خرج هزينه . او پول كافي هم نداشتدنبال دكتر برود بهكند و  توانست مادر مريضش را رهاهم نمي

كشيد  كرد. يك روز مادرش آهيگريه مي رو با نااميدي كنار تخت مادر بيمارشاز اين ،بكند درمان مادرش
 مكنه درمانزندگي مي بنگبار دكتر معروفي كه در اوناز مرگم حداقل يكخيلي دوست دارم قبل «گفت: 
پيش دكتر برود و با او مشورت كند. او مقداري پول از يكي  كه پسر غمگين بلافاصله تصميم گرفت ».كنه

كه او در خانه نيست از مادرش ها خواست تا زمانيها قرض گرفت و از يكي ديگر همسايهاز همسايه
 بنگاون بهعبور كرد و شب هنگام » زِزي«هاي پر شيب مراقبت كند و سپس خانه را ترك كرد. او از راه

ي داروها را پشتش بهكه جعگرفت. بدون استراحت در حالي تر رفت و مقداري داروپيش دك فورارسيد. 
با  شگذرگاه رسيد بازرگاني را ديد كه در حال كشمك بهراه افتاد. وقتي كه  بهسمت خانه  بهكرد حمل مي

بت سخاطر نگراني زيادي كه ن بهوقتي پسر جوان را ديد فرياد كشيد و كمك خواست.  يك ببر بزرگ بود.
اما بعد از  پوشي كند،بازرگان چشم بهو از كمك  دراهش ادامه بده بهمادرش داشت اول فكر كرد كه  به

آن مرد بيچاره كه در حال مبارزه براي نجات جانش است كمك كند.  بهفكر كردن احساس كرد كه بايد 
ن چشماش دار تا منگه ببر روتو «زرگان گفت: سمت ببر رفت تا او را بكشد. سپس با بهبنابراين از پشت سر 

ش را روي زمين گذاشت و ببر را محكم با دستانش نگه داشت. سپس بازرگان اهپسر كيس »رو در بيارم.
ي داروهاي پسر بيچاره را كه كنار جاده گذاشته فرار گذاشت و كيسه بهيافت و پا  ياز دست ببر خلاص

ي كيسه حتيبازرگان سر او كلاه گذاشت و  نكرد. هاي ببرچشمبود برداشت و هيچ تلاشي براي درآوردن 
 بههم دزديد. او بايد محكم چنگالش را  كن بود براي درمانش مناسب باشدداروهاي مادرش را هم كه مم

شد. وقتي ياد مادر مريضش خورده ميكرد راي يك لحظه او را رها ميداشت چون اگر بپشت ببر نگه مي
ش سرد شد و يهاني منتظر او بود افتاد با نااميدي ديوانه شد، استخواننگرادر تخت افتاده بود و باكه 

نه اين رفت و پوست بدنش در اثر سرما دانه د. سرما از ستون فقراتش بالا و پايش سيخ شديانتهاي موها
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هوش آمد متوجه شد كه روي زمين افتاده و خبري  بهزمين افتاد. وقتي  شد و در نهايت بيهوش شد و روي
سمت خانه رفت.  بهس مادر مريضش بود باعجله پكه از شدت نگراني دلوابر نبود. مرد جوان در حالياز ب

خاطر  بهش بود كه ياش شد چيز سفيدي را ديد كه در جاده افتاده. آن كيسه داروهاوقتي نزديك دهكده
هاي بدن بازرگان هها تكمشامش رسيد و در همان نزديكي بهها خيلي نگران شده بود. بوي خون تازه آن

ر عمل خاط به را اوببر را ديد كه سر او كلاه گذاشته بود و با كيسه داروهايش فرار كرده بود. 
مادرش داد و ظرف چند  بهخانه برگشت داروها را جوشاند و  بهبود. وقتي پسر  كشته اشناجوانمردانه

عنوان الگوي يك  بهها از پسر و آن تر شد. داستان پسر در بين افراد دهكده پيچيدبهروز حال مادرش 
شناس تعريف و تمجيد كردند. يك روز او مشغول شكستن هيزم در كوه بود كه صداي تفنگ پسر وظيفه

دقيقاً شبيه همان ببري بود كه قبلاً ديده  ببر متوجه شد كه فوراآيد. او سوي او مي بهشنيد و ديد كه ببر 
ها پنهان كرد. چند دقيقه بنابراين او با عجله ببر را زير هيزم ي داروهايش را برگردانده بود،و كيسه بود

د بور كند و پسر وانموجا عبعد يك شكارچي پيش او آمد و از پسر پرسيد كه آيا او ببري را نديده كه از اين
ا حالت تشكر در چشمانش از پسر شكارچي رفت و ببر نجات پيدا كرد. ببر ب كرد كه چيزي نديده است.

 هبن آورد و رفت. وقتي پسر غروب ي تشكر چندين بار بالا و پاييانهنش بهسپاسگزاري كرد و سرش را 
  چه را اتفاق افتاده بود تعريف كرد و اين واقعه باعث خوشحالي مادرش شد.خانه برگشت براي مادرش آن

بيرون  از عجيبي را كردند كه ناگهان صدايمي بتيك شب مهتابي پسر و مادرش با هم در اتاق صح
داخل  هببيرون كه نگاه كردند ببر را ديدند كه دختري را پشتش گذاشته و با خودش آورده. ببر  بهشنيدند. 

ها بيرون رفتند و ديدند كه دختر بيهوش روي آرامي روي زمين گذاشت و رفت. آنبهباغ پريد و دختر را 
آب گرم داخل دهانش  ،زوربهها داخل خانه بردند و از او پرستاري كردند. آن بهزمين افتاد. دختر را 

 ارچه ها آنآن بهتر شد. او خيلي زيبا بود و به كه خيلي زود حالشادند تا اينريختند و بدنش را ماساژ د
است. بعد از » زلا«در استان » گوماسان«ي من در خونه«تعريف كرد. دختر گفت: برايش اتفاق افتاده بود 

د. بعد از اون چه اتفاقي افتاد كردم كه اين ببر ناگهان ظاهر شد و منو دزديشام داشتم موهامو شونه مي
والدين دختر  بهها صبح روز بعد آن »كه جونم رو نجات داديد خيلي ممنونم.يارم. از اينخاطر نمي به رو

ان خيالشان راحت شد و ترتيبي داده شد كه موضوع را خبر دادند و والدينش از شنيدن سلامتي دخترش
دختر و پسر جوان با هم ازدواج كنند. ازدواج خيلي سريع صورت گرفت. يك روز غروب ببر دوباره ظاهر 

شدت تكان بهكشيد و دمش را ش روي زمين مييهااي در پشت باغ برد. با پنجهگوشه بهشد و پسر را 
فهميد. صبح روز اما پسر منظور او را نمي ،پسر بگويد بهچيزي خواست رسيد كه مينظر مي بهداد. مي

بعد خانواده دوباره ثروتمند شد  بهجا خاك كرد. از آن زمان بعد ببر در همان مكان مرد و پسر او را همان
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هاي رسيده ظاهر شد. با ميوهبود و سه سال بعد يك درخت خرمالو ناگهان در محلي كه ببر خاك شده 
  در حال رشد است. سورخت هنوز در زانگند دگويمي
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  شناسببر وظيفه ريونگدوهنگ: داستان چهل و ششم

كرد. اين ببر عادت زندگي مي »ريونگدوهنگ«نام به ببري » نامگيونگ«در استان » ماسان« يدر منطقه   
كشُت. اين ببر قبلاً يك مي تن داشت بهدامن آبي ديد ميزني را كه اين بود كه هر  و آن عجيبي كه داشت
شناس بود كه تمام وقتش را پسري وظيفه ريونگ-دوهونگباشد. داستان تناسخ او مي مرد بوده و اين
برد. سر مي بهمدت طولاني در شرايط خيلي بدي  بهكرد. يك روز مادرش مريض شد و وقف مادرش مي

 او آورد، د و تمام دكترهاي معروف را بالاي سراو دا بهتوانست تهيه كند تمام داروهايي را كه مي هونگ
جه اين نتي بهي پولش تمام شد و دچار فقر شديد شد. سرانجام تر نشد. همهبهاو  فايده بود واما همگي بي

ت و بعد از انجام مراسم داخل كوهستان رف بهرو  رسيد كه تنها راه درمان مادرش دعا كردن است. از اين
رارآميزي درگاه خدايان دعا كرد. سرانجام يك موجود اس بهفكر فرو رفت و شب و روز  بهنشست و غسل 

ها دارو تهيه كني. با شنيدن تا سگ بگيري و براي درمان مادرت از آنبايد صد تو «او گفت:  بهظاهر شد و 
ن ريدبراي خ؟ او پول كافي صد تا سگ گير بياوردتوانست خيلي ناراحت شد. از كجا مي هونگها اين حرف

طور كه سرگشته و حيران بود نشست و گريه كرد و از روي تا. همين صد به سگ هم نداشت چه برسد يك
د صراحتي بهتونستم مي اگه يك ببر بودم،« آهي كشيد. سرانجام با خودش گفت:درد و نگراني از ته دل 

د از چند هفته همان موجود مرموز دعا كردن ادامه داد. بع بهاو در كوهستان ماند و  »بگيرم. تا سگ رو
 بهاو يك تكه كاغذ داد كه روي آن يك سحر نوشته شده بود كه پسر را  بهدوباره مقابل او ظاهر شد و 

خانه برد و هر نيمه شب وقتي كه  بهرا با خودش  كرد. او كاغذصورت اولش تبديل مي بهببر و دوباره 
يك ببر شد. سپس ببر هونگ اطراف  بهادو را خواند و تبديل شد. او جهمه خواب بودند از خواب بيدار مي

 بهو خواند برد و دوباره سحر را ميخانه مي بهكشت. سگ را گرفت و ميچرخيد و سگي را ميدهكده مي
كرد و از آن روي پله جلوي در پيدا مي شد و هر روز صبح زنش يك سگشكل واقعي خودش تبديل مي

همين منوال گذشت  بهشب صد كرد. كرد و شايد برايش سوپ درست ميبراي مادر شوهرش دارو تهيه مي
تر بهرسيد كه خيلي نظر ميبه شدند و حال مادرش كشته مي مادر هونگسگ براي درمان  نود و نهو 

شبانه شوهرش مشكوك شده بود و شب صدم تصميم  هايغيبت به شده بود. با اين وجود همسر هونگ
خواب زد و وقتي شوهرش نصف شب بيرون  بهگرفت تا از راز شوهرش سر در بياورد. او خودش را 

كند. شوهرش را ديد كه يك تكه كار ميه بيرون نگاه كرد تا ببيند شوهرش چ بهرفت او دزدكي از پنجره 
يك ببر شد. سپس ديد كه شوهرش كاغذ را  بهخواند و تبديل را  ي بام بيرون آورد و آنبهكاغذ از ل

رفت و  كه ديده بود بسيار وحشت زده شد. او چهبيرون دويد. زن از آن بهسرجايش گذاشت و از خانه 
خانه آورد و  بهآخرين سگ را داخل اجاق انداخت و سوزاند. ببر هونگ در آشپزخانه  رداشت وكاغذ را ب
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 انسان تبديل شود. با كشتن بهتوانست دوباره رو نميفايده بود. از ايناما بي ،گشتدنبال كاغذ جادو مي به
صورت ببر باقي ماند. هونگ بسيار عصباني به اما پسرش  ،بود يافتبهطور كامل  بهصدمين سگ مادرش 

بعد از آن ببر  آن لحظه او دامن آبي پوشيده بود.اش كشت. در خاطر كار احمقانه بهشد و همسرش را 
كشت. او رفت و در كوهستان زندگي كرد اگرچه گاهي ديد دامن آبي پوشيده ميهونگ هر زني را كه مي

هاي جوان بعد زن بهو از آن زمان  كردمي زد و گريهاش پرسه ميگشت و در اطراف خانهاوقات برمي
  انستند با دامن آبي بيرون بروند.توكه نميپوشيدند چونا براي آوردن آب دامن سفيد ميهبدهكده ش
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  سفيدببرِ گوش: داستان چهل و هفتم

 »ونگانگ«در استان » يونانگ«ي در منطقه» ليونگسزول«اي روي گذرگاه مرتفع قديم خانه هايدر زمان   
اما هيچ فرزندي نداشت. او همسرش را در خانه تنها  ،ساله بودمردي چهل قرار داشت. صاحب خانه 

جيم «كرد. يك روز ن جمع ميرفت و براي امرار معاش گياه جادويي جينسكوهستان مي بهگذاشت و مي
ين ه در پايدهكد بهكند شنيد و كوهي زندگي مي يي مردي كه در گذرگاه دورافتادهدرباره» مانهيونگ

از آن مرد بخرد. او از افراد دهكده  ت و اميدوار بود كه بتواند كميخواسسن ميگذرگاه آمد. او مقداري جين
انده بود سمت جنگل انبوهي كه كوه را پوش بهها آن ي مرد راهنمايي كنند،سمت خانه بهخواست تا او را 

هيچ كدوم از ما  ر چهاگ ،كنين تنها راهه. اگه از اونجا بالا بري خونه رو پيدا مياو«اشاره كردند و گفتند: 
و  داخل جنگل رفت. راه كوه خيلي خطرناك بهگفتند جيم  بهطور كه همان» نجا نرفتيم.او بهتا حالا 
ي تلاشش ادامه داد و در نهايت خانه بهاما ، زدسرش مي بهفكر برگشتن  العبور بود و چندين بارصعب

خانه را صدا زد و از ديدن زني كه از خانه بيرون آمد و كوچكي را درست در بالاي كوه پيدا كرد. صاحب
بازار رفته و  بهشوهرم صبح زود اون طرف كوه «داشت بسيار تعجب كرد. زن گفت:  سالچهل در حدود 

بيرون  جيم» كشه.تره منتظر بمونيد. خيلي طول نميبهگرده. ميمعمولاً غروب همين موقع بر هنوز برنگشته،
اما شوهرش هنوز برنگشته  ،پختن شام ادامه داد. هوا خيلي تاريك شده بود بهنشست و منتظر ماند و زن 

يلي اما هوا خ ،يك اتفاقي بايد براش افتاده باشه. من بايد دنبالش برم«بود. زن خيلي دلواپس شد و گفت: 
توانست درخواست زن را رد كند. زن با يك مشعل نمي» جيم« »د؟ممكنه شما لطف كنيد و با من بياييتاريكه. 

ي نسبتاً زيادي ا فاصلههرفت. آندنبال او مي بهبا يك مشعل ديگر » جيم«داد و در دستش راه را نشان مي
اين «وي زمين برداشت و گفت: فيد از رين كوه راه رفتند و ناگهان زن ايستاد. او يك دستمال سرا تا پاي

هاي ها اطراف را نگاه كردند و روي زمين لكهآن »دستمال شوهرمه. وحشتناكه. بايد اونو كشته باشن.
ها رفت. سمت بوته بهكرد با هوشياري كامل هاي خون را دنبال ميكه ردهخون تازه ديدند. زن در حالي

سمت صدا رفت در  بهسرعت بهيكشه خوردند. زن كمتر از چند دقيقه از صداي شنيدن غرش يك ببر 
ببر بزرگي را ديد كه روي تكه سنگي نشسته و در حال  سمت بالا نگه داشته بود بهل را كه نور مشعحالي

سمت ببر رفت و نور مشعل را روي  بهسرعت بهشوهرش بود. زن  جسد خوردن يك جسد است. آن
كشيد. زن كه جسد را با خودش ميدر حالي ،فرار گذاشت بهصورت ببر انداخت. ببر از آتش ترسيد و پا 

 . در نهايت ببر جسداست كه ببر شوهرش را با خودش ببردخودويد و دلش نميبا تمام قدرت دنبال ببر مي
جيم داد و جسد  بهزد. زن مشعل را كه لبش را ليس ميتر نشست در حاليرا انداخت و كمي آن طرف

كه سمت خانه برگشت در حالي بهآغوش گرفت. جسد سرد و سفت بود. زن آلود شوهرش را در خون
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دنبال او بيايد.  بهو  است كه هر دو تا مشعل را نگه داردجسد شوهرش را پشتش گذاشته بود و از جيم خو
داخل خانه دعوت كرد تا استراحت كند.  بهخانه رسيدند زن جسد را داخل انبار گذاشت و جيم را  بهوقتي 
شد. او داخل اتاق نكرده بود و داشت از ترس بيهوش مي بهدردناكي را تجر يواقعه حال چنينبه  جيم تا

لرزيد. بعد از مدت كوتاهي جيم صداي غرش ببر را زد و از ترس ميدراز كشيد و هنوز نفس نفس مي
ببر  »بين.ب و كشتم. بيا بيرونرببر «وت شب پيچيد. سپس زن فرياد زد: شنيد و سپس صداي بلندي در سك

در انباري روي زمين افتاده بود و زن هم در كنار ببر با يك تبر  گردنش قطع شده بود كنارزرد بزرگي كه 
 هبن بودم كه براي جستجوي طعمه مطمئ«را كشته: جيم گفت كه چطور آن بهدر دستش ايستاده بود. زن 

پشت در قايم شده بودم و با تبر من سمت انبار اومد.  بهفهميد و  گرده. ببر بوي خون روخونه برمي
. را گرفته باشد ها زن ببر را با ساطور تكه تكه كرد تا انتقام شوهرشبعد از گفتن اين حرف »كشتمش.

؟ بينيهاي سفيدش رو ببيني؟ ميتوني گوشاين گوش سفيد ببر خيلي معروفه. مي« سپس ادامه داد:
جيم از زن خواست تا علت  »بگيرن و حالا من اونو كشتم. وركنند اون ت كه افراد دهكده تلاش ميهاسسال
ها پيش افراد دهكده پايين تپه تو يه غروب سال«زن داستان را برايش تعريف كرد: و  رايش بگويدرا بآن

ني خنك دور هم جمع شده بودند. يكي از مردها براي چند لحظه از ما دور شد و ديگه برنگشت. تابستو
ن كشتزار ذرت پيدا كردند. او شدت زخمي شده بود توبهن رو كه د و در نهايت اوگشتن نهمه دنبال او

ها جسد مرد را كه كنار درخت ايستاده بود نزديك قبر نمرد و همونجا خاكش كردند. چند روز بعد او فورا
كنده بود و جسد رو درآورده  جسد روي زمين افتاد. ببر زمين رو جسد دست زدند بهپيدا كردند. وقتي 

هاي سفيد ديدند كه در همان نزديكي دهكده ببر بزرگي با گوش درخت تكيه داده بود. بعد مردم بهبود و 
ر از دسترس ببر گوش سفيد پير دهكده گفت كه وقتي طعمه دو هايي سنگي چمباتمه زده. يكي از آدمرو

ر جسده رو جلوي بب بهمردم گفت يك كتُي كه متعلق  بهد بازي كنه. بعگرده تا با طعمهره برميدوباباشه 
د رنگ زر به ببر ت رو برداشت و با خوشحالي رفت.هاش كُكردند. ببر با پنجه ر رو. مردم هم اين كابندازه
اتمام  بهروز  »هاي سفيدي داشت. اين همون ببريِ كه ما امشب گرفتيم. درسته؟اي بود و گوشو قهوه

و ا بهي جينسن كوهي هم تمام شد. او براي مهمانش صبحانه آورد و مقداري ريشهرسيد و داستان زن 
ه اين چند تا ريش لطفااينجا اومدي.  بهخاطرش  بهاين بايد همون چيزي باشه كه شما «تعاريف كرد و گفت: 
 كه او باشد زن از جيم پولي نگرفت و گفت كه اين جبران ناچيزي از كمك باارزشي »رو از من قبول كن.

زن برگشتند  يخانه بههمراه چند نفر از افراد دهكده  بهديشب برايش انجام داده. همان روز غروب جيم 
استقبال مرگ  بههمراه شوهرش  بهاما جيم متوجه شد كه زن هم  تا در مراسم تشييع جنازه شركت كنند،

  رفته. او خانه را آتش زده بود و خودش و شوهرش را سوزانده بود.
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  دخترِ ببري: ان چهل و هشتمداست

ي مردم از مرد و زن، پير ترين قلمروهاي كره، رسم بر اين بود كه همه، يكي از قديمي»سيلا«در پايتخت    
دور هم جمع شوند و براي شادي و موفقيت در » سايانهونگ«بار در سال در معبد بودايي و جوان، يك

روز قبل از هشتم  پانزدهمتماع در دوازدهم فوريه يا در طول هاي مختلف اجزندگي دعا كنند. برطبق روايت
خواندند افتاد. در آن روزها موقع غروب مردم در معبد زير نور ماه تا آخر شب آواز ميآگوست اتفاق مي

كرد و ايستاد و دعا ميرقصيدند. يك سال دختر زيبايي وارد معبد شد. او هر شب مقابل محراب ميو مي
ملاقات كرد و » هيونجيم«نام به رد جواني كرد. او با مشد و شادي ميبعد با مردم خوشحال يكي مي

 پايان رسيد پسر تصميم به گذراندند. وقتي كه جشنرا با هم مي شانبزودي با هم صميمي شدند و هر شب
هاي التماس بهاما پسر  ،كرد كه دنبال او نيايدپسر التماس مي بهاش برساند. دختر خانه بهدختر را  گرفت

. اي شدي پوشالي حقيرانهبهار كرد و در نهايت در سراشيبي كوه وارد كلكرد. دختر فردختر گوش نمي
 او گفت پشت بهجيم تمام راه دختر را تعقيب كرد و پشت سر دختر وارد اتاق شد. وقتي دختر جيم را ديد 

ز ي اتاق بود پنهان شود. جيم بدون درنگ اين كار را انجام داد. ناگهان پسر بيرون ااي كه در گوشهپرده
 بهايم. اونو بوي آدميزاد مياد. خواهر، ما گرسنه، خواهر«گفتند: دو ببر را شنيد كه ميخانه صداي غرش 

داداشيا، رفتارتون اصلاً مؤدبانه «، اما دختر جواب داد: جيم پشت پرده از ترس مي لرزيد »ما بده بخوريم.
رفتند و دختر پيش جيم رفت و آهي كشيد ن طرف. برادرهايش كنار بريد او لطفااو مهمون منه. حالا  نيست.

و ت داشتي. من واقعاً از تببرم. تو صادقانه منو دوس من نترس. من يك زن نيستم بلكه يه از لطفا«و گفت: 
واهم زودي خبهبار يك انسان عاشق ببري بشه آن ببر ديگه ممكن نيست زندگي كنه. من و اگه يك ممنونم

روبروي او ايستاده كرد و دختر مثل يك زن زيبا و قشنگ او نگاه مي بهجيم با حالت شك و ترديد  »مرد.
ل دختر خودش را تبدي »كنم.و از تو مراقبت مي مونميقت نداره. من كنار تو مينه، نه اين حق«بود. جيم گفت: 

 دي؟ منحالا كاري رو كه ازت بخوام انجام مي«يك زن شد و گفت:  بهباره تبديل يك ببر كرد و دو به
ندازم و بعد هراس مي بهشم و مردم رو دوست دارم تو دستاي تو بميرم. فردا صبح من داخل بازار مي

اونجا بياي و منو پيدا كني و با شمشيرت منو بكشي. تو  بهگيرم. تو بايد پادشاه رو مي رم و دخترِمي
روز بعد همه چيز  »ي خانومو نجات بدي و تا ابد سرنوشت خوبي خواهي داشت.توني شاهزادهمي

طور كه دختر گفته بود اتفاق افتاد. يك ببر وارد پايتخت شد و دختر پادشاه را گرفت. جيم پيش پادشاه همان
رفت و از پادشاه اجازه گرفت تا ببر را بكشد و شاهزاده خانوم را نجات دهد. پادشاه از جيم بسيار قدرداني 

» سوكزون«ي ياد بود ببر معبدي در كنار رودخانه بهكند. جيم او اجازه داد تا با دخترش ازدواج  بهكرد و 
  معني معبد آرزوي ببر ناميد. به» ساهو وون«را ساخت و آن
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  كشيش ببري: داستان چهل و نهم

راهش  بهتوانست نگام متوجه شد كه نه ميهبها گم كرد. شيك روز مسافري راهش را در ميان كوه   
را دنبال كرد. راهي را كه آمده برگردد. سرانجام يك راه باريكي پيدا كرد و آنتوانست ادامه دهد و نه مي

در بيروني  بهاي قرار داشت. اي رسيد كه در آنجا خانهدره بهكه مسافت طولاني را راه رفت بعد از اين
اما دوباره هيچ  ،خانه را صدا زدكس جواب نداد. وارد در دوم شد و صاحباما هيچ ،خانه رسيد و در زد

كس جواب اما هيچ ،در يازدهم رسيد بهجوابي نشنيد. از در دوم هم گذشت و تمام درها را امتحان كرد تا 
 شيد.منو ببخ لطفا«دختر گفت:  بهكرد. كه گريه مي نداد. سپس در دوازدهم را باز كرد و دختر زيبايي را ديد
او نگاه كرد و گفت:  بهدختر » . چرا انقدر غمگيني؟من يك مسافر هستم و راهم رو در كوهستان گم كردم

اما » .شيتره تا وقت هست از اينجا فرار كني. اگه بموني حتماً كشته ميبه، اگه زندگيت برات مهمه بهغري«
شدت گريه بهكه او بگويد و دختر در حاليبه اش را و از دختر خواست كه علت ناراحتي مسافر نرفت

ز وپدر من مرد ثروتمند و پرنفوذي بود و من برادراي زيادي داشتم. يك ر«به او گفت. ا كرد رازِ خانه ريم
ن خواست تا با م كرد پيش پدرم اومد و از پدرمكوهستان زندگي مي يك كشيش بودايي كه در معبدي توي

ه من زندتمام خانوادمو كشت و فقط  نيت. پدر و برادرام مخالفت كردند و كشيش از روي عصباازدواج كنه
بعد از شنيدن داستان  »كشه.موندم. كشيش امشب مياد اينجا و اگه تو رو اينجا پيدا كنه تو رو هم مي

اي داخل ديوار پنهان كرد . او خودش را در صندوقچهاو كمك كند به، مسافر مصمم شد كه انگيز دخترغم
لبخندي  او بهاي ا نگاه معصومانهشب كشيش وارد اتاق شد. دختر بو منتظر برگشتن كشيش قاتل شد. نيمه

او يك فنجان مشروب داد تا بنوشد. ناگهان صورت كشيش قرمز  بهكه هيچ اتفاقي نيافتاده و طوري بهزد 
هاي خواب رفت. مسافر از مخفيگاهش بيرون آمد و شمشيرش را داخل چشم به فوراشد و دراز كشيد و 

امان كشيش خبيث از خواب بيدار ي بيكشيش فرو كرد و سعي كرد كه گلويش را ببرد. بعد از اين حمله
او پريد. اين طرف و آن طرف مي بهاي حشيانهوشد و از درد غرش بلندي كرد و با حالت خشمگينانه و 

يش كه كشزد تا اين بهاو ضر بههاش كور شده بود. مسافر چند بار چون چشم ت ضارب را بگيردانستونمي
اما بعد متوجه شدند  ،ها جسد را بيرون بردند تا در باغ پشت خانه خاك كنندروي زمين افتاد و مرد. آن

اطر خدمتي كه مسافر خ بهاي بوده. دختر قهوه هايبلكه يك ببر زرد بزرگ با راه كه آن يك كشيش نبوده
در حق او كرده بود از او بسيار تشكر كرد. مسافر خيلي گرسنه بود و دختر برايش برنج و سوپ درست 

مسافر  بهتنها رها نكند و ي رفتن شد. دختر از او خواهش كرد كه او را آنجا كرد. سپيده دم مسافر آماده
همين جا بمون و با من تو اين خونه  لطفاكرد.  م كردي فراموش نخواهمحقمن هرگز لطفي رو كه در «گفت: 

مسافر  »تونم تا سه سال اينجا رو ترك كنم و بايد تو اين مدت از قبر پدرم مواظبت كنم.زندگي كن. من نمي
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خواست كه در آن چه كه ديده بود پر از ترس شده بود و نميي وجودش از آنقبول نكرد و از طرفي همه
 طرف در بيروني رفت بهسمت در دوازدهم رفت. دختر دنبال مسافر  بهنفرين شده بماند. بنابراين  يخانه

. دنك تحملنست بيشتر از اين اتونمي ي اوتمان آويزان كرد و كشت. قلب شكستهو خودش را از تيرك ساخ
وقوع  بهجنگ بزرگي  شد.» گانبووناسُونگ«نام  بهها بعد از اين ماجرا مسافر يك ژنرال معروفي سال

نيروي قوي دشمن در حال  دويست هزار نفري كل ارتش منصوب شد. او با عنوان فرمانده بهپيوست و او 
ساز بود. در ميان جنگ ژنرال دستمال احتمال قوي جنگي سرنوشت بهجنگ بود. جنگ سختي درگرفت و 

مال برد دستشيرش را در هوا بالا ميوقتي ژنرال شم شمشيرش چسبيده بود. بهرا ديد كه ابريشمي زردي 
نظرش آمد  بهشد. ژنرال در آن جنگ شكست خورد و روي زمين بيهوش افتاد. ژنرال مانع حركت او مي

جا دختري را كه دم در دوازدهم ملاقات كرده بود ظاهر كه دستمال جلوي چشمانش ناپديد شد و همان
پديد شد. ژنرال دستمال شد و بعد در هوا نا بهتبديل  شد. دختر با حالت سرزنش با او حرف زد و دوباره

 هبسپس باعجله  »منو ببخش. لطفاتو بد كردم و قلب تو رو شكستم.  حق. من در عزيرم«بلند فرياد زد: 
كه هنوز چشمانش باز بود پيدا طوري بهصورت كامل  بهسمت خانه در كوهستان رفت و بدن دختر را 

ها پيش از بين رفته بود. او دختر را روي زانوهايش گذاشت و با عشق او كرد، اگرچه كشيش ببري مدت
هايش را بست و دختر را كنار قبر پدرش خاك كرد و بار ديگر خانه را ترك كرد. سپس چشمرا نوازش مي

سختي تحت بهگ كرد. اين بار آهنگ جنگ عليه او بود و او كرد. ژنرال بار ديگر سپاهيانش را عازم جن
اما ناگهان دستمال  ،سمت او تاخت و نزديك بود او را بكشد بهي آخر فرمانده دشمن فشار بود. در حمله

ي ي تيغهبهابريشمي زرد دوباره ظاهر شد و روي شمشير فرمانده دشمن كشيده شد و خودش را روي ل
حركت سپاهش نبود. سو اُ سونگ بدون هيچ مشكلي سر دشمن  بهراحتي قادر بهشمشير پيچاند و ژنرال 

ظاهر نشد. اوسونگ هرگز لطف دختر را فراموش نكرد  دستمال در آسمان ناپديد شد و ديگررا قطع كرد. 
  كرد.رفت و سوگواري ميو هر سال بر سر مزار دختر مي
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  سگ وفادارقبرِ: داستان پنجاهم

 اي كه يكزن بيوه» سيلا«در قلمرو » سانگيونگ«هاي شمالييكي از استاندر » زوگيونگ«ي در منطقه   
د. هاي معروف را ببينكه قادر نبود مكانطوري بهكرد. او خيلي فقير بود دختر و يك پسر داشت زندگي مي

ها بزرگ شدند و بچهي باشند. ها سالم و قوكرد تا آنسختي كار مي بههايش بچهخاطر  بهتمام روز را 
مان رفت و پادشاه از او پرسيد: ازدواج كردند و بعد از آن مادرشان مرد. وقتي كه زن مرد پيش پادشاه آس

ي وقتمو من همه«زن جواب داد: » هاي معروف رو ديدي؟ي مكانرفتي؟ آيا همهمعبد مي بههايي چه وقت«
اعلام » ياما«رو پادشاه ينبراي بيرون رفتن نداشتم. از او وقت كافي  هام كردمبچهصرف بزرگ كردن 

پسرت برگرد و از خونش تره كه يك سگ باشي. پيش بهندن در خونه داري. بنابراين مو بهتو عادت « كرد:
دند. كم بزرگ شها كمدنيا آورد و آن بههايي تولهزمين برگشت. سگ بهشكل يك سگ  بهزن  »نگهباني كن.

بعد صاحب خانه كه پسرش بود تصميم گرفت سگ مادر را بكشد و بخورد. آن شب سگ مادر ناپديد شد 
خانه نشست و گريه كرد. صاحب خانه كه دخترش بود از ديدن  يي دخترش فرار كرد. روي پلهانهخ بهو 

او داد و پشتش را  بهپزخانه برد و يك كاسه برنج آش بهسگ برادرش در آن وضعيت تعجب كرد و آن را 
 پسر» ا تو يك سگ داري؟آي«ي پسر آمد و از او پرسيد: خانه بهنوازش كرد. سپس يك كشيش بودايي 

آن سگ تناسخ «كشيش جواب داد: » پرسي؟اما ناپديد شده. چرا اينو مي ،بله، من يك سگ دارم« جواب داد:
كرد تا پسر و دخترش رو بزرگ كنه و هرگز قادر نبود بيرون بره و كار ميسختي به ني مادرته. اويافته
 ي پسرشخانه بهشكل يك سگ  بهرو پادشاه آسمان ترتيبي داد كه او هاي معروف رو ببينه. از اينمكان

 لاًخواي اونو بكشي ترسيده و احتماكه تو مياما الآن از اين برگرده و از او در مقابل دزدان محافظت كنه،
پس س »هم ببينه. نتوني ببيني اوكه تو ميي خواهرت رفته. اونو نكش و بذار دنيارو تا اونجاييخونه به

 . سپس سگاو گفته بود براي خواهرش تعريف كرد بهچه را كه كشيش ي خواهرش رفت و آنخانه بهپسر 
برگشت  او نشان داد. در راه به ها و معبدهاي زيبا راست تمام كوهتوانكه ميرا پشتش گذاشت و تا جايي 

ين آمد، گودالي را روي زمين كند و داخل آن دراز كشيد و مرد. پسر سگ را خانه سگ از پشت پسر پاي به
  جا خاك كرد و از آن روز آن خانواده بسيار ثروتمند و موفق شد.همان
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  سنگ يادبود يك سگ: داستان پنجاه و يكم

 سگقبر و سنگ يادبود يك » سانگيونگ«در شمالِ استان » سانسون«ي ي سيليم در منطقهدر دهكده   
 بهكرد. او يك روز زندگي مي» بالسونگجيم« ،»سانسون«ي سال پيش در منطقه صدحدود شد. ديده مي

ي داخل كافه بهاو دوستانِ زيادي را آنجا ديد،  .شدكه روزِ پنجم هر ماه برگزار مي بازارِ داخلِ شهر رفت
 بهاي معروف خانه آنقدر مست بود كه در مزرعه بهها مشروب نوشيد. در راه برگشت شهر رفت و با آن

 كردند زي شروعهاي خشك پاييآتش گرفت و تمام چمنخوابش برد. ناگهان قسمتي از چمن » زونگولمول«
خبر بود. خوشبختانه او يك سگ يكرد ب. جيم كه مست و گيج بود از خطري كه تهديدش ميگرفتن آتش به

خانه و موقعيت خطرناكي كه صاحبش را تهديد  بهصورت اتفاقي سگ او را در مسير برگشت  بهداشت و 
كرد كه كشيد و سعي ميهاش لباس او را گفت و روي زمين ميسوي او دويد و با دندان بهكرد ديد و مي

ها دويد و دمش را داخل آب فرو برد در همان نزديكيسمت يك رودخانه  بهصاحبش را بيدار نكند. سپس 
كرد. او اين كار را چندين بار انجام داد تا آتش هاي اطراف صاحبش را خيس ميو دوباره برگشت و چمن

اما سگ وفادار از شدت خستگي و سوختگي روي  ،را از صاحبش دور نگه دارد. سرانجام آتش دور شد
ر شدت متأثبهبيدار شد و فهميد كه چه اتفاقي افتاده از مرگ سگ وفادارش زمين افتاد و مرد. وقتي جيم 

كه افتاده بود خاك كرد و هرگز فداكاري او را فراموش نكرد. داستان در بين افراد را همان جايي شد و او 
 گها يك سنرو آن. از ايندها تحت تأثير رفتار بزرگ و وفاداري سگ قرار گرفتنآن منطقه پيچيد و آن

هاي روي سنگ يادبود لغتيادبود در بالاي قبر سگ قرار داند تا از قهرماني او هميشه ياد كنند و 
  نوشتند. را معني قبر سگ وفادار به» گزونگياوايگو«
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  گوزن و مار: داستان پنجاه و دوم

طغيان كرد و » دونگوِ«ي نشده بود رخ داد. رودخانه هاي قديم سيل عظيمي كه قبلاً هرگز ديدهدر زمان   
ي بزرگ شد و تمام يك درياچه بههاي آن منطقه تبديل هاي اطراف را با خودش برد. تمام زمينتمام خانه

ارو با قايق روي سيل پ »يانگپيونگ«پيرمردي در  نطقه زير آب رفتند و خفه شدند.ساكنان و حيوانات آن م
ماري را كه روي  ن بود نجات داد و چند لحظه بعدشدو در حال غرق  گوزني را كه تقريباً خسته زد كهمي

 بهكه روي آب شناور بود آب شناور بود ديد و آن را هم نجات داد. طولي نكشيد كه يك پسر در حالي
ساحل برد و در آنجا مار و  بهرا  هاسمت قايق آمد و پيرمرد آن را هم نجات داد. پيرمرد با قايقش آن

ها هم خراب شده بود پيرمرد را ي آنكه والدين پسر غرق شده بودند و خانهگوزن را آزاد كرد. از آنجايي
اش پذيرفت. يك روز گوزن آستينِ لباس عنوان پسرخوانده بهاو غذا داد و او را  بهترك نكرد. پيرمرد 

خواهد مي داد. پيرمرد حدس زد كه اوتكان ميآن طرف  اين طرف و بهكشيد و دمش را پيرمرد را مي
طرف تخته سنگي در كوهستان  بهها دنبال گوزن رفت. خيلي طول نكشيد كه آن بهرو از اين ،چيزي بگويد

زد و پيرمرد حدس زد كه چيزي بايد آنجا پنهان شده زمين همان اطراف مي بهش يرسيدند. گوزن با پاها
كه آنجا مدفون شده بود پيدا كرد. را كندن كرد و يك ظرف سفالي پر از طلا و نقره  بهباشد. پيرمرد شروع 
ها اش خيلي مغرور و متكبر بود و پولخانه برد و مرد ثروتمندي شد. پسر خوانده بهطلاها را با خودش 

او اغلب با  اما ،كردهايش سرزنش ميگيملاحظهخاطر بي بهكرد. پدرش او را طور افراطي خرج مي بهرا 
كرد. در آخر پسر تصميم گرفت كه از هاي او نمينصيحت بهداد و توجهي گستاخي جواب پدرش را مي

ش پدر بهو  شد كرد. پسر عصبانيرفتن او مخالفت مي پدرش بااما  آنجا برود و براي خودش زندگي كند،
ا هدزديده و داستاني ساخته كه اون يپدر من پول زياد«دادگاه رفت و گفت:  بهو يواشكي اتهام ناروا زد. ا

مأموري كه مسئول چنين مسائلي بود رفت و پيرمرد را دستگير كرد و وقتي پيرمرد  »گوزن گرفته. رو از يه
اما او مطمئن بود كه يك روزي  ،زندان انداختند بهحقيقت را براي او توضيح داد او گوش نكرد. پيرمرد را 

سلول او آمد و بازوي  بهراستي مبراّ از هر جرمي بود. يك شب مار بهاز آنجا آزاد خواهد شد چون او 
بود.  تحملورم كرد و درد آن غير قابل  فوراخاطر سم  بهپيرمرد را نيش زد و در رفت بازوي پيرمرد 

كه يك بطري كوچك در حالي ،اما چند لحظه بعد مار برگشت »اي.چه كار بيهوده«پيرمرد با خودش گفت: 
ورم خوابيد و  فوراي داخل بطري روي ورم بازوي پيرمرد گذاشت و در دهانش بود. او از مادهاي شيشه

طور كامل درمان شد. سپس مار بار ديگر ناپديد شد. صبح روز  بهدرد هم ساكت شد و بازوي پيرمرد 
يش گاه را ندادبعد پيرمرد از بيرون صداي سر و صدا شنيد. او شنيد كه شب گذشته يك مار، همسرِ قاضيِ

احتمال زياد از نيش مار خواهد مرد. پيرمرد حدس زد كه آن بايد همان ماري باشد كه او را  بهزده و او 
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و ا فوراتواند زخم همسرش را درمان كند. قاضي رو براي قاضي پيغام فرستاد كه مينيش زده بود. از اين
 فوراد روي زخم زن گذاشت و زخم او وآورده ب كه مار براي اورا پماد جادويي  يرا فراخواند و او بقيه

 اشآزاد و پسر خوانده فوراگناهي پيرمرد متقاعد شد و پيرمرد بي بهدرمان شد. سرانجام قاضي نسبت 
  خاطر جرمش تنبيه شد. بهدستگير و 
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  قرقاول و زنگ: داستان پنجاه و سوم

 وددر آنجا  كوهستان رفت تا هيزم بشكند، بهو كرد. يك روز اشكني زندگي ميدر روزگاران قديم هيزم   
تر ديكها نزآن بهشكن كنند. وقتي هيزمين پرواز ميسمت بالا و پاي بها حالت سردرگمي قرقاول را ديد كه ب

هايي بود كه در زير يك بوته بودند. سپس چوبي را كه داخل شد ماري را ديد كه در حال بلعيدن تخم
در » وليونگ« بهشكن مار زد و آن را كشت. ده سال بعد هيزم بهمحكم  اش بود برداشت وپشتيكوله

اش اي كه چراغ پنجرهخانه بهسفر كرد. يك شب او راهش را در جنگل گم كرد و سرانجام » ونگانگ«استان 
در آنجا بماند. سپس جلو رفت و در زد. دختر جواني  د. با خودش فكر كرد كه شايد شبروشن بود رسي

از او يك شام خوشمزه داد. بعد  بهداخل برد و  بهاو را  آمد گفت،او خوش بهو با مهرباني باز كرد  در را
افراد خانواده هستيد كه  يكنيد يا منتظر بقيهشما اينجا تنها زندگي مي«شكن از او پرسيد: مدتي هيزم

ده سال پيش «اي خرخر كرد و گفت: شرورانه بعد از گفتن اين حرف رنگ دختر پريد و با حالت »برگرند؟
آمدي. حالا نوبت من رسيده كه انتقاممو تو با چوب يك مار رو كشتي من همون مار هستم. دشمنِ من خوش

 بهدختر ترسيد و  يهاي شرورانهشكن از شنيدن حرفهيزم »طور كامل از تو بگيرم و تو رو بخورم. به
ها نخوردي. من دلم براي اوهارو مياولهاي قرقتو داشتي تخم«د و گفت: ماس كرد كه او را ببخشاو الت

خواستم تو رو بكشم. اما نمي ،تو زدم بهها رو نجات بدم. بنابراين با چوب سوخت و تصميم گرفتم اون
اس التم تو بهخاطر اين كارم از تو عاجزانه عذرخواهي مي كنم.  بهمن  اتفاقي بود، تو رو كشتم واقعاً اگر من

اگه دوست داري زنده بموني تو بايد براي «بعد از چند لحظه فكر جواب داد: دختر  »كنم كه منو ببخشي.مي
ي قديمي وجود داره كه داخل اون يك زنگ تادهاين كوه يك معبد دوراف يقلهمن يك كار انجام بدي. نزديك 

و ت بهصدا دربياري، من  بهاون زنگ رو  كه تو همين اتاق نشستيآويزونه. اگه تو بتوني در حالي بزرگ
شكن با هيزم »توني اون كارو براي من انجام بدي؟كنم. ميرسونم و تو رو آزاد مياي نميهيچ صدمه

صدا در بيارم؟ اين تقريباً غير  بهتونم وقتي اينجا نشستم اون زنگ رو چطور مي« شرمندگي جواب داد:
توني انجام ظورت اينه كه نميمن«دختر جواب داد: » اين طور نيست؟كني. ممكنه. تو داري با من بازي مي

يك مار بزرگ شد تا او را بخورد. طولي نكشيد  بهسپس دختر تبديل  »در اين صورت تو بايد بميري. بدي؟
دختر شد  به دوباره تبديل فوراها رسيد. مار گوش آن بهطور واضح در شب  بهكه صداي باشكوه زنگ 

فتن با گ »اي بزنم.تو صدمه بهتونم ن نميشت باشي. من الآبهتو بايد تحت حمايت «و آهي كشيد و گفت: 
شكن از كوه بالا رفت و در آنجا معبد را پيدا كرد. زير ها دختر ناپديد شد. صبح روز بعد هيزماين حرف

هايشان شكسته بود و له شده بود و بال تا قرقاول را پيدا كرد كه مرده بودند. سرهايشان دوزنگ بزرگ 
 هبها پيش قرقاولي كه او مدت دو بههاي خون تيره ريخته شده بود. سپس متوجه شد روي سطحِ زنگ لكه
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ها سرشان را او اَدا كنند. آن بهها كمك كرده بود خودشان را فداي او كرده بودند تا دينِ خودشان را آن
  شكنِ نيكوكار را نجات دهد.آن، زندگي هيزمزنگ كوبيده بودند تا صداي  به
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قدري فقير بود كه نه  بهكرد. او هاي قديم پيرمرد فقيري در حوالي كشور سئول زندگي ميدر زمان   
ها. فقر شديد باعث شده بود كه او اش فراهم كند و نه سقفي بالاي سر آنتوانست غذايي براي خانوادهمي

 همسرش بگويد كجا بهكه وز بدون اينزندگيش خاتمه دهد. يك ر بهنااميد شود و تصميم گرفت كه  كاملا
 بهزد ين قدم ميسمت پاي به» هان«ي ل رودخانهكه در امتداد سواحرا ترك كرد. در حالي رود اومي

و خودش را از بالاي پرتگاه  هايش را بستي صخره كه رسيد چشمبالا بهي سنگي مرتفعي رسيد. صخره
مرده باشه. نيم ساعت بعد زن زيبايي كه مشغول شستن  فوراكرد كه بايد  تصورداخل آب انداخت. او  به

هاي رودخانه دراز كشيده. او نيمه هوشيار شد كه روي ماسه يلباس كنار رودخانه بود متوجه مرد فقير
چه كه اتفاق افتاده بود را از او پرسيد. او از هوش آمد و دختر آن بهو سالم بود. خيلي طول نكشيد كه 

و ا بهد. دختر با خوشحالي تعريف كر زندگيش گرفته بود بهاتمه دادن براي خ فقرش و از تصميمي كه
كه دوباره اين عمل وحشتناك رو تكرار  سرت نزنه بهبردي. اميدوارم هرگز  در بهتو جون سالم «گفت: 

ي من خونه بهتوني تو لبخند خواهد زد. اگه دوست داري مي بهكني. تو هنوز جووني و يك روزي شانس 
ي آجري خانه رسيدند. خانه بهدختر او را راهنمايي كرد و خيلي زود  »يي و قدري اونجا استراحت كني.بيا

عنوان مهمان آنجا ماند و خيلي  بهاگرچه تأثير غني بودن را داشت. مرد  ،بزرگي بود كه در دره قرار داشت
كرد كه در رؤياهايش تصور نمي طور كامل فراموش كرد. هرگز بهاش را زود عاشق دختر شد. او خانواده

چنين شادي در دنيا وجود داشته باشد و او در زندگيش در كنار چنين دختر عجيبي باشد. دختر زيبايي 
ترين غذاها را كه بخورد. با اين داد كه بپوشد و خوشمزهپسر مي بهها را آسماني داشت و زيباترين لباس

ها ي خانه بود. آنوت زيبايبهم كاملاتي داشت و پسر هاينخانه زيبايي بي وجود برخلاف تصور پسر،
اما پس از مدتي او از زندگي جديدش زده شد و با حسرت  ،چندين ماه با خوشحالي كنار هم زندگي كردند

 ،خواهد براي مدتي از آنجا بروددختر گفت كه مي بهكرد. بنابراين پناهش در سئول فكر ميي بيخانواده به
او را حدس زده بود  نيتو دختر كه قصد  اش برود.براي ديدنِ خانواده خواهدگفت كه ميدختر ن بهاما 

مرد هم پيش  »و هرگز برنگردي. ترسم كه منو فراموش كنيترك كني از اين مياگه تو الآن منو «گفت: 
هيجان ، اما با شور و پيش دختر باز نخواهد گشت اش خواهد ماند و ديگرپيش خانواده دخودش فكر كر

 »گردمتونم تو رو فراموش كنم؟ اصلاً نترس. من بدون هيچ مشكلي پيش تو برميچطور مي«جواب داد: 
قيم برگرد و من توجه نكن. مست در راه بازگشت هر كسي قصد داشت جلوي تو رو بگيره«دختر گفت: 

اش را ترك كرده كه خانواده ياش جايسوي خانه بهرا ترك كرد و  سپس دختر »ندمنتظر تو خواهم مو
اش قرار ي قديميجاي خانه بهي جديد باشكوهي كه دهكده رسيد از ديدن خانه بهبود حركت كرد. وقتي 
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ذهنش  بهتر كه شد اسم خودش را روي درِ خانه ديد. يك شَك ناگهاني زده شد. نزديكگرفته بود شگفت
عد اما ب ،اين فكر او را كمي عصباني كرد وفا بوده.او بي بهخطور كرد كه نكند همسرش در غياب او نسبت 

ي ندارد كه او را سرزنش حقكه او همسرش را براي مدت طولاني ناديده گرفته بود هيچ فكر كرد از آنجايي
پدرش  بهكه اشك شادي در چشمانش جمع شده بود و كند. در زد و پسرش در را باز كرد. پسر در حالي

سپس  .»مدي پدراوخوش«كرد گفت: كه گريه مي. در حاليكرده ميكه او را مدت طولاني نديده بود نگا
هايش را پوشيده بود كه زيباترين لباسزن در حالي »پدر اومده خونه. مادر،«گفت: مادرش را صدا زد و 

خونه رو كي ساخته؟  ناي«او نگاه كرد و از او پرسيد:  بهسمت حياط آمد. همسرش با عصبانيت  بهبا عجله 
تو نبودي كه هر روز «كرد پرسيد: او نگاه مي بهكه با تعجب همسرش در حالي »پولش رو از كجا آوردي؟

ادي. فرستكردم اين تو بودي كه تمام اين هداياي زيبارو براي ما ميفرستادي. من فكر ميبراي من پول مي
آن  جز بهكس وهرش برملا شد و متوجه شد كه هيچآهستگي براي شبهحقيقت  »كردم.يعني من اشتباه مي

مك اش كخانواده بهنست اتوي نميتوانست باشد چون كسِ ديگرد نميزن ثروتمندي كه او كنارش مانده بو
اش و موضوع را عوض كرد. نه از خودكشي كندرو طوري وانمود كرد كه دارد شوخي ميز اينكند. ا

م اش دور هها از اين كه دوباره با خانوادهات كرده بود. بعد از مدتحرفي زد و نه از زن عجيبي كه ملاق
دختر زيبايي كه خارج از شهر رها كرده بود  بهاما بعد از چندين ماه  جمع شده بودند خيلي خوشحال بود،

 صبر تحملهيچ عنوان  بهقدري شديد شد كه بهي دختر ش براي ديدن دوبارهاهفكر كرد. سرانجام انگيز
ي زن حركت كرد. در راه او سمت خانه بهاش را ترك كرد و را نداشت. دوباره همسر و خانواده كردن
درخت رسيد از شنيدن صدايي كه اسم  بهگذشت. همين كه بايست از كنار يك درخت بزرگ تو خالي ميمي

ن گوش كن. م به من روح پدربزرگ تو هستم. ي عزير من،نوه«زد تعجب كرد. درخت گفت: صدا مياو را 
ن يك زن دم. اوتو اين هشدار رو مي بهاطر صلاح خودت خ بهملاقات كني. من  تو نبايد دوباره اون زن رو
ست اعتقاد خوااما نمي ،آن قطعاً صداي پدربزرگش بود »كه هزار سال عمر داره. نيست، بلكه يك هزار پاييِ

دختر اطمينان كرده بود  بهچرا كه او بي چون و . از آنجاييداشته باشد كه آن صداي پدربزرگش بوده
 بهكه يك بار مبادرت آن اخطار حقيقت داشت و از آنجايي اگر حتيخواست هيچ چيزي مانع او شود نمي

پدربزرگ، من بايد اونو دوباره ببينم. «رو جواب داد: سي نداشت. از اينخودكشي كرده بود از مرگ هرا
گ براي من هيچ تونه مانع شكستن قول من بشه. مرادم كه دوباره برگردم و هيچي نميقول د ناو بهمن 

اي براي ديدن ونهبهو اگرچه مرگ من  بار مرگ رو جلوي چشمام ديدمكه من يكاهميتي نداره از اونجايي
من : «صداي روح با حالت جدي گفت» از گرسنگي نجات داد. ي من رون باشه. اون زن بود كه خانوادهاو
داره. برو و قويترين  اما فقط يك راه براي فرار از مرگ وجود ،دونم كه تو براي رفتن مصمم هستيمي

 نه اوكمحض اين بهدار. نت نگهتوني تهيه كني بخر و اون رو بكش و تفالش رو تو دهميكه  تنباكويي رو
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خواهي مرد. مرد بيچاره، او با اًاين كار نشي قطع بهرو ديدي تفاله رو توي صورتش تفُ كن. اگه موفق 
دا كرد توانست پيبازار رفت و قويترين تنباكويي را كه مي بهسپس او  »زيبايي خودش تو رو طلسم كرده.

ر تنباكو را د ي دختر تنباكو كشيد. او با دقت تفالهو خريد. سپس دوباره حركت كرد و تمام راه را تا خانه
هاي در يواشكي داخل خانه را نگاه كرد زن رسيد از لايِ  يكي از ترك يخانه بهدهانش نگه داشت. وقتي 

توانست او را و در آنجا دم يك هزارپاي بزرگ را ديد. او براي ديدن زن مصمم بود و هيچ چيزي نمي
اما  مد گفت،او خوش بهو با خوشحالي رو با جسارت در زد. زن آمد و در را باز كرد دلسرد كند. از اين

ي سمي تنباكو را در دهانش نگه داشته بود. زن با ديدن كه هنوز تفالهمرد يك كلمه هم حرف نزد از آنجايي
ترس رنگش پريد.  و از دس زد كه بايد اتفاقي افتاده باشدش حهايي مرد و حالت عجيب چشمهان فشردهد

آورد. خاطر مي بهطور كه مرد او را انزيبايي هميشه بود هم بهزن خيره شد. او  بهو  مرد داخل اتاق رفت
اش، بيني و دهانش همگي شفافي كريستال بود، ابروهاي پيوندي بههايش كه اش، چشمموهاي پركلاغي

او داده بود گير كرده بود. او در شرُف  بهمثل سابق بود. او بين عشق زن و هشداري كه روحِ پدربزرگش 
ين انداخت و هق هق كردن كرد. سرش را پاي بهوع بود كه زن شري صورت زن تنباكو رو يانداختن تفاله

ر طوبرابر زيباتر از قبل شده بود. همان دورسيد كه دختر نظر ميبهدختر خيره شد و  بهگريه كرد. مرد 
ي تنباكو را تفُ كرد. نگراني سمت پنجره برگشت و تفاله بهرحم آمد و  بهكرد دلش دختر نگاه مي بهكه 

تو شنيدي صداي پدربزرگت  كه منو بخشيدي. صدايي كه ممنون«رفت و لبخندي زد و گفت:  بين زن از
كنه. من دختر پادشاه اييِ كه در داخل آن درخت تو خالي زندگي مين صداي مار نفرين شدهنبوده. او

موضوع  در كرد. بهآسماني هستم و آن مار يكي از خدمتكارانِ قصر بود. او عاشق من شد و من رو از راه 
عنوان هزارپا  بهسال  سهمدت  بهمن دستور داد كه  بهگوش پدرم رسيد و او هر دوي مارو تنبيه كرد.  به

 .عنوان يك مار زندگي كنه بههميشه  اون اغواگر هم دستور داد تا براي بهها زندگي كنم و در دنياي انسان
من آسيب بيشتري برسونه. امروز روزِ  بهكنه كه خاطر خشمي كه از سرنوشتش داره هميشه سعي مي به

سال  كردي من بايد سهصورت من تفُ مي به گردم. اگه توپيش پدرم برمي بهآخرِ حكم منه و فردا من 
اها ترين رويشيرينشب ها آن ها يك روز ديگر براي شادي كردن داشتند وبنابراين آن» بردم.ديگه رنج مي

رد بيدار شد ديد كه روي يك تكه سنگ، تنها دراز كشيده و هيچ را آرزو كردند. صبح روز بعد وقتي م
  اي از خانه نبود.نشانه
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  دو برادر و قاضي دادگاه شهرباني: داستان پنجاه و پنجم

قدري باهوش بهها كردند. آنهميدند با هم زندگي ميفها را ميهاي دور دو برادر كه زبانِ پرندهدر زمان   
هاي ها را استنتاج كنند. يك روز در امتداد راه باريكي داخل زمينترين علامتتوانستند كوچكبودند كه مي

طور كه هاي بسيار زيبا و سبزي محصور شده بود. همانزدند. دو طرف راه با چمنبرنج با هم قدم مي
هاي سمت چپ راه ها نگاه كن. چمنن چمناو بهبرادر! «تر ايستاد و گفت: زدند ناگهان برادر كوچكقدم مي

 شدها رد مينظر تو اين بدين معني نيست كه گاوي كه از اينج بههاي سمت راست نه. اما چمن ،خورده شده
هاي سمت چپ راه رو با چشم چپش ن بايد فقط چمنبله، او«برادرش جواب داد: » چشم راستش كور بوده؟

ها آمد و پرسيد كه آيا سمت آن بهدوان ك مرد دوانكه يادامه دادند تا اين راهشان بهها آن »ديده باشه.
 ؛راحتي اونو تشخيص داده باشيدبهشما بايد «ها گاوي را ديدند كه آن اطراف در حال پرسه زدن بوده. آن

ه استنتاج ك، اما از اينمرد هم همين را گفتند بهها گاو را نديده بودند و آن »كه چشم راستش كوره.چون
رفتند كه راه ميطور كوهستان رفتند. همان بهها بود بسيار خوشحال بودند. مدتي بعد آنها درست آن

زد. ها را صدا ميآن رسيد كه زاغنظر مي بهج شنيدند. اي از يك درخت كازاغي را در فاصله يصداي گريه
جا رفتند ها آنسپس آن »كه شما بياين.جايي برم تا اينتونم يد اينجا. من نميمردان جوان، بياييد اينجا، بياي«

قتل رسيده بود. يك ساعت نبود  بهتا ببينند اوضاع از چه قرار است و مردي را ديدند كه زير درخت كاج 
ها هرگز چنين اش فرو رفته بود و خون از زخمش جاري بود. آنكه مرده بود. يك شمشير توي سينه

ها برگشتند و از محل ها را پر كرد. آني وجود آننديده بودند و ترس همه اي را در زندگيشانصحنه
ها گفت: آن بهها را گرفت و با تهديد گريختند. سپس مردي كه ظاهر بدجنسي داشت از راه رسيد و آن

بكشيد. درسته؟ من بايد شماهارو  ن روطور نيست؟ شما با هم توطئه چيديد كه اوشما قاتل هستيد. اين«
ا ها رسپس دو برادر را كشان كشان نزد قاضي بردند و آن »گزارش كنم. ع روش مقامات ببرم و موضوپي
 به ي زاغات ادعاهايشان دربارهگناهي خودشان اعتراف كردند و براي اثببي بهها زندان انداختند. آن به

 ها روي قاضي تأثيريهاي آنرفبفهمند. ح ها راتوانند زبان پرندهها ميآنقاضي گفتند و توضيح دادند كه 
ها را از زندان نزد قاضي بردند. ها را زنداني كنند. صبح روز بعد آننداشت و قاضي دستور داد كه آن

بالاي درخت هست  رو كهدرنايي  يصداي گريه«بالاي درخت پر سياوشي اشاره كرد و گفت:  بهقاضي 
ي درنا را ترجمه كردند و سپس برادرها گريه »ميگه؟من بگيد كه اون چي داره  بهتونيد شنويد؟ ميمي

ي لا ي من دزديديد وكه من نبودم شما اونها رو از آشيونهدونم وقتيميهاي منو پس بديد. من تخم«گفتند: 
قاضي تحت تأثير دانش غيرمعمول برادرها  »ن گذاشتيد.ي ابريشمي پيچيديد و داخل آستينتويك پارچه

درنا برگردانند.  بهها را همراهانش گفت كه آن بهها را از داخل آستينش درآورد و مقرار گرفت. قاضي تخ
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ترين غذاها و بهاش براي شام دعوت كرد. او با خانه بهها را سپس برادرها را از زندان آزاد كرد و آن
 ا را بخورند فقطهتوانستند آناما وقتي بيف و مشروب را چشيدند نمي ها پذيرايي كرد،ها از آننوشيدني

 ها ازكه آننوازي قاضي تشكر كردند و رفتند. قاضي از اينهم نگاه كردند. بعد از مهمان بهنشستند و 
ها را خوردن بيف و مشروب ممانعت كرده بودند كنجكاو شد و از يكي از خدمتكارانش خواست كه آن

د. ا را شنيههاي آنخدمتكار حرف دور شوند يكه خيلگويند. قبل از اينها چه ميتعقيب كند تا بفهمد كه آن
خواستي كه بيف رو بخورم؟ اون گوشت آدم بود. درسته؟ و برادر، تو از من مي«تر گفت: برادر كوچك

اما بعد شستم  ،اول نفهميدم«تر جواب داد: برادر بزرگ» داد؟طور مشروب، اون بوي خون آدمو نميهمين
كه پسر يك راهبِ سرگردانه خيلي مشروب شام خوبي بود و قاضي با اينجز بيف و  بهخبردار شد. البته 

ارزش چه را درباره ي بيف و مشروب و اظهارات بيخدمتكار سريع پيش قاضي برگشت و آن »باهوشه.
ي قاضي كه پسرِ يك راهبِ سرگردانه شنيده بود براي قاضي تعريف كرد. قاضي خيلي عصباني درباره

ه كمنظورتون چيه از اين«ها پرسيد: ير كنند. قاضي از آنتاد كه دوباره او را دستگشد و افرادي را فرس
د من بگي بهداده؟ اين قطعاً حقيقت نداره. گفتيد بيف، گوشت انسان بوده و مشروب بوي خون انسان مي

برو و از قصاب و از صاحب مشروب فروشي «تر جواب داد: برادي كوچك» ها رو زديد.چرا اين حرف
گوساله داده  بهقاضي افرادي را فرستاد. قصاب اعتراف كرد كه او چند روز از شير همسرش  »بپرس.

مرده بود. صاحب مشروب فروشي گفت كه بايد كسي را  فوراكه بعد از تولد گوساله مادرش بوده چون
رو كشاورز ايندنبال كشاورزي كه از او براي درست كردن مايه (مخمر)، گندم خريده بودند بفرستند. از 

احضار شد و او توضيح داد كه اين گندم خاص در زميني نزديك قبرستان رشد كرده. قاضي با شنيدن 
جاد كرده بود بسيار ها مزاحمت ايكه براي آناين اطلاعات توجيه شد و برادرها را آزاد كرد و از اين

 ترسيده نگفت. از اين ميب سرگردان بودكه او پسر يك راهي اينها دربارهآن بهاما چيزي  عذرخواهي كرد،
 و ي پيرش رفترو پيش مادر بيوهها بود. از اينچون در همه چيز حق با آن كه شايد حقيقت داشته باشد؛

ولد ت بهمادر! فاميلي واقعي من چيه؟ حقيقت رو راجع «تفاقات تولدش پرسيد. قاضي گفت: ي ااز او درباره
سؤال خيلي «مادرش جواب داد: » كنم تا از گرسنگي بميرم.قم حبس ميمن بگو وگرنه خودم رو توي اتا

ا قاضي شك داشت كه مادرش حقيقت را ام ه كه فاميلي تو مثل فاميلي پدرته،طور نيست؟ البتعجيبيه. اين
او حقيقت را  بهماني بود كه مادرش و خودش را در اتاق محبوس كرد و روزه گرفت و منتظر ز گفته باشد

در  پسر »گم.تو مي بهحقيقت رو  رو باز كن.در  پسر عزيزم،«پيش او آمد و گفت: رانجام مادرش . سبگويد
 بهظامي پدرت براي امتحان ن«ترسيد گفت: كه ميآرامي در حالي لحنرا باز كرد و مادر داخل شد و با 

رات خيبراي گرفتن  نبود من با يك راهب بودايي كه نكه اوند. زمانيسئول رفت و يك سال تموم اونجا مو
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 نشينيقاضي استعفا داد و در معبدي در كوهستان گوشه »مده بود دوست شدم. حالا فهميدي؟اينجا او به
  عمرش را صرف دعا و تفكرّ كرد. يكرد. او يك كشيش شد و بقيه
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  زيبونگ: داستان پنجاه و ششم

كرد. هرجا كه اربابش يزندگي م» زيبونگ«نام  بههمراه خدمتكاراش  بهاي زادههاي قديم نجيبدر زمان   
سئول براي دادن امتحان نظامي رفت. او  بهكرد. يك روز او هم او را همراهي مي رفت، زيبونگمي

تا از دخترهايش ازدواج دو كرد. را هدايت مي اش را ترك كرد و سوار اسبي شد كه زيبونگ آنخانواده
رو فكرهاي تر و زيباتر بود شده بود. از اينكه از همه جوان اما زيبونگ عاشق دختر سومي ،كرده بودند

فروشي فرستاد تا براي او ي مشروبمغازه بهشيطاني در سر داشت. در راه سئول يك روز اربابش او را 
اما در راه ايستاد و  آورد،يك كاسه مشروب بخرد. زيبونگ مشروب را خريد و كاسه را پيش اربابش 

بونگ، چيكار داري يز«نگشتانش كرد. اربابش فرياد زد: زي از داخل كاسه با ادرآوردن چي بهشروع 
اشتباهي توي كاسه تُف «دروغ جواب داد:  بهسپس زيبونگ  »ميرم.كني؟ عجله كن! دارم از تشنگي ميمي

 بهاربابش از خوردن مشروب منصرف شد و آن را  »كنم با انگشتام درش بيارم.كردم و دارم سعي مي
سئول رسيدند در يك  بهكرد. وقتي هايي اين چنين ميسئول اذيت بهداد تا بخورد. او در طول راه  زيبونگ

اما از روي بدشانسي در امتحان قبول نشد. با اين  ،زاده امتحانش را دادمسافرخانه ماندند. مرد نجيب
 يچشم مردم سئول مايهكه اربابش در آورد تا ايندرميبازي را از خودش وجود زيبونگ همه نوع مسخره

ت: زيبونگ گف به نيتز روي عصباكه اي پولش را براي زيبونگ خرج كرد تا اينآبروريزي شده بود. او همه
اي براي همسرش سپس نامه »ه برگردي. من خودم بعداً ميام.خون به فورايد سئول رو ترك كني و تو با«

ي كه زيبونگ مسبب همهي، از آنجاينوشت كه در آن از همسرش خواسته بود كه زيبونگ كشته شود
سمت خانه حركت كرد. زيبونگ شك  بههمراه نامه  بههايش شده بود. زيبونگ يسها و بدشانگرفتاري

چون خودش  ؛رد رفت تا نامه را برايش رو پيش يك پيرماز اين نفع او باشد، بهداشت كه محتواي نامه 
او گفت كه اربابش در نامه اشاره كرده كه زيبونگ  بهتوانست نامه را بخواند. پيرمرد نامه را خواند و نمي

ي ديگري بنويسد و در آن اشاره كند كه وقتي زيبونگ پيرمرد گفت تا نامه بهرو زيبونگ كشته شود. از اين
ترين دختر ازدواج كند اربابش بايد با كوچك بههاي باارزشِ او داش براي كمكعنوان پا بهخانه رسيد  به

ي جديد را در پاكت اصلي گذاشت و آن را قبول شدن در امتحان نخواهد بود. او نامه بهوگرنه ارباب قادر 
د. رترتيب عروسي زيبونگ با دختر كوچكش را فراهم ك فوراپيش همسر اربابش برد. او نامه را خواند و 

 ديدنخانه برگشت و از  بهزاده مستقر شدند. چند هفته بعد مرد نجيب ي كناريو دختر در خانهزيبونگ 
. با ه بودكرد اتفاق افتادچه كه فكر ميكه برعكس آنزده شد از آنجاييچه كه اتفاق افتاده بود شگفتآن

رش خدمتكاران ديگ بهسپس » بود. من برخلاف اين چطور اين اتفاق افتاده؟ دستور«نعره كشيد:  نيتعصبا
يا در بهدر ببره. دست و پاش رو ببنديد و داخل كيسه بندازيد و بعد  بهتونه جون سالم نمي ناو«گفت: 
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طور كه اربابشان دستور داده بود دست و پايش را بستند خدمتكاران زيبونگ را گرفتند و همان »بندازيدش.
فروشي شدند تا چيزي شان شد و بعد داخل مغازه مشروبو داخل كيسه انداختند. در راه خدمتكاران تشنه

 سپس صداي عصايِ بود، يبونگ منتظر فرصتي براي فرارها كيسه را وسط جاده رها كردند. زبنوشند. آن
مرد كور بيا «ا صدا زد و گفت: گذشت. زيبونگ او زد و از آنجا ميمرد كوري را شنيد كه روي زمين مي

فت من گ بهي جادويي بيفتم كور بودم. يك دكتر معروف جادوگر اينجا. منم قبل از اين كه داخل اين كيسه
تونم از داخل كيسه بيرون اما نمي تونم ببينم،مي انجام دادم و الآنكه داخل كيسه بشم و من هم اين كار و 

مرد  »كه تو هم مثل من بينا بشي.دم تا اينتو قرض مي بهباز كن و من كيسه رو بيام. بيا و در كيسه رو 
كور از شنيدن اين حرف خوشحال شد و با اشتياق در كيسه را باز كرد. سپس زيبونگ بيرون آمد و مرد 

و در كيسه را با دقت بست. بعد از آن عصاي مرد كور را برداشت و با زدن عصا كور را داخل كيسه كرد 
 بهفروشي بيرون آمدند و كيسه را راه رفتن كرد. خدمتكاران از مغازه مشروب بهروي زمين شروع  به

دست هبم رو خوام بيناييوايسيد، وايسيد. من كور هستم و مي«بردند. سپس مرد كور فرياد زد:  سمت دريا
ها كيسه را داخل آن ».كنههات ديگه كار نميهحقيبونگ، ساكت باش ز«بيارم، اما خدمتكاران جواب دادند: 

ي خانه بهدريا انداختند و مدر كور بيچاره غرق شد. يك ماه بعد در كمال تعجب همه زيبونگ دوباره 
ي چطوره؟ من زير دريا حال همگ«هر دستش يك باد بزن داشت گفت:  كه دراش برگشت و در حاليقديمي

آمد من خوش بهكردم. پيدا  زيباترين قعر روكه  يجايقلمرو اژدهايي رفتم و درست ته دريا شيرجه زدم  به
 ها ازها و نوشيدنيترين خوراكيطور مجلل و با خوشمزه بهپيش پادشاه بردند. پادشاه  گفتند و من رو

مكان براي مطمئنم كه اونجا شادترين  خوردم و نوشيدم.تونستم كه ميمن پذيرايي كرد و من تا جايي
اونجا بريم و براي هميشه با خوشحالي اونجا زندگي كنيم. ما بايد هر كدام  بهيد تا زندگيه. حالا همگي بياي

اي ههمگي حرف »ها استفاده كنيم.نم از اويم شيرجه بزنيخوادو تا بادبزن با خودمون ببريم تا وقتي مي
: سمت ساحل رفتند. زيبونگ گفت بهدست گرفتند و  بهبادبزن  دو رست او را پذيرفتند و هر كدامظاهر د به
 بهاما شروع  ،زاده داخل دريا شيرجه زدريم. سپس مرد نجيبمي نما دنبال او يپدر بايد اول بره و بقيه«

حركت  بهشدن  به ها رابادبزن شد. وقتي در حال خفه شدن بوددست و پا زدن كرد و داشت خفه مي
 انداختداخل آب مي بهاما زيبونگ با عجله بقيه را  اند،دوباره گول خورده ديگران بفهماند كه بهرآورد تا د

 »تر دنبال كنيم.ياره تا ما اونو سريعحركت درمي بهها رو پدر نگاه كنيد. اون داره بادبزن به«گفت: و مي
اما وقتي كه نوبت كوچكترين  ،داخل آب پريدند بهزاده نجيبدنبال مرد  بهسپس همگي يكي پس از ديگري 

 خاطر اين بهاما  »بيني كه همه غرق شدند.نمي نپَر،«او گفت:  بهگ دست او را گرفت و دختر رسيد زيبون
 رد.دست بياوبهتر جوان را عشقِ دخ انستنيرنگ، زيبونگ بدجنس هيچ وقت روي خوشبختي را نديد. او نتو

  داخل دريا پريد تا پيش والدينش كه فريب شوهرش را خورده بودند برود. بهيك شب دختر 
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  سه وزير مجرد: داستان پنجاه و هفتم

وزير، دومي وزير مسكن و سومي وزير آموزش و پرورش اولي نخست در زمان قديم سه وزير بودند،   
كه خيلي جوون وقتي«ن گفت: ي داستان زندگيش اين چنيوزير دربارهها مجرد بودند. نخستو هر سه آن

بعد از ازدواجم  حتين هنوز مشغول تحصيل براي امتحان ارشد نظامي بودم و بودم ازدواج كردم. اون زمو
رد كها خياطي ميخاطر همين همسرم بايد براي همسايه بهتحصيلاتم ادامه دادم. من خيلي فقير بودم و  به

بياريم. يك روز كه از آموزشگاه برگشتم همسرم رو ديدم كه داشت دست بهتا پول كافي براي امرار معاش 
دوخت و دوز ادامه داد. من  بهزير زانوهاش قايم كرد و  روكه منو ديد باعجله اون خورد. وقتييچيزي م

اون چيه كه زير زانوهات واهيش سرزنش كردم. ازش پرسيدم: خاطر خودخ بهرو  نخيلي گرسنه بودم و او
ن ماي جواب داد: با حالت معصومانه نتونم فكرشو بكنم كه تو اونو بدون من بخوري. اونمي قايم كردي؟

اري متهم كردم. فريبك بهرو  اونخاطر همين من كنترلم رو از دست دادم و  بههيچ غذايي قايم نكردم. 
 حياط شدمو وقتي كه من وارد خوردي با چشماي خودم ديدم. تو داشتي يه چيزي مي فرياد زدم: من

خيلي خجالت كشيد و يك كلوخه خاك رس زرد رنگ  نكلاه بذاري. اومن كردي. تو نبايد سر  شسريع قايم
ها رو تا اين فقط خاك رسه. من بايد اين لباسآورد و با حالت عذرخواهي گفت:  از زير زانوهاش بيرون

ي گرسنه و تشنه بودم و دهنم و امشب تموم كنم تا پولشو بگيرم و براي شام امشب برنج بخرم. من خيل
خشك شده بود و چون چيزي براي خوردن نداشتم اين تكه خاك رس رو ليس  كاملاگلوم از تشنگي 

باعث  كهخوردم. متأسفم از اينكني وقتي اينجا نبودي من چيزي ميكني اگه فكر ميزدم. تو اشتباه ميمي
نقدر احمق كه ارم براي من توضيح داد از اينكه همسوقتيكردم. ت شدم. من نبايد اين كارو مياناراحتي

كه نيتشم سنش گفتم كه چقدر قدردانِ صداقت و حبهن رو سرزنش كردم شرمنده شدم و بودم كه او
بود  ندريغ اوهاي بيخاطر زحمت بهكرديم و فقير شديد زندگي مي خودشو وقف كار كرده هستم. ما تو

عنوان  بهبول شدم و ادامه بدم. چند سال بعد من در امتحان ارشد نظامي قكه من تونستم تحصيلاتم رو 
همراه همسرم و تعدادي از  بهها در درياي جنوبي، منصوب شدم. من ترين جزيرهو بزرگ» زوزِ«فرماندار 

سوار كشتي شديم. متأسفانه دريا خيلي » پوموگ«همراهان براي گرفتن پستم حركت كرديم. ما در بندر 
ما در معرضِ خطرِ غرق شدن رفت. ين مياثر امواج طوفاني تنگه بالا و پايوشان بود و كشتي ما در خر

از  خاطر همين خدايان دريا به ،كه نبايد باشه يتان پيش من اومد و گفت: كسي سوار كشتي شدهكاپ بوديم.
خواهيم پيدا كنيم اگه ميپس ما بايد اون فرد رو همين خاطر من جواب دادم:  بهدست ما عصباني هستند. 

 همه بايد كتُشونو در بيارن ون كيه؟ كاپيتان جواب داد: او تونيم بفهميمه برسيم. چطور ميجزير بهسالم 
ه اما اگ ن فرد از نظر خدايان قابل قبوله،اش اينه كه اوبندازن. اگر كت روي آب شناور باشه معنيدريا  به
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داخل آب انداختم  من كتُم رو درآوردم و اولين نفر رواست. از اينن فرد عامل عذاب ما زير آب بره او به
ن روي آب شناور موند هم همين كارو كردند و كتشو ديگه ي مسافرانو كت روي آب شناور موند. همه

ترين زير آب رفت. بدون كوچك به فوراآب انداخت و كت  بهكه نوبت همسرم رسيد. او كتش رو تا اين
ها فروكش داخل دريا پريد و از نظرها ناپديد شد. در همان لحظه باد متوقف شد و شدت موج به نترديد او

جزيره رسيديم. همسر من زندگيش رو فداي من و مسافرين كرد  بهباري ما سالم كرد و در سكوت مرگ
ن ن ماز او اتمام برسانم و بعد بهوفقيت تا ما نجات پيدا كنيم و من تونستم مأموريتم رو در جزيره با م

تونم دوباره ازدواج كنم گرفتن ترفيع شدم. من هر چي كه دارم مديون همسرم هستم. چطور مي بهموفق 
نش حلقه زده بود كه اشك در چشماوزير در حالينخست »وفا باشم؟خاطرات همسرم بي بهو نسبت 

 ارهمسرش قر بهو نسبت ي اخالصانه محبتشدت تحت تأثير بهتعريف كرد و پادشاه  داستان زندگيش را
كنم. تو حق داري كه دوباره ازدواج نكني. احساسات تو رو درك مي«گرفت. سرش را تكان داد و گفت: 

رو وزير وزير مسكن كرد و از او خواست كه دليل ازدواج نكردنش را بگويد. از اين بهسپس پادشاه رو 
ن بودم ازدواج كردم. يك روز خيلي جوومن هم وقتي كه «شرح زير تعريف كرد:  بهمسكن داستانش را 

 ممن زدند. من گناهكار شناخته شد بهام اتهام غلط بدشانسي وحشتناكي براي من رخ داد. رقباي سياسي
 كي من پرسيد: كرد ازكه گريه ميدر حالي ناو و از همسرم خداحافظي كردم مكان دوري تبعيد شدم. بهو 

من هم طفره رفتم و  ي تبعيد من وجود نداشتمشخصي براي دوره كه هيچ زماننجاييگردي؟ از اوبرمي
گردم. منظور من مرغ ديگه ايستاد من هم برميصورت راست روي تخم بهمرغي هر وقت تخمجواب دادم: 

اين بود كه من انتظار برگشتن رو نداشتم و تبعيد من زندگي طبيعي من خواهد بود. با اين وجود، همسرم 
كرد تا شب و روز و چندين سال رو تلاش مي ناي كه من رفتم اوي گرفت و از لحظههاي منو جدحرف

ي خودش رو ناديده تمام كارهاي معمول و روزانه نمرغ ديگه قرار بده. اومرغ رو صاف روي تخميك تخم
هاي زيبا بپوشه يا براي خودش غذاهاي خوشمزه بپِزه كرد كه لباسخودش نمي بهگرفت و هيچ توجهي 

ها ها و همسايهي دوستان و قوم و خويشد كه همهيا خونه رو تميز و مرتب نگه داره. خيلي طول نكشي
دي ديوونه شده بود و هيچ پرت شده بود و از نااميحواس كاملا نگذاشتند. او شتنها ازش نااميد شدند و

كه يك شب مهتابي يك كُميسر امنيتي همين منوال گذشت تا اين بهسال پنج كاري نداشت.  كس باهاش
ي من روي خونهبهد از امتداد خيابوني كه رووسلطنتي كه در حال گشت در گوشه و كنار شهر سئول ب

فرياد بلند  گذره و از شنيدن صدايويران شده بوده و پشت بامش هم فرسوده شده بود ميبوده و نيمه
ره سمت خونه مي بهرو او كنه كه فرياد زن بايد چيز عجيبي باشه از اينفكر مي نشه. اويك زن متعجب مي

كنه و همسرم رو در حال داخل خونه نگاه مي بهي پنجره يواشكي و از لايِ يكي از كاغذهاي پاره شده
د. كميسر ومرغ كف اتاق خيره شده بتا تخم دو بهكه در حالي بينه،زدن و شادي كردن و خنديدن ميدست 
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. چرا اين موقع شب با صداي بلند بخندي نبايد توگه: كنه و ميو اون رو سرزنش ميكنه در و باز مي
مرغ براي چيه؟ تا تخم  ن دو. اورسينظر مي بهامشب خيلي خوشحال  زني؟هم مي بهطوري دستاتو اين
مرغ يك دقيقه پيش اين دو تا تخم ه: آقا،گكنه و مينگاه مي مرد بهكه خيلي خوشحال بوده ر حاليهمسرم د

كنم اين كارو انجام بدم. امشب ساله كه دارم تلاش مي پنجصاف روي هم ايستادند. يكي روي ديگري. من 
كنه و از و تعجب ميهاي اگرده. كميسر از شنيدن حرفبالاخره موفق شدم و حالا شوهرم پيش من برمي

هاي و حرف ي شوهرش، اسم شوهرش، اتهام غلط و تبعيدشكميسر درباره بهخواد. او هم او توضيح مي
 ن تويهاي شديد اوو از بدبختي ناپذير و فداكارانهز عمل خستگيگه. كميسر امي آخرش موقع خداحافظي

پادشاه  بهي همسرم ره و دربارهپادشاه ميرو كميسر پيش خوره. از ايندوران غم و ناراحتي تكون مي
پادشاه پيشنهاد ميده كه منو از تبعيد آزاد كنند. پادشاه از آزاد كردن من راضي بود و خيلي  بهگه و مي

، ي من خيلي خوشحال شده بودخونه برگشتم. همسرم دم در منتظر من بود و از ديدن دوباره بهزود من 
روح و جانش رو وقف انجام  نهوش نيومد. اهُ، زن بيچاره! او بهش شد و ديگه اي كه منو ديد بيهواما لحظه

ي برگشتن لحظه ن انقدر ضعيف شده بود كهدادن يك معجزه كرده بود و خودش رو از بين برده بود. او
 ايتونم اونو فراموش كنم و با زن ديگهاون خيلي مديونم. چطور مي بهبينيد كه من من مرد. خوب شما مي

كرد و پادشاه هم داستان او را تأئيد  وزير گريهوزير مسكن هم مثل نخست »حضرت؟ازدواج كنم، اعلي
ن بودم منم وقتي كه خيلي جوو«گفتن كرد:  بهرش بود و او شروع حالا نوبت وزير آموزش و پرو كرد.

اتاق خودم رفتم و منتظر  بهي والدين عروس بود من ازدواج كردم. بعد از مراسم عروسي كه در خانه
ي اتاق در، در گوشه بهرو پشت عروس بودم كه پيش من بياد. من خيلي جوون و خجالتي بودم از اين

اما من آنقدر خجالتي بودم كه برنگشتم اونو نگاه كنم يا  ،نشستم. بعد از مدتي مادرش، عروس رو آورد
عروس جلو آمد و آستين منو كشيد. من از جسارت كه طور نشستيم تا ايناو بگم. ما مدتي همان بهچيزي 

كه هيچ عروس مظلومي اين نجايي. از اوقدم شود هراسان شدمكه جرأت كرده بود كه پيشو از اين ناو
رو تا  رو من از جام پريدم و با عجله از خانه بيرون رفتم و پابرهنه تمام راهده. از اينكارو انجام نمي

وقف و ركوهستان رفتم و خودم معبد دور افتاده توي  يه بهن ماجرا د از اوي خودمون دويدم. بعخونه
ي آثار يونان و روم باستان كردم و چيزهاي ديگه رو فراموش كردم. چند سال اونجا موندم و بعد مطالعه

در اسُتان » يانگنام«عنوان قاضي دادگاه شهربانيِ  بهسپس  ،در امتحان ارشد نظامي قبول شدم
ا ت» سوون«محل پشتم رفتم. در راه  به عدادي از همراهان و يك گروه ديگهمنصوب شدم. با ت» جيگيونگ«
م ي طلسنهخو بهم از من خواست تا پايين بيام و بزرگي عبور كرديم. يكي از همراهاي از دهكده» نام يانگ«

ري براي هر مساف من گفت هبن اي در مركز دهكده بود اَداي احترام كنم. اوصورت ويرانه بهاي كه شده
ه اين خون بدبختي رخ خواهد داد. او توضيح داد كه چند سال پيش دخترِ اين عمل كوتاهي كنه بهكه نسبت 
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كنه. دختر هنوز در همان را ترك مي نكنه و اوكنه و داماد شب عروسي فرار ميبا مرد جواني ازدواج مي
نه رفتم. وقتي رسيدم نامِ پلاك رو داخل خو بهومدم و هاي باز نشسته. سپس من پايين ابا چشماتاق 

مده بودم و متوجه اونجا او بهه اين اولين باري نبود كه من خاطر آوردم ك بهنزديك در ديدم و ناگهان 
. از در وارد شدم. خونه خالي بود. عروس من مرده كه من در اونجا ازدواج كردم ايشدم اين همون خونه
كس وارد خونه نشده بود. وارد اتاقي ها بود كه هيچاز غم و غصه مرده بودند. سالبود و والدينش هم 

شيده بود كه دراز كشدم كه در اونجا قبلاً منتظر عروسم نشسته بودم و بدنش رو روي زمين درحالي
 راو اشتباه فك بهي باز اما پر از دلخوري ديدم. متوجه شدم كه من نسبت هايبدون هيچ تغييري با چشم

كه شب عروسيم نشسته بودم نشستم و ناگهان احساس كردم كه كردم. وارد اتاق شدم و همون جاييمي
گشتم انجام بده. بنابراين بر بود كه يك جسد بتونه چنين كاري نظر غيرممكن بهآستين لباسم را كشيد.  ناو
ه كردم آستين من كشيده شد. من ين كه نگاپاي بهجا دراز كشيده بود. هنوز همون ننگاه كردم. او ناو بهو 

و  كردممتوجه شدم كه شب عروسي من اشتباه فكر مي شيده شد.دوباره حركت كردم و آستينم دوباره ك
هاش رو بستم. خيلي زود آرومي با دستام چشم بهن شدم. شدت پشيموبهي خودم لكرد عجولانهاز عم

 خاطر رفتار عجولانم بهجيب و درستكار، اما من زيبايي نايابي داشت، ن اونبدنش مثل خاكستر پودر شد. 
كنترل كنم و  ي خودم رورو تصميم گرفتم تا در آينده احساسات شتابزدهاز دست دادم. از اينرو  ناو

هام رو مديون همسرم هستم. چطور موقعيتي كه الآن داريم برسم. من هم واقعاً موفقيت بهحالا تونستم 
ا شم«يد كرد و گفت: پادشاه داستان او را هم تأي» فراموش كنم؟ ن روگناهي اوو بي نيتتونم خلوص مي

بزرگي كه  ها از شما مردهايبهشتيد و اين تجرالعاده و كميابي رو پشت سرگذاهاي فوقبهسه وزير تجر
 ان وزيرانعنو به ييكه چنين مردان برجسته و تواناكنم از اينساخته. من افتخار مي اكنون هستيد روهم

  .كنندخودم دارم كه صادقانه در راه كشور خدمت مي
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  زن جوانبيوه: داستان پنجاه و هشتم

-كاهو«ي بزرگي در د. او در خانهكربود زندگي مي» يي«هاي قديم وزير معروفي كه اسمش در زمان   

اما سه سال بعد از ازدواجش شوهر  ،كرد. او يك دختر متأهل داشتدر شهر سئول زندگي مي» دونگ
سالگي بيوه شد. پدرش خيلي نگران بود از اين جهت كه دوست داشت  پانزدهدختر مرد و او در سن 

. در آن زمان رسم بر اين دبراي خوشحالي او انجام بده تواندكه چه كاري مياد ببيند و ايندخترش را ش
معناي رسوايي  بهباشد و ازدواج مجدد ي مهم ممنوع ميهبود كه ازدواج مجدد يك زن بيوه از يك خانواد
كرد كه اين مسئله براي دخترش بسيار احساس مي شد. ييو ننگي بزرگ براي آن خانواده محسوب مي

. دختر در دانست بايد چه كار كندهمين خاطر نمي بهكه او هنوز خيلي جوان بود.از آنجايي ،سخت است
ي او قدم هر شب اطراف خانهكرد. پدرش پدريش كه بسيار مجلل بود زندگي مي اي در ملكي جداگانهخانه
رو خطري براي او رخ رفت و از اينرختخواب مي بهكرد و چراغ اتاقش را خاموش مي زد تا اينكهمي
زد و مشغول كشيدن پيپ بلند باريكش بود ناگهان در باغ قدم ميكه داد. يك شب مهتابي يي در حاليينم

 بهي دخترش متعجب شد. دير وقت بود و دخترش ي خانهي پنجرهي يك مرد روي پردهاز ديدن سايه
پچ كردن بودند. رختخواب رفته بود. ظاهراً كسي در اتاق دخترش بود و با هم در حال پچ بهاحتمال زياد 

. دخترش . ساكت ايستاد و گوش كردسمت پنجره بهو يواشكي چهار دست و پا رفت  س خطر كرداو احسا
 »داماد عزيزم، يك فنجون مشروب ميل داري؟ بيا يه فنجون با هم بنوشيم.«گفت: كرد و ميصحبت مي

بدنش راست شد و متقاعد شد كه بدترين چيز اتفاق افتاده. شمشيرش را كشيد و يواشكي از  به ييموهاي 
 جز دخترش بهكس . خوشبختانه هيچببيند كه آن مزاحم كيستكاف كاغذ روي پنجره نگاه كرد تا يك ش

ديورا تكيه داده بود گذاشته بود و با او  بهآنجا نبود. او بالش خودش را روي پتوهايي كه تا كرده بود و 
و با تعارف يك فنجان ي فلزي كه از چاي پر بود در دستش نگه داشته بود كرد. در يك پيالهصحبت مي

را با چاي پر  داخل قوري فلزي ريخت و دوباره فنجانكرد. سپس چاي را دامادش تظاهر مي بهمشروب 
اما از  ،او تعارف كرده بود. ترس پدرش از بين رفت بهكرد. اين بار خودش چاي را نوشيد انگار كه داماد 

 ترين قسمتصورت گرم و نرم بهكرد و تختش را  ي بعدي بسيار متعجب شد. او پتوها را بازديدن صحنه
محل گرمي تبديل كرده بود. سپس  بهاتاقش آراست و با آتشي كه زير كف اتاقش روشن بود تختش را 

هايش را درآورد و بالش را توي بازوهاش گرفت و بغل كرد انگار كه آن شوهرش بود و سپس گفت: لباس
چه سپس چراغ را خاموش كرد. پدرش آن شب از آن .»خواب بريمرخت بهبيا با هم  عزيرترين داماد من،«

ه كرد كود فكر ميكه دراز كشيده بو در حالي بخوابد نتوانست آن شبكه ديده بود بسيار ناراحت شد و 
همين صورت  بهكرد كه اگه قرار باشد دخترش او احساس مي. دبراي دخترش انجام بده تواندچه كاري مي



125 

 

 ندابتو رسيد كهنظر ميبهاگرچه محال  .ادخواهد افتندختر و نه براي خودش اتفاق خوبي نه براي  رها شود
 بهاين شكل فكر كرد و سرانجام فكري  بهها . او ساعتدازدواج ترتيب بدهمراسم دوباره براي دخترش 

مورد و ت«اتاقش صدا زد و گفت:  بهرش را يواشكي باوفاترين خدمتكا ذهنش خطور كرد. صبح روز بعد
چه كه من بخوام رو نخوام كه برام كاري انجام بدي. اواعتمادترين كسي هستي كه من دارم. از تو مي

ي انجام هر دستوري از جانب عاليجناب، من هميشه آماده«خدمتكار متواضعانه جواب داد: » دي؟انجام مي
عنوان يك برده بهدم كه تو و ميتو افتخار داشتن يك نام فاميلي ر بهمن «وزير ادامه داد:  »شما هستم.

ي كافي خواهم داد تا خودت اندازهبهتو زمين  بهداراي اين عنوان نبودي. تو مرد آزادي خواهي بود و من 
وام برام انجام بدي خيلي خاما كمكي كه از تو مي ن كنه،كنيد تأميكه زندگي ميزمانيتا  روت داخانوو 

ترين عاليجناب، دادن نام فاميلي و آزادي من بزرگ«كرد و گفت:  خصوصيه. خدمتكار از خوشحالي گريه
من اعطاء كرديد. چطور  بهكه زندگي بلند مدت هم هديه است و شما بسيار بزرگوار و مهربان هستيد از اين

سپس  »مرد. مشما ادا كنم؟ اگه زندگيم هم الآن از من گرفته بشه از خوشحالي خواه بهتونم دينم رو مي
خوام كه خانوادت ت بگم از تو ميبهخوام برام انجام بدي رو چه كه ازت ميناز اينكه اوقبل «گفت: زير و

د كه باي ي، جاي»زولا«استان  بهيه جزيره يا  بهجاي دوري بفرستي، دورتر از اونچه كه ممكنه،  به فورارو 
 خدمتكار بهند. وزير مو خواهمو بعد پيش من برگرد و من منتظر تو سئول برنگردن  بهبمونند و هرگز 

جاي دوري  بهبدون درنگ  اش را. او رفت و خانوادهاش را بپردازدي فرستادن خانوادهتا هزينهپول داد 
فت: او گ بهوزير با صداي آرامي پيش وزير براي گرفتن دستورالعمل. برگشت فرستاد و خودش بعدازظهر 

خوام يك امشب قبل از خاموشي از احته. من از تو ميخوام انجام بدي خيلي ركاري كه من از تو مي«
» نوزونگ«بزرگ خيابون كه زنگ همونجا بموني و صبح وقتي ي جنوبي قلعه بيرون بري و شب روهدرواز

ياد بگيري، ون ميمد و دروازه دوباره باز شد تو بايد اولين مرد مجردي رو كه از دروازه بيرصدا دراو به
ي انباري آويزون كني. اينجا بياري و از تيرك گوشه به ندازي وندي و داخل كيسه ببب دست و پاي اون رو

متكار خد ».كس نبايد تو رو ببينهر انجام بدي و هيچتا قبل از سح ايد اين كار رومتوجه منظورم شدي؟ تو ب
 رو بدون كمخدمتكار باوفاي شما دستورات شما «خاطر سپرد و گفت:  بهتمام جزئيات دستور اربابش را 

ه. رسپايان مي بهوظيفت «سپس وزير ادامه داد:  »كار بايد بكنم؟يچ اما بعد از اون ست اجرا خواهد كرد،و كا
كه بخواي منو ببيني. خدمتكار سئول برنگردي و يا اين بهخانوادت ملحق بشي و هرگز  بهتو بايد بري و 

ي خدمات نشانه بهتو  م فاميلي تو و آزاديخوب و مورد اعتماد من، براي هميشه خداحافظ. اين هم نا
اي خدمتكار هداياي اربابش را گرفت و از درِ جنوبي قلعه بيرون رفت. شب را در مسافرخانه »ت.وفاداران

با خودش  بيرون دروازه منتظر ماند و بعد زود از خواب بيدار شد و رفتدرهمان نزديكي ماند و صبح روز 
صدا درآمد و دروازه باز  بهحكم برد. خيلي طول نكشيد كه زنگ بزرگ طناب م ي بزرگ و چنديك كيسه
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شد. تعدادي از مردم بيرون آمدند. خيلي طول نكشيد كه مرد جوان مجردي از در دروازه بيرون آمد و 
با  مجرد بستند. مرداو را گرفت. در آن زمان مردهاي مجرد موهاي بلندشان را از پشت مي فوراخدمتكار 

هاي پسر را پشتش بست و او را داخل كيسه كرد. دستاما خدمتكار توجهي نمي ،كرداعتراض  صداي بلند
اربابش  بهپس ي وزير رفت و كيسه را از تيرك انباري آويزان كرد و سسمت خانه بهانداخت و باعجله 

. عاليجناب، ريِانباطور كه دستور داده بوديد انجام دادم و كيسه داخل عاليجناب، همان«گزارش كرد و گفت: 
كه و بعد خانه را ترك كرد. وزير داخل انباري رفت و مرد را داخل كيسه در حالي »براي هميشه خداحافظ

ودش خ بهداخل اتاق پذيرايي برد و از او راجع  دست و پاي او را باز كرد و كرد پيدا كرد. وزيرگريه مي
» زوگيونگ«ديك شهر ، نز»گمودوم«ي در دهكدهي من . خونه»كزوِ«اسمم «پرسيد. مرد جوان جواب داد: 

خدمت ارتش  بهل پيش توسط دولت كنم. سه سااونجا با مادرم زندگي مي است. من »ناميونگ«در استان 
ملحق شدم. » گيونگهام«در شمال شرقيِ مرزِ استان » دومان«ي نهقرارگاه توي رودخو بهدراومدم و 

خدمتم  . من سه سالِترسم كه الآن مرده باشهيلي مريض بود و ميادر پيرم خوقتي خانه را ترك كردم م
ي لبدون هيچ دلي بهسئول رسيدم و امروز صبح يك غري بهخونه  بهتموم شده و ديشب در راه برگشت 

بذار من برم. من كار اشتباهي نكردم. من براي ديدن  لطفاگرفت.  ي جنوبي قلعه من روبيرون دروازه
من «وزير با آرامش با او صحبت كرد و گفت:  »دارم. دلم خيلي براش تنگ شده. ي مادرم عجلهدوباره

خوام كه اينجا كمي ن من هستي و من از تو مياما الآن تو مهمو كنم،خوبي احساس تو رو درك ميبه
 »كنه؟نبودي، حالا چند روز ديرتر چه تفاوتي مي نپيش او ،. تو سه سالبهاستراحت كني. حال مادرت خو

راستي مرد زيبا و بههاي نو داد كه بپوشد. او او لباس بهوزير از مهمانش دعوت كرد كه حمام كند و 
 ين تختخواب براي خوابيدن پذيرايي كرد،ترترين غذاها و راحتبهاي بود. وزير از او با سخاوت، با شايسته

 بهكرد و اندن را براي او فراهم رو وزير اسباب آموزشِ خواو سواد خواندن و نوشتن نداشت. از اين اما
 مديدنيا او بهعنوان يك انسان  بهتو «باستان را نشان داد. وزير گفت: ونان او هزاران شخصيت روم و ي

ي وزير برا »ي رفتن نخواهم داد.تو اجازه بهكه اين كتاب رو ياد نگرفتي و بايد بتوني بخوني. تا زماني
كه درس كرد. يك روز غروب وقتين خيلي سخت تلاش ميآموزش او خيلي زحمت كشيد و مرد جوا

خونت  هبتوني ي ديگه ميتو پيشرفت قابل توجهي داشتي. يك هفته«او گفت:  بهشان تمام شد وزير هروزان
چه  كه آنمرد جوان از اين »فراموش نكن.اون رو اما موقع رفتن يك درخواست از تو دارم. ، برگردي

د كه باينانه رفتار كرده بود و او از ايننگران بود. وزير با او بسيار مهربا دتوانست باشدرخواستي مي
درخواستش  فوراه رو او از وزير خواست كداد بسيار نگران بود. از اينجواب تمام سخاوتمندي او را مي

ز هر شب بعد اوزير و  تو خواهم گفت بهقبل از رفتنت «اما وزير ممانعت كرد و تكرار كرد:  او بگويد، بهرا 
گفت. شبِ قبل ي درخواست چيزي نمياما درباره ،كرداو يادآوري مي بهتمام كردن درس درخواستش را 
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 ديد.شد و خواب مادر پيرش را ميخوابيد و بيدار ميمرد جوان خواب خوبي نداشت و مدام مياز رفتن 
يك  بود و مجبور بود كه نزديكشدت دلش براي مادرش تنگ شده  بهسالي كه در قرارگاه بود سه مدت 

رو . از اينخانه برگردد بهبود كه هرچه زودتر خواست اين تنها چيزي كه مي و ماه در خانه وزير بماند
كه در روز ظاهر  كه همه خواب بودند از خواب بيدار شد. با اولين نوريصبح روز بد قبل از سحر وقتي

ي جنوبي سمت دروازه به كرد. باعجلهو تنها خانه را ترك نداشت تحمل صبر كردن را  شد مرد جوان ديگر
كه ذوق و شوق آنجا رسيد دروازه باز بود. از دروازه خارج شد و باعجله در حالي بهكه قلعه رفت و وقتي

 كردبود. نسبتاً احساس خستگي مي ي راه سوونيد. ظرف چند ساعت در نيمهدوسمت جنوب مي بهداشت 
كه قبل خاطر آورد. او از اين بهت كه كمي استراحت كند. ناگهان درخواست وزير را و نزديك جاده نشس

كرد و پيش خودش ي درخواست وزير بپرسد احساس تأسف مياز رفتنش فراموش كرده بود كه درباره
رو نشست و فكر كرد كه كرد. از ايناش احساس شرمندگي ميخردانهاش و عمل بينشناسيخاطر نمكبه

مه ست كه ها تر اينبهيا اينكه  ت بپرسدي درخواسسئول برگردد و درباره بهكار بايد بكند، آيا بايد چه 
روند. با خودش سمت سئول مي بهكه نشسته بود يك دسته اسب را ديد كه چيز را فراموش كند. در حالي

مرد جوان رسيدند  بهكه ي ثروتمند و مجلل باشد. وقتيفكر كرد كه آن بايد مراسم عروسيِ يك خانواده
آقا، آيا شما كزو هستيد كه مدتي ببخشيد «او تعظيم كرد و گفت:  بهتاخت و سمت او  بهيكي از سواركاران 

تونم براتون انجام كاري ميه بله خودم هستم. چ«اب داد: كزو جو »اقامت داشتيد؟ ي وزير يينهتوي خو
از آنجا دور شدند و  فوراسواركاران و همراهان  يمرد جوابي نداد و پيش همراهانش برگشت. همه »بدم؟
ها رفت. او متوجه شد سمت آن بهكس باقي نماند. كزو با كنجكاوي ا را در جاده رها كردند و هيچهباس

 هايپر از ابريشم و لباسهايي بهجعهاي باارزش و هاي چوبي پر از پول و سنگصندوقچه ا ازهبكه بار اس
تر و والاتر از بقيه بود. كزو اتر از بقيه تزئين شده بود و بزرگبهگرانها آناما يكي از  قيمت است،گران

، بود سمت ديگري بهيش از خجالت را نگاه كرد و دختر زيبايي را ديد كه آنجا نشسته. چشمها داخل آن
او داده بود. كزو  بهدرخواست نامعلوم وزير را حدس زد. او دخترش را  كزوخنديد. سرانجام مي اما نيمه

ي خودش نزديك سمت دهكده بهتقيم ترين دهكده گرفت و مسسواركاران و همراهان جديدي از نزديك
ها پيش مرده بود و فت. مادرش مدتدر جنوي شرقي كرده ر» سيلاديناستي«پايتخت قديمي  زوگيونگ

هاي ي بسيار مجلل و زيبايي مثل خانوادهرو براي خودش خانهاش تقريباً ويران شده بود. از اينخانه قديمي
همراه خدمتكارانش با خوشبختي كامل زندگي  بهمهم و برجسته در سئول ساخت. او با عروسش و 

ه كاي داشت و زمانيكه او تولد حقيرانهاز آنجايي ،شدندن نمياما افراد مهم دهكده با او همنشي كردند،مي
كردند كه او بايد تعدادي دختر ناشناس را در سئول هنگام برگشت فكر مي سواد بود.ده را ترك كرد بيدهك

صورت  بهكردند و از سبك زندگي او او و ثروتش با شك نگاه مي بهها از قرارگاه مرزي آورده باشه. آن
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اين تنها نقص در  آميز بود.همين خاطر رفتارشان سرزنش بهزاده ناخشنود بودند. ي نجيبنوادهيك خا
ه ك ه بودسال پنج بزرگ شد. او پسر وزير يي كرد. پانزده سال گذشت وو نارحتش ميخوشبختي او بود 

و  قبول ي)در امتحانات مرسوم (سنت شده بود. اوساله  آن زمان بيستها رفت و خواهرش از پيش آن
 ازرس امنيتي سلطنتييا ب» اوسا«ي درجه بهافتخارات ادبي بالايي را كسب كرده بود و تحت نظارت پدرش 

 او بهمدت يك هفته  بهها فرستاده شود. پدرش استان بهعنوان مأموريت  به آماده بودو  شدمنصوب مي
پسر عزيزم، «او گفت:  بهكارش تمام شد، پدرش كه ك شب وقتيمأموريت را داد. ي بههاي مربوط آموزش

. اين قضيه بايد يه راز ي قلعه باشهخارج از دروازه مقصد تو كنهدستورات سلطنتي تو رو موظف مي
ي سئول با خويشاوندانشان در محلي كه تو زادههاي نجيبچون اگه آشكار بشه تعدادي از خانواده بمونه؛
همين خاطر اين  بهوجود ميارن. بهي تو مشكلاتي كنند و براري با هم ارتباط برقرار مياونجا ب بهقراره 

ن از كني مي قلعه دريافت ميبيرون از دروازه كه تو دستورات من رومسئله بايد سربسته بمونه و زماني
كرد و هر شب ممانعت  ، اما يياو بگويد به فورااز او خواست كه  پسر يي» تو يك درخواست ويژه دارم.

از  ،صورت يك گدا تغيير چهره داد به پسر يي كرد. روز حركتيادآوري مي پسرش بهدرخواستش را 
هاي كثيف، صندل حصيري و يك كه اين عمل براي بازرس امنيتي سلطنتي مرسوم بود. او لباسآنجايي

ماق داشت. از دروازه تش يك چساي گذاشته بود و در دي پارچهكلاه داغون پوشيد. پشتش يك بقچه
ن او ي آن نشاوسيله بهاو نشاني را داد كه  به. پدرش كندديد كه با انتظار نگاه ميبيرون رفت و پدرش را 

ي تو قرار است كه برا«او گفت:  بهاستفاده كند و بعد  ها و سربازاناين قدرت را داشت كه از قرارگاه
كه در  خوام كه كزورونگ زو رفتي من از تو ميگيو بهاحتمالاً  بري. اگه» ناميونگ«استان  بهبازرسي 

بازرس  »توني بري.ي درخواست من بود. حالا مي. اين همهكنه دعوت كنيزندگي مي» گمود.م«ي دهكده
رفت تا شرايط زندگي مردم را مشاهده كند. او مي مكان ديگر بهد و از يك مكان سلطنتي عازم سفر ش

نام برده بود ببيند، اين است كه برود و مردي را كه پدرش  ددهين كاري كه بايد انجام كرد اولياحساس م
د ريزي كرده بواي بدهد و برنامهاو انتصاب و مقام شايسته بهپادشاه توصيه كرده بود كه  بهپدرش  چون

ود زو بگيونگ بهترين شهر يونگ كزون كه نزديك بهرو او كه بايد از آن قسمت كشور ديدن كند. از اين
احتمال زياد يا يك  بهنام كزو بايد  بهاو گفته بود او مطمئن بود كه مردي  بهطور كه پدرش رفت. همان

ي كزو بفهمد. ربارهشهروند مهم و قابل احترامي باشد و يا يك آدم بد و شرور. او توانست همه چيز را د
بار در قرارگاه مرزي خدمت نه داشته و يكسوادي بوده كه تولدي حقيراپسر مجرد بي او فهميد كه كزو

. با اين همه، كندزادگان زندگي ميي اشرافنطقهكرده و با دختري اهل سئول ازدواج كرده و اكنون در م
يك  صورت بهكه رو يك روز بازرس سلطنتي در حاليرسيد. از ايننظر مي بهي او عجيب چيزي درباره

ي ي او را دقيقاً شكل خانهكه خانهي كزو رفت و از اينخانه بهرفت. او  گمودوم بهگدا تغيير چهره داده بود 
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را در او اجازه دهند كه شب  بهسمت در رفت و التماس كرد كه  بهزده شد. خودش در سئول ديد شگفت
اش هاتاق مهمان برده شد و در آنجا ديد كه همه چيز شبيه همان چيزي است كه در خان بهنجا بماند. او آ

پذيرايي شد. او احساس كرد كه تمام  بههمان روش مشا بهدر سئول است. غذاها همان غذاها بود و از او 
او مقداري پول و يك دست  بهكه خانه را ترك كرد بازجويي دارد و صبح روز بعد وقتي بهها نياز آن

دادند. بعد از تشكر ان انجام ميي مسافراش بود كه هنگام بدرقههاي نو دادند كه همان رسم خانوادهلباس
فكر  بهي اين موضوع طور عميق درباره بهاش خانه را ترك كرد و نوازيخاطر مهمانبهخانه از صاحب

ست كه كزو را دستگير كند. او رفت و يك گروه از سربازان ا اين نتيجه رسيد كه تنها راه اين بهفرو رفت و 
ي هاي كهنهداد تا در اطراف خانه كزو مخفي شوند. سپس لباس ها مأموريتآن بهقرارگاه را گرفت و 

هاي سمت در رفت. خدمتكاري كه در را باز كرد از او پرسيد كه چه بلايي سر لباس بهش را پوشيد و اگدايي
درخواستش  »خوام يك شب ديگه اينجا بمونم.من مي اي من رو گرفت،گداي ديگه«. او گفت: نواَش آورده
همان اتاق برده شد. خيلي طول نكشيد كه يك ميز مشروب براي او آوردند. روي ميز او  بهو  پذيرفته شد

شد يا ها وقتي مشروب داخلشان ريخته ميبطري طلايي و يك فنجان طلايي را ديد كه هر دوي آن دو
زده بود از آنجايي در خانه، پدرش حيرت كاملاكردند. او شد صدايي شبيه صداي بلبل توليد مينوشيده مي

پنج ساله بود، ذو كه او حدود ها پيش وقتيخاطر آورد كه سال بهها را داشت. او يك دست كامل از آن
كه پدرش ها پيش زمانيها ناپديد شد و هرگز پيدا نشدند. سالاما يك دست از آنبود، ها دست از اين ظرف

او  هبعنوان هديه  بهكينگ فرستاده شده بود. امپراطور چين هر دو دست را پ بهعنوان كميسر سلطنتي  به
ها در كره وجود داشته باشد و حالا يك دست ديگر ظرف كش كرده بود و غير ممكن بود كه شبيه اينپيش

 يجهاين نت بهرو او نست آمده باشد. از ايناتوي پدرش ميدقيقاً شبيه همان وجود داشت. آن فقط از خانه
فت: او گ بهبود پيش كزو رفت و  گدا كه هنوز در لباسدزدي شود. در حالي بهبايد محكوم » كزو«رسيد كه 

ام. از كجا و كي حال ديدهبهترين چيزهايي هستند كه من تاالعادهاين بطري طلا و اين فنجان طلا فوق«
اين «كزو از شنيدن اين سؤال ناراحت شد و گفت:  »قيمت باشند.نها بايد خيلي گرواونهارو گرفتيد؟ اون
. رو دزديم هامن بگي كه من اون بهكني كه رو از كجا گرفتم. سعي نمي شه كه من اونهاشما مربوط نمي به
دونم يك زن شوهر عزيزم. من مي«گفت: سپس صداي زني از بيرون شنيده شد كه مي »طور نيست؟اين

كه بخوام چند دقيقه خصوصي با اما من دلايل خوبي دارم براي اين ،زنهحرف ب بهنبايد با يك مرد غري
داشت كه طبق ميل  شوهرش عادت »چند لحظه اتاق رو ترك كني؟ صحبت كنم. اشكالي نداره اگهنت مهمو

كزو اتاق را ترك  »رم كه تو باغ قدم بزنم.اهُ، اگه تو بخواي بله. مي«و سپس جواب داد:  همسرش رفتار كند
ي خوام بدونم كه تو چرا انقدر جدي دربارهمن مي«اما زن داخل اتاق نشد. او از همان بيرون گفت:  ،كرد

ي فقير هستم، نفرين من الآن يك گدا«بازرسِ سلطنتي جواب داد: » كني.طلا صحبت مي بطري و فنجون
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دونم ينم ناپديد شدند و نمياما الآن والد ي من خيلي ثروتمند و بانفوذ بودند،زماني خانواده شده و نااميد،
ها ندازه. ما هم دو دست مثل اينها ميرو ياد اون ن مناند يا مرده. اين بطري و فنجوندهها الآن زآيا اون
كرد سعي داشت كه دست كه گريه ميسپس زن در را كنار زد و با عجله داخل اتاق شد. در حالي »داشتيم.

ي عزيزم. تو يك گدا هستي. تا اين حد بدبخت شدي. برادر بيچاره اهُ،«مهمان را بگيرد. او گريه كرد و گفت: 
بازرس سلطنتي از  »هستم. يم و پدر و مادرمون رو پيدا كنيم. تو منو نشناختي؟ من خواهرتربيا با هم ب

او را شديداً سرزنش يكهّ خورد. دست زن را هل داد و  كاملاهاي دختر و رفتار آشناي او شنيدن حرف
سالم بود تنها خواهرم مرد. من  پنجها پيش وقتي من كنيد. سالخانم خونه. شما اشتباه مي«كرد و گفت: 

 مزار بهبراي ساگردش  كردم و هر سال والدينم من رودنبال  تا قبرستون ن روي اومراسم تشييع جنازه
 يكنيم. حقيقت همينه و من هيچ خواهر زندهن كوهستان عزاداري ميبرستوقتوي ي ما برند و همهمي ناو

 دوني. من برادر عزيزم، تو داستان حقيقي رو نمي«پس زن با صداي بلندي فرياد زد: س »اي ندارم.ديگه
ماه بعد از عروسيم شوهرم مرد. من واقعاً دلم براي او تنگ  سهاما  ،واج كردمسالگي ازدتوي پونزده 

نبايد با  كزو داد تا همسرش بشم. بهرو  شد و خيلي ناراحت بودم. پدر متوجه احساسات من شد و منمي
كه  رفت و تمامي اين كارها مخفيانه انجام شد. سپس پدر وانمود كردمي ازدواج مجدد من آبروي خانواده

طور كه گفتي اما همان ،واقعي نيستشييع جنازه براي من برگزار كرد. اون قبر من مردم و يك مراسم ت
ها بايد خيلي دلشون براي من تنگ شده اون قبر گريه كرده باشند. اونكنم كه پدر و مادرم بالاي باور مي

مرده باشن بايد اجسادشون رو ها را پيدا كنيم. اگه نر را بگرديم تا اوكشويهمه. برادر عزيزم، بيا باشه
ام داده رش چه كاري انجبازرس سلطنتي فهميده بود كه پد ديگر» كنيم. شوندفن پيدا كنيم و با احترام كامل

ي هو از نگه داشتن راز ازدواج دومش كه مايباشد خوشحال تواند ميي جوانش دختر بيوه بود و
كرد و آن اين بود كه اما هنوز چيزي وجود داشت كه بازرس را نگران مي كند، اجتناب اش بودسرافكندگي

تو خواهم گفت. با وجود اين پيشامدها  به«عنوان برادر شناسايي كرد؟ زن ادامه داد:  به زن چطور او را
 هببدم. انجام  اش در سئول نامه بنويسه اين كار روي خانوادهعنوان دختري كه بايد برابهتونسم من نمي

فتم و گوش راتاق بغلي مي به ياد مناينجا مي بهعنوان مهمون بههر وقت كسي از سئول  همين خاطر
اينجا اومدي با خودم فكر  بهنوادم داره يا نه. وقتي تو ديروز كردم تا ببينم آيا اون شخص خبري از خومي

رفتم باره برگشتي تصميم گامروز دو شنيدم رخ برادرمِ، اما مطمئن نبودم. وقتيرخ تو شبيه نيمنيمكردم كه 
 خانوادم دچار فقر شدند نم. حالا فهميدي برادر عزيزم؟ اگهن طلا امتحان كفنجوبا بطري و  كه تو رو

ها تمام كوهستان به بيا ام و براي دومين بار ازدواج كردم. حالااگه مردم بفهمن كه من زنده .اي نيستمسئله
دا گ يه استان سفر كنيم تا بفهميم چه بلايي سرِ والدين بيچارمون اومده. تو ديگه هشت هاينهو رودخو

 اشي خودش و خانوادهيقت را دربارهبازرس امنيتي سلطنتي همه چيز را فهميده بود و حق »نخواهي بود.
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و پدر و  طور واضح فهميدم. خانوادمون دچار فقر نشده بهحالا همه چيز رو «براي او تعريف كرد و گفت: 
 مكه سئول رو ترك كردمادرمون در سلامت كامل هستند. من هم يك بازرس امنيتي سلطنتي هستم. وقتي

من نگفت كه اون كيه. راستشو بخواي  بهاما  ،برم ي گمودوممن پيشنهاد كرد كه پيش كزو در دهكده بهپدر 
ربازها رو اطراف همين حالا س كنم. شامروز دستگير ون يك دزده و تصميم گرفتم كهكردم كه افكر مي

شوهرش را از باغ صدا زد و او  سپس خواهرش، »تو اشتباه بزرگي كردم. بهاما راجع  خونه مأمور كردم،
و با هم كليّ صحبت  ه دور هم بودند خيلي خوشحال شدندكه دوبارها از اينبرادرش معرفي كرد. آن بهرا 

دان وجود نداشت. بازرس امنيتي سلطنتي از شوهرخواهرش هيچ رازي بين خويشاون كهكردند. از آنجايي
عنوان افراد  بهيا  بان. كزو جواب داد كه مايل است در جايگاه يانگيا نه رسيد كه آيا او چيزي نياز داردپ

كنند. بازرس ممانعت مي اما افراد مهم دهكده از انجام هر كاري با او ي دهكده پذيرفته شود،مهم و برجسته
دادگاه خواهد رفت تا درخواستي براي او ارائه دهد.  به فوراهر كاري براي او ترتيب خواهد داد. او قول داد 

د فرماندار بيايد او نبايد كه خوكه مأموران دادگاه او را فراخواندند و چه زمانيكزو گفت چه زماني بهاو 
ان و دانشمندان آمدند و او را فراخواندند او بايد در دادگاه شركت كند. كه گروهي از عالماما زماني بيايد،

باشد اش براي انجام كارهاي نيك و خير مستحق پاداش ميكه كدام همسايهي ايناو سپس با كزو درباره
كه حالي نيز مشورت كرد. سرانجام بازرس درباشد و كدام يكي براي انجام كارهاي زشت مستحق تنبيه مي

طور  بهوز در لباس گدا بود با خواهرش خداحافظي كرد و خانه را ترك كرد. سپس در خيابان ايستاد و هن
ناگهان صدها سرباز  »بازرس سلطنتي اينجاست.«كشيد: كه فرياد ميكرد در حاليعلني حضورش را اعلام 

ها زدند. آنرا فرياد مي بهاهتزار درآورند و كلمات مشا بهرا ن هايشاكه نيزهحالي جمع شدند، در دور او
 فوراسمت دادگاه برده شد و  بهبازرس سلطنتي ». لرزندهاي كنار جاده از ترس ميچمن«گويند كه مي

ي مأموران محلي و گروهي از عالمان شركت كرده بودند و همگي با احترام درخواستش را ارائه داد. همه
دند. كرانگير را از بيرون ديوار تماشا ميي شگفتن صحنهي افراد دهكده ايدر مقابل او تعظيم كردند. همه

ه كمتأسفم از اينمن خيلي «، بازرس روي رانش زد و فرياد كشيد: دهخواستش را ارائه دكه درقبل از اين
ا كه ببا شنيدن اين سخنان افراد مهم دهكده از اين» كزوي بزرگوار رو دعوت نكردم تا اينجا شركت كنه.

 هباي باارزشي اعتنايي و خودخواهانه رفتار كرده بودند اظهار تأسف كردند و همگي هدايبيكزو با حالت 
 ،ورنددادگاه بيا بهي كزو فرستادند تا از او دلجويي كنند. سپس بازرس، مأمورين را فرستاد تا كزو را نهخو

انعت و كزو دوباره مماما او از آمدن ممانعت كرد. سپس او فرماندار محلي را براي آوردن كزو فرستاد 
ن ز عالمان بايد ايدفعه من افراد اشتباهي فرستادم. اين بار گروهي ا دو«كرد. سپس بازرس سلطنتي گفت:

كردند موظف سپس عالماني كه بيش از همه كزو را تحقير مي »دادگاه احضار كنند. به مرد بزرگوار رو
مد آدادگاه  بهبازرس توصيه كند. اين بار كزو  بهشدند كه از كزو دعوت كنند تا در دادگاه شركت كند و 
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 ددادگاه رسيدن بهكه زد. وقتيرفت قدم ميشمار مي بهها يكي از اعضاي آن كه ديگرو با عالمان در حالي
رزرو شده بود رفت. بازرس  كه بهمرتسمت در بلند مركزي كه براي اشخاص عالي بهتنهايي  بهكزو 

دند كه كرزده بودند و تصور ميمردم شگفت يفت تا از او استقبال كند. همهسمت در ر بهسلطنتي پابرهنه 
تر از نقام بازرس سلطنتي و شايد كمي پايياي برخوردار باشد، بالاتر از مبهكزو بايد از جايگاه بلندمرت

 با يشپ دانستند. كزو مدتيي ارتباط بين كزو و بازرس سلطنتي نميها هيچ چيزي دربارهپادشاه باشد. آن
طور كه بازرس سلطنتي نشست و وقتي براي رفتن بلند شد بازرس او را تا دم در همراهي كرد و همان

اش همراهي كردند. بنابراين مطابق پابرهنه او را بدرقه كرد. بار ديگر گروهي از عالمان او را تا خانه قبلا
 هب. سپس مأموريتش را كامل كرد و ندميل پدرش بازرس امنيتي سلطنتي با كزو با احترام زياد رفتار كرد

واهرش و شوهرش كه با سئول برگشت. او اطلاعات با ارزشي را براي پادشاه و پدرش آورد و از خ
  كردند براي پدرش تعريف كرد.خوشحالي با هم زندگي مي
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  دوشيزه آرانگ يافسانه: پنجاه و نهم داستان

لك ف بهسر ، برجي »سانگ جنوبيگيونگ«، در استان »ميريانگ« يدر ناحيه »ناگدونگ« ي بلنددر كرانه   
با مرز كه هم پرشيب يصخره جلويدرست زير اين برج شد. ناميده مي »نوناميونگ«كشيده بود، كه 

 هبقرار داشت، اما اكنون چيزي . زماني در اين نيزار معبد يادبود كوچكي رودخانه بود، نيزار انبوهي بود
  .وجود ندارد نام آرانگ بنا شده است بهاي داستان غم انگيز دوشيزه يادبود بهكه  جز سنگ نازك يادبودي

پدرش بود. » زن جوان پاكدامن«، يا »اوگزونگ«در كودكي  اسمش، و »يون«نام خانوادگي او    
بود، جايي كه  شته شدهعنوان رئيس دادگاه در ميريانگ برگما بهكه در شهر سئول بود  ايزادهجيبن

او بسيار زيبا بود و بود. آنجا آمده  بهسالش بود، با پدرش ده داد. او هنگامي كه هج رويداد غم باري رخ
 هيچ در نگاه او .پيدا شدنداران بسياري براي او هاي كهن را آموخته بود، براي همين خواستگدرس يهمه

  و هنوز ازدواج نكرده بود. ندكدام برايش مناسب نبود

كه اين بود  اشو پيشه نام داشت» گابگ«مجردّي بود كه  ي فرودست پسر جوانهاي طبقهدر ميان مقام   
 يدگاه را جذب خود كرده بود و در انديشهس دااو دختر زيباي رئيكرد. جا ميبهيس دادگاه را جامهر رئ

 به ،ي او نبود؛ چون اصلاً در طبقهدختر سخن بگويد توانست مستقيم باعشق دختر بود، او نميچيرگي بر 
   ي دختر درد دلش را گفت.دايه بههمين خاطر رفت و 

امشب، ماه كامل  و آمد و با لبخند گفت:زماني كه آرانگ با دايه اش آماده بود، پسر نزد ا بعد از ظهريك     
پهناور خزه ها بايد  ينماي از برج كنار رودخانه و گسترهاست. دوست نداريد براي گردش بيرون برويد؟ 

 دلپذير باشد. با من بياييد و آن را ببينيد.

نگ نور ماه را كه درخشش كم رايستادند و نيلوفر  يي كنار بركهمدتها . آنباغ رفت بهاش آرانگ با دايه
 او بهزيرا پدر آرانگ  ؛چيزي نگذشت كه دلواپسي آغاز شد كردند.درخشيد ستايش ميدر آرامش شب مي

 دايه، بسيار دير شد. من بايد برگردم. اجازه نداده بود كه بيرون بيايد، آرانگ گفت:

آنجا  در. ببيند ناميونگبيايد و چشم انداز را از  پافشاري كرد كه آرانگاو نكرد و  بهي توجهاما دايه هيچ    
  نگريست. زيبايي شب بهنشست و او روي مهتابي (بالكن) 

بود. دايه  راه آمدن آرانگ بهفت چشم كلهاي چوبي پيش از اين پشت يكي از ستون جوان،، كارمند بِگ   
نين چ محض اينكه او رفت پسر پا بيرون گذاشت و با دختر بهاكنون از ترك كردن بانو پوزش مي خواست، 

 شناسي. من دوست دارم كه تو حواس پرت باشي.نمي تو من رانترس.  نجوا كرد:
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ولي در آنجا جز آن  ند جيغ كشيد و تلاش كرد فرار كند،اين مزاحمت غير منتظره ترسيد و بلآرانگ از    
دختر با نيرو مقاومت كرد و سوي او شتافت و تلاش كرد تا بازويش را بگيرد.  بهپسر  پسر كسي نبود.

 به تا اينكه پسر آرانگ تا پايان در برابر او مقاومت كرد،پسر خنجرش را بيرون كشيد تا او را تهديد كند. 
  جان دختر را در نيزار زير برج انداخت.تر خنجر زد و دختر مرده روي زمين افتاد. پسر كالبد بيدخ

دستور داد جستجو كنند.  س دادگاه، يعني پدرششده است، رئيروز بعد، وقتي فهميدند كه آرانگ گم    
 چون اين دادند كه راز را پنهان نگه دارند؛ي ناچيز و كوچكي يافت نشد. دايه و بگ ترتيبي نشانه حتي

س دادگاه داد، بنابراين خود رئيها روي ميناي مانند آي اشراف زادهويداد شرم آور نبايد براي خانوادهر
  سئول بازگشت. بهاستعفا داد و 

صبح بسيار زود مردم  كردمي زستش را در ميريانگ آغاجديد پيس دادگاه از آن پس، هنگامي كه رئ   
يس دادگاه جديد نبود، با اين حال مرگ راز آميز رئ پايي از قاتل ر آنجا هيچ رد. دكردندجسدش را پيدا مي

در سمت خواست كه از آن هنگام هيچ كس نميكرد. در شب رسيدنش بسيار دولت سئول را سر در گم مي
  رياست دادگاه ميريانگ گماشته شود.

       كه  چون در ذهنش طرحي بود درخواست اين پست را كرد،» سايي سانگ«نام  بهروزي كارمندي    
ارمند اين كميريانگ آمد.  بهاين پست گماشته شد و  به. او از سوي دولت توانست با آن قاتل را پيدا كندمي

  تدارك برگذاري يادبود را كه رسم بود صبح زود برگزار شود، ديد.

ا گاه رسكونت يههاي زيادي روشن شده بود كه هر گوشيس دادگاه ـ شمعليت ـ رئرسيدن ييهنگام  ،شب
بلند خواندن. ناگهان بادي  به ي پذيرايي نشسته بود و شروع كرده بودروشن كرده بود، او در گوشه

اي نامرتّب كه يك بازو با موه وزيدن كرد و در موافق با آن باز شد، در آنجا روح دختري بهفت آغاز شگ
  اش بريده شده بود و خنجري كه پهلويش را شكافته بود، نمايان شد.سينه و يك 

 شما روحيد يا تر نبود كه گفت:ي فرياد رئيس دادگاه ترسناكهيچ چيزي از تجسم وحشتناك و دليرانه
 موجود زنده؟

جويي نشده است. چون از من هنوز كينهزنده ماندم، من روح آرانگ هستم كه در اين دنيا  روح پاسخ داد:
من ترسيده است و براي خاطر  ياينجا بيايد با چهره بهب نخست س دادگاه جديدي در شرئيهر زماني كه 

ام. ديده هستي كه منيس دادگاهي رين و دليرترين رئتبا دل و جرأت همان ترس درگذشته است، اما تو
بال خواهد زد  ،اپركي زردش گام حضور و غياب در روز سوم،هن مي آيد. شما ياداره بهمن هر روز  قاتل
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خاطر من مجازات  بهتواني او را ميتواني او را بشناسي و خواهد چرخيد. با اين نشانه تو مي و دورش
 كني.

ه ديس دادگاه جديد را ببيند، بسيار شگفت زشدند تا مراسم استقبال از رئه ميروز بعد كارمندان كه آماد   
كند و زرد را ديد كه پرواز ميپرك شدند كه ديدند او زنده است. روز سوم، هنگام حضور و غياب او شا

ئيس دادگاه بگِ را پيش از اين ديده بود. او را فراخواند . رگرددرود و بر ميبالاي سر بِگ، كارمند جوان مي
هكار يافت و در همان زمان اعدام خود را گنا بِگبا جرمش روبرو كرد و او همه چيز را اعتراف كرد.  و

ديگر روح نمايان  پس از آنخاك سپردند.  بهجا او را و در همان ا كالبد دختر را در نيزار يافتندهشد. آن
مراسم  حتيرفتند و آنجا مي بهمردم براي نيايش جايي كه  ،نشد. معبدي در كنار آرامگاهش ساخته شد

  ناگوار برگزار شد و امنيت را در شهر تضمين كردند.ساليانه براي پرهيز از اين رويداد 

  ).1925سو؛ ميتيانگ (يت شده از سوي هوانگ هاگآندورو ياوا، روا
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  زادهنجيبيك مرد  يافسانه: شصتم داستان

زي روهفت ساله داشت.  زن و يك پسر رد كه يكدور يك ينگبن يا مرد نژاد زندگي مي كهاي بسيار سال   
  خود را در خانه ترك كرد. يروندي شركت كند، بنابراين خانوادهسئول رفت تا در آزمون شه بهاو 

 پسر كوچك. با يك فاسق رابطه برقرار كرد هنگامي كه شوهر خارج از خانه در سفر طولاني اش بود، زنش
 بهت و مدتيّ نسب . او از عيب جويي پسرش شرمنده شدخاطر رفتار ناشايستش سرزنش كرد بهاو را 

و ارتباطشان  . دوباره آن زن فريفته شدبرگشت آن مرد فاسقاما چندي نگذشت كه  ند،شوهرش وفادار ما
انه شد. پسرش فهميد و دوباره ماردش را سرزنش كرد. زن از ترس ، پسرش را مسموم بسيار زياد صميم

  از بيماري درگذشت. ا از خانه بيرون كرد تا اينكه پسر بيچارهو او ر كرد

از زنش پرسيد كه  ا بدبختي آزمون را رد شده بود.از سپري شدن هفت ماه شوهرش بازگشت. او بپس 
 او ناگهان بيمار شد و درگذشت. ي براي پسرش افتاده است. زن گفت:اتفاقچه 

او گفت كه زنش پسرشان را مسموم كرده است.  به ت،حال، كلفت او مي دانست چه روي داده اسبا اين
گاه داد بهمرد از اين رسوايي بسيار منزجر شد، اما نه مي توانست زنش را ببخشد و نه مي خواست او را 

آبرو شدند، خانواده واقعاً بيمي توجهشد. اگر همه مي شرمساري او ميتحويل دهد، زيرا اين كار مايه
  .دشمي

در  هادوش بهيار و ياور ـ مانند خانه و بي د كه خانه را براي هميشه ترك كندمرد اين بو يتنها چاره
  اطراف كشور سرگردان شود.

سفر خود ادامه دادند.  بهطولاني با هم  مدتو در  ر هنگام سفرش با پسري برخورد كردروزي مرد د
مد واي! يادم آ د زد زير گريه و گفت:چيزي از سفرشان نگذشته بود كه پسر ناگهان چيزي يادش آمد و بلن

اي را كه ديشب در آنجا بودم، يادم رفته بدهم. مطمئنم كه تنها چند تومان بيشتر كه پول صاحب مسافرخانه
 بدهم. او بهي پول را م. همين الآن بايد برگردم و ماندهاو پول نداد به

سد رنظر نمي بهسر گفت كه خيلي ضروري پ به ي او شگفت زده شد ودرستي فوق العادهاز  زادهنجيبمرد 
ها هر حال، الآن خيلي دير است. آن به كه اين راه طولاني براي پرداخت چند هزار تومان برگرديم و گفت:

رزش ابراي چندرغاز بيكه تو  نظر من نيازي نيست به شوند.براي چيز كم اهميتي مثل اين اهميت قائل نمي
 برگردي.
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من  ن. اگر تو يار و همراه راستييكنم تو مرد درستي نيستمن فكر مي سرخ شد و گفت:پسر كمي از خشم 
 .هستي نبايد اين طوري فكر كني و حرف بزني

  سوي مسافرخانه رفت. بهپسر اين سخن را كه گفت، برگشت و با شتاب 

از اين نگرشِ سرسريش بيشتر شرمنده شد و از اين درستي استوار و خلل ناپذير پسر  زادهنجيبمرد 
راهش رفت. چندي نگذشته بود كه دوباره با پسر برخورد كرد. سرِ شب در  بهعميقانه متأثر شد. او تنها 

شام، خسته شده بودند و پس از  خسته شده  ك اتاق گرفتند. هر دو خيلها يآن انه ساكن شدند.مسافرخ
  توي رخت خوابشان رفتند و همان دم خوابشان برد. يك راست

رفتن شده بود. پس از صبحانه وقتي  يح بعد آن روز بيدار شد، پسر آمادهصب زادهنجيبوقتي كه مرد 
او دريافت كه پسر مسافرخانه را بدهد، هيچ چيزي تويش نبود.  يكيف پولش را لمس كرد تا پول كرايه

ي زنش، و يك بار از فريب خورده بود؛ يك بار از سو وبارها دزديده باشد. اكنون او دبايستي اين پول ر
  .گردست اين پسر حيله

كرد. مرد ايستاد و نگاه كرد كي ديد كه دور درخت كاج پرواز ميگذشت، زاغاز تپه مي بعد، زماني كهكمي 
 ند.اكه خيلي گرسنه آمدنظر مي به روي درخت است. ايكوچك در آشيانه يتا جوجه چندو دريافت كه 

هايش بيايد ترسيده بود. سپس يك مرغ ماهيخوار در درخت سر جوجه بهاز اينكه در نبودش چه زاغك 
 ها خواهم بود.نيستي من مراقب آن يت مباش، وقتيهانگران بچه سوي زاغك چرخيد و گفت: بهكناري 

تو  بهغ ماهيخوار. من كودكانم را سپاسگزارم، مر جواب آن را داد: رسيد كه زاغك اينطورنظر مي به
 سپارم.مي

از اين نمايش مهر مادرانه و دوستي  زادهنجيبمرد هايش خوراك پيدا كند. سپس پرواز كرد تا براي جوجه
  همسايگي ميان پرندگان از ژرفنا متأثر شد.

 يلانه پايين آمد و هر پنج بچهرغ ماهيخوار روي ، ماز ديدها پنهان شد كه زاغك ه بوداما چيزي نگذشت
كه اعتماد منجر اين ماجرا را ديد بيشتر از هميشه متقاعد شد  زادهنجيبزاغك را خورد. هنگامي كه مرد 

  شود.فريب خوردن مي به

رفت تا استراحت كند. چند فنجان شراب برنج شيري خورد.  ميكده بهروستاي ديگر رسيد  بههنگامي كه او 
مرغ ماهيخواري را با ها آنآنجا نشسته بود، گروهي از جوانان وارد مغازه شدند. هنگامي كه او در 
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اين را براي ما بپز،  مالك آنجا گفتند: بهها با شوخي . آنند كه تازه شكار كرده بودندخودشان آورده بود
 هيم امروزخواميخورند، ولي ما طور معمول مرغ ماهيخوار نمي بهم نيم كه مرددااگر اشكالي ندارد. ما مي

 بخوريم.

پيدا  ي زاغككندن پوست مرغ ماهيخوار كردند و در داخل شكمش پنج جوجه بهها شروع پس از اين آن
غك را هاي زامرغ ماهيخوار باشد كه ديده بود جوجهدريافت كه آن بايستي همان  زادهنجيبكردند. مرد 

مجازات سرنوشت است، همانگونه كه اين ماهيخوار پليد با شليك كشته شد  يخورده بود، كه بازتاب كننده
  و پوستش را كندند.

و ت لك ميكده شوخي كنند و گفتند:او شروع كردند با م تي مردان جوان كمي مست شده بودندپس از مد
يد و تو را آي پولدار يك شب ميزن مرده بيوه شدي، چرا دوباره ازدواج نمي كني؟ هونگ خيلي وقت است

 نيماتوداني؟ اما نميتي است، ميمانند. اين رسم سنتنها همينطور شود. دخترها مجرد نمي. بايد دزددمي
 با مردي جوان ازدواج كني. يكي از ما چطوريم؟ است تربه طوري باشي.گذاريم تو همينب

تا ي روسمردان جان سرزندهآمد كه نظر مي بهبيوه اي بود كه ظاهر زيبايي داشت و راستي بهمالك ميكده 
از  زادهنجيب. مرد بود زادهنجيباين بود كه او را دست بياندازند. ظاهراً او از خانواده شان عادت پيوسته

كه تلاش كند تا آن زن  اين شرايط بدبختي حاضر كه براي آن زن روي داده بود متأسف شد. بر آن شد
  ي بخشد.ربايي هونگ در آن شب رهايرا از آدم

شب  خوابيد. نيمه آن زن او لباسش را با لباس مالك ميخانه عوض كرد و جاي او در اتاق بعد از ظهر،
را  زادهنجيبها مرد اتاق يورش بردند. آن بهخدمتكاران هونگ ـ كه بايستي بانفوذترين مرد در ده باشد ـ 

ها او را در اتاقي گذاشتند كه بيوه است. آناو آن كردند كه ها گمان ميدزديدند و او را با خود بردند، آن
هراس آن بيوه را از  حضور دخترش بايستيها گمان كردند كه آنتنها دختر هونگ خوابيده بود، بنابراين 

  ربايي آرام كند.آدم  ربودن و 

ا بسيار گيج شد، و با يافتن مردي در لباس زنانه در آنج ح هونگ در اتاق دخترش را باز كرددر صب   
با ازدواج  همين خاطر مرد بهن ناخوانده بسيار خوشش آمده باشد، آمد كه از اين مهمانظر مي بهدخترش 

فكرش براي ربودن بيوه  يآور شرمنده شد، هونگ از همهها موافقت كرد و از نخستين شكست ننگآن
مردهاي  بهن زمان ن دومش بگيرد. آعنوان ز بهخوشش آمد كه بيوه را  زادهنجيبسپس مرد دست كشيد. 

  دادند كه براي ماجراجوييشان دو زن بگيرند.اجازه مي زادهنجيب
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پيروزي گذراند. كمي آزمون را با و اين بار  وباره در آزمون شهروندي شركت كردچند سال بعد او د   
رد كها داوري ميآن يدربارهشد. در بين مواردي كه بايد عنوان وزير دادگستري برگزيده  بهنگذشت كه او 

 كردار بهو زني كه متهم  رداري بود كه بدتر از او نبودتر بود. يكي دزدي كلاه بدو بايگاني از همه مهم
  .ناشايست بود

و زن نخستين زن خود مرد بود، كه پسرش را  پولي را در مسافرخانه دزديده بوددزد پسري بود كه    
  سزاي كردارشان رسيدند. به پس از اثبات گناهبراين در پايان كشته بود. بنا

  ).1925، روايت شده از سوي زونگ ـ هوان؛ سئول (اوندورو ياوا
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  پل جن يافسانه: شصت و يكم داستان

 به ست و پنجمين شاه خاندان سيلايزي بود كه بنام زين  بههاي بسيار دور، در كره شاهي در سال   
است انگيزي زيبطور شگفت بهكند كه زني زندگي مي گوشش رسيد كه در قلمرو او به رفت. روزيشمار مي

، توانست بيايدخواند. زن ، نمي ادربار فر بهپيكي نزد او فرستاد تا او را  است. بنابراين و نامش دو ـ هوا
ن كنم. بنابرايام و با شوهرم زندگي ميمن ازدواج كرده پيغامي با اين مضمون نزد شاه فرستاد:بنابراين 

 شما را بپذيرم. يشاهانه دعوتتوانم نمي

يد با او خواست كه چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشدشاه سپس پيغامي ديگر فرستاد. اين بار از    
ي گمان اگر همسر ب پاسخ داد: بنابراين بايد شوخي كرده بود. يشيد كه شاهدعوت او را بپذيرد. آن زن اند

 شادي باشد. يدربار مايه بهنداشتم، بايد آمدن من 

اش مانده بود و در زندگي او تنها كمي بد شاه درگذشت و دو سال بعد شوهر آن زن هم درگذشت.   
شبي شاه در خواب  آورد.ياد مي بهشوخي شاه را  و بيشتر كردآوري بسيار احساس ميتيرگي و ملال

آيي. حالا شوهرت تو را ترك مي اگر شوهر نداشتي نزد من من قول دادي بهزماني تو  نمايان شد و گفت:
 .سمت من نيايي بهد ندارد كه تو ، بنابراين دليلي وجوكرده

ا يافت كه آن خواب و رويشد و در ميشد و رفت. زن هر زماني بيدار مي او نمايان شاه چند روز بر   
هنگام زادنِ آن كودك، صاحب دار شد. ه بايد گفت اين بود كه آن زن بچهاست. ولي چيز شگفتي كبوده

  كرد.ه مياو توج بهو بيش از اندازه  پسري نيرومند و سالم شد. زن او را بي ـ يونگ ناميد،

بار در بهو او را  دنيا آمدن اين پسر خبرهايي شنيد بهي درباره، »پيونگزين«نام  بهجانشين پير شاه،    
او  ترين آموزشي كه ممكن بود برايبهو  را تحت حمايت شخصيِ خود قرار دادآورد. پادشاه آن پسر 

آشكار بود كه داراي نيروهاي جادويي است. وقتي او چهارده سالش شد  فراهم كرد. وقتي پسر بزرگ شد
جا فرود بيايد. در آن »سزونمون«رود  ياي بپرد و بر كرانهدايرهنيم ا از روي برجهبعادت داشت كه ش

گشت كه زنگ بزرگ خانه برمي بهاما هميشه زماني  ها بازي كند،جن ياو عادت داشت كه با دار و دست
  انداز شده بود.دم طنيندر سپيده

بيازمايد تا ببيند او او را  خواستشاه او هشدار داد. روزي  بهپسر  تاين رفتار شگف يپادشاه درباره   
ه درست كخواهم من مي او گفت: بهاو بيايد و نزد تواند انجام دهد. بنابراين او را فراخواند تا چه كاري مي
 بسازندش؟ توانند آنجاهايت مي برجي بسازم. آيا تو و جن »ونسين«در شمال پل 
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ها زد. آني دوستان جنّش را صدا ميدستهبا شادماني خواهش شاه را پذيرفت و هر شب دارو هيونگبي   
و نام آن را پل  بسيار خوشنود شدو در زماني كوتاه پل سنگي بزرگي ساختند. شاه  كار را آغاز كردند

  جن ناميد.

 رهگذارن مشكل ايجادا براي هبش ها كهاما پس از چندي جن رفت،ي همه چيز خوب پيش ميمدت   
سئله باعث ناخشنودي اين مكرد كه از پل بگذرد. ع بسيار بد شد و هيچ كس جرأت نمي. اوضاكردندمي

توانند از پل عبور كنند. بنابراين شاه دستور داد كه مهماني كرد كه ميها را متقاعد شد آنمردم شد، نمي
 و بنابراين مردم ها ديگر نمايان نشدندز آن كه جنگيري در زير پل تدارك بچينند. پس ابزرگي براي جن

  شدند.امنيت، روز و شب از روي پل رد ميبا 

 بههاي جنها را صورتكچندي بعد رسمي ميان مردان جوان باب شد كه روي پل جمع مي شدند و    
 سوي شهر گيونگزو بهو با شتاب از روي پل  كردندبا موسيقي پايكوبي مي صورت مي زدند و در همراهي

  دادند.ي دو ميمسابقه

 ها كسي هست كه قادر باشد از مديران كشور محافظتدر ميان جن ي شاه از بي ـ هيونگ پرسيد كهروز   
گمانم او تواناترين كس براي انجام اين كار  بهبسيار زيادند، براي نمونه گيل دال هست.  كند. او پاسخ داد:

 باشد.

  .د تا گيل دال را براي او بياورد و او نيز اين كار را كردراه او مان بهپس از آن چشم 

. جن از روي داد هاي بالا و عنوان افتخار بهمرتاو  بهگيل دال را ديد از او خوشش آمد و وقتي شاه    
شود. مرد نجيب زاده، تا نشان دهد كه عدالت برقرار مي خدمت كرد و خوب كوشيدشاه  به داريوفا
 چون او هيچ فرزندي خواندگي بپذيرد؛پسر  بهدال را تا گيل شاه آمد و از شاه اجازه خواست نزدزونگ، ايم

  پذيرفت. را با رضايت خاطراين درخواست  هم شهر نداشت. شاه در آن

دال ي گيلدروازه بهاز آن پس آنجا را ساخت.  »يونگهونگ«برج معبد  يدروازه زونگبراي ايم دالگيل   
  .مشهور شد

او خودش  بنابراين دال، در پايان او از كار اداريش خسته شد.ساليان دراز گيل يپس از خدمت وفادارانه
زماني كه بي ـ هيونگ شنيد كه او گم شده است، تدارك جستجوي شكل روباهي درآورد و گريخت.  بهرا 

 دراش بزدلانهاو را براي خاطر خيانت  ها را مجبور كرد كهجن هيونگني كه او پيدا شد بياو را داد. زما
   او بكشند. بهاعتماد 
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      ممحض ياد نامش مرد بهاي كه در پايان گونه بهيرومندتر و بانفوذتر شد، طور پيوسته ن بههوينگ بي   
هاي      ستايشِ شايستگيان هايشين بخش كشور، در چهارچوب در خانهباشندگان اترسيدند. امروزه مي
  انند.چسبمي ها و ديو بچه هاهوينگ را براي محافظت دربرابر جنبي

  ).1930روايت شده از سوي سونگ سوگ ـ ها؛ انويانگ (
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  ي اعظمداروغه: داستان شصت و دوم

كرد. هاي قديم مردي نيرومند و دليري به نام بگ در نزديكي دروازه شرقي سئول، زندگي ميدر زمان   
  رفت. بود  به همين خاطر به سفرهاي دور و دراز در سراسر كره مي ماجراجويي در ذات او

كرد. او راهي طولاني را طي كرده بود و به ي كوهستاني مسافرت ميروزي داشت در مسير يك جاده   
آلود بود روي تخت سنگي كنار جاده دراز همين خاطر بسيار خسته شده بود. در حالي كه خيلي خواب

ها خزيدند و در اطرافش جمع شدند. اصلاً به روي خودش نياورد كه اي از آدم كوتولهدستهكشيد. ناگهان 
ها دارند پچ پچ    تعجب كرده و كنجكاو شده است، در سكوت دراز كشيد و منتظر ماند. او شنيد كه آن

كنم كه اين بدن يك مرده است. بياييد او را ببريم كنار رودخانه من فكر مي ها گفت:كنند، سپس يكي از آنمي
  و دفنش كنيم. 

اما  جا كنند،توانند او را كه به آن بزرگي بود جابهبگ مطمئن بود كه چنين موجودات ريز و كوچولويي نمي
را گرفتند و هايش ها گوشها نزديك او آمادند و آماده شدند كه بلندش كنند. بعضي از آنچند تا از آن

 آرامي او راي بلند كردنش شدند. بهبعضي ديگر انگشتانش را و بعضي هم دور بدنش جمع شدند و آماده
ا و هاز تخت سنگ پايين كشيدند و به سوي پايين روستا بردند. او از ديدن رفتار سنگين و با وقار كوتاله

جام مراسم خاكسپاري كارهايي مثل اين را ي دنيا براي انهمچنين نظمشان خيلي تعجب كرده بود، در همه
ي گذاشتند، در حالي كه داشتند براي اها به رودخانه رسيدند، و او را كنار ساحل ماسهكنند. در پايان آنمي

رود و در اگر باران بيايد بدن از اينجا مي ها فرياد زد:گور او در زمين گودال مي كندند. ناگهان يكي از آن
  شود. بهتر است آن را با يك تخته سنگ بزرگ سنگين كنيم. ميرودخانه شناور 

ها تلاش زياد توانستند تخته سنگي را بياورند كه بگ را روي آن بگذارند. اين بار بگ ترسيد و از جايش آن
 ويند:گكردند بگ شنيد كه دارند ميها، پا به فرار گذاشتند، وقتي داشتند فرار ميي آدم كوتولهپريد. همه

كرديم اين قهرمان واقعي است، اما اشتباه كرديم. با اين حال با اين بزرگي كسي جز داروغه       كر ميف
  تواند باشد.نمي

ي مدتديده است. با اين وجود خواب عجيبي بود. بگ روي تخته سنگ نشست و فهميد كه خواب مي   
ي و راه افتاد و راهش را در جاده نشست و انديشيد كه معني اين رويا بايد چه باشد. سپس بلند شد

شست، در اي رسيد كه در آنجا دختري زيبا داشت رخت ميكوهستاني ادامه داد. در تاريكي به رودخانه
ت كوتاهي ايستاد و به دختر نگاه كرد تا اينكه تاريكي كوبيد. مدها ميحالي كه داشت با چوبدستي به آن
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ها را درون بقچه كرد و بقچه را روي ي لباسسپس دختر همهزياد شد و ماه شروع كرد به درخشيدن. 
  سرش گذاشته و بعد راه افتاد به سمت روستايي كه در آن نزديكي بود. 

ي بزرگي رفت. كمي منتظر ماند، بعد به كنار دروازه بگ دختر زيبا را دنبال كرد و ديد كه به درون خانه   
اسخ او را نداد. به همين خاطر او دروازه را به زحمت باز كرد رفت و چند بار در را كوبيد، ولي هيچكس پ

اي پولدار باشد؛ چون خانه بزرگ بود و سقف ي خانوادهآمد كه آنجا خانهو وارد آنجا شد. به نظر مي
باك همينطور كه آمد. مرد بيآمد، به نظر متروكه ميكاشي كاري شده داشت. هيچ صدايي از خانه نمي

كرد، ناگهان چند جسد رنگ پريده را ديد. در همان لحظه ي بسيار به اتاق نشيمن نگاه ميداشت با علاقه
  اش هجوم برد. بوي بدي از گوشت گنديده به بيني

ا اي ركه مي گفت بايد وقتي مردهه بود ولي به يكي از باورهايشان هرچند با ديدن آن صحنه ها ترسيد   
د داشت، در غير اين صورت تا هميشه همان روح جلوي چشم او اعتقا خاك بسپاري ديدي حتما آن را به

ي جسدها را ظاهر خواهد شد. بنابراين بگ بيرون به باغ رفت و قبري عميق و بزرگ درست كرد تا همه
 يترين در شروع كرد و جسدها را با طناب بست. سرانجام در دورترين گوشهدرون آن خاك كند. از نزديك

د كه به دنبالش آمده بود. او نيز مرده بود، با وجود اين آرام در آنجا بود، انگار كه اتاق به دختري برخور
هايش كمي رنگ مانده بود، بنابراين خوابيده بود. بدنش هنوز به طور كامل سرد نشده بود و روي گونه

او مرده باشد، كرد كه هنوز مثل وقتي كه او را در كنار رودخانه ديده بود، زيبا بود. در آغاز باور نمي
بنابراين مهر او در دلش زياد شد.به سختي توانست  به خودش قبولاند كه او مرده است و بايستي چند 

  دقيقه پيش مرده باشد. 

از روي بي ميلي بدن او را نيز با طناب بست و بنابراين همه جسدها را بيرون آورد و در گوري كه كنده    
ر كامل تمام شد و آن خانه را ترك كرد و با شتاب به سوي روستاي اش به طوبود، به خاك سپرد. وظيفه

اي خالي پيدا كرد و بر آن شد تا آن شب را در آنجا بگذراند، چون تقريباً نيمه شب ديگري رفت. او خانه
كرد. آن خانه مي لذتهايي كه كرده بود، احساس فرا رسيده بود و او بسيار خسته بود ولي به خاطر تلاش

كرد. تاريكي روي كف اتاق را پوشاند، اما او در همان ز هر روستايي بود و كسي در آن زندگي نميدور ا
  لحظه كف اتاق خوابيد و استراحت كرد. چيزي نگذشت كه خوابش برد.

- رسيد صداي كفشهايي نرم و آهسته، خوابش را پراند. به نظر ميتازه خوابش برده بود كه صداي گام   

شد، تر ميباشد. او از جايش بلند شد و از كنار پنجره تماشا كرد. به در نزديك و نزديكهاي چرمي زني 
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توانست پيش بيايد آماده كرد. سپس صداي زني را شنيد كه به بگ توي دلش خودش را با هر خطري مي
  توانم داخل بيايم؟شب خوش آقا! مي كرد:آرامي او را صدا مي

رامي باز شد. او دختري را ديد كه در آغاز كنار رودخانه ديده بود و سپس او آبگ پاسخ نداد، پنجره به   
زده شده بود، ب گمان را مرده در خانه پيدا كرده و چند ساعت بعد به خاك سپرده بود. او بسيار شگفت

مي كرد خواب مي بيند. دختر لبخندزنان وارد اتاق شد و به مؤدب ترين شكل در برابر او تعظيم كرد و 
ي ما را به خاك سپرديد من آمدم تا از شما سپاسگزاري كنم، آقاي بگ! من به خاطر اينكه شما همه گفت:

  شناس هستم.بسيار حق

هنگامي  كنم به من راست بگو.اي يا مرده؟ خواهش ميها چيست؟ تو زندهمنظورت از اين حرف بگ پرسيد:
زنده بودم، اما هنگامي كه مرا در خانه پيدا كردي، شستم، كه مرا كنار رودخانه ديده بودي كه لباس مي

مرده بودم. پدربزرگم به تب عجيبي دچار شد و تقريباً در همان موقع درگذشت. بيماري واگيردار بود و 
چيزي نگذشت كه در پي آن مادربزرگم هم درگذشت. سپس پدر و مادرم هم از اين دنيا رفتند و سپس 

ترسيدند كه هيچ راه درماني براي اين بيماري پيدا نكردند و همسايگان ميها برادران و خواهرانم. پزشك
كن كردن اين بلاي عجيب به كار بستيم و ي تلاشمان را براي ريشهبه ما نزديك شوند. با اين حال ما همه

ي نشانه ام بودم، اماي خانوادهپول و تنها شدم. هنگامي كه مرا ديديد من آخرين بازماندهدر پايان من بي
بيماري از پيش از آن، در من ظاهر شده بود و كمي پس از اينكه به خانه بازگشتم مردم. همهي داستان   

  ام همين بود و من از ته دل از اين خوش نيتي شما سپاسگزارم. انگيز خانوادهغم

كه آن دختر زيبا،  شدبگ فهميد كه او براي چه آمده و در برابرش ظاهر شده، ولي به سختي باورش مي   
ي نرمزنده نباشد. با تمام وجودش به دختر نزديك شد و تلاش كرد تا او را با دستش بگيرد، اما دختر به

ام. با اين حال چيزي بايد متأسفم آقاي بگ، اما من مرده خودش را عقب كشيد و به او اجازه نداد و گفت:
هاي من به طور كامل گوش باشم. شما بايد به نصيحت به شما بگويم كه پاسخ مهربانيتان را به جا آورده

  كنيد.

دختر به او گفت كه فردا ظهر به بازار شهر اصلي برود. در بازار سنگ يادبوي هست و در كنار آن او    
  بايستي پيرمردي را ببيند كه موهاي بلندش را از پشت بسته. بدون درنگ بايد او را گير بياندازد. 

ها گوش كرد و به بازار رفت. در آنجا او بناي يادبود را ديد كه در العملن به اين دستورروز ديگر او اي   
اطرافش چند بازرگان بساط پارچه فروشي گذاشته بودند. يك پير مرد با همان توصيفاتي كه دختر گفته 

  .راست گفته استاي درنگ كرد كه مبادا اشتباه كند، ولي حتم داشت كه دختر بود آنجا ايستاده بود. لحظه
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ي ابدون سوال و ترس جلوي او ايستاد و دستگيرش كرد. او دريافت كه پيرمرد مقدار زيادي پول از مغازه
ي هوشياري بگ در باز دزديده است. خبر دستگيري او به زودي گسترش پيدا كرد. خيلي زود آوازه

  سراسر شهر پيچيد. 

آورد. كرد و هر بار براي او خبرهاي ارزشمندي ميلاقات مياز آن روز، روح دختر هر روز او را تنها م   
گذشت و دريافت كه او اي را پيدا كرد كه داشت از شهر همسايه ميزادهبه پيشنهاد او، يك بار مرد نجيب

قماربازي بدنام است. شهرت او روز به روز زيادتر شده بود و مردم شروع كردند به مراجعه به او براي 
كرد. او ها را حل ميط به گم شدن دارايي يا دزدي. او بدون هيچ دشواريي مشكل آنهر مشكل مربو

ل پليس شهر ترفيع يافت و سرانجام رييس پليس كي محلي به رييسپيوسته ترفيع گرفت تا اينكه از داروغه
  استان شد. 

اش پيدا شد خيلي و كلهشبي دختر بسيار ديرتر از معمول به ملاقات او آمد، و هنگامي كه سرانجام سر    
حال و ناراحت بود، در حالي كشيد. او بسيار بيخسته و كوفته بود و از خستگي پاهايش را روي زمين مي

 دانست كهزيباتر از هميشه ديد، اما گيج شده بود و نمي حتيدرخشيد. بگ او را كه اشك در ديدگانش مي
توانم تو را اين آخرين باري است كه من مي گفت:گريست ماجرا چيست. دختر در حالي كه با وقار مي

ام تا از روم، جايي كه پدر و مادرم در آنجا چشم به راه من هستند. آمادهببينم. من دارم به جهان ديگر مي
  تو خداحافظي كنم.

ر  گتر ديتوانست به زيبايي او نگاه كند و از آن مهمبا سخنان او افسوس بگ را فرا گرفت. ديگر نمي   
 ي شهرت او شده بود بگيرد. او به شدت گريه كرد و گفت:توانست از او خبرهاي ارزشمندي را كه مايهنمي

توانم بكنم؟ نه تنها دلم براي تو تنگ خواهد شد، بلكه من هم ويران خواهم شد. اگر تو بروي من چه كار مي
وش بكشد، اما او به آرامي عقب كشيد و با توانم بكنم. تلاش كرد تا او را در آغبدون تو من هيچ كاري نمي

ي شهرتت هم ترسي نداشته باش؛ ام. دربارهبه من دست نزن! اين را يادت باشد كه من مرده گريه گفت:
دهم و تو از طريق روياهاي لجام ام به تو ميي جداييترين اطلاعات را به عنوان هديهچون من حساس

  گسيخته كسب خواهي كرد. 

  گذاري.مشب چه كار خواهي كرد؟ مطمئنم كه تو مرا اين پايين تنها نميا بگ گفت:

ـ فردا جشن تولد همسر يك وزير است. دخترش همسر وزيري ديگر است. او با همراهان و ملازمانش، با 
ي مادرش فاصله دارد و راهشان از ميان اش كمي با خانهرود. خانهي مادرش ميهاي فراوان به خانههديه

كنند. در آنجا مهماني بزرگي شان را ترك ميها را خواهي ديد كه صبح خانهگذرد. تو آنان ميكوهست
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تواني اگر بخواهي در آن مراسم شركت اند. تو ميبرگزار خواهد شد و همه براي شركت در آن دعوت شده
ي تيراندازي مسابقهكني و هرچه كه بخواهي بخوري، ولي نبايد چيزي بنوشي. پس از آن در بالاي تپه 

برگزار خواهد شد. بهترين كار اين است كه تو در آن شركت كني و از مزاياي آن بهره مند شوي ولي، بايد 
آنجا را ترك كني و برگردي و لشكرت را خبر كني و حدود صد نفر را در كوهستان پنهان كني. سپس بايد 

فتاب باشد. وقتي رسيدند تو بايد به مردانت ها باشي كه بايستي كمي پيش از غروب آمنتظر برگشت آن
  ها را متوقف كنند. دستور بدهي كه آن

ي مهمي را متوقف كنم؟ چرا بايد توانم چنين دستهمن چه طور مي بگ كمي جا خورد و با اعتراض گفت:
واهي خاين كار را بكنم؟ وزيرها از دست من عصباني خواهند شد. تلاش نكن مرا فريب بدهي، تو كه نمي

  اين كار را انجام بدهي؟

ي من بكني؟ تو ولي نعمت من تواني چنين فكري را دربارهچه طور مي دختر سرش را تكان داد و گفت: 
. تو گويمي گرفتاريت شود نميهستي و من بايد دينم را به تو ادا كنم. من هيچگاه به تو چيزي را كه مايه

ي آن چيزي است كه به تو گفتم، اش كني. اين همهو برهنهبايد آن دختر را از روي تخت روان بقاپي 
  اميدوارم كه اشتباه نكني.

وانم تمن اين كار را نمي گويد و با لحني گيج پرسيد:توانست بفهمد كه دختر چه دارد ميبگ به سختي مي
دهم، بعدش چه زاده است و اگر اين كار انجام بحرمتي تجاوزكارانه نسبت به يك خانم نجيببكنم. اين بي

  كنند.گمان مرا اعدام ميها بيشود؟ آنمي

  با اين حال دختر، بزدلي او را سرزنش كرد و از او خواست كه به صورت مرسوم تصميمش را بگيرد. 

افتد. بدرود، دوست من، فاق ميهمديگر است. خواهي ديد كه چه ات ـ اين آخرين بخت من و تو براي ديدن
  براي هميشه.

دختر ناپديد شد و بگ را تنها در غم از دست دادنش رها كرد. او از سرانجام انجام دادن نصيحت او    
 به نصيحت حتيي ديگري نداشت. پيروزي يا شكست، اين آخرين بخت او بود. اگر عصبي بود، ولي چاره

اي مايي كند. چارهداد، برايش هيچ سودي نداشت؛ چون او پس از آن كسي را نداشت كه راهناو گوش نمي
  ي سنگين مصمم شود.نداشت جز اينكه در انجام اين نقشه

هاي ي آنجا رسيد. همراهش اسبي وزير رفت و با طي مسيري طولاني به دروازهصبح كه شد به خانه   
لاي هايي را باها كنيزاني بودند كه بقچهها سنگين شده بودند و پشت سر آنپيشتازي بودند كه با جعبه
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ي ملازمان بسياري بود، كه دختر اي بر روي شانهها كجاوهي اينكردند. در ميان همهرشان حمل ميس
ها را دنبال وزير درون آن كجاوه بود. مسير تغيير كرد و در طول جاده به آن طرف مسير رفتند. بگ آن

برگزار شد. جمعيت  ها درست به روستايي در مسيري ديگر رسيد. در آنجا مهماني بزرگيكرد و راه آن
قرار گرفت. هنگامي كه  توجهروستاييان به آنجا آمدند و خود بگ هم در مهماني حضور پيدا كرد و مورد 

خوراك به پايان رسيد. او از شركت در مسابقه تيراندازي روي تپه خودداري كرد و با شتاب از اين سو 
  به آن سوي مسير رفت. 

رفت كه دختر پيش بيني كرده بود. بگ مردانش را فراخواند و  مي همه چيز داشت به همان شكلي پيش   
ها در مسير بازگشت باشند. هنگامي كه خورشيد به سوي ها را در مسير مستقر كرد تا منتظر آمدن آنآن

ي كوهستاني نزديك شدند و هنگامي كه به بگ نزديك شدند ها به بخش باريك جادهآمد، آنمغرب پايين مي
ي ملازمان را دستگير كردند. اين كار ها هجوم آوردند و همهش دستور داد كه جاده را ببندند. آنبه مردان

انجام شد و زن جوان در كنار جاده ايستاد، دستانش به پشتش بسته شده بودند. رنگش خيلي پريده بود. 
ملازمانش در اطرافش ي خدمتكاران و احترامي كه به اوشده بود خيلي عصباني بود. همهبه خاطر بي

  لرزيدند.ايستاده بودند و با خشمي ضعيف داشتند مي

د توانرسيد كه كاري جز برهنه كردن او نميبگ درنگي كرد و حيران بود كه چه كار كند، اما به نظر مي   
ز زدند، ها از اين كار سر باي آنانجام دهد. بنابراين به مردانش دستور داد كه لباسش را در بياورند. همه

اما آخرين مرد پير از سربازان بگ دل را زد به دريا و ژاكت روي او را درآورد. بگ دستورش را بارها و 
هاي او را درآوردند تا اينكه تنها بارها تكرار كرد و مرد ديگري دامن رويي او را درآورد. يكي به يكي جامه

  ها باقي ماند.يك دانه از آن

-كردند، اما هيچ كاري نميپيچيد و ملازمان با خشم زياد به بگ نگاه ميميزن از بيچارگي به خود    

توانستند بكنند، مگر اينكه منتظر بمانند كه پس از اين چه اتفاقي خواهد افتاد. خود بگ در حالت تنش شديد 
ادا ترسيد كه مبكند كه چه اتفاقي ممكن است بيفتد و بسيار مي تصورتوانست ذهني بود. او هنوز نمي

توانست براي هميشه شكستي در زندگي او باشد. هيچ چيزي جز تباهكاري عايد او شود، چون اين بار مي
  ي او را در بياورند.اي نداشت جز اينكه دستور دهد كه آخرين جامهچاره

 يكي از مردان او كه پشتش ايستاده بود، لباسش را در آورد. هنوز به طور كامل برهنه نشده بود. همه   
تمامش  ي نيرويش فرياد زد:آمد. سرانجام بگ با همهكردند و داشت آشوب به وجود ميداشتند پچ پچ مي

  كنيد! 
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واستند خآمدند، اما هيچ يك از مردان بگ نميدرنگ صدا فروكش كرد. بايستي بر بلاتكليفي فايق ميو بي   
اش اشاره كرد، سرانجام او دختر را به طور نمايندهبراي اين كار مورد خطاب قرار بگيرد، اما در پايان، به 

  كامل برهنه كرد. 

ي جمعيت گيج بودند كه يك رويداد شگفت انگيز خاموشي مرگباري در كوهستان حاكم شده بود و همه   
چرخاندند و در سكوت ايستاده بودند. تقريباً بايد اتفاق بيفتد. سرشان را به اين سوي و آن سوي مي

زد. بگ هوشياريش را بازيافت و كرد و آرامش در هواي گرگ و ميش موج ميشت غروب ميخورشيد دا
  به اطراف نگاه كرد.

گمان اشتباهي رخ داده بود. بله به راستي همينگونه بود! دختر وزير زن نبود، بلكه مرد ديد؟ بيچه مي   
اي ئلهمس د. راز حل شد، بگ در دلش گفت:بود! تقريباً معجزه اتفاق افتاده بود و هيچ چيزي كمتر از اين نبو

  كه دختر گفت معنايش مشخص شد!

ي خدمتكاران زنش ها دريافتند كه همهي ملازمان را بازرسي كنند، آنسپس دستور داد تا مردانش همه   
  ها.يك زن در ميان آن حتيهم مرد هستند، بدون 

كردند اي راهزن بودند و آن كسي كه گمان ميها دستهگريشان را بروز داد. آنها حيلهحالا دغل بازي آن   
ها بود كه جوان، خوش تيپ و باهوش بود. بگ با شتاب به سوي كاخ وزير ي آندختر وزير باشد سردسته

هايشان و مهمان زادهنجيبي بانوان شد و دريافت كه همهتاخت، جايي كه جشن تولد در آنجا برگزار مي
ها دزديده شده است. بانوي خانه و دختر وزير در هاي گرانقيمت و جواهر آلات آناند و لباسكشته شده

  ي مردان مرده افتاده بودند.ي همهميان مردگان بودند يعني روي تپه پشت خانه

صبح حقيقت ماجرا براي گروه بگ آشكار شد. دختر واقعي به جشن تولد مادرش آمده بود. اما راهزنان    
ي ها پيشنهاد مسابقههاي معمولي جا زده بودند. آنه بودند و خودشان را مهمانهم به مهماني آمد

ها حمله كرده بودند و ها به سوي زنتيراندازي داده بودند، هنگامي كه مردان به بالاي تپه رفته بودند، آن
ها ند و يكي از آندفاع را كشته بودند. سپس به طور غافلگيرانه به مردها حمله كرده بودهاي  بيآن بيچاره

  را هم زنده نگذاشته بودند. 

هاي قربانيان شان ـ چه مرد و چه زن را ـ در آورده بودند و به تن خودشان كرده بودند. سپس لباس   
اي بگذارند كه قرار بود صبح از آنجا عبور هاي مبدل توانسته بودند خودشان را جاي دستهآنها با آن لباس

ي جواهر آلات و زيور آلاتي را ها اين بود كه همهي آناني عبور كرده بودند. نقشهكنند كه از راه كوهست
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شان چپاول كرده بودند با خودشان در كوهستان بياورند و در محلي مخفي منتقل كنند، اما كه از قربانيان
  بگ چوب لاي چرخشان گذاشته شده بود.

ها حل شده بود. با اين خدمت شاه بگ را به م آن سالاي بود كه در تماترين پروندهراستي مهماين به   
ها در كشور ـ ارتقا داد. بگ با ها و پليسترين مرتبه در بين كل داروغهـ بزرگ» داروغگي اعظم«ي مرتبه

اي كه انجام داده بود، بسيار هاي مصراّنهها بازنشسته شد، ولي او به خاطر خدمتاينحال تقريباً همان موقع
  وامانده شده بود.خسته و 

افتاد كه ترفيع مقامش را پيش بيني كرده بودند و هيچگاه آن دختري هايي ميبگ هميشه به ياد آدم كوتوله
  داشت.كرد و هميشه مشتاقانه ياد او را گرامي ميرا كه به او مديون بود فراموش نمي

  )1925هوان؛ سئول (، روايت شده از سوي بانگ زنگاندورو ياوا
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  شتبهزني از ي افسانه: ت و سومشص استاند

 د.كرزندگي مي زادهگون، پسرِ نجيبيك سون ،»سانگگيونگ«، در استان »آندونگ«در هاي قديم  در زمان   
كه ناگهان يك خواند، روزي او نشسته بود و درس ميخواني شد. درسبسيار شد، مرد جوان  كه بزرگ

 بهاي زيبا را ديد كه او در خواب دوشيزهچرت زدن.  بهاو دست داد و شروع كرد  بهحالت خواب آلودگي 
دختر  ،انگيز آن دختر خيره شده بودزيبايي شگفت بههنگامي كه او خواهد با او گپ بزند. رسيد ميمينظر 
و شاه  مي آسماني هستمن دوشيزه دختر او را با اين واژگان خواند: ي بلند آسماني پوشيده بود.جامه

 پايين فرستاده تا زن تو شوم. بهآسماني مرا 

  بيدار شد. مرد جوانو  پس از اين او ناپديد

 جواننظر رسيد كه زيبا چهره دربرابر او درنگ كرد. در روزهاي ديگر  بهو  بستهايش را او دوباره چشم
  عشق او بايستي برگردد.كرد كه تصوير آورد و در نهان نيايش ميياد مي بهيماي زيباي او را بيشتر س

شاه  من هم طول كشيد تا بيايم، اما براي او نمايان شد و گفت: دوباره در رؤياآسماني  يروزي دوشيزه
ترين هنرمند عنوان همسرت زندگي كنم. من از خوب بهمن نداده تا با تو  بهي كامل آسماني هنوز اجازه

چهارچوب ممكن از آن را طراحي ام كه زيباترين ي مرا بكشد و من مجبور شدهخواستم كه نقاشي چهره
تا زماني تواني آن را هميشه پيش خودت نگه داري. ام. تو ميآورده براي تو ،اينجا امروز ،من آن راو  كند

 را معشوقه بگيري. كنيزت موولتواني ، تو ميكه من بيايم و همسر تو شوم

زيباترين اين ديد.  زرينچوبي رآسماني را در چها يدر كنارش تصوير دوشيزه بيدار شد و گونسون
  داشت.امي ميعنوان عزيزترين چيز گر بهجوان آن را و  كند تصورشد مي كه بود تصويري

      اما هرگز    عنوان دوست گرفت، به را جوان اجازه داده بود، موول بهآسماني  يكه دوشيزه طورهمان
تصويرها زيباترين بود. سپس  يفراموش كند؛ چون او در ميان همهي آسماني را توانست دوشيزهنمي

شدت بيمار شد. همانطور كه او در بستر بيماري افتاده بود، دوشيزه يك بار ديگر دربرابر او  بهروزي او 
جهان  بهدهند كه من اجازه نمي بهاما  بينم،را دردمند ميمن از ژرفنا غصه دارم كه تو  نمايان شد و گفت:

 ينم.بآيم و تو را ميآنجا مي بهباغ نيلوفر، برو. من دونگ، يوناوگ به تو ديدار كنم، تر بيايم تا ازپايين

    بهدست آورد. او  بهرا  اشدرنگ تندرستييار شادمان شد و بينان بسگون با شنيدن اين سخسون
ش خدمتكاري را همراه و براي سفر آماده شد. سپس با خود انه بايد راه بيفتدبهچند  بهاش گفت خانواده
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د ، چندونگ را پيدا كند، بنابراين در اينجا و آنجا سرگردان شديونگتواند اوگدانست كجا ميكرد. او نمي
  هاي مشهور را ديد.تاريخي و محل يبههايِ دارايِ جاذتا از مكان

گوشش رسيد. او توانست  به دونگيونواژگان اوگ يار دور سفر مي كرد،كوهي بس يروزي كه در دره
 يآنجا درنگ كرد. در آنجا دوشيزه بهدن براي وارد ش هاي شيرين چنگ را از درون بشنود وليكشش

 و بيش از او نگاه كرده بود. او نواختنش را متوقفّ كرد بهها مدتآسماني را ديد كه با چشمان پر اشتياق 
تر از هميشه با هم سخن گفتند، آن زمان در ها شادماناتاقش برد. آن بهو او را  هميشه خوشامد گفت

آسماني  يبنابراين دوشيزه شوهر شدند، ها زن وشتاب گذشت. در آنجا آن بهترين رويا شيرين
ها رازش را آن بهو  ي پدر و مادرش بردخانه بهگون او را آسمان برگردد. بنابراين سون بهت توانسنمي

سم استقبال كردند. مرا يآسمان يآساني از او پوزش خواستند و با آغوش باز از دوشيزه بهها نآگفت. 
  عنوان عروس پذيرفتند. بهو او را رسمي ازدواج را برگزار كردند 

اكنون زمان آن بود شدند.  يك دخترو  شادماني با هم زندگي كردند و صاحب يك پسر بهچند سال ها آن
آماده شد كه راهي پايتخت شود. با و  سئول برود بهت در آزمون شهروندي گون براي شركسونكه 
اي خود كرد. صدا صدي آسماني نجوا ميشد كه در اتاق دوشيزهحال در شب صداي مردي شنيده مياين

صبح . پشت خوابيده بود، چون او تحمل ترك همسرش را نداشت بهگون بود كه با خستگي شديد سون
 كند ملتحد ساعتي كه آنجا را ترك كرده بود نتوانست بيشتر اه افتاد، اما يك بار ديگر چناو دوباره رديگر 

  همين شيوه گذشت. بهخانه بازگشت. چند روز  بهدوباره بعد از ظهر و 

 بهدن عروس آسماني او پيش از آمموول كنيز خبردار شد كه چه روي داده است و از حسادت سوخت. 
طور كامل فراموش شده  بهگون صميمي شده بود، اما پس از آن او كنار گذاشته شده بود و خانه با سون

ردي م ذهنش رسيد. شبي او بهاي در اساس فريبكارانه انديشهبود. وقتي او اين نجواهاي شبانه را شنيد، 
د. مي كن پسرتان خيانت بهگون گفت كه عروستان دارد پدر سون بهو رفت و  خانه معرفي كرد بهجوان را 

 هبطور مطمئن شنيد كه مردي در اتاق نجوا مي كند، سپس ديد كه مردي  بهو  بنابراين پدر بررسي كرد
تي سخ بهشد و صبح ديگر بانوي آسماني را نزد خود فراخوند و حسابي خشمگين پدر دو از آنجا گريخت. 

ا نكار كرد، امنيروي تمام اتهّام خود را ا به خبر بود،ي موول بياو كاملا از نقشهاو را سرزنش كرد. 
 گناهيگناهم. اين خنجر بيپدر، من بي او گوش نداد. عروس با رنج گريست و گفت: هايحرف بهشوهر پدر

 يژرفي در سينه بهافتد و كار باشم، روي من مياگر من گناههوا پرتاب كنيد،  بهكند. آن را يمرا اثبات م
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 كند. خواهشآن نفوذ مي درونو  افتدي در فرو ميروي سنگ آستانهگناه باشم، اگر بي رود، امامن فرو مي
 ، پدر.كنم اين آزمايش را انجام دهيدمي

در فرود آمد و  يآستانه بهبا شگفتي خنجر سوي هوا پرتاب كرد.  بهشوهر خنجر را برداشت و آن را پدر
 گونسون ر كنصب :كردرا باور كرد و از او خواهشاين معجزه واقعاًزنش ژرفي درون آن فرو رفت. با

 طور قطع ثابت شود. بهگناهي او برگردد تا بي

  كند.جوجانه نپذيرفت كه ذهنيتش را عوضشمانش ديده بود، او لچيزي متقاعد شده بود كه با چ بها ام

ه مادر گذاشترا بيدرود گفته بود و دو فرزندش پيدا شد. او زندگي را ب هردصبح ديگر بانوي آسماني م
آمد. مادرشوهرش از رفتار ميو از بدنش بوي خوش ماندگاري  بود. سيماي او هنگام مرگ آرام بود
بردند، اما ان او را ير شده بود. خدمتكاران كالبد بي جاما بسيار د ،خشني كه با او كرده بود پشيمان شد

 شدگونه اي كه نمي بهين چسپيده بود زمسختي روي بهجان او شد و كالبد بيخنجر از دستش جدا نمي
  شوند.گون راه آمدن سون بهينكه چشم مگر ا ،شد كردرا تكان داد. بنابراين كاري نمي آن

وقتي ماجراي خانه برگشت. او  به ندي را با پيروزي گذراند و با خوشحاليگون آزمون شهروسون   
توانست كاري فراوان در هم شكست. در آن لحظه او نميفاجعه باري را كه روي داده بود شنيد از اندوه 

ام شت، هنگگخانه برمي بهانجام دهد مگر اينكه مراسم خاك سپاري او را تدارك بچيند. او بيشتر وقتها كه 
  كرد.ابيد شب زنده داري ميخوشب در اتاقي كه زنش مي

وقتي تو در خانه  او همه چيز را گفت: بهاش نمودار شد و برد و در خواب ديد كه زن آسماني او خوابش
نزد شاه آسماني  م راهنگام مردن كالبد ميراي كردم.من داشتم زندگي خودم را با دو فرزندمان مي نبودي،
 جوانمن مصمم بودم كه تو عاشق مرد: «من گفت بهسخن گفت و  مهريتندي و بيبهد. او با من بردن

و با اينحال عشق ت آسمان بيايد. هر بلايي كه سرت بيايد حقت است، ولي بهبشوي ولي نه تا زماني كه او 
براين من بنا» گردي و با او زندگي كني.دهم كه بازتو اجازه مي بهصادقانه است، من  شوهرت بسيار به

موول، كنيز را وادار كني كه از گناهش شوم. اگر تو بتوانيگردم و زن تو ميبسيار شادمانم كه بر مي
توانم زندگي خودم را سپس من مي شود،صورت او از سوي آسمان بخشيده مي مان شود، در آنپشي

 بازيابم.

  سپس او يك بار ديگر ناپديد شد.
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 جديو شد. او پنهاني موول را فراخواند اش در رؤيا متأثر از ژرفنا از شنيدن سخنان زن مردهگون سون   
قوي از او درخواست كرد كه  زنش پشيمان شود. بنابراين خيلي بهو خواست تا از بدانديشي نسبت ا از
اش پشيمان شد و باسادگي كند. پس از اين، كنيز از ناتوانيو حسادتش را از خود دور  صداقت رفتار كندبا

هاي تلخ از روي پشيماني گريه و با اشك جان بانوي آسماني زانو زدپوزش خواست و دربرابر كالبد بي
ده بود پر از خون شد و سرخي اكه سرد و سفت مانند شمع سفيد بزرگي در آنجا افت بدن ناگهانكرد. 
 نشست و نفس كشيدن. سپس بلند شد، بهشروع كرد  هايش را باز كرد و. او چشمهايش دويدگونه روي

  روي زمين افتاد. دستش چسپيده بود بهها مدتخنجري كه 

ري كرد و سپ را و سون ـ گون در كنار او زندگيي همراه با خوشي اين صورت او زندگيش را بازيافت به
  شادي در كنار هم يكي شدند. خانواده بادوباره 

  ).1940گي ـ هوان؛ تونگ ـ يونگ (روايت شده از سوي گيم

  

   



156 

 

 

 

  

  

  

  

  

  بخش سوم

  هاي پريانقصه
  

  

  

  

  

  

   



157 

 

  ثروت كشِ چوبيچشصت و چهارم:  داستان

بيرون از خانه برود و هيزم گرد  بهكرد. او عادت داشت زندگي مي فقيريهاي بسيار دور، پسر در زمان   
  آورد، بفروشند.ايي را كه او گرد ميهبچو داشتند اش عادتخانواده آوري كند.

رسيد، فرا مي بعد از ظهروقتي  هميشهكوهستان رفت.  بهروزي او مانند هميشه براي بريدن چوب    
 گردوييدرخت  شبخت خوب اش را برطرف كند. ازگشت كه گرسنگيشد و دنبال چيزي ميمياش گرسنه

  كندن گردوها. به كرد و شروعبالاي درخت رفت  پيدا كرد كه در جنگل روييده بود. او

 اين براي پدرم. گفت: او يكي از گردوها را كند و آن را در جيبش كذاشت و با خود

 اين براي مادرم. يك گردوي ديگر كند و گفت:

 اين براي برادرم. گردوي سومي را كند و گفت:

 اين براي خواهرم. گردوي چهارمي را كند و گفت:

 يكي براي خودم. حالا و گردوي پنجمي را در دهانش گذاشت و گفت:

  برداشت و خورد تا اينكه سير شد. گردو سپس بيشتر

ايستاد تا  بنابراينشد. د و هوا داشت تاريك ميد غروب كرده بوخورشي گشتخانه بر مي بهكه  زماني   
 به. كرداو تنها و آرام روي زمين نشسته بود و احساس ترس ميشب را در عبادتگاه سر راه بگذراند. 

  .جايي بالاي تالار رفت تا از ديدها پنهان باشد

 بهها را ديد كه و سپس گروهي از جن صداي فرياد از بيرون شگفت زده شدبا شنيدن  ي شبدر نيمه   
 امروز كجا بودي؟ زدند:كه با سرزندگي با هم گپ ميحالي تالار هجوم آوردند در

 ن كرده بودممن دور دمِ يه گاو خودم را آويزا

 نيست؟ اينطور، شوداون خيلي سخت اين روزها پيدا مي اما پسربچه بودم، من چشم انتظار يك

 ندم.گذرا يك پسر ي روز را براي دست انداختنمن همه

 كردم.ا را توي گل فوت ميهبمن در يه خندق مي پريدم و حبا

 توي ديوار خوابيده بودم. ،من در شكاف يه سنگ

 كردم.من زير زمين پايكوبي مي
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نظر       بهها كه . سپس يكي از آنندبازگو كرد ي را كه در روز انجام داده بودندها كارهر يك از جن
شما خيلي  كنمگذاريد كمي نوشيدني بخوريم. من فكر مي، بستكافي رهبر باشد، گريه كرد و گفت: رسيدمي

 نيست؟ گرسنه باشيد، اينطور

، بيا بيرون، اجي، مجي لا ترجي زد:و روي زمين مي يك چكش چوبي از كمربندش درآوردها يكي از جن
 برنج پخته.

  نبود از كجا پديدار شد.درنگ يك بشقاب بزرگ برنج پخته معلوم بي

 ، بيا بيرون، آب ميوه.اجي، مجي، لاترجي

مرغ، ميوه و همين شيوه ماهي، گوشت، تخم بهد. تالار نمايان ش يي آب ميوه ميانهبي درنگ يك بشكه   
آن  يهمهها با هر روي، آن بهآورده شد.  ي كه آنها دوست داشتند برايشانديگر يچيزهاي خوشمزه

  مهماني گرفتند.ها خوردني

ي كاغذي در پايين تماشا كرد ها را با نور كم پنجرهچوب سقف پنهان شده بود اين صحنه پسر كه بالاي   
. بنابراين گردويي از جيبش درآورد و آن را با دندانش باز كرد. رودو بعد احساس كرد كه دلش ضعف مي

ارد كمك! كمك! سقف د گفتند: ا فرياد زدند وهها شد، آنجن ييي كه پسر ايجاد كرد باعث ترس همهصدا
 يم بيرون.و. ما بايد برمي افتد

  ها و چكش چوبيشان را رها كرده بودند.خوراكي يكه همهاز تالار گريختند، در حاليهمه با شتاب 

جادويي را برداشت و تلاش كرد  يچوبچكش ي شكمش را پر كرد. سپس پسر از سقف پايين آمد و همه
 ها.لباس جي، لاترجي، بيرون بياييداجي، م زمين كوبيد و گفت: بهتا آن را بيازمايد. آن را 

ناگهان در آنجا يك كت و شلوار كامل نمايان شد. سپس دوباره چكش را روي زمين كوبيد و همانگونه    
هيجان آمد و در  بهاش اين كشف غير منتظرهد. پسر از كه آرزو كرده بود يك جفت كفش هم ظاهر ش

را شنيده بود، هميشه نامش  كه چكشي كه خيلي خوشحال بود اسمش را گذاشت چكش چوبي ثروت.حالي
  آن را نديده بود. اما هيچ كسي تا آن موقع

گشتن اش و همسايه ها از برناش برگشت. خانوادهخانه بههمراه چكش  بهبامداد فرداي آن شب با شتاب    
داستان او گوش دادند،  بهبا خيال راحت آن روز  و  شب گذشته بسيار نگران شده بودند خانه در بهاو 

اش بسيار شادمان شدند كه خانوادهو همه چيز را بازگو كرد.  ها، چكشماجراي گردوها، عبادتگاه، جن



159 

 

 طور كامل پولدار بهو در پايان  سادگي زندگي كنند بهتوانستند ها ميآنآن موقع دست آورده،  بهچكش را 
  شوند.

نيد دوستش ناگهان كه ش زماني پسري طمعكار و خودخواه بود. ي مرداكنون در روستاي نزديك خانه   
اش را بهتجر يهمهراستگو  اش پرسيد. پسري راز خوشبختيپولدار شده است نزد او آمد و از او درباره

  براي او بازگو كرد.

اي گردآوري كوهي بر بهكرد. او كه در زندگيش راستي احساس راحتي ميبهودخواه، خبنابراين پسر    
. در پايان، پس از جستجوي خسته كننده، او آن را پيدا رخت گردو را پيدا كردد چوب نرفته بود، رفت و

 يسو بهو سپس با شتاب  ند تا گردو براي پدر و مادرش كندكرد، گردويي از درخت كند و خورد. سپس چ
ر وط بهراه ماند تا  بهاو در تالار چشم تاب بود. كه هنوز هوا روشن بود او بسيار بيت در حاليعبادگاه رف

  بالاي تالار رفت و در بالاي چوب سقف پنهان شد. بهو سپس  كلي هوا تاريك شد

آغاز چكش شروع كردند روي زمين كوبيدن و مهمانيشان را و با  ها پيدايشان شددر ميان شب جن   
شان هها شربتهايشان را خوردند و كلّراه بود تا اينكه جن بهتاب چشم كردند. پسر خودخواه همچنين بي

اين بار جنها از صدا نترسيدند، كه گرم شد، پسر گردو را از جيبش بيرون آورد و با دهانش آن را باز كرد. 
د پيش ريوبيرون بيا خوريم. آن راديگر گول نمي جا او رفته بالا. مااون بال نگاه كردند و گفتند: بهاما تنها 

 .از اينكه عيشمان را كور كند

ها دور او در كف تالار نشستند و بنابريان پسر خودخواه از بالاي چوب سقف پايين كشيده شد. جن   
  براي او دادگاه تشكيل دادند.

 كار كنيم؟ با اين انسان حريص چه ها پرسيد:يس جنرئ

 دارش بزنيد، دارش بزنيد. :بقيه فرياد زدند

 زبانش را بكشيم. دهماست. تازه اين يك پسر بچه است. من پيشنهاد مي اين خيلي مجازات سختي

شوار پيشنهاد او؛ يعني رييس را پذيرفتند، و بنابراين يكي از جنها با چكش روي زبان او ضربة آرامي    
 سه متر بيرون بيايد. ياندازه بهاجي، مجي، لا ترجي، اين زبان  زد و اينگونه خواند:

ها او را از تالار سه متر شد. سپس جن كه درازي زبانرشد كردن تا اين بهكرد ناگهان زبانش شروع    
  بيرون انداختند.
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ت. او رفسختي راه مي  بهسختي تلو تلو خوران زبانش را پشتش گذاشته بود و به و با درد و ناتوانياو    
 بهه كشيد، آن سوي رودخان بهو بنابراين زبانش را  و ديد كه آن رودخانه پل ندارد رودخانه اي رسيد به

و ذهنش را آماده كرد  اش شرمنده شداز خودخواهياي كه بتواند پلي براي رفتن مردم درست كند. او گونه
 مردي گذشتند، اماروي پلي كه او درست كرده بود، ميمردم خدمت كند. مسافران با سپاسگزاري از  بهتا 

اش روي زبان او افتاد. او از درد پريد و توي رودخانه روي پل مي گذشت، تنباكوي سوخته كه با چپق از
  افتاد.

پسر خوب (همان پسر مستمندي كه خوش قلب بود و پولدار شده بود) اين خبر را شنيد و براي نجات    
 روي زد آراميبهكرد و سپس چكشش را برداشت و  ر او براي نجاتش برنامه ريزيبا سختي بسيااو آمد. 

 زبان! كوتاه شو.اجي، مجي، لاترجي،  آن زبان بسيار بزرگ و گفت:

اش سبش درآمد. بنابراين او شفا يافت و ديگر هيچگاه كارهاي خودخوهانهمنا ياندازه بههمان دم زبان    
  زندگيش انجام نداد. يرا در طول همه

  ).1913شده از سوي زونگ بوگ ـ سول؛ اونيانگ (آندورو ياوا، روايت 
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كردند. روزگاري زندگي ميبا پدر بيمارشان اي بالاي كوه در خانهبسيار دور سه پسر  هايدر سال   
طوري كه فقط به زندگي راحتي داشتند، ولي آن روزها زندگيشان بسيار سخت بود، ها آن يخانواده

  .توانستند داروهاي پدرشان را بخرندمي

- كه اشك روي گونهسر تخت خود خواند و در حالي به او پسرانش رابستر افتاد.  بهدر پايان مرد پير    

كه ها براي من بسيار رنج كشيديد؛ در حاليشما اين سال ها خداحافظي كرد و گفت:از آن هايش چكيده بود
ر چند اما من چيزي ندارم كه براي شما باقي بگذارم مگ دارايي دارد، و پولدار است و كليّمادرتان زنده 

راي گذارم. باش ميهمراه سنگ آسياب كننده بهتيم را . براي پسر بزرگم آسياب دسعنوان يادگاري بهچيز 
گذارم و براي سومي طبل درازم را با كمر اش ميي كدوييام را با كاسه نيمهپسر دوميم چوب بامبو

ني كنيد. نشيي نيست تنها در كوهستان گوشهنياز يلي زنده بمانم، وقتي من رفتمتوانم خمن نمي باريكش.
 كنم خداوند از آسمان بر شما نور رحمت بباراند.آرزو مي

  هاي پايانيش را كشيد.با اين سخنان او نفس

پس از برگزاري مراسم خاك سپاري، برادران پذيرفتند كه خانه را ترك كنند و با هديه هايي كه پدرشان    
ا  ه. آنشدها رسيدند كه سه راه ميتقاطع كوهستان بهو چيزي نگذشت كه  اه افتادند بهها داده بود، آن به

 هبو هركدامشان  پس از هم جدا شدندده سال همديگر را در آنجا ببينند و سكه پس از  با هم قرار گذاشتند
راه دست  و كوچك ر دومي راه مياني رفت، پسراه دست راست را گر بزرگيكي از آن سه راه رفت. پسر 

  چپي را گرفت.

امه راه خود اد بهكه سنگ آسياب سنگين را پشتش گذاشته بود، تا فرا رسيدن شب پسر بزرگ در حالي   
واند تود. در پايان دريافت كه ديگر نميو بسيار خسته و بسيار گرسنه شده ب او اكنون در كوهستان بودداد. 

او واقعاً  .رنگ قير بود بهآن شب شبي . زير درخت بزرگي در كنار جاده خوابيد و شب را گذراند. راه برود
ند، او حمله ك بهوحشي يا دزدي بيايد و در زماني كه در آنجاست  رسيد كه حيواناتتمي ترسيده بود. 

  بالاي درخت.برد سنگ آسياب را هم با خودش  حتيبنابراين بالاي درخت رفت، 

آلودگي ، صداي دو مرد را شنيد كه زير درخت روي زمين با هم دعوا در ميان شب، با حالت خواب   
 همولِ چپاولشان با كردن پها دو دزدند كه سر تقسيمكه آن زود فهميد اين صدا را شنيد وكردند. او مي

ا هها را شنيد. سپس شروع كرد از روي درخت روي آناو صداي جيلينگ جيلينگ سكه كنند.جرّ و بحث مي
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ها صدايي مانند تندر ايجاد كند. دزدها كه از هاي آسيابش را روي هم ماليد تا براي آنسنگو  ريختنآب 
مجازات خداوند  :فرار بهپا گذاشتند  دادندهم دشنام مي بهكه در حالي صداي تندر و باران ترسيده بودند،

 تو رسيد، پست فطرت! به

 مده.اين منصفانه است و خوب روي سر خودت آ دزد ديگري گفت:

با  ول و جواهر پيدا كرد. دوباره صبح فردااز درخت پايان آمد و صندوق بزرگي پر از پ پسر بزرگ   
 يم گرفت كه در آنجا بماند. او خانهروستايي رسيد و تصمي بهچيزي نگذشته بود كه راه افتاد.  بهصندوق 

  بناراين با شادي در آنجا زندگي كرد. كي از دختران روستا ازدواج كرد،نوي بزرگي ساخت و با ي

براي پدر و مادرش بسيار غمگين  كهخود ادامه داد، در حالي سفر بهمستقيم در راه ميانه پسر سومي    
وي او س بهدر تاريكي كسي  در آنجا بماند. شب ستاني رسيد و تصميم گرفتقبر به ،شب شد وقتي بود.
پاري خاكس يتپهسوي  بهبسيار ترسيد و  چه كسي است. توانست ببينداو در تاريكي نميرفت، اما ميراه 

 ده. بيا پيش از سپياسكلتبيا،  او نزديك شد و گفت: بهشد، گريخت. سپس آن مردي كه ديده نمي مردگان
 .بيا اينجا دم راه برويم. بلند شو

  معلوم بود كه آن صداي يك ديو است.

 ي.يم كه با من بياوشخوشحال ميي؟ من ورشب كجا مي پاسخ داد: بنابراين پسر دومي

اه نظر اشتب به؟ صداي تو نمرديتو  رنجيده شده و گريه كرد و گفت:كه صداي آدميزاد شنيده بود،  ديو
 لمس كنم. ي سرت راگذار كاسهافتاده؟ بي اتفاق. چه آيدمي

يا ب تق كدو گفت:. با صدايي تقبيرون آورد او داده بود را به، كدويي كه پدرش در آن تاريكي پسر دومي
 اينجاست. بگيرش. تو خواهي ديد كه من يك اسكلتم.

تي خيلي وقت بايسهيچ وجه موي نداره.  بهاين درسته.  ديو دستش را آورد و كدو را لمس كرد و گفت:
 ببينم. گذار بازوهايت را هم. بها مرده باشدپيش

 رشوي، اينطولي سخت راضي ميبيا بفرما. تو خي بنابراين، اين دفعه چوب بامبو را بيرون آورد و گفت:
 نيست؟

ريقو باشي. خيلي خوب،  يمرده راستي چقدر لاغر است، تو بايد يكبهآهَ،  چوب را لمس كرد و گفت: ديو
 ريم تا از روح تنها دختر يك مرد پولدار دزدي بكنيم، باشه؟گذار بريم. امشب ما ميب
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ا اسكلت، تو اينج گفت: ي بزرگ ايستادند. ديوي يك خانهروستا رفتند و بيرون دروازه بهاب ها با شتآن
 رم.وآوم و وقتي كه روح دختر خواب است، آن را ميرمن مي بيرون بمان.

  و وارد خانه شد. اين سخنان را گفت

 فت:گ هايش بود. ديوچيزي توي دستگويا برگشت،  قه بيرون خانه منتظر ماند تا ديوپسر دومي چند دقي
 ؟خواهي، يا چيز ديگرحال، تو كيف ميهربهني. دايباست، ميراستي خيلي زبهاو 

 فرار كنيم.توانيم دهم و با هم مياو روح مي بههم. من خواآهان، بله، مي پسر دومي گفت:

 هبسپس روح دختر را با دقّت برداشت و آن را توي كيفش گذاشت. سپس طناب را محكم كرد و با ديو    
ه من ك اكنون وقتش است گفت: . ديوشنيد را گذشته بود كه صداي خروسسوي قبرستان برگشت. زياد ن

 كه تو روح را نگهداري. تر استبهمن دوباره تو را خواهم ديد. م. وبر

يف ديد كه ك ي صبح شد. وقتي نور بيشتر شدراه رسيدن سپيده بهپسر دومي چشم  ديو ناپديد شد و   
 هو شنيد ك روستا برگشت بهنگام بالا آمدن خورشيد ه بعدطوري انگار چيزي درونش است.  بهباد كرد، 

ها پزشك يها همهغرق غم و اندوه كرده است. آناش را تنها دختر مرد پولدار شب مرده است و خانواده
. بنابراين پسر توانست بفهمد، اما هيچ سودي نداشت؛ زيرا هيچكس دليل مردن او را نميرا فراخواندند

كنم، دخترتان من فكر مي او وردي خواند و گفت: بهدختر مرده گذاشت.  يرفت و كيف را روي سينهدومي 
 بكنم؟دهيد تلاشم را من اجازه مي بهزندگي برگردد.  بهبتواند 

زندگي برگرداني، تا آخر عمر  بهاني دخترم را بتو ! اگربهاني غريتواگر بخواهي مي پاسخ داد: پدر غصه دار
 .مديون تو خواهم شد

دهم نبايد كسي ذاريد كارم را شروع كنم، ولي در مدتي كه دارم كارم را انجام ميگپس ب پسر دومي گفت:
 .بيايد داخل

پسر دومي براي اطمينان در را  كه دخترش در آنجا افتاده بود.برد جايي  بهپدر پيشنهاد او را پذيرفت و    
ن پرده رفت و خودش پشت آ اي دور تخت نصب كرد. او پردهاندچسبها هاي پنجرهقفل كرد و روي شكاف

د و روح از درون كيف بيرون آمد ا را باز كرهبطناي دختر مرده گذاشت. سپس و كيف را درست زير بين
دختر چشمانش را باز ناگهان داد. كه صداي سوت ميدختر رفت در حاليآن  بيني هايداخل سوراخ بهو 

او در ها درون اتاق آمدند. آن بهدختر  ياو در را باز كرد و خانوادهطور كامل حالش خوب شد.  بهو  كرد
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داد  شنهادپسر دومي پي بهخاطر اين پيروزي پدر دختر  بهو از خوشحاليشان گريه كردند. آغوش كشيدند 
 هبا خوشحالي پسر ب ها با هم زن و شوهر شدند وبنابراين آنو پسر هم پذيرفت.  كه با دختر ازدواج كند
  زندگي كرد. ي مرد ثروتمندعنوان داماد در خانه

كوبيدن بر روي طبل خودش را با  رفتطور كه در كوهستان مي همينراه چپ را گرفت. كوچكترين پسر    
   همراه موسيقي طبل بهها صداي آواز يزان كرده بود. كوهكرد، طبلي كه روي گردنش آودراز سرگرم مي

نگل جد شده بود. چيزي نگذشته بود كه ببر بزرگ زردي ديد كه از سرود بلن دادند و ملودي آواز او مثلمي
اند نواختن وتپسر با ديدن آن ببر ترسيد و دريافت كه نميكرد. بود و با موسيقي او پايكوبي ميه بيرون آمد

    روي او مي افتاد و او را قورتگمان بايستي داد، ببر بيكار را انجام مي اينموسيقي را متوقفّ كند. اگر 
سوي پشت راه رفت بنابراين نتوانست  بهو  را با خُلق و خوي خوب ادامه داد اشداد. بنابراين او موسيقيمي
  تواند بكند.ا او روبرو شود و ببيند كه چه ميب

ه چيزي ك زده شدندروستاييان از ديدن او بسيار شگفت يهروستايي رسيد. هم به خيلي نگذشته بود كه   
كه و از اينتعجب كرد  رين پسر شاباش ريختند. پسر بسيارتله نكرده بود، بنابراين روي جواناو حم به

شد كه ببر كوبيد و باعث ميروي طبل مي دست آورده، بسيار شادمان شد. پسر بر به اكنون پيروزيي
  پايكوبي كند و برقصد.

در كاخ برنامه  ترين پسر را فراخواند تا براي اوغير عادي بسيار خوشش آمد و جوان شاه از اين رويداد   
ه هم زن و شوهر شدنشان را پذيرفت و بنابراين شد و شايكي از دخترهاي شاه عاشق او اجرا كند. 

  جانور دست آموز دربار شد. هم ببر ر همسر شاهدخت شد.ترين پسجوان

ها وقتي كه ده سال از زندگي سه برادر گذشت، براي آن ارث پدرشان چنين بخت خوب را آورده بود، آن   
 ذشتي را كه برايشان روييكديگر سرگ بهها جايي برگشتند كه در آنجا همديگر را ترك كرده بودند. آن به

  .داده بود گفتند و با هم براي ديدن آرامگاه پدر و مادرشان رفتند

  ).1915اوندورو ياوا؛ روايت شده از سوي زونگ اين ـ موگ؛ اونيانگ (
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  !دناداني هستي هايآدمچه  شما: شصت و ششم داستان

در  عنوان خدمتكار بهد. او كه يتيم شده بو پسر مستمندي وجود داشتهاي بسيار بسيار دور سال   
  كار مي كرد.و با كوشش و پشتكار  اي استخدام شدخانه

سوي خانه راه  بهكار كرد و سپس  درنگ تا غروببي گرد بياورد.كوهستان رفت تا هيزم  بهروزي او    
بگذراند. شب را گرسنه روي زمين  در جنگل راه را گم كرد و بنابراين مجبور شددر راه بازگشت افتاد. 
 امروز چه خبري داري؟ گفت:يد كه مياي را شني شب صداي بيگانهنيمه

؟ شما است، اينطور نيست ندانيد روستا پاييهاي ناداني هستيد؟ شما ميشما چه آدم ديگري پاسخ داد:
توانند چاهي زيبا كنار درخت بيد ها ميآن كهاريد، در حالين راه دور مشكل دآوردن آب از آبراي رفتن و 
 داشته باشند.

 .دهندمي از خودشان ناداني نشان هابيشتر وقت راستيبهنظر باهوشند، اما  بهيي. مردم گوو راست ميت
اي كوزهنجا داند كه در آاو نمي ميرد؟مياي كه از گرسنگي دارد اي را ديدهمرد بينواي زن مردهپيرِآن تو 

 اش توي يك قوري خاك شده است.زير آشپزخانهپر از پول درست 

راستي به دختر اوروم. ي مرد پولدار ميخانه بهحال، من همين الآن هربه .راستي همينطور استبهه، بل
ي اين همهدرمان او كرده، اما من متقاعد شده ام كه  يي دارايي اش را هزينهبيمار شده است. او همه

ياط پنهان شده است و دختر ها در حهيزم يزير كپُه يكنم كه هزارپايمن گمان ميها بيهوده است. هزينه
 . چه مردم ناداني!كندتر ميروز مريض بهكند دختر را روز از خودش تراوش مي هزارپا با بخار سمي كه

هايي را در روستا ديد كه با خانه بازگشت و زن به صبح روز بعد ،. بين دو ديو را شنيدهاي پسر گپ   
. او از اربابش اجازه گرفت و روندچاهي دور مي بههاي آبِ روي سرشان است براي آوردن آب كوزه

ن ان براي ياري در كندروستايي يسپس همهكندن زمينِ زير درخت بيد در ميان روستا كرد.  بهشروع 
مردم بسيار  يي روستا كنند. همهبود كه يك چاه خوب درست در ميانه و چيز زيادي نگذشته زمين آمدند

  از او سپاسگزار شدند.

 توانست چندر قازد بيچاره آنقدره بينوا بود كه تنها ميرا كوبيد، مرمرده زنمرد پيرِ يو در خانه او رفت   
ي او م بهاو گفت كه او راهي براي ياري  بهدست بياورد. پسر  بههاي پوشالي محصي برلي ساختن صندل

 راستي بهكندن كف آشپزخانة او كرد. چيزي نگذشته بود كه آن كوزه را پيدا كرد، و  بهشناسد، و آغاز 
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پسر پيشنهاد داد كه پول را ميان خود قسمت كنند،  بهو من پير بسيار شادمان شد كوزه پر از پول بود. 
  اما پسر نپذيرفت.

 ترينبهمرد پولدار  بهمرد پولدار كه دخترش بيمار روي تخت افتاده بود، رفت. او  يانهخ بهسپس او    
 بودي او داد و پدر آن دختر بيمار پذيرفت. بنابراين او از مرد پولدار كوزه اي پر ازبهپيشنهاد را براي 

كناري رفت  بهروغن جوشيده و يك جفت انبر آهني خواست. سپس گذشته از اين، او براي هيزم آوردن 
و هزارپاي سياه بزرگي پيدا كرد.  او هزارپا را با عنبر برداشت و آن را توي روغن جوشيده انداخت. وقتي 

طور كامل حالش  بهمرد،  زودي داشت ميبهكه هزارپا مرد دختر بيمار از درد ناله كرد، اما دختري كه 
ا بنابراين آنها بپذيرفت.  پسرعنوان پاداش پدر دختر پيشنهاد داد كه با دختر ازدواج كند، و  بهخوب شد. 

  هم زن و شوهر شدند، و پسر داماد مرد پولدار شد.

نيكبختي پسر چيزهايي شنيد  يدوستي داشت كه نيرنگ بازترين سرشت را داشت. او دربارهاكنون پسر 
 ؟گوييمن نمي بهدست آوردي؟  بهها را اين چيز يتو چه طور همه رسيد:راز نيكبختي او پ يو از او درباره

شب را در كوهستان سپري كرده و صداي گپ ديوها را شنيده است.  ياو گفت كه همه بهبنابراين پسر    
آن  او هم تا نيكبختي خوب را از زبان ديوها بشنود و راه افتاد بهسوي كوهستان  بهبنابراين پسر دومي 

  ديوها را شنيد. فتگويراستي صداي گبهي شب او پشت صخره پنهان شد و نيمهدست آورد.  بهرا 

ما يك مطلب ديگري  دست آورد؟ او بايستي شب ديگر از بهداني پسر بينوا خوشبختي خودش را تو مي
 اينطور نيست؟ .اما او پسر خوبيست بشنود،

خوشبختي  حتياو اما دوست حريصِ بد او را مي شناسي؟  بله، او پسر راست و پر كاري است، آهان،
 !شناسد. چقدر نادان استخودش را نمي

 ؟است اشفرش جنوب شرقي ستون خانهمنظورت جواهر زير سنگ

 .درست است. او نادان است

 يهمهو با دقّت  ن آمده بودهيجا بهزدند زير خنده. پسر بسيار از گفتگوي ديوها قاه قاه ها آن پس از آن،   
انه خ بهدند پسر با شتاب خاطرش سپرد. زماني كه ديوها ناپديد ش بهيوها گفته بودند، سخناني را كه د

، بوداو بسيار سر و صدا ايجاد كرده ها گفته بودند، كنَد. زير سنگفرش را همانطوري كه آن برگشت و
ا كه هسيده بودند، بنابراين آنكاري نيمه شب ترهها از شنيدن كندكه پدر و مادرش بيدار شدند. آن طوري
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با  پسر، اما با كمال شگفتي ديد كه پسرش است. تا دزد را بگيرد بلند شدكردند دزد آمده. پدر فكر  مي
  نصيحت پدرش كه اين انديشه را كنار بگذارد گوش نداد. پسر گفت: بهو كاري ادامه داد هكند بهتلاش 

 خواهم انجام دهم.پيدا كردم. بگذار كاري را كه مي داني. من خوشبختي بزرگ خودم راپدر، تو نمي

كندن ادامه داد. براي نخستين بار در زندگيش او خيس عرق  بهپدرش او را رها كرد و پسر بنابراين    
 باشد كه ديوهاچيزي سفت برخورد كرد. او انديشيد كه آن بايد همان چيزي  بهبيلش ايان شده بود. در پ

كشيد. در پايان آن چيز بيرون آمد و ستون فرو تلاشش آن را بيرون  يمنظورشان بوده است و با همه
خاكشير اش روي پسر افتادند و او را خرد و ا صداي زياد ويران شد. آجرها همهخانه ب يريخت و همه

  كردند و او كشته شد.

  خانه بود. يهاي پايهكرده بود سنگتنها چيزي كه او پيدا 

  ).1915اوندورو ياوا، روايت شده از سوي او سوگ ـ گون؛ اونيانگ (
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  كلاه جادويي: شصت و هفتم داستان

ي ينيرو ها، آنگفتندمي »هورانگ گامته«ها اين كلاه بهكلاه جادويي بپوشند،  ديوهاي كره عادت داشتند   
  شد.داشتند كه باعث ناپديد شدن ديوها مي

ود. او هميشه بكوشاترين  درگذشتگانشدر نيايش براي روان كرد كه جا مردي زندگي مياكنون در آن   
روزي، هنگامي كه كرد. هاي خوشمزه درست ميدر يادبود پدرانش با دست و دلبازي خوراك و نوشيندني

 يي او آمدند و همهخانه بهمي پرداخت، گروهي از ديوها  درگذشتگانشبرگزاري مراسم بزرگداشت  بهاو 
روشن و در موارد ديگر همان كار را انجام دادند.  در قربانگاه گذاشته بود، خوردند چيزهاي خوبي كه او

صورت ناپديد نشان  بهرا ودشان بنابراين تنها خشدند، چون كلاه جادويي داشتند، ها ديده نمياست كه آن
ش پيشكش و نذر هايي كه او براي رفتگانيديد خوراكمرد نخست بسيار خوشنود بود كه ميدادند. مي

ين او پول بنابرا. از پذيرايي خوششان آمده مردگان نظر مي آمد بهشدند، چون كرده بود خورده  مي
  .بيشتري براي سور و سات داد تا اينكه تقريباً ورشكست شد

ايد نبهاي درگذشتگانمان اينجا يك مشكلي وجود دارد، روح در پايان زنش از ولخرجيش گلايه كرد و گفت:
بايد دزدهايي باشند كه وقتي كه ما مشغول برگزاري مراسم . هرگز اينقدر بخورند كه ورشكست شويم

 كنم بعدها بايد خيلي مراقب. فكر ميدزدندها را ميخوراكيآوريم، و سرمان را در قربانگاه فرود ميهستيم 
 باشيم.

سفت چماقي در دستش گرفت. او قربانگاه پنهان شد.  ييك شب، مرد (شوهر آن زن) پشت پردهبنابراين    
آن سوي پرده رفت و ديد كه  بهپچي شنيد و خوراكي خورده شد. او دزدكي هاي شب صداي پچنيمه

توانست كسي را كنار ميز ببيند. هنوز او نميشود. طور يكنواخت ناپديد مي بها دارد هببشقاخوراكي در 
داد و دور كه چماقش را تاب ميآمد در حالي افتاد، مرد با شتاب بيرون اتفاقها ناگهان بنابراين همه اين

فرار  بهدويد. از ترس يورش خشن او ديوها پا هاي اتاق ميي گوشههمه بهچرخيد و قربانگاه با شتاب مي
 وقتي ديوها رفتهديوها خورد و باعث شد كلاه آن ديو روي زمين بيفتد. از يكي  بهگذاشتند، اما چماق مرد 

 مانند آن را نديده اي بود كه تا آن موقعگونه بهي زمين افتاده بود، كلاه بودند مرد كلاهي قرمز ديد كه رو
 دزد! دزد! داد زدن: بهو شروع كرد  آن را برداشت و روي سرش گذاشتوي با كنجابود. 
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ش را ببيند، اگرچه تنها صداي اما او نتوانست شوهر سالن پذيرايي آمد، بهزنش فرياد او را شنيد و    
از خودش باقي گذاشت، دزد فرار كرد، ولي كلاه عجيبي  شنيد، گفت:مينفس زدن او را كنار خودش نفس
 بيني؟نمي

 توانم ببينمت.اما تو كجايي عزيزم؟ من نمي ايستاد و گفت:زنش همينطوري گيج جلوش 

 من اينجام، چه مشكلي پيش آمده؟ شوهرش دستش را گرفت و گفت:

 هبورد . زن الآ بختكي دستش خشتوي بغلش بگيرد وهر او را گرفته و تلاش كردزن احساس كرد كه ش   
و زن شوهرش را در كنار افتاد  شت كه كلاه روي زمينكلاه كه روي سر شوهرش بود و چيزي نگذ

مين باعث ناپديد شدن گفتي؟ بايد هاست كه مي اين همون كلاهي زن كلاه را برداشت و گفت: خودش ديد.
 ذار من امتحانش كنم.گدزد متوجه نشده. ب تو بوده باشد. بنابراين چه طور

 هورانگ«اين بايد  گفت: از روي شگفتي فرياد زد وسرش گذاشت و ناگهان ناپديد شد. زن  زن آن را روي
 .من مطمئنم كه همين است. دزد آدم نيست، بلكه يه ديو استـ كلاه جادويي ـ باشد. » گامته

 بهتوانند از كلاه براي سود خودشان كه مي دها مصمم شدنمهم و برجسته آن يبا فهميدن اين مسئله   
دستشان  بهو هرچه كه  رفتندخانه ي ديگر مي بهاي ها در روستا از خانهآن بعد، بهاز آن روز كار ببرند. 

ار و اي استوحب قدرت شد، اما اگرچه هيچ نشانههاي صاآدم بههاي بسياري شكايتدزديدند. آمد، ميمي
  شدند.طور پيوسته مرتكب دزدي مي بهبراين قابل اتّكا پيدا نشده بود، بنا

جواهر  يمغازه بهو بسيار پولدار شدند، اما روزي آن مرد  بيش از يك سال ادامه دادند ها كارشان راآن   
نتظر ماند. در فرصت كوتاهي فروشي رفته بود. مغازه هنوز باز نشده بود، بنابراين او كنار در م

نرمي حركت كرد. جواهرفروش پولش را از  بهد از پشت سر او فروش جلو آمد و در را باز كرد، دزجواهر
ها، ت كه سكهّشگفتي دريافشمرد، باها را ميكه پولدر حاليشمردن آن كرد.  بهجاي امن برداشت و آغاز 

اي هي گوشهها را جستجو كرد، روي زمين و همهمغازه يشوند. او همهپس از ديگري، دارند ناپديد مييكي 
شته ديد كه آرام روي هوا حركت ر يناگهان يك تكهّاي پيدا كند. هم گشت، اما نتوانست هيچ نشانهمغازه را 

لاه در آنجا مردي را كنار خودش ديد. ك افتاد و كرد. او آن را با انگشتانش گرفت، چيزي روي زمينمي
  و يك رشته از آن درزها باز شد. خراب شدن كرد بهجادويي شروع 

 بههايي را كه دزيده بود پول يا با دو دستش محكم گرفت، مرد صاحب كلاه همهر اوجواهرفروش    
كه او برود. سپس جواهرفروش  بگذارداو بدهد تا  بهكلاه جادويي را  و پيشنهاد كرد طلافروش برگرداند
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 وزيكردند. راستفاده از كلاه، همانطوري كه ديگران استفاده مي بهرها كرد و شروع كرد كار خودش را 
كه كلاه جادويي را روي سرش گذاشته كشاورز پولدار رفت، در حالي ي يكخانه بهمحصول  زمان برداشت

كه آن همانطوري كشيدند. پوست بيرون ميهايش از بود. حياط پر از كارگراني بود كه برنج را با خرمن
بنابراين  زمين تكه تكه شد،گذشت، كلاه را از سرش انداخت، كلاه روي ها ميمرد از حياط يكي از خرمن

  شتاب شناسايي و دستگير شد. بهاو 

 دندزندان محكوم ش بهشان همه هاآنآن مرد و آن زن هم همينطور.  سزاي كردار زشتش رسيد، بهاو    
  و كمي بعد در زندان مردند.

 ).1913اوندورو ياوا، روايت شده از سوي زو سونگ ـ گَپ؛ اونيانگ (
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  ارواحِ داستان: شصت و هشتم داستان

تعريف كردن  حتيكرد كه خيلي دوست داشت داستان تعريف كند، هاي قديم، پسري زندگي ميدر زمان   
هايي را هم كه تا حالا كسي برايش شنيدن داستان حتيداستان را از خوردن برنج هم بيشتر دوست داشت، 

هايي را از روي حسادت توي ذهنش ذخيره    انتعريف نكرده بود خيلي دوست داشت. همچنين او داست
ي ثروتمند بود. پدر و مادرش كرد. او تنها فرزند يك خانوادهها را براي هيچ كس تعريف نميكرد و آنمي

شود. پس از ديدند براي پسرشان كه داستاني نو تعريف كند، او خوشحال ميشدند وقتي ميخوشحال مي
  خدمتكاران هر شب براي پسر يك داستان تعريف مي كرد.درگذشت پدر و مادرش، يكي از 

ي كيسه را با طناب محكم بسته بود. سال ها بود اي كهنه آويخته بود و دهانهي ديوار كيسهاو در گوشه   
شد ارواح توي اي در اتاق وجود دارد، اما هر وقت كه داستاني نو گفته ميكه او فراموش كرده بود كيسه

توانستند از بند فرار كنند؛ زيرا پسر از تعريف كردن ماندند. اين ارواح نميدر آنجا مي آمدند وآن  مي
شد. در پايان آنقدر كرد. هر روز يك روح ديگر به كيسه وارد ميها براي ديگران خودداري ميداستان

  توانستند حركت كنند.كيسه پر شد كه ارواح داستان به سختي مي

ي ثروتمند ديگري فراهم شد عمويش ترتيب ازدواج او را با دختري از خانوادهوقتي پسر پانزده سالش  
كرد. در شب مراسم عروسي پسر با دوستانش و آن خدمتكار وفادار در زير اتاق آتشي روشن كرده 
بودند تا آنجا را گرم كنند. پسر از شنيدن نجواي توي اتاق متعجب بود. او با كنجكاوي و با دقّت گوش 

كند، اينطور نيست؟ و ما بايد او فردا دارد ازدواج مي ها گفت:گويند. يكي از آنها دارند چه ميكه آنداد مي
  آنقدر اينجا بمانيم تا از خفگي بميريم.

  ـ وقت آن نيست از دستش فرار كنيم؟

  ـ درست همينطور است. ما بايستي اين كار را انجام بدهيم.

ي كاغذي اتاق ديد. كس ديگري در اتاق خدمتكار دزدانه توي اتاق نگاه كرد و سوراخي كوچك در پنجره   
شد. كيسه باد كرده بود و متورم شده ي كهنه كه روي ديوار آويزان بود شنيده مينبود، اما صدا از كيسه

  كرد:كردند. گفتگو ادامه پيدا بود، انگار چند موجود زنده داخلش زندگي مي

شود. براي رسيدن به آنجا راه طولاني در پيش است، اينطور ـ او براي رفتن به حجله سوار اسب مي
شود. در كنار راه من خودم را به يك چشمه با آب گوارا همراه با كاسه هايي اش مينيست؟ سوار، تشنه

  ميرد. كنم كه اگر از آب آن بخورد مياز كدو تنبل تبديل مي
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ي خوبي است. اگر يك موقعي از آن آب ننوشد، من خودم را به زميني پر از اين نقشه ديگري گفت:   
ها بخورد، خواهد كنم كه كمي دورتر از آن چشمه باشد. اگر او از آنهاي خوشمزه تبديل ميفرنگيتوت
  مرد.

يل مي كنم در داخل ي هر دوي شما نگرفت، من خودم را به سيخ داغي تبداگر نقشه سپس سومي گفت:
  كيسه سبوس برنج كه به خاطر آن او از روي اسبش بيفتد و بميرد.

ي شما نقش بر آب خواهد شد. من به مار سمي كوچكي تبديل مي ي همهبه راستي كه نقشه چهارمي گفت:
  روم زيرحصير اتاق عروسي. وقتي كه خوابيد او را نيش خواهم زد.شوم و    مي

ا شد. خدمتكار قديمي ترسيده بود، اما دريافته بود كه خيلي نبايد منتظر بماند؛ زيرا سپس سكوت حكمفرم   
ترسيد پيش از تمام شدن هر آن ممكن بود ارواح داستان تلاش كنند تا به اربابش صدمه بزنند. او مي

  ويد. بگ افتاد چيزيمراسم عروسي به كيسه دست بزند و نه جرأت داشت به اربابش از اتفاقي كه داشت مي

ي عروس بروند. دو ها آماده بودند كه براي شركت در مراسم عروسي به خانهي مهمانفردا صبح همه   
كرد. براي هر اسب اسب آماده شده بود، يكي براي داماد و ديگري براي عموي داماد كه از او محافظت مي

ها رساند و ر خودش را جلوي آنكرد. سپس خدمتكار وفاداهم مهتري وجود داشت كه آنها را هدايت مي
اي كه   ها خواهش كرد كه خودش را به اسب داماد برساند. او مصمم بود كه به هر شيوهت از آنجديبا 
شد از ارباب خود در برابر خطري كه براي آسيب رساندن به او تدارك ديده بودند، محافظت كند. در مي

در عقب بماند، ولي او پافشاري كرد و سرانجام توانست  آغاز عمو موافقت نكرد و به او فرمان داد كه
  ي آمدن بگيرد.اجازه

كرد راه افتادند. خدمتكار ها به همراه داماد كه سوار بر اسب بود و عمويش كه پشت سرش حركت ميآن   
وفادار با شتاب خود را به اربابش رساند و اين مسئله باعث اعتراض عمويش از اين كار شتابزده شد، اما 

  ي نكرد.توجهخدمتكار 

ها كمي از راه را طي كردند، داماد از احساس تشنگي غرُ زد و از خدمتكارش خواست تا چند وقتي آن   
آب خيلي گوارا و صاف است و يك كدو هم روي آب شناور  ه بايستند. او گفت:دقيقه كنار چشمه كنار را

  كنم برو و براي من كمي آب بياور.است. خواهش مي

  شود.نه ارباب، اگر وايستيم ديرمان مي اما خدمتكارش تنها اسبش را راند و گفت:
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د ادامه دادند، داماد زميني را از با اين كار او اربابش را از نخستين خطر نجات داد. كمي كه به راه خو   
. به بينممن آنجا مقداري توت فرنگي مي هاي توت فرنگي روييده بود. او فرياد زد:دور ديد كه در آن بوته

  ها رفع كنم. ام را با آنها برايم بياور تا تشنگيآيند. برو كمي از آننظر خوشمزه مي

ها را روي ميز حجله ها مرغوب نيستند. شما بهتر از اين، آننه ارباب دوباره خدمتكار سرباز زد و گفت:   
  خواهيد خورد. گذشته از اين شما بچه هستيد، بهتر است كه هيچ چيزي توي راه نخوريد.

اش نسبت به اربابش سرزنش و عموي داماد حسابي عصباني شده بود و او را بابت اين رفتار جسورانه  
هم از آوردن توت فرنگي براي او خودداري كردي. من ترا پس از عروسي  آب كه نياوردي، الآن توبيخ كرد:

  حسابي تنبيه خواهم كرد. 

  ها را متوقف نكردند و از خطر دوم هم به سلامت گذشتند.اسب   

ي باغ با چادري بسيار بزرگ پوشيده شده بود تا هيچ ي عروس رسيدند. همهي روز به خانهنزديك نيمه   
ي ابديمني به مهماني نيايد و براي جشن بديمني و بدشگوني به بار نياورد. پيش از در ورودي كيسهي پرنده

تر از روي اسب پياده ها راحتپر از سبوس برنج بود تا داماد بتواند با گذاشتن پاي خود روي آن كيسه
ي زمين افتاد. عمو از اين شود، اما هنوز چيزي از گذاشتن پايش روي آن نگذاشته بود كه او به سنگيني رو

  توانست كاري انجام بدهد. عمل گستاخانه آتشي شد، اما در آن لحظه نمي

سپس همه به داخل چادر رفتند. در ميان آنجا ميزي بود كه روي آن يك خروس و يك مرغ بود. يك    
هاي پايه هاي سبزي كه رويلباس قلّاب دوزي شده، در هر طرف يك ليوان شربت خوري، همراه رشته

  هاي سرخ لاكي رنگ.ميز كشيده شده بودند، به همراه رشته

ي زينتي نشسته بود. در پهلوي ميز مرغابيي چوبي نماد ميانجي داماد در سمت شرقي روبروي پارچه   
ها محبت قرار داشت. در آنجا او چشم به راه آمدن عروس به همراه دو كنيز از طرف غربي بود. سپس آن

  ها را به هم تعارف كردند و جشن كامل شد. خم شدند و ليوان شربتبه طرف هم 

ها ي اقوام براي ديدن آنپس از آن داماد به سمت اتاق اصلي هدايت شد و عروس به اتاق خودش. همه   
هاي حسابي و شربت گذاشته شده ها آمدند و در هر اتاق ميزي بزرگ با خوراكبه هر كدام از آن اتاق

ها مراسم عروسي را جشن گرفتند. همه شادمان بودند مگر خدمتكار وفادار آقا داماد، كه ين آنبود. بنابرا
  كرد. اش داشت زير چشمي از اربابش مراقبت ميسرشار از نگراني درباب سلامت اربابش بود و همه
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با  چيزي نگذشت كه زوج جوان كناري نشسته بودند كه خدمتكارش آمد و در را كوبيد، خدمتكار   
شمشيري وارد اتاق شد و فرش را پاره كرد و ماري پديدار شد و با يك ضربه آن مار را كشت. سپس  

  ي مار از باغ بيرون انداخت.ي مردهلاشه

آشوب همه را بيدار كرد و از اتاق بيرون آمدند تا ببيند موضوع چيست. سپس رفتند و عموي داماد را    
ي رفتار عجيب و غريبش يرون آوردند. سپس خدمتكار قديمي دربارهاز خانه، جايي كه خوابيده بود، ب

ي روي ديوار گفت كه ارواح داستان و نجواهاي بدخواهانه شان ي كهنهي كيسهتوضيح داد. او درباره
هاي زهردار صحبت كرد و رفت و ي سمي و توت فرنگيبراي مسموم كردن اربابش و ماجراي چشمه

ي گرفت و آن را پاره كرد. درون آن او سيخ داغ پيدا كرد كه نزديك بود همهي سبوس برنج را كيسه
ي ماجرا باخبر شد و به جاي تنبيه خدمتكار قديمي به هاي گندم را آتش بزند. عموي داماد از همهسبوس

  گرمي وفاداري، او را ستايش كرد. 

اي ديگران داستان تعريف كند و مرد جوان درس خوبي گرفت و از آن روز به بعد دوست داشت كه بر   
  رفت و كيسه را باز كرد و سپس آن را سوزاند.

  )1920زون ، اُنيانگ (اُندرو ياوا، روايت شده از سوي مون سزانگ
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  ببر پير و خرگوش: شصت و نهم داستان

رو خرگوشي روبكرد. يك بار اتفاقي با هاي استان گانگ ون زندگي ميتپههاي قديم ببري پير در در زمان   
  خواهم تو را قورت بدهم. من گرسنه هستم، مي شد و به او گفت:

خواهيد بكنيد؟ من چند تا خوراك خوشمزه سراغ دارم. عمو جانم! چي كار مي خرگوش زيرك پاسخ داد:   
  آييد؟شما با من نمي

تا حالا  تو ا لبخند گفت:ببر دنبال خرگوش به راه افتاد. سپس خرگوش يازده قلوه سنگ گرد برداشت و ب   
  ات به اين خوشمزگي نخوردي.هيچ وقت چيزي توي زندگي

  خوري؟ها را ميچه طور آن ي بسيار از او پرسيد:ببر با علاقه  

  شوند. تر از هميشه ميها خوشمزهها را در آتش بپز تا موقعي كه قرمز بشوند. آن وقت آنـ تو اين

تويشان انداخت. پس از مدتي به ببر گرسنگ كه به آتش خيره شده بود ها را او آتش روشن كرد و سنگ  
ترش ها خوشمزهآورم. آناش ميروم و براي شما مقداري لوبيا براي چاشنيعمو جان، من مي گفت:
  ها ده تا است، براي جفت مان. خوب؟كشد. شما نخوريدشان تا من برگردم. كل آنكند. زياد طول نميمي

سپس خرگوش دويد و ببر را تنها گذاشت. ببر منتظر خرگوش مانده بود و شروع به شمردن سنگ      
هايي كه حسابي سرخ شده بودند كرد. ببر فهميد كه آن ها يازده تا هستند، نه ده تا. بنابراين دزدكي ريزه

  ها را بالا انداخت، تا يكي بيشتر از سهمش باشد.يكي از آن

توانست درد را تحمل كند به همين خاطر اش را سوزاند. اصلاً نميبود و زبان و گلو و سينهآن بسيار داغ   
  . يك ماه را گذراند بدون اينكه بتواند هيچ چيزي بخورد تا بالاخره بهبود يافت.تپهبا عجله رفت سوي يك 

تو  يد و گفت:غرين كشاورزي ديد. با خشم به او اي در وسط يك زمروزي ببر خرگوش را كنار بوته   
رب ي چها درد بكشم. اين دفعه بدون ترديد تو را يك لقمهي پيش به من كلك زدي و باعث شدي هفتهدفعه

  كنم.و نرم مي

اينجا را نگاه كن عمو. من  خرگوش از ترس لرزيد، اما تلاش كرد تا خودش را آرام نشان دهد. او گفت:  
ا هبينيد؟ اگر به آسمان نگاه كنيد و دهانتان را باز كنيد من آننميكنم. ها را شكار ميدارم الآن اين گنجشك

  ها را خواهيد گرفت. اين خوراكي بهتر از خوردن من نيست؟اندازم. شما هزار تا از آنرا در دهانتان مي
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 كنند. ببر كمي نرم شد و گفت:ها پرواز ميهاي بسياري دارند بالاي بوتهببر نگاه كرد و ديد كه گنجشك
و كنم كه تتلاش كن دوباره مرا فريب ندهي. اگر واقعاً به حرفي كه گفتي باور داري، من همين كاري را مي

  پيشنهاد دادي.

  ها و دهانتان را باز كنيد عمو. گويم. شما تنها برويد وسط بوتهبله، من راست مي خرگوش پاسخ داد:  

ها آتش ه آسمان نگاه كرد. سپس خرگوش در بوتهها رفت و با دهان باز ببنابراين ببر به وسط بوته  
ها باشد. سپس خرگوش رسيد كه صداي جيك جيك گنجشكهاي آتش به نظر ميانداخت. ترق و تروق شعله

  توانيد صداي آن ها را بشنويد. آيند، عمو. ميها دارند ميصدها از آن فرياد زد:

د ش توجهدر حال سوختن رها كرد. ببر يواش يواش مهاي سپس پا به فرار گذاشت و ببر را تنها در بوته 
شد كه دور و برش را آتش فرا گرفته است. به سختي توانست فرار  توجهكه دارد گرم مي شود و سپس م

ها در غار ماند و بسيار توانست در جاي سرد برود. مجبور شد كه هفتهي پوستش سوخت و نميكند. همه
  خورده بود.عصباني بود كه بار دوم هم فريب 

آنقدر آنجا ماند تا كه پوستش دوباره رشد كرد. يك روز زمستان از تپه به سمت روستا پايين آمد تا گله 
تو بدبخت  يد:گوش را ديد. آتشي شد و با خشم غررا ببيند. به رودخانه آمد و دوباره در كنار رودخانه خر

  ي. چه براي گفتن داري؟پست هستي! بار دوم هم مرا فريب دادي و هنوز هم زنده هست

كمكتان بكنم، اما شما از خواستم دانيد من تنها ميعمو، شما نمي خرگوش با نهايت فروتني گفت:  
ام تا براي شما كمي ماهي بياورم. رودخانه پر هاي من استفاده نكرديد. با اين حال من اينجا آمدهراهنماي

ايد؟ آن ي ماهي را چشيدها زياد هستد. عمو تا حالا مزههها و در زمستاني كه در آن هستيم آناست از آن
  تان خواهيد خورد. ترين چيزي است كه تا با حال در زندگيخوشمزه

اي؟ تلاش كن دوباره مرا فريب ها را گرفتهچه طور آن گيري كنجكاو بود و پرسيد:ي ماهيببر درباره   
  دهم.تو ميندهي! همينطوره نه؟ اين آخرين شانسي است كه به 

، سه بار امتحان كن«گويد: ايد كه ميالمثل را نشنيدهبه من اعتماد كنيد عمو. شما اين ضرب خرگوش گفت: 
بينيد. تنها دمتان را در آب فرو ببريد و چشمانتان را ؟ شما ماهي را اين پايين مي»شويبار سوم موفق مي

ترسانيد. تنها همينجوري نگهداريد و دمتان را تكان ميها را ببنديد. اگر شما چشمانتان را باز كنيد ماهي
  ندهيد تا به شما بگويم. اين بهترين چوب ماهيگيري است!
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هاي اش را داخل آب سرد كرد. او همانجا عجولانه با چشمها را درون رودخانه ديد و بنابراين دمببر ماهي
من يك ماهي روي دمتان شكار  ر فرياد زد:بسته ماند. خرگوش در رودخانه بالا و پايين پريد و به بب

  ام. آب بسيار سرد است، ولي هنوز آن را همينطور نگه داريد. دمتان هنوز بسيار سنگين است.كرده

شده بود. هوا به راستي سرد شده بود و آب داخل رودخانه يخ زده بود. خيلي زود دم ببر يخ  عصرحالا   
كنم شما بايستي چندتايي گرفته باشيد. فقط دمتان را تكان دهيد، ميعمو، الآن فكر  زد. خرگوش داد زد:

  خواهيد ديد.

فته من بايستي خيلي گر اش بسيار سنگين شده است. شادي كنان گفت:ببر تلاش كرد ولي دريافت كه دم
  توانم تكانش بدهم. باشم. آنقدر سنگين شده كه نمي

ببره! تو تلاش كردي كه مرا بكشي. اما الآن تو گرفتار  عمو سپس خرگوش خنديد و پا به فرار گذاشت:  
  تواني فرار بكني.اي و تو نميشده

ان تواند به كوهستسپس ببر دريافت كه دم اش خيلي شده و در داخل رودخانه يخ زده است و بنابراين نمي  
كمترين سختي او را بازگردد. صبح روستاييان ببر را پيدا كردند كه روي يخ چمباتمه زده بود و بدون 

  گرفتند.

  )1925بنگ، اُنيانگ (اُندرو ياوا، روايت شده توسط بگ مال
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  ي جوان و ببرزادهنجيب: هفتادم داستان

اي جوان سوار بر اسب به مسافرت رفت. پيش از اينكه خيلي دور شود، يك زادههاي قديم نجيبدر زمان
  توانم با تو بيايم؟ي جوان! ميسلام نجيب زاده گفت:سوسك پروازي، پرواز كنان به سويش آمد و 

  تواني با من بيايي.بله، حتماً مي مرد جوان پاسخ داد:

مرغي بنابراين سوسك پروازي پايين آمد و دوتايي سوار بر اسب به راه خود ادامه دادند. سپس تخم  
  وانم با شما بيايم؟تي جوان! ميزادهسلام نجيب ها آمد و گفت:غلتان غلتان به سمت آن

  تواني با ما بيايي.معلوم است، مي ي جوان پاسخ داد:زادهو نجيب  

  مرغ هم رفت بالاي اسب سوار شد.بدين ترتيب تخم   

مرغ، سوار بر اسب، به سفرشان ادامه دادند. سپس خرچنگي، ي جوان، سوسك پروازي و تخمزادهنجيب 
  توانم با شما بيايم؟ي جوان! ميزادهسلام، نجيب آمد و پرسيد: رفت،در حالي كه داشت از پهلو راه مي

  حتماً، با ما بيا. ي جوان پاسخ داد:زادهو بار ديگر نجيب

  بنابراين خرچنگ هم آمد و روي اسب سوار شد.

مرغ و خرچنگ سوار بر اسب به راه خود ادامه دادند. سپس يك ي جوان، سوسك پروازي، تخمزادهنجيب
توانم سلام مرد جوان! مي ها آمد و داد زد:كرد نزديك آنبرنج در حالي كه در راه ورجه وورجه ميي ملاقه

  با شما بيايم؟

  معلومه، بيا با ما.  ي جوان پاسخ داد:زادهنجيب

  ي برنج سوار بر اسب شد.بنابراين ملاقه

بر اسب به مسافرت خود ي برنج سوار مرغ، خرچنگ و ملاقهي جوان، سوسك پروازي، تخمزادهنجيب
ي زادهسلام نجيب كرد، آمد و گفت:ادامه دادند. سپس يك درفش در حالي كه روي جاده ورجه وورجه مي

  توانم با شما بيايم؟جوان! مي

  حتماً، با ما بيا. ي جوان پاسخ داد:زادهو نجيب

  بنابراين درفش سوار اسب شد.  
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ي برنج و درفش به سفر خود ادامه دادند. ، خرچنگ، ملاقهمرغي جوان، سوسك پروازي، تخمزادهنجيب
  توانم با شما بيايم؟ ي جوان! ميزادهسلام نجيب غلتيد، گفت:سپس يك هاون در حالي كه روي زمين مي

  معلوم است، با ما بيا. ي جوان پاسخ داد:زادهو نجيب

  بنابراين هاون روي اسب سوار شد.

ي برنج، درفش و هاون سوار بر اسب به راه مرغ، خرچنگ، ملاقهپروازي، تخمي جوان، سوسك زادهنجيب
ي زادهنجيب چرخيد، گفت:خود ادامه دادند. سپس يك غلتك حصير در حالي كه روي زمين در جاده مي

  توانم با شما بيايم؟جوان مي

  تواني با ما بيايي.حتماً، مي ي جوان پاسخ داد:زادهنجيب  

  بنابراين توپ حصير هم سوار اسب شد.   

ي برنج، درفش، هاون و توپ حصير سوار مرغ، خرچنگ، ملاقهي جوان، سوسك پروازي، تخمزادهنجيب   
 رفت، گفت:ي چوبي كه داشت آرام آرام در جاده راه ميبر اسب به راه خود ادامه دادند. سپس يك بقچه

  ما بيايم.توانم با شي جوان! ميزادهسلام، نجيب

  حتماً، با ما بيا. ي جوان گفت:زادهو نجيب  

  ي چوبي سوار اسب شد.بقچه 

ي ي برنج، درفش، هاون، توپ حصير و بقچهزاده جوان، سوسك پروازي، تخم مرغ، خرچنگ، ملاقهنجيب  
رسيدند و  اي در كوهستانچوبي سوار بر اسب به همراه هم به راه خود ادامه دادند. بعد از ظهر به خانه

ي جوان خودش دروازه زادهها پاسخ نداد. بنابراين نجيبي آن را كوبيدند. كسي از داخل خانه به آندروازه
  كرد. ها دختري جوان را ديد كه داشت از ته دل گريه ميرا باز كرد و وارد خانه شدند. در يكي از اتاق

  كني؟چه شده؟ چرا گريه مي ي جوان پرسيد:زادهنجيب  

آيد. او قبلاً پدرم، در اين كوهستان پشت خانه ببري وجود دارد. هر شب از كوه پايين مي او پاسخ داد:
  كنم.مادرم، برادرم و خواهرم را خورده است. به همين خاطر گريه مي

دختر بيچاره! ترس به خودت راه نده. دوستان  ي جوان براي اين كه آرامش كند، گفت:زادهبنابراين نجيب   
ي اتاق منتظر بماند كنيم. سوسك پروازي را صدا زد و به او گفت كه در گوشهمن و خودم به تو كمك مي
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مرغ گفت كه خودش را زير خاكستر آتشدان كند شمع را فوت كند. او به تخمتا وقتي كه ببر به اتاق حمله مي
ان ي برنج را پشت كتري پنهلاقهتركد. او مهاي ببر بآشپزخانه قايم كند و وقتي ببر نزديك شد توي چشم

كرد و به او گفت كه روي صورت ببر بزند. سپس درفش را روي كف چوبي كنار در اتاق دختر گذاشت و 
به او گفت كه توي پاهاي ببر فرو برود. به هاون گفت كه روي سقف برود و از آن بالا خودش را روي ببر 

ي چوبي را فرستاد تا در اتاق انباري پنهان حصير و بقچهبيندازد تا او را خورد و خاكشير بكند. او توپ 
  ها گفت كه پس از آن بيرون بيايند و ببر را بيرون ببرند.شوند و به آن

وقتي او همه را در جايگاه خودشان قرار داد، دختر به اتاقش رفت و شمع را روشن كرد، در حالي كه    
ا اسبش منتظر ماند. چيزي نگذشت كه ببر از كوهستان ي جوان رفت و در آخور توي تاريكي بزادهنجيب

به پايين آمد و وارد خانه شد. او جستي توي اتاق دختر زد و تلاش كرد او را بردارد. در همان لحظه 
توانم دختر عزيزم! شمع تمام شد. من نمي هايش شمع را خاموش كرد. ببر گفت:سوسك پروازي با بال

  ببينم كجايي.

تواني مرا در تاريكي بخوري، بهتر است بروي آشپزخانه و از آنجا كمي آتش تو نمي دختر پاسخ داد: 
  بياوري و شمعي را در آنجا روشن كني و با خود بياوري. 

بنابراين ببر به آشپزخانه رفت و خواست در اجاق ذغال روشن كند. سپس تخم مرغ تركيد و خاكسترها    
  آخ، چشمانم!  ند. ببر از درد جيغ زد:را توي چشمان ببر پاشا

هايش چشمان ببر را از ها را بشويد. سپس خرچنگ بيرون پريد و با چنگالو به سوي آبخوري رفت تا آن
گذشت ملاقه برنج كه جا در آورد. ببر كور شده با ديوانگي به سمت آشپزخانه هجوم برد، وقتي داشت مي

اي خشن به ببر زد. سپس ببر تلاش كرد كه به اتاق دختر هحسابي با گرماي كتري داغ شده بود ضرب
بازگردد، اما وقتي به چارچوب در اتاق دختر رسيد، درفش پايش را سوراخ كرد. بنابراين از اتاق بيرون 
افتاد، در همين حين هاون سنگين از روي سقف بر او افتاد و آنقدر خورد و خاكشيرش كرد كه مرد. توپ 

ي چوبي هم آمد و او را به سوي رودخانه بردند و در آب بدنش پيچيد و بقچه حصير باز شد و روي
ي ي جوان با دختر ازدواج كرد و همهزادهانداختند. ببر كشته شد و دختر از مردن نجات يافت. نجيب

ي چوبي) ي برنج، درفش، هاون، توپ حصير و بقچهمرغ، خرچنگ، ملاقهدوستانش (سوسك پروازي، تخم
  ها در آن خانه زندگي كردند. با آن

  )1949يونگ (روايت شده از سوي گيم دوري، تونگ  
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  چهار برادر سوگند خورده: داستان هفتاد و يكم

كرد. هاي خيلي قديم، مردي زندگي مي كرد كه پسر نداشت، به همين خاطر احساس بدبختي ميدر زمان   
اي را بيرون از خانه پيدا كرد كه او را رها كرده بودند. مرد او را برداشت و تصميم گرفت پسربچهاتفاقاً او 

توانست به جاي شير اي بود كه مرد تا به حال ديده بود. او ميترين بچهكه از او مراقبت كند. او عجيب
- اهش بود، از پدرخواندهكرد. وقتي كه يك مانگيزي رشد ميبرنج پخته بخورد و همچنين با سرعت شگفت

اي چوبي بدهد تا برود و از كوهستان هيزم جمع كند. بنابراين پدرش براي او اش خواست كه به او بقچه
  ي ذرت ساخت، ولي او با تمسخر گفت:اي با ساقهبقچه

  خورد!ـ اين به درد من نمي

  نشد و گفت:بنابراين پدرش براي او يك بقچه ي چوبي ساخت، ولي باز پسربچه راضي    

  ي كافي قوي نيست.ـ اين به اندازه

بنابراين پدرش رفت و آهنگري را پيدا كرد تا براي او يكي از جنس آهن بسازد. اين دفعه پسربچه راضي  
شد. كمي بعد پسر با بقچه به كوهستان رفت. مرد ديد كه پسرش كاري عجيب كرده است، فهميد كه پسرش 

  برد.ند و به خانه ميكهاي چوب جمع ميهر روز كنده

پس از اين پسر عادت داشت كه اغلب به كوهستان برود و تعداد زيادي كنده ي چوب بزرگ با خودش    
هاي بزرگ براي آنجا دروازه درست كرد. اي بزرگ ساخت.سپس از سنگها خانهكم با آنبياورد. او كم

  گفتند كفش آهني. ري كه همه به او ميهاي آهني مي پوشيد، طوپسر بسيار نيرومند شده بود. او كفش

 شان يكروزي او خانه را ترك كرد و رهسپار سفر شد، ناگهان دريافت كه درختي بلند در زمين همسايه   
رفت. او به درخت نزديك شد تا آمد و دوباره بالا ميكند. درخت پيوسته پايين ميطور عجيبي رفتار مي

د كه پسري زير آن خوابيده و با صداي بلند خرناس مي كشد، وقتي او ببيند قضيه از چه قرار است. او دي
اد دبرد و وقتي نفسش را فرو ميكشيد آنقدر قوي بود كه درخت را به سمت پايين مينفسش را بيرون مي

آهني بالاي سر پسر فرياد زد تا او را بيدار كند، اما موفق نشد. آمد. كفشدرخت دوباره به سمت بالا مي
كشيد و بدنش را كش تر، روي بيني او زد و بيدارش كرد. او بلند شد، در حالي كه خميازه مينزديكرفت 
پيشنهاد داد دوست شوند و پيمان برادري ببندند. او هم موافقت » بيني بادي«آهني به داد. سپس كفشمي

  تر شد. كرد و بعد با هم كشتي گرفتند. بيني بادي پيروز شد و برادر بزرگ



183 

 

ها كوهي بزرگ ديدند كه ناگهان ريز ريز شد و ها راه خودشان را با هم ادامه دادند. روزي آنسپس آن   
دند كش بلند فلزي ديتر رفتند و پسري را با يك شنها نزديكجاي آن كوه يك زمين صاف شد. بنابراين آن

شود و او موافقت كرد. كرد. سپس او را دعوت كردند كه برادرشان آوري ميها را جمعكه داشت خاك
كش خودشان نشستند. وقتي روي آن نشسته بودند به هيچ نوبتي روي شنها نوبتسپس هركدام از آن

  ترين برادر شد. كوچك» كش بلندهشن«ها را حركت بدهند. بنابراين توانستد آنوجه     نمي

اي رسيدند و ها به رودخانهدادند. آنبنابراين سه برادر قسم خورده براي ماجراجويي به راه خود ادامه    
اي رنگ پر شده و باد كرده كه به نظرشان عجيب و غريب آمد، شدند كه آب رودخانه با آب قهوه توجهم

ها كنار رودخانه را دنبال كردند تا اينكه پسري را ديدند كه دارد آب چون آن اواخر باراني نيامده بود. آن
د كه او مسئول آن سيلاب كم باشد. براي آزمايش كردن او، سه تا برادر رسيريزد. به نظر ميدر دره مي

ها با خواهش ها ريخت. بنابراين آنگردنش را گرفتند و او را تكان دادند. ناگهان يك آبشار بزرگ روي آن
  ترين برادرشان شود و او هم انگار آماده باشد، موافقت كرد. خواستند كه بزرگ» آبشار«و التماس از 

چهار برادر با هم به راه خود ادامه دادند. همه روز در كوهستان سرگردان بودند  تا اينكه شبانگاه    
ها از كوهستان بالا رفتند و در آن خانه را كوبيدند تا براي خوردن اي بزرگ با سقف آجري ديدند. آنخانه

وارد خانه شوند. او برادران را  ها خوشامد گفت و دعوتشان كرد كهچيزي بخواهند. پيرزني آمد و به آن
زده شدند؛ چون به اتاقي با ديوارهاي چوب دعوت كرد و برايشان شام آورد. آنها با ديدن خوراك شگفت

غدايشان گوشت انسان بود. هيچ از آن نخوردند و ترسيدند كه بلايي سرشان بيايد. بعد از چند ساعت، 
  شنيدندكه در از پشت قفل شد.

ي ي شب اتفاقي صداي گپ و گفتكردند بيدار بمانند. نيمهم خوابشان گرفت، ولي مقاومت ميبرادران كم ك   
  را شنيدند. يكي از صداها گفت:

 ها چند نفرند؟ توانم بوشان را حس كنم. آنـ مادر مي

رسد. پس ما آنها را مي پزيم. ما همه آيند. به سه تا برادرم چيزي نميـ چهارتا، به نظر خوشمزه مي
  ايم.رسنهگ

  ها را بخوريم.خواهي آنها الآن بايستي خوابيده باشند. اگر ميـ آن

وقتي برادران اين گفت و گو را شنيدند دريافتند كه پيرزن و چهار پسرش آدم نيستند، بلكه ببرهايي    
ند ها بيدارينها ساكت ماندند تا مبادا از اينكه ببرها بفهمند اي خودشان را عوض كردند. آنهستند كه چهره
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 ها آتششود. ببرها زير آنآسيبي به خود بزنند. سپس دريافتند كه سقف بالاي سرشان دارد گرم مي
بزرگي درست كرده بودند تا چهار بردار قسم خورده را كباب كنند. بيني بادي برادرانش را آرام كرد. او 

در اتاق را باز كردند و با تعجب ديدند كه  ي نيرويش فوت كرد تا اتاق را سرد كند. كمي بعد، ببرهابا همه
ها از برادران هنوز زنده و تندرست هستند. بنابراين مجبور شدند دو تا گوزن را به جايشان بخورند. آن

  نيروي جادويي برادران كه انگار زندگي بعد از مرگ پيدا كرده بودند، شگفتزده شده بودند.

پيشنهاد داد كه با چهار پسرش در جمع آوري هيزم همكاري كنند. پيرزن ها صبح بعد پيرزن آمد و به آن   
ها را به هاي كاج را در كوهستان ببرند، تا پسرانش آنبه چهار برادر قسم خورده گفت كه بروند و درخت

 خوردند، به قيمت از دستعنوان پايه براي خانه استفاده كنند. اگر در مسابقه با پسران پيرزن شكست مي
  شد.دادن جانشان تمام مي

ها را كنار خانه هاي كاج را از بيخ كندند و آنبنابراين چهار برادر قسم خورده به راه افتادند و درخت   
ها بودند پرتاب كردند. زماني نگذشت كه چهار برادر نزديك برادران قسم خورده كه در حال نصب چوب
ر بردار سوگند خورده خيلي زودتر از موعد مقرر چوب ببر به نظر رسيد كه شكست خورده اند، چون چها

شان برگشتند. ببرها به سوي ي اصليها داد كشيد و ناگهان به چهرهها را آورده بودند. پيرزن سر آن
ها در ها را بشكنند. چهار برادر قسم خورده شروع كردند به جا دادن كندهكوهستان بالا رفتند تا چوب

كار كردند كه ببرها مجبور شدند از كوهستان پايين بيايند. پيرزن ترسيد كه پسرانش زمين، اما آنقدر سريع 
ه ها نشستها آتش انداخت تا چهار برادر سوگند خورده را كه روي كندهشكست بخورند، بنابراين توي پايه

ن و هاي آتش بسيار شادمان شدند و از قدرت گرفتبودند آتش بزند.چهار پسر پيرزن با ديدن شراره
شان هصفتانهاي چوبي نشسته بودند و با خوشي شيطانها با مادرشان دور پايهپيروزيشان لذت ببرند. آن

  زدند. دست        مي

ي پيرزن غافلگير شده بودند، اما زود با همديگر چهار برادر قسم خورده با اين خيانت غير منتظره   
دشان را نجات بدهند و هم اين موجودات بدكار را مجازات همكاري كردند تا نقشه اي ترتيب دهند كه هم خو

تري را كه همه را كنند. آبشار آب درست كرد و زود آب را خاموش كرد. علاوه بر اين او يك سيل بزرگ
ها ماندند. كرد، درست كرد، بنابراين چهار برادر سوگند خورده صحيح و سالم بالاي پايهدر آب فرو مي

شدند و تنها ها تقريباً داشتند غرق ميسريع به شكل ببري خودشان درآمدند. آنپيرزن و چهار پسرش 
  گفتند:كردند و ميها به طور رقّت باري گريه ميشد. آنهاشان از توي آب معلوم ميپنجه
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خواستيم به شما آسيب بزنيم پشيمانيم. جان ما را نجات دهيد، التماس   ـ به ما رحم كنيد. ما از اينكه مي
ها را با باد سرد فوت كرد ها گوش ندادند. برادر دوم، بيني بادي آبكنيم، اما برادارن به درخواست آنيم

 هايشان هنوز بالاي يخ پيداو ناگهان سيل به يخ تبديل شد. بنابراين ببرها يخ زدند و مردند. سرها و پنجه
  بود. 

غريب شگفتزده شده بود. او روي يخ آمد تا روي ي عجيب و آهني، با ديدن اين منظرهبرادر سوم، كفش   
هاي آن ببرهاي بدكار به طور كامل سفت اين فضاي بسيار بزرگ يخ سواري (اسكيت) كند. سرها و پنجه

ها روي سطح يخ به اين طرف و آن طرف         آهني به او دست زد شكستند. آنشده بود و وقتي كفش
  چرخيدند. مي

اي هر را شكاند و به تكهاش را برداشت و يخ قطوكش فلزيبلند، شنكشن برادر، شنتريدر پايان كوچك   
اش يقبل    ها را دور از هم و به صورت گسترده انداخت. بنابراين او زمين را به شكل كوچك تبديل كرد و آن
تندرست به خانه اي از سيل بزرگ باقي نماند. سپس چهار برادر قسم خورده سالم و در آورد و هيچ نشانه

  بازگشتند.

  )1925اُندرو ياوا، روايت شده از سوي زو زهِو، ساسزون (
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كرد. او چند وقت به چند وقت دست زندگي ميهاي دور روزي روزگاري غولي نه سر در كوهستان   
ي روستاييان در ترس و آنجا را بربايد. همهترين روستا برود و يكي از ساكنان عادت داشت كه به نزديك

  اي بينديشند تا بر او پيروز شوند. ي اين بودند كه حيلهبردند و پيوسته در انديشهوحشت به سر مي

ها را اش به چشمه رفتند تا از آنجا آب بكشند و ناگهان غول آنروزي زني زيبا به همراه خدمتكار خانه   
درنگ به سوي كوهستان رفت تا زنش را پيدا كند و او را نجات رسيد، بيربود. وقتي خبر به شوهرش 

كرد. از او پرسيد كه غول نهُ سر كجا زندگي    اي پوشالي را ديد كه پيرزني در آن زندگي ميدهد. در راه كلبه
ر دره ه دكند. پيرزن به او گفت كه از تپه بالا برود، در آنجا بايستي زني باشد كه در حال شستن تربچمي

است. بنابراين او به بالاي تپه رفت و از او پرسيد كه غول نه سر كجاست. سپس پيرزن به او تربچه اي 
ات را خوردي برو و اين سنگ سنگين را كه نهايت نيرومند است. بعد از اينكه تربغول بي داد و گفت:

  جا كن. آنجاست جابه

جا كند، اما خيلي بهآن را خورد و تلاش كرد تا سنگ را جا گ جادويي بود. مردينآن ترب نبود بلك جينس   
يگري ي دجا كند. بنابراين پيرزن باز تربچهبهزحمت بسيار زياد آن را جا اسنگين بود و او تنها توانست ب

ند. جا كبهترين سختي جانگ بود، به او داد. سپس او توانست سنگ را بدون كوچكيسنكه در واقع گياه جي
ي ديگر برو و در آنجا آنقدر برو تا به سنگ صاف به تپه رزن شمشيري بزرگ به او داد و گفت:سپس پي

جا كن و آن موقع در ورودي غاري بزرگ را خواهي ديد. در داخل غار تو بهبزرگي برسي. آن سنگ را جا
من مطمئنم كه او را اي رسد. با نيرويي كه تو الآن به دست آوردهي غول ميبيني كه به خانهراهي را مي

  خواهي كشت.

بنابراين مرد از تپه بالا رفت و سنگ بزرگ صافي را كه پيرزن گفته بود، پيدا كرد. مرد سنگ را بلند كرد    
اش باريك بود. تا غاري كه دبه دنبالش مي گشت نمايان شد. غار شهري زيرزميني بود كه در آغاز جاده

اي بزرگي رسيد. آن روبرو اتاقي با نه در پديدار شد. مرد از يكي از تر شد تا اينكه به فضكم راه بازكم
ها پنهان شد تا درها وارد شد و از درخت بيدي كه كنارش چاهي بود بالا رفت. آهسته پشت يكي از شاخه

  افتد.ي مياتفاقببيند چه 

از آب كند. او كدو خواست آن را پر چيزي نگذشت كه دختري پديدار شد. بالاي سر كدويي بود كه مي   
  ام برگردم؟!توانم به خانهآه، من كي مي را پر از آب كرد و او آهي كشيد و گفت:
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مرد از كمينگاهش ديد كه اين دختر همان خدمتكاري است كه با زنش براي آوردن آب به چشمه رفته    
  عجب روز پر بادي! گفت: ي كدويي دختر انداخت. دختر غرغر كنانبودند. مرد از بالا چند برگ توي كوزه

آب را خالي كرد و دوباره آن را پر كرد. وقتي كوزه پر شد مرد چند برگ داخل آن ريخت. دختر مجبور    
ها پنهان شد يك بار ديگر كوزه را پر كند. بار سوم دختر به بالا نگاه كرد و اربابش را ديد كه در شاخه

از او خواست كه پايين بيايد. سپس او را به خانه برد  شده است. دختر با ديدن او بسيار خوشحال شد و
شما بهتر است اينجا منتظر  و او را در اتاقي پنهان كرد. در آن موقع غول بيرون از خانه بود. دختر گفت:

  بماني تا من بروم خانم را صدا كنم. 

كه او را ببيند. سپس  سپس رفت و به خانم گفت كه همسر او با تلاش فراوان خودش را به آنجا رسانده   
هايش عجيب است. او سه ماه و ده روز عادت ي هيولاي وحشتناك همه چيز را تعريف كرد. او گفت:درباره

خوابد. به همين علّت او سه ماه بعد از الآن باز ميگردد و سه ماه و ده روز رود، سپس بر مياز اينجا مي
بنوشيد، اگر اين كار را انجام دهيد شما بر او  سوزانگونگنوشيدني خواهد گشت. سپس بهتر است شما از 
اي بود كه از آنجا اتاقي نزديك در سنگي برد. در داخل غار، چشمهپيروز خواهيد شد. سپس مرد را به 

چكيد. او يك هفته هر روز از آن آب نوشيد. سپس زنش براي او شمشيري هاي روشن كريستالي ميآب
  اين شمشير غول است. آيا تو آنقدر زور داري كه از آن استفاده كني؟ بزرگ آورد و به او گفت:

مرد تلاش كرد ولي شمشير بسيار سنگين بود. بنابراين او رفت و آب بيشتري از آن چشمه نوشيد. پس  
ترين سختيي شمشير را به حركت توانست بدون كوچكي كافي نيرومند شد كه مياز چند هفته او به اندازه

ها در هوا پريد. هاي چوبي بپوشد و با آنوقتي او آنجا بود تنها در عرض يك ماه توانست كفش در آورد.
توانست يك توپ بسيار بزرگ فلزي را در آسمان پرتاب كند و پس از پايان وقتي او دو ماه در آنجا بود مي

بپوشد، همچنين دو تا خود و زره سنگين غول را توانست كلاهسه ماه او آنقدر نيرومند شده بود كه مي
هايش بگذارد، بدون اينكه چپق دراز هيولا را بين دندان حتيتوانست شمشيرش را حمل كند. در پايان او مي

  از دستانش كمك بگيرد.

آمد فضا پر شد از صدايي كله ي غول پيدا شود. وقتي كه غول داشت ميزمان آن رسيده بود كه سرو   
و به اربابش گفت كه غول يك كيلومتر با آنجا فاصله دارد. بلافاصله گزارش مثل تندر. دختر خدمتكار آمد 

اي نندهكدومي را آورد كه غول نيم كيلومتر با آنجا فاصله دارد. سپس چند دقيقه ديگر صداي تندر مانند كر
 يد و گفت:انداز از در اصلي وارد شد. او اخمي كرد و غرّهاي بلنگ و شلنگشنيده شد و غول نهُ سر با گام

  آيد.بوي آدميزاد مي
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كنيد. شما بايد پس از اين سفرتان بسيار تشنه شده باشيد. معني است! شما اشتباه ميبي زن پاسخ داد:  
آورم. كمي بنوشيد و استراحت كنيد.او شربتي بسيار قوي براي خيلي از اهدافش من براي شما شربت مي

  خوابش برد. فورايد. وقتي آنها را نوشيد درست كرد و غول نهُ تا بشكه از آن را نوش

هايي به سختي آهن مرد، مسلح به زره و كلاه خود با آن دو شمشير وارد اتاق شد. بدن غول پر از پولك   
تن باشد. بنابراين مرد ضربات محكمي به هاي شمشير رويينرسيد كه در برابر ضربهبود و به نظر مي
توانست شمشيرش را به يك طرف گردن غول فرو  حتيهاي قرار گرفته در نوك آن زد. او ساق پا و پولك

الا ها آنقدر بكند. غول شروع به ناله كرد و با خشم به خودش پيچيد. او به بالا پريد و مرد دنبالش كرد. آن
داي را ببيند. تنها ص هاتوانست آنكسي نميرفتند كه به ابرها رسيدند و با هم مبارزه مرگ بار كردند. هيچ

  ها از ترس لزريدند و دعا كردند كه مبادا غول پيروز شود. رسيد. آنشان ميي فلزها به گوشضربه

د چرخيميچيزي نگذشت كه دو يا سه سر در حالي كه شكسته بود، روي زمين افتاد. چشمانشان از خشم    
نفرين  تو زن گفتند:رفتند نفرين كنان ميه ميپريدند تا به سرشان وصل بشوند و هر بار كو توي هوا مي

  مرا فريب دادي! يشده

و باز جنگي سختي در آسمان از سر گرفته شد. سپس زن ها آمدند و با دامنشان خاكستر آوردند و    
بست كردند، پس آن چشمانش را ميها گردن جدا شده را پر ميهنگامي كه سر بعدي روي زمين افتاد آن

ها را پر كردند. تا اينكه شت تا سر به همين شيوه روي زمين افتادند و با خاكستر گردن آنمرد. هو مي
ها افتاد. سپس مرد پايين آمد در حالي سر آخري با صدايي سنگين روي زمين افتاد و بدون درنگ كنار آن

دي كه كرده چكيد. او بسيار زياد از زن و دختر خدمتكارش براي كمك ارزشمنش عرق ميكه از چهرها
  بودند، سپاسگزاري كرد.

ها رفتند و انبارهاي غول مرده را تماشا كردند. يكي از انبارها پر از طلا و نقره بود، ديگري صبح بعد آن   
هايي را پيدا كردند كه از تير سقف آويزان ها همچنين استخوان انسانپر از برنج، و سومي پر از ابريشم. آن

هايي كه هنوز زنده ها همچنين از آناز قربانيان مرده غول هم در آنجا بودند. آنشده بودند، يكي دو تا 
ها ي آنحالا ديگر همه ها را بردارند.ي گنجتوانند همهبودند پرستاري كردند و پيشنهاد دادند كه مي
ز اينكه آنجا گردند. پيش ااند و حالا به خانه شان باز ميخوشحال بودند كه از چنگ غول نجات پيدا كرده

ي غول را آتش زدند. در راه بازگشت مرد تلاش كرد كه آن دو پيرزني را كه به او كمك را ترك كنند خانه
  ها نيافت. اي از آنترين نشانهكوچك حتيكرده بودند پيدا كند، اما 

  )1925گوون؛ يانگسان (اُندرو ياوا، روايت شده از سوي زونگ سوگ
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گذشت، سه پسر را كرد. يك روز او داشت از كنار دريا ميهاي بسيار دور، سربازي زندگي ميدر زمان   
طعه قي قطعهپشت سه دم بزرگ داشت. پسرها داشتند دربارهبودند. آن لاكپشتي حلقه زدهديد كه دور لاك

  نيم. كما همه با هم پيدايش كرديم، بنابراين هفت بخشش مي د:ها گفتنزدند. آنپشت با هم حرف ميكردن لاك

ها خواست كه لاك پشت را به او كرد، بنابراين سرباز از پسربچهلاك پشت بيچاره باغصه نگاه مي   
ها داده شد. سپس او لاك پشت را به هر يك از بچه يانگها موافقت كردند و در عوض يك بفروشند. آن

  پشت به سوي او چرخيد و گفت:و در دريا انداخت. پيش از اين كه در آب اندازد  لاك گرفت و آزاد كرد

ها اژدها در زير دريا هستم. امروز آمدم تا سري به جهان آدمـ من از ته دل از شما سپاسگزارم. من شاه
د، به ش آمبزنم كه اين پسرهاي نفرت انگيز مرا گرفتند. تو هر موقعي گرفتار شدي و خطري براي تو پي

  اين ساحل بيا و مرا صدا بزن. من هر كاري براي ياري به تو خواهم كرد.

كوهستان رفته بود، راه را  هنگامي كه به، هسپار سفر شد. يك روز بعد از ظهرمدتيّ گذشت و سرباز ر   
رون آمد و اي تك و تنها در كوهستان ديد و رفت در آنجا را زد. پيرزني از توي كلبه بيگم كرد. او كلبه

سرباز از او خواست كه شب را آنجا بماند. پيرزن موافقت كرد و براي او شام آورد. سرباز از او راه 
از اين كوهستان گذر مكن! در آنجا جادوگري  گذشتن از كوهستان را پرسيد. پيرزن با تندي پاسخ داد:

ار ساله است. من دوست داشتم كند و اين جادوگر روباهي هزي كوه زندگي مياهريمني هست كه در قله
كه ايزدبانوي اين كوهستان باشم، تا اينكه او با نيروي جادوييش آمد و موقعيت مرا به زور از من گرفت. 

  رساند. اگر به او نزديك شوي به تو آسيب مي

- مياي مانند او نهيچ سربازي از آفريده اما سرباز آهسته دربرابر اعتراض او سرش را تكان داد و گفت:

  ترسد.

روز ديگر او دوباره راه افتاد و از كوهستان بالا رفت. وقتي او به قله نزديك شده بود، زني زيبا را با    
بانوي من ايزد آيد، زن وقتي به او نزديك شد، با لبخندي فريبنده گفت:لباسي مجللّ ديد كه به سوي او مي

  من بيا و كمي استراحت كن. ي من درست كنار دست توست؛ بااين كوهستان هستم. خانه

سرباز با او به راه افتاد در حالي كه شگفتزده بود كه او كيست، او بيشتر مظنون بود كه او همان    
هاي اعياني و شربت آورد و اش هشدار داده بود. زن برايش خوراكجادوگري باشد كه پيرزن درباره
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 كنم. اينجا بمان و بگذارتنها خودم در اينجا زندگي ميمن يكه و  سپس تلاش كرد كه او را بغل كند و گفت:
  هم در اينجا زندگي كنيم. با

اين درست نيست كه ي ك زن به مردي نصيحت كند، اين رفتار  سرباز نپذيرفت و به آرامي پاسخ داد:
  ادبانه و ناشايست است. بسيار بي

بينم كه مرا دوست نداري. من از اين مي زن از شنيدن اين سخن غيرمنتظره خشمگين شد و با تشر گفت:   
ات پشيمان شدم و بايد ترا بكشم و تو فرار نخواهي كرد. جادوي من رد خور ندارد، تو حالت غيردوستانه

  خواهي شد.  توجهم

ها را توي هوا فوت كرد. آسمان ناگهان تاريك شد و     هايي را روي كاغذ كشيد و آنزن جادوگر نشانه   
هاي آتش از هوا بيرون آمد و سرباز را ترساند. سرباز خواهش كرد تا يك شماري از شعلههاي بيتيغ

  ي درخواست او فكر كند، زن هم درخواست او را پذيرفت. هفته به او مهلت بدهد تا درباره

ا ريدرنگ با شتاب به سوي كنار دريا رفت، همانجايي كه لاك پشت را آزاد كرده بود. او در كنار داو بي   
درنگ پسري عجيب و غريب از دريا بيرون آمد و به او اژدها را صدا زد. بيايستاد و با صداي بلند شاه

خوشامدگويي كرد. او چرخيد و وردي جادويي را خواند و آب دريا از وسط باز شد و راهي بزرگ از 
، رفتند و رفتند تا به حضور اژدها برساندداخل آن نمايان شد. پسر راهنماي سرباز شد تا او را به پادشاه

ي خطري كه با آن مواجه شده است سخن گفت و شاه پذيرفت اژدها رسيدند. سرباز به شاه دربارهپادشاه
درنگ سه برادرش را فرستاد تا جادوگر كوهستان را بكشند. سرباز سه دم سه كه به او ياري كند. او بي

رسيد كه آنها روي لحظه به كوهستان رسيد. به نظر مي تا از برادرهاي اژدها را گرفت و راند و در يك
  خورند بدون اينكه پاهايشان زمين را لمس كند.زمين سر مي

سه اژدهاي برادر توفاني سياه و وحشتناك بلند كردند تا خانه جادوگر را ويران كنند، اما جادوگر بيرون    
  كمك كند؟اژدها تا به تو رفتي پيش شاه :زد آمد و بلند زير خنده

  كند. تنها تماشا كن.جادوي او هيچ كاري با من نمي سپس او با صداي خرخر كرد و گفت:

هاي جادويي كشيده بود در هوا پرتاب كرد، ناگهان سه ستون آتش در او تكه كاغذي را كه رويش نشانه   
مين انداخت. سپس ها را روي زهوا درخشيد و در حالي سه برادر اژدها را به دو بخش تقسيم كرد، آن

  آسمان درخشيد و بادي شروع به وزيدن كرد.
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خواهم را انجام بدهي. بيا پيش حالا بايد كاري كه من مي جادوگر سرباز را با دستش گرفت و به او گفت:   
  من بمان و با من همراهي و مشاركت كني.

اجازه دهد تا عزم خودش را جزم اما سرباز دستش را بيرون كشيد و از او خواست كه يك ماه به او    
اگر يك بار ديگر بخواهي بر من پيروز شوي و من ترا شكست  كند. زن از روي بي ميلي موافقت كرد و گفت:

  فهمي؟بدهم، ديگر فرصت سومي براي تو باقي نخواهم گذاشت. مي

 ي افتاده است. شاه آهياژدها برگشت و به او گفت كه چه اتفاقبنابراين سرباز يك بار ديگر به كاخ شاه   
جادوگر خيلي نيرومند است و بسيار سخت است كه من بتوانم بر او پيروز شوم.  غمگينانه كشيد و گفت:

  توانيم بكنيم اين است كه برويم نزد شاه آسماني و از او درخواست ياري بكنيم. تنها كاري كه مي

ي رفت و فروتنانه از شاه آسماني خواهش كرد اژدها به همراه سربازانش نزد شاه آسمانبنابراين شاه   
  درنگ سه سربازش را از آسمان رهسپار كرد.كه جادوگر را مجازات كند. شاه پيشنهاد او را پذيرفت و بي

امان پر كردند. وقتي به كوهستان رسيدند سربازان آسماني آسمان را پر از طوفان سخت و باران بي   
كاغذ جادويي را به آسمان پرتاب كرد، اما هيچ سودي نداشت. آذرخشي  اش بيرون آمد وجادوگر از كلبه

  درنگ روباهي مرده در جايي كه جادوگر بود نمايان شد.اش افتاد و بيبا صدايي كر كننده روي خانه

سرباز بسيار از سربازان آسماني سپاسگزاري كرد و پيرزن مهرباني كه در جاي اول ديده بود يك بار    
  ديگر ايزدبانوي كوهستان شد.

  )1919يونگ؛ گيمهه (روايت شده از سوي گيم هان   
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  روباه دختر و برادرش: داستان هفتاد و چهارم

داشت ولي دختر نداشت. پادشاه آرزو داشت كه  زيست. او يك پسرهاي قديم پادشاهي ميدر زمان   
بينان طالع او را ببينند و همچنين عابدهايي را، براي كرد كه طالعصاحب دختر شود، پول زيادي خرج مي

هاي عابدهاي معبد جواب گرفت و دختري به دنيا فرستاد. پس از چند سال نيايشدعا كردن، به معبد مي
  شد.گاه بيمار نميكردند. او سالم بود و هيچد جواهري نگهداري ميآمد. پدر و مادرش از او مانن

ها صاحب صدها گله گاو بودند، اما هنگامي كه دختر پنج سالش شد، خانواده دچار مصيبتي شدند. آن   
دار به اثري از زخم نبود. گله حتياي از بيماري و مرد. در بدن گاوها هيچ نشانههر شب يك گاوشان مي

  مرگ پر رمز و راز گزارش داد. ي ايناربابانش درباره

بنابراين گله دار در گوشه گاوداني پنهان و منتظر شد. در نيمه شب دختر اربابش پنهاني به گاوداني آمد    
و بالاي يك گاو رفت. او دستش را با روغن كنجد چرب كرد و توي شكم گاو فرو كرد. سپس دستش را 

ديد كه در دست دختر، جگر گاو است. دختر با رغبت بسيار آن را خورد، در حالي  بيرون كشيد و گله دار
  كه گاو مرده روي زمين افتاد.

دار نزد اربابش رفت و انگيز بسيار ترسيد. صبح فرداي آن روز گلهگله دار از ديدن اين منظره شگفت   
معني است! بي اور نكرد. او فرياد زد:ماجرايي را كه ديد بود براي او تعريف كرد، اما ارباب سخنش را ب

كند. تو بايستي بهاي اين اشتباهت را شرمانه است. دخترم در رؤيا هم همچنين كاري نمياين حرف بي
  بدهي. سپس او دستور قتل گله دار را داد. 

تكار نيز ي مرگ راز آميز گاوها باخبر شود. اين خدمداري ديگر برود و دربارهارباب دستور داد تا گله   
ديد كه دختر جگر گاو را بيرون كشيد و خورد، اما هنگامي كه اين ماجرا را براي اربابش تعريف كرد او 

دار سومي هم دقيقاً همان گزارش را براي ارباب آورد، باز باور نكرد و به دستور او، او نيز كشته شد. گله
مرد. از آن پس ديگر حالا نه تنها گاوها، اما باز هم ارباب سخنش را باور نكرد. سپس هر شب، گاوي مي

شدند، داند، باز كشته ميمردند، با اين حال هر زماني كه گله دارها گزارش ميها و بزها هم ميبلكه اسب
شد كه در دار هم توي شهر وجود نداشت، چون هيچكسي راضي نمييك گله حتيطوري شد كه ديگر 

  ي آن مرد ثروتمند استخدام شود.مزرعه

بنابراين مرد ثروتمند تنها پسرش را فرستاد تا مراقب گله باشد. شبي او در طويله پنهان شد. او ديد كه    
خواهرش آمد و جگر گاو را از شكمش بيرون كشيد و آن را خورد. او آمد و ماجرا را به پدرش گفت: اما 
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زني؟ ي خواهرت ميدربارهتو چرا اين حرف زشت را  مادرش كه آنجا بود، او را سرزنش كرد و گفت:
  توانم اين حرف را تحمل كنم.كنند. من ديگر نميهمه به او حسادت مي

  اش را خرج دخترش كرد. ي عاطفه و مهربانيپدر پسر را از خانه بيرون كرد و همه   

    ي گاوها مردند دختر اهريمني آغاز به كشتن مردم به همان شيوه كرد. بنابراينپس از اينكه همه   
ي خود را رها كردند. در پايان پدر و مادرش همچنين ها خانه و كاشانهي آنها ترسيدند و همهروستايي

  مرده پيدا شدند، بنابراين روستا به طور كامل خالي از سكنه شد و در تسخير ارواح مردگان در آمد.

گرديد. او موبد ان در كوهستان مياما بگوييم از پسر خانواده: وقتي از خانه بيرون انداخته شد، سرگرد   
ي قوانين جادوگريي كه بر جهان ارواح حاكم است، چيزهاي ياد گرفت. بودايي پيري را ديد و با او درباره

چند سال گذشت و روزي پسر دلش براي خانه تنگ شد و مشتاق ديدن پدر و مادرش شد و به سوي خانه 
ترك كند، به او سه بتري داد، يكي سرخ، ديگري سفيد و يكي  به راه افتاد. پيش از اينكه موبد بودايي را

  ها براي آن است كه هنگامي كه گرفتار خطري شدي، از آن استفاده كني. اين ديگر آبي. او گفت:

ها را زير لباسش قايم كرد و سوار بر اسبش شد و به سوي روستاي زادگاهش به بنابراين پسر بتري   
شان ويران شده است. او وارد ا رسيد ديد كه روستايش متروكه شده و خانهراه افتاد. وقتي به روست

هاي انبوه شده است. خواهرش زير نور آفتاب نشسته شان شد و ديد كه پوشيده از سبزهي قديميخانه
آميز از برادرش استقبال كرد. به نظر خورد. او با لبخندي شاديگرفت و ميها را ميبود و داشت شپش

ي عجيب اگشت كه به چنگش بيفتد. او با قيافهاش باشد و دنبال قرباني جديد ميرسيد كه خيلي گرسنهمي
برادر، تو اين همه سال كجا بودي ؟ من خيلي دلم برايت تنگ  و غريب به برادرش نگاه كرد و از او پرسيد:

  شده بود.

  پدر و مادر كجايند؟ برادرش پرسيد:   

  ستند. در گور ه او پاسخ داد:  

اش زد پيش از اينكه او هم كشته شود پا به فرار بگذارد، بنابراين پسر به خواهرش مظنون شد و به كله 
 ي حياطها كه در باغچهخواهي براي من چيزي بپزي؟ اين تره فرنگيام. نميخواهر. من بسيار گرسنه گفت:

  رسند. است، به نظر خيلي خوشمزه مي

  برادر، تو نبايد دوباره از دست من فرار كني.  جيبيش بيرون آورد و گفت:خواهرش يك قرقره نخ از   
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  وايستا! وايستا!    خواهرش داد زد:    

دختر تقريباً به اسب رسيد و دستش را دراز كرد تا دم اسب را بگيرد. بنابراين برادرش بتري سرخ را    
هاي زيادي تبديل شد و او را به تكه از زير لباسش در آورد و مستقيم به سوي او پرتاب كرد. شيشه

سختي سوزاند، اما دختر تلاش كرد تا از درون آن بگذرد و دوباره نزديك شد كه دم اسب را بگيرد. اين به
ي سفيد را پرتاب كرد كه راه را پر از سوزن كرد. دختر تلاش كرد تا از اين مانع هم عبور بار پسر شيشه

آبي را به سوي او پرتاب كرد. درياي بزرگي در آنجا شكل گرفت و دختر ي كند، بنابراين برادرش شيشه
در آن غرق شد. وقتي بدن او روي آب شناور شد، پسر ديد كه خواهرش يك روباه بوده است كه خودش 

  را به شكل خواهرش درآورده بوده است.

  گو؛ اُنيانگاُندورو ياوا، روايت شده از سوي زو گيونگ
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  مسافر، روباه و ببر: پنجمداستان هفتاد و 

اي در روزي روزگاري، مسافري راهش را در كوهستان گم كرد. او هم چنان رفت و رفت تا به كلبه   
ي كوه رسيد. زني زيبا او را ديد، دعوتش كرد و برايش خوراك آورد. زن در آنجا تنها بود و نشاني دامنه

و شنيد كه زن دارد شمشيري را در آشپزخانه تيز  شد.  مسافرنيمه شب بيدار شداز كس ديگر ديده نمي
ي كافي او را به وحشت انداخته بود و آن صداي اهريمني ترس را بيشتر به قلبش كند. تاريكي به اندازهمي

وارد كرد. بنابراين او بدون صدا از اتاق بيرون خزيد و از در پشتي بيرون رفت. زن شنيد كه او دارد 
او به روباه تبديل شد و با شمشيري كه در دستش بود به دنبال او گشت.   رود، نصف بدنمي بيرون

رسيد. بنابراين ناگهان مرد مسافر برج بلندي در برابر خودش ديد كه از آن نواهاي موسيقي به گوش مي
و چرا بايد به ت با شتاب به درون برج رفت و براي كمك فرياد زد، اما صاحب برج با تندي و عبوسي گفت:

  اي؟ك كنم وقتي تو مادرم را ناراحت كردهكم

و به خدمتكارش دستور داد كه او را بگيرد. سپس خدمتكار او را گرفت و با خشونت در اتاقي كوچك    
  انداخت و در را قفل كرد. مسافر مطمئن شده بود كه در چنگال پسر روباه اسير شده است.

ير او را بكشد. براي آخرين درخواستش خواهش كرد كمي بعد پسر روباه وارد آن اتاق شد تا با شمش   
خواهي براي من يك پارچ آب ام. نميمن بسيار تشنه تا براي او كمي آب بياورد. او اينگونه خواهش كرد:

  بياوري؟

بنابراين پسر روباه پارچ آبي را كه او خواسته بود برايش آورد. سپس پسر روباه رفت و اينگونه غرغر   
  تواني پارچ به اين بزرگي را بنوشي.اي هستي كه ميكم گندهتو آدم ش كرد:

سپس پسر روباه رفت بيرون و منتظر ماند تا مسافر آبش را بنوشد. به محض اينكه مسافر تنها ماند آب    
را روي ديوار گلي اتاق ريخت تا آن را نرم كند و سوراخي در آن درست كرد و گريخت، اما متأسفانه 

تگاه قرار داشت و مسافر از سرازيري پايين افتاد. در آن لحظه ببري داشت از سرازيري ي پرقصر در لبه
گذشت و مرد اتفاقاً روي ببر افتاد. ببر از اين اتفاق غير معمولي ترسيد و با آن مردي كه رويش بود، مي

اشت و براي هايش روي زمين گذبه سوي غارش پا به فرار گذاشت. ببر به غار رسيد و مرد را با چنگال
مرده روي زمين غار افتاد، تا اينكه ببر براي شكار از غار هايش برد كه او را بخورند . سپس مرد نيمهتوله

هاي ببر را كشت. خودش را از غار بيرون كشيد و بيرون رفت. سپس مرد به هوش آمد و ايستاد و توله
  از درختي بلند كه در آن كنار بود بالا رفت.
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هايش تا مراقبش باشند. چند دقيقه بعد مادر فكر كردند كه ببر مسافر را برده پيش توله هاي قصرروباه
ش هايها تولهاند. در آن لحظه او فكر كرد كه روباههايش مرده در آنجا افتادهها بازگشت و ديد كه تولهتوله

به اين شد كه ببر اند و از روي خشم به سوي آن حمله كرد. نبرد سختي در گرفت كه منجر را كشته
ها را تكه تكه كرد، اما جنگ ببر همچنين باعث شد كه او هم به طور مرگباري زخمي شود و خيلي روباه

ها رفت. او نگذشت كه او هم در آنجا افتاد و مرد. مسافر از درخت پايين آمد و به دنبال خانه و برج روباه
د، او بنابراين دارا و ثروتمند شد و براي هميشه در در آنجا گنج، طلا، نقره و چيزهاي گرانبها پيدا كر

  آسايش زندگي كرد.

  )1933هونگ ( سوگ؛ هاروايت شده از سوي مويون
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  وزغ داماد: داستان هفتاد و ششم

كرد. روزي او براي شكار ماهي كنار در روستايي زندگي مي فقيريگير هاي بسيار دور ماهيدر سال   
ها كوچك تواند ماهي بگيرد. در روزهاي ديگر هم ديد كه ماهيدريافت كه مثل هميشه نميدرياچه رفت، اما 

هاي نويي خريد، اما هيچ كدام سودمند نبود. هاي ديگري را امتحان كرد و قلابشوند. طعمهتر ميو كوچك
 ي بعد از ظهرسرانجام آب درياچه شروع كرد به ناپديد شدن، تا اينكه در پايان بسيار كم عمق شد. روز

ير گاي بزرگ از آن بيرون آمد. ماهيدر پايان تابستان كه ديگر تقريباً كف درياچه معلوم شده بود، قورباغه
ها را خورده باشد و با خشم به او با عنوان ي ماهيدرنگ به ذهنش آمد كه بايستي اين قورباغه همهبي

اي در بين مردم رايج بود نام داد؛ چون يك عقيدههايش دشاش، برادران، زن و بچه سامزوگ يعني خانواده
چرخانيد با ملايمت اينگونه ي قورباغه است. سپس در حالي كه وزغ چشمانش را ميكه وزغ از خانواده

خواهم در عصباني نشو، من براي تو يك روز بخت و اقبال خوبي را خواهم آورد. من مي سخن گفت:
  كنم بگذاري تا با تو بيايم.هش ميي تو زندگي كنم، بنابراين خواخانه

  گير از چنين درخواست وزغ آزرده خاطر شد و با شتاب بدون او به خانه رفت.اما ماهي  

ي او آمد. زن مرد كه پيش از اين درباره وزغ مطالبي از شوهرش شنيده وزغ به خانه بعد از ظهردر آن  
ي آشپزخانه درست كرد. سپس چند خوابي در گوشهبود، با مهرباني از او استقبال كرد و براي او تخت 

اي از خودشان نداشتند و تصميم كرم و چند تكه آشغال براي خوراك به او داد. اين زن و شوهر بچه
ا كم هي يك پسربچه شد و آنگرفتند كه وزغ را به فرزندخواندگي بپذيرند. قورباغه بزرگ شد و به اندازه

  كم در حد پسرشان عاشقش شدند. 

كرد كه سه دختر داشت. روزي وزغ به پدر و مادرش گفت كه ها مردي پولدار زندگي ميدر آن نزديكي   
خواهد با يكي از آن دخترها ازدواج كند. پدر و مادرش از اين درخواست ترسيدند؛ چون اين يك مي

ت. دست نيافتني اسدرخواست غير منطقي بود و با مهرباني به او نصيحت كردند و گفتند كه اين آرزويي 
ي پولداري تواند از خانوادهي نداري مثل ما چه طور ميپوچ است. خانواده كاملاي تو خواسته ها گفتند:آن

  ها خواستگاري كند؟  تازه تو از آدميزاد هم نيستي.مثل آن

اعتراض  ي ندارم. ممكن است پدر و مادرشانتوجهي اجتماعي اين خانواده من به طبقه وزغ پاسخ داد:  
 كنمداند؟ خواهش ميكنند، ولي يكي از دخترها ممكن است از پيشنهاد ازدواج من خوششان بيايد. كي مي

  دهند.ها بپرسيد و بگذاريد ببينم كه چه پاسخي ميبرويد و از آن
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اش را ي مرد ثروتمند را صدا زد و درخواست پسر وزغگير رفت و كدبانوي خانهبنابراين زن ماهي   
مطرح كرد. آن بانو از اين درخواست، بسيار بدش آمد و به شوهرش گفت. مرد با شنيدن چنين درخواستي 

ي وزغ را كتك بزنند. بنابراين زن بيچاره بسيار خشمگين شد و به خدمتكارانش دستور داند كه مادرخوانده
  ي دردناكش سخن گفت.رفت و از تجربه

اما اين رويداد شما را  ها با شما بسيار ناراحت شدماين برخورد آنمادر جان، من از  وزغ به او گفت:   
  نگران نكند، تنها ببيند چه اتفاقي خواهد افتاد. 

ي بازي را گرفت و به خانه آورد. سپس شب فانوسي را روشن كرد و به پايش سپس بيرون رفت و پرنده  
ا به پايش بست و سر ديگر طناب را به فانوس ي مرد پولدار خزيد. او طناب بزرگي ربست و دزدكي به خانه

بست و سپس از درخت خرمالوي بلندي كه كنار آن خانه بود بالا رفت. سپس سر آن طناب بلند را با 
زد، به دستش گرفت و باز را رها كرد تا به بالاي خانه پرواز كند. هنگامي كه باز داشت در هوا چرخ مي

صاحب اين خانه بايد به سخنان من گوش  اين گونه اظهار كرد: صورت موقري در آمد و با صداي بلند
ام. امروز شما پيشنهاد ازدواجي را نپذيرفتيد. دهد، چون من از طرف شاه آسماني به اينجا فرستاده شده

اكنون من بايد به خاطر اين كار شما را تنبيه كنم. من مي توانم يك روز از پيشنهادم تجديد نظر كنم. من به 
صيحت مي كنم كه پيشنهاد وزغ را بپذيريد، اگر اين پيشنهاد را نپذيريد، خود شما، برادرانتان و شما ن
  شوند. هايتان به طور كامل نابود ميبچه

نند ها را باز كردند تا ببيي شبانه از سوي آسمان، از جا پريدند و پنجرهساكنان خانه با شنيدن اين بيانيه   
هنگامي كه به آسمان نگاه كردند ديدند كه نوري در تاريكي بالاي سرشان در حال افتد. چه اتفاقي دارد مي

شناور شدن است. صاحب خانه به باغ خانه رفت و فروتنانه روي زمين زانو زد و رو به آسمان نگاه كرد. 
سپس وزغ اجازه داد كه طناب از دستش خارج شود و باز به سوي آسمان پرواز كرد در حالي كه فانوس 

رنگ دنوز به پايش بسته بود. مرد پولدار قانع شده بود پيغامي كه شنيده از سوي آسمان بوده است و بيه
  تصميم گرفت تا به ازدواج وزغ با يكي از دخترانش رضايت دهد. 

ي وزغ رفت و فروتنانه از اينكه روز روز بعد مرد پولدار از خانه بيرون رفت و نزد پدر و مادرخوانده   
ها را نپذيرفته است، پوزش خواست. حالا او گفت كه با شادماني وزغ را به عنوان ادبانه پيشنهاد آنپيش بي

ترين دخترش خواست تا با وزغ ازدواج كند، ولي اش بازگشت و از بزرگپذيرد. سپس به خانهدامادش مي
صدا زد و از او پرسيد درنگ از خانه بيرون دويد. سپس دختر دومي را خشم و با احساس حقارت بياو با

ترين دخترش را اي از خانه بيرون دويد. مرد كوچكشود، اما او هم بدون گفتن هيچ كلمهكه زن وزغ مي
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ي خانواده در موقعيت سختي صدا زد و براي او توضيح داد كه اگر او هم اين پيشنهاد را نپذيرد، همه
داده شده است. بنابراين كوچكترين دختر بدون   ها هشداري سخت گرفتار خواهند شد، چون از بالا به آن

  ترين درنگي با ازدواج موافقت كرد.كوچك

ها با كنجكاوي براي ديدن رويداد هاي زيادي از مهمانجشن عروسي فرداي آن روز برگزار شد و دسته   
ش ااز عروسانگيز به مهماني پيوستند. بعد از عروسي همه رفتند و وزغ و عروس تنها شدند، وزغ شگفت

درخواست كرد تا برايش قيچي بياورد. دختر براي او قيچي آورد و از او خواست كه پوست پشتش را 
بكند. دختر با اين درخواست عجيب يكه خورد، اما باز بدون هيچ تأخيري پافشاري كرد و بنابراين برشِ 

ي جوان و خوش قيافه بيرون بزرگي روي پشتش ايجاد كرد. سپس حالا بيا و ببين، از درون پوستش مرد
  آمد. 

صبح داماد دوباره توي پوست وزغ رفت، بنابراين هيچكسي متوجه هيچ تغييري نشد. دوتا خواهر عروس    
گفتند كه شوهرت بسيار نفرت كردند و به عروس يعني خواهرشان ميبا اهانت او ريشخند و مسخره مي

ي روز مردان آن خانه براي شكار با تير و كمان . در نيمهكردها نميي به آنتوجهانگيز است، اما او هيچ 
ها را همراهي كرد، اما اين گروه هيچ موفقيتي از خانه بيرون زدند. سپس وزغ روي پاهايش بدون اسلحه آن

در شكار كسب نكردند و دست خالي بازگشتند. داماد از پوست خودش بيرون آمد و جواني خوش قيافه 
دستانش را توي هوا موج داد. سپس مردي پير و موي سفيد نمايان شد و به او  در آنجا نمايان شد و

فرمان داد كه برايش گوزني شكار كند. پيرمرد رفت و براي او شكار كرد، وقتي با گوزن شكار شده آمد 
زده ها شگفتها كشاند، دوباره به پوست وزغ برگشت. مردم با ديدن گوزني آنو آن را به سوي خانه

قيافه نشان داد. بودند و دوباره ناگهان از پوست وزغ درآمد و خودش را به صورت مرد جوان خوش شده
ها را رها كرد و به سوي آسمان پرواز كرد، در حالي ي گوزنها تمام نشدني بود. سپس همهشگفتي آن
  اش را روي دوشش گذاشته بود و پدر و مادرش را روي بازوهايش.كه عروس

  )1925سون؛ اونيانگ (بگ، روايت شده از سوي زونگاوندورو ياوا
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  كود شيرين، درخت كيك و پشكل زندگي: داستان هفتاد و هفتم

  روزي روزگاري پيرمردي زندگي مي كرد كه يك سگ كوچك، يك درخت خرمالو و يك شيپور داشت.    

ناگهان يك كندوي پر از عسل هاي درختان را ببرد و جمع كند كه او روزي به كوهستان رفت تا چوب   
ي اتاقش گذاشت. سپس شب وقتي خوابيده بود، سگ پيدا كرد. او كندو را با خودش برداشت و در گنجه

ماجرا شده حسابي عصباني شد و با خشونت  توجهكوچكش آن را پيدا كرد و از آن ليسيد. وقتي پيرمرد م
از خودش پشكل كوچكي بيرون داد. پشكل  تر سگ كوچك را كتك زد. سگ بيچاره ترسيد وهرچه تمام

بوي خيلي شيريني مي داد، پيرمرد دستش را توي آن فرو كرد و آن را مزه كرد. با تعجب به راستي شيرين 
خواهيد كمي پشكل شيرين پشكل شيرين! نمي بود. سپس سگ كوچك را با خودش به خيابان برد و جار زد:

  مراه من بياييد و مقداري بخريد! خيلي ارزان است. سازد. هبخريد؟ سگ كوچك پشكل شيرين مي

زاده آمد و به پيرمرد مردم آمدند و آن را مزه كردند و سپس مقداري از آن خريدند. سپس مردي نجيب  
  به او فروخت.  يانگپيشنهاد داد كه سگ كوچك را بخرد. بنابراين صاحبش آن را در عوض يك هزار 

ها پذيرايي كند. وقتي هاي زيادي را دعوت كرد تا با پشكل شيرين از آنانروز بعدي مرد نجيب زاده مهم  
هايش پذيرايي كرد. ي مهمانها نشستند، او سگ كوچك را از آستينش بيرون آورد و از همهي مهمانهمه

گذاشت. ها پشكل ميداد و در داخل هر يك از بشقابزاده شكم سگ را با انگشتانش فشار ميمرد نجيب
ها شروع به خوردن آن كردند، صورتشان در هم رفت و از روي عصبانيت گريه كردند. وقتي مهمان اما

اده زي بدي داشت. مرد نجيبي پيش مزهها با برنج هم خوراك درست كردند باز هم مثل دفعهوقتي از پشكل
   و فروخته بود، پيدا كند.فهميد كه گول خورده و با عصبانيت از خانه بيرون رفت تا مردي را كه سگ را به ا

زاده به زودي خواهد آمد و شكايت خواهد كرد، بنابراين به صاحب اصلي سگ حدس زده بود كه نجيب  
هاي درخت خرمالويشان ها را روي يكي از شاخههمسرش گفت كه مقدار زيادي كيك برنج درست كند و آن

خواست پولي را ميصبانيت وارد خانه شد، او عزاده به همراه سگ با آويزان كند. چيزي نگذشت كه نجيب
زاده جيبآقاي ن كه به پيرمرد داده بود از او پس بگيرد. پيرمرد با مهرباني از او استقبال كرد و به زنش گفت:

وانيم تاند، ما خيلي چيز مناسب و لايق ايشان نداريم كه تقديمشان كنيم، تنها كاري كه ميتشريف آورده
 ايم ولي شماو كمي كيك از درخت كيك برايشان بچينيد. امسال خيلي محصول ندادهبكنيم شما برويد 

  تر بچينيد.هاي پايينها را از روي شاخهتواني مقداري از آنمي
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زاده با شنيدن اين سخنان وسوسه شد و يكبارگي خشمش را فراموش كرد. با كنجكاوي از خانه نجيب
ها سنگين شده بود و زن رفت و از  كرد. درخت حسابي با كيكبيرون آمد و درخت را در باغچه تماشا 

 يترين چيزي دربارهاش چنين چيز عجيبي نديده بود. بنابراين كوچكزاده توي زندگيها چيد. نجيبآن
ي برنج را مزه كرد، پيشنهاد داد تا درخت كيك را از او بخرد. سگ كوچك نگفت و وقتي كيك خوشمزه

زاده شان به او فروخت. نجيبدرخت را به همراه خانه يانگپيرمرد موافقت كرد و آن را در عوض هزار 
نازيد كه چنين درختي در حالي كه خيلي از خودش راضي و متشكر بود به خانه بازگشت. او به خودش مي

  شان را ترك كردند و به روستاي ديگر رفتند. ر همان روز پيرمرد و زنش خانهرا خريده است. د

انگيزش گپ زد، اما زنش بسيار ديرباور بود و ي درخت و محصول شگفتزاده براي زنش دربارهنجيب
كرد كه چنين درختي وجود داشته باشد. بنابراين روز بعد به همراه زنش رفتند تا درخت را تماشا باور نمي

ه زاداند. نجيبهايي را رويش آويزان كردهكنند و سپس فهميدند كه آن درختي معمولي است و تنها كيك
حسابي خشمگين شده كه بار ديگر سرش كلاه رفته است و با عجله به همان روستايي رفت كه پيرمرد و 

  زنش به آنجا رفته بودند.

دن او طراحي كرده بودند. پيرمرد يك سگي را كشته زي ديگري را براي كلكها نقشهاما با اين حال آن   
ي در پيرمرد زاده آمد و در آستانهاش پنهان كرده بود. سپس نجيبهاي آن را توي سينهبود و زنش روده

ي دردسر و را صدا زد، زن از عصبانيت او جلوگيري كرد و با صداي بلند از او پوزش خواست كه مايه
اين مسئله مربوط به من است و  د هم حسابي چند تا فحش به او داد و گفت:ناراحتي او شده است. پيرمر

  هيچ ربطي به تو ندارد. من نبايد جلوي مهمان هايمان گستاخ و بي ادب باشم. 

. در عرض درست و حسابي مشغول كتك زدن او استاش را برداشت و وانمود كرد كه سپس چوبدستي  
روي زمين انداخت و طوري وانمود كرد كه مرده است. نجيب زاده از هاي سگ را يك تا دو دقيقه او روده

اش را برداشت و پشت زنش گذاشت و توي آن ي سخت و خشن، ترسيد. پيرمرد شيپور كهنهاين  حمله
فوت كرد. در همان لحظه به نظر آمد كه زن دوباره جان گرفته است و چيزي نگذشت كه صحيح و سالم 

  سر جايش نشست. 

ندازه ازاده با ديدن اين رفتار سخت كه به آساني حل شد، خيالش آسوده شد و شپيور به نظرش بينجيب   
اين به او بفروشد، بنابر يانگگرانبها آمد. بنابراين به او پيشنهاد داد كه شپيور را به آساني در عوض هزار 

اي با پيرمرد نوشت عهدنامههايش پرداخت كرد. اين دفعه تبراي خريد و فروش يانگاو در جمع سه هزار 
  كه از خريدش با هيچ وجه شكايت نكند.
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نازيد، اما وقتي آن را به خانه برد، زنش خيلي بدش آمد كه باز راستي به خريدن شيپور ميزاده بهنجيب
زاده ي احمقانه انجام داده است و رك و پوست كنده او را سرزنش كرد. بنابراين نجيبشوهرش يك معامله

ي خانواده با ديدن اين جنون آنيِ او حسابي ترسيدند، اما ن شد و او را آنقدر كتك زد تا مرد. همهخشمگي
زد و شپيور را زير دامن زنش قرار داد، سپس خيلي مطمئن فوت كرد تا دوباره جان بگيرد. او تنها لبخند مي

  او هم غش كرد و جان داد.با وجود اينكه بسيار محكم هم فوت كرده بود، او زنده نشد و در پايان 

  )1914اندورو ياوا، روايت شده از سوي سزئوسوبانگ؛ اونيانگ (
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  بخش چهارم

  حكايت ها
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  ببر ناسپاس: هفتاد و هشتم داستان

گذشت تقاضاي ياري كرد و قول داد كه در ازاي افتاد، او از رهگذري كه از آنجا ميروزي ببري در دام 
تله زد و ببر از تله بيرون پريد، اما هنگامي  بهبزرگ را  ياداش دهد، بنابراين رهگذر يك شاخهاو پ بهكار او 

 م تو را بخورم.هخوامن خيلي گرسنه هستم، مي سوي رهگذر چرخيد و گفت: بهكه رهايي يافت،

 نبايد اين كار را بكني. تو خيلي ناسپاسي، و گفت: كردهگذر ناراحت شد و از ببر گله ر

گي ها زنداي در آن نزيكيوزغي پناه برد كه در صخره بهنكرد. بنابراين رهگذر  توجهاعتراض او  بهاما ببر 
اهد خوكرد كه گرسنه است و مي، اما ببر باز هم پافشاري ميببر ناسپاس بهرهگذر دوباره رو كرد  كرد.مي

  بخورد.رهگذر را 

 م.وشاو  بهر تمن بايد نزديك وزغ گفت:

ور زه بده ببينم چه طمن اجا بهافتاد؟  اتفاق چه طور ها دام را گرفتند. سپس وزغ از ببر پرسيد:بنابراين آن
 ؟!تله افتادي به

ورد و آما رهگذر شاخه را از تله بيرون من در ته اينجا بودم نگاه كن، ا بنابراين ببر توي تله پريد و گفت:
 اينجا نيست. معلومه، ديگر گفت:

ي ناسپاسي يار يهيچ آفريده بهرگز و ديگر ه تر است الآن برويبه و با خنده گفت: كرد رهگذر بهوزغ رو 
 نكني.

جا ينني هماتوتو پست و ناسپاسي! حالا مي نگاه كرد و گفت: بر كه داخل دام و تله افتاده بودب بهو سپس 
 ني.بما

اش در خانه بهغريّد، اما وزغ ادامه داد. ببر در دام با خشم ميرا سپاسگزاري كرد و راهش رهگذر از وزغ 
  او خودداري كرد. به نزير صخره برگشت و از ياري رساند

  )1925اوندورو ياوا، روايت شده از سوي گوانگ ـ سوب، اودزين (
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  ببر و خرمالو: هفتاد و نهمداستان 

خانه حرف هاي صاحب بهباغِ خانه اي رفت، نزديك پنجره رفت و  بهيك شب ببري وارد دهي شد. دزدي    
 كرد و ش ميكه داشت او را سرزن بچه آمد ، سپس صداي مادربچه اي را شنيد يصداي گريه. گوش داد

 كن! ببر اينجاست!انقدر گريه ن گفت:مي

اين بچه يك ذره هم نترسيده. او  . سپس ببر با خود گفت:دادي خود ادامه گريه به ي نكرد وتوجه اما بچه
 يك قهرمان واقعي است.

 .خرمالوي خشك هست اينجا يك سپس مادر گفت:

ز خرمالو ديگر چه چي راستي ترسيده بود و با خود گفت:بهببر  وقت ديگراش را بريد. آنناگهان گريه بچه 
 ؟!وحشتناكي است

 جاي آن بچه، يك گاو بهبيرون خانه رفت تا  بهسپس  نظر كرد.بچه صرفببر از تصميمش براي برداشت 
روي پشت آن پريد. ببر ترسيد و گمان كرد كه آن ببر گاو است، بنابراين  در آنجا دزدي بود ونر بردارد. 

 :كردبا خودش اينطوري فكر ميدويدن و از آنجا گريخت.  به ردهرچقدر كه مي توانست با سرعت شروع ك
 .كندمن حمله مي بهايد همان خرمالوي وحشتناك باشد كه دارد اين ب

 زديده،د كه گاو را دندزد هنوز پشت ببر سوار بود. بنابراين ممكن بود پيش از اينكه روستاييان او را ببين
رفت نور زياد شد و دزد ديد كه روي يك ببر سوار شده و از بنابراين همينطور كه مي كند.از شهر فرار 

  ها دويد.سوي كوه به كه پشت سرش را نگاه كند م بدون آنپايين پريد. آن ببر ه روي آن

  ).1925روايت شده از سوي ماهه ـ سونگ، گسونگ (
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  هاداماد ِموش: هشتادم داستان

هنگامي كه اولين دخترشان بزرگ شد، كردند. ي موش زندگي ميروزي روزگاري يك خانواده   
  ترين داماد را در دنيا برايش پيدا كنند.قوياش تصميم گرفتند خانواده

دخترمان روز خوش آقاي خورشيد،  :نداو گفت بهها رفتند و خورشيد را صدا زدند و بنابراين روزي آن
گرديم كه ازش ترين شخص در دنيا ميبزرگ شده و وقتش است كه ازدواج كند. بنابراين ما دنبال قوي

ر تيد كه تو قوينظر مي آ به. چون تو بالاترين جاي دنيايي و خيلي قوي هستي، دواج كنداز هيم با اوبخوا
 ي و از دخترمان خواستگاري كني.ييم كه بياهخوااي، بنابريان ما از تو مياز همه

 آقاي. نيست ترين باشم، اما اينطورمن قوينظر  بهممكنه  اما خورشيد سرش را تكان داد و با لبخندي گفت:
نابراين من . بتواند روي من را بپوشاند و جلوي درخشيدن من را بگيردتر است، چون او ميابر از من قوي

 كنم.آقاي ابر را توصيه مي

ين توي ترراستي ابر بايستي قويبهكه او گفته بود فكر كردند  بهآنچه خورشيد  يآقا و خانم موش درباره
روز خوش آقاي ابر، دختر ما بزرگ شده و وقتش  او گفتند: بهها باد را صدا كردند و بنابراين آندنيا باشد. 

 ،و با او ازدواج كندد يترين شخص توي دنيا دعوت كنيم كه بياخواهيم از قويما مي. است كه ازدواج كند
 د را بپوشانيني روي خورشيابنابراين ما آمديم تا تو را براي دامادي دخترمان دعوت كنيم، چون تو مي تو

 .شيدنش را بگيريو جلوي درخ

يد را بپوشانم و جلوي روي خورشنم اتوبله من مي آقاي ببر لبخندي زد و سرش را تكان داد و گفت:
بنابراين من او را  ، ترين نيستم. باد خيلي از من قوي تر استرا بگيرم، با اين حال من قوي درخشيدن او

 كنم.شما پيشنهاد مي به

باشد.  تر از ابرراستي قويبهباد بايد اين نتيجه رسيدند كه  بهآقا و خانم موش كمي در فكر فرو رفتند و 
و وقتش است كه ازدواج  روز خوش، آقاي باد. دختر ما بزرگ شده او گفتند: بهبنابراين پيش او رفتند و 

كه تو را براي خواستگاري  شخص را دعوت كنيم كه شوهر او شود، ما آمديم ترينخواهيم قويكند. ما مي
 ي بروي يا نروي.هكني و هر جا كه بخوا تواني ابر را با فوتخترمان دعوت كنيم، چون تو ميد

لي راستي خيبهكنم. من تان قدرداني مياز پيشنهاد مهربانانه اما آقاي باد سرش و تكان داد و با خنده گفت:
» زولّا«در استان » اونزين«بودا، در  مجسمهاون . تر استنيستم؛ چون يك نفر هست كه از من قوي قوي
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انم وت، كوچكترين حركتي نميكنمش ميفوت لي محكم توي زمين كاشته شده، هر طور كهخي است. پاهاي او
 كنم.ترين است، من او را پيشنهاد ميبدم. بنابراين مطمئنم كه او قوي

 او را صداپيدا كردند. آقا و خانم موش » اوزين«بودا را در  يا و خانم موش راه افتادند و پيكرهآقبنابراين 
تو را دعوت كنيم تا شوهرِ او شوي؛  يمهخواي كافي بزرگ شده و ما مياندازه بهدختر ما  كردند و گفتند:
 تر از همه هستي.چون تو قوي

اما هنوز  سپاسگزارم، شما ياز پيشنهاد مهربانانه پاسخ داد:سنگ بودا لبخندي زد و با صدايي مهربان 
كند. روزي او زير پاي زير پاي من زندگي ميكه  جواني است موش تر است. اوكه از من قوييكي هست 
 ها هستم.و من خواهم افتاد. خانم موش، من در امان و بخشش موش كندمن را مي

تنها داماد مناسب براي دخترشان يك موش رسر فهميدند كه آقا و خانم موش بسيار شادمان شدند و آخ
  خانه بازگشتند و دخترشان با يك موش جوان ازدواج كرد. بهجوان است. بنابراين 

  ).1945اوگ؛ سئول (روايت شده از سوي زونگ مي ـ 
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  سه جسد، پول، و بطري شراب: هشتاد و يك داستان

 و يكو كنارشان كليّ پول  سه جسد كنار كوهي افتاده بودند يك روز اش گفت:نوه بهپيري روزي مرد   
 چرا؟ من بگويي بهي ناتوي آب انگور بود، ميكوزه

 نم.دانه، نمي پسر پاسخ داد:

سوي كوهي  بهودند و پولي را دزديده ب هاآن سه تا جسد مالِ سه دزد بود. آن سپس مرد پير چنين گفت:
 هبانجام بدهند، يكي از اعضايشان را  ها اين كار راپيش از اينكه آنبين هم تقسيم كنند.  رفتند تا آن را

 ولي وقتي اون دوستشان تا براي موفقيشتان جشن بگيرند، انگور براشان بخردروستا فرستادند تا آب 
و نفرشان بين د جاي سه نفر بهفتند كه وقتي برگشت او را بكشند و پول را تصميم گر رفت  دو تا دزد ديگر

 ريختند روي سرش و او را كشتند. سپس آب وقتي رفيقشان با آب انگور برگشت بنابراينتقسيم كنند. 
كه برايشان  ا فرستاده بودندشهآندر جا مردند. دزدي كه نوشيدند و  انگوري را كه رفيقشان آورده بود

و بنابراين توي آب انگورشان زهر ريخته بود.  هايش را بكشُدآب ميوه بگيرد تصميم گرفته بود رفيق
 بنابراين سه تا جسد، پول و يك بتري آب انگور كنار كوه باقي ماند. حالا فهميدي؟

  مرد پير فهميد كه اين داستاني خوب است و خنديد. ينوه

  )1920هوان؛ گونوي ( –روايت شده از سوي سا گونگ 
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  پدر كهنسالداستان هشتاد و دوم: 

 بهود داشت كه او را جرسيد، رسمي وگي ميسال هفتاد به، هنگامي كه مردي سنش هاي قديمزمان در   
  تا در همانجا بميرد. ندگذاشتميد و در آنجا دنبرميكوهي 

ت. كوه رف سوي بهرسيده بود، توي يك كوله پشتي گذاشت و  گيهفتاد سال بهروزي مردي پدرش را كه 
 و او را در بياوردتواند مرد پير را از كوله پشتي پايين مي كه خانه دور شدهاز آنقدر  هنگامي كه فهميد

او در داخل همان كول پشتي گذاشت، اما  كافي براي ياندازه بهرا پايين آورد و خوراك  ، اوآنجا ترك كند
و ت«گفت:  او بهبا اوقات تلخي . پدرش خواست برگردد كوله پشتي را با خودش را بردپسرش وقتي مي

  »گذاري.جا بهمين خانه ببري. بايد بهين را نبايد ا

من قصد داشتم وقتي تو پير شدي بگذارمت توي كوله پشتي و بيارمت اينجا، پس دليلي «ا پسر پاسخ داد: ام
  .»برمندارد كه آن را اينجا بگذارم و بروم. تو را هم با آن مي

 بهتش گذاشت و او را با خود پدر مسنّش را پشخورد،  پدرش عميقانه از سخنان پسرش تكانسپس 
  »اين رسم اهريمني خودش را رها كرد.از آن روز  اش برد.خانه

  )1916سيگ، اونيانگ (-روايت شده توسط سو زو
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  داوريِ يك دادرس: هشتاد و سوم داستان

او  بهقش را پو از او خواست چ شد مردي جوان نزديكرفت. اي راه ميروزي مردي پير در امتداد جاده   
مرد پير پذيرفت، ليكن وقتي مرد جوان كشيدن پيپش پايان پذيرفت از برگرداندن چپق خودداري دهد.  قرض

  »نيست؟ برش گردان، آن مالِ من است، اينطور«سيار ناخشنود شد و گفت: كرد. مرد پير ب

  .»استمعلوم است كه نه! مالِ من «رد جوان با خشم پاسخ داد: م

ين چه ا داور گفت: رفتن پيش داورِ محليّ كشيد. بهكار  ،و در پايان پا شد بهبنابراين سرِ چپق داد و بيداد 
 »مسخره است. ي را كه پيش من آوردي خيلي؟! اين دادخواهدعواي مسخره ايست

خير شود. با يه پك با  بهاين چپق مالِ شما. بگذاريد اين كار ختم  مرد پير پيپ را داد و گفت: بهاو سپس 
 »حال چطوري؟

اق كنند و با هم گپ بزنند. و مرد جوان با هم رفتند تا چپقي چداور، مرد پير  ها يعنيسپس سه تاي آن   
توانستند خاكستر پيپشان را در آن خالي كنند. وقتي مرد جوان دستش را در آنجا جا سيگاريي بود كه مي

 بر اين دليل اين رويداد را ديد،كافي نبود. داور كه  ياندازه بهگذارد، تنباكو در چپق ب دراز كرد تا تنباكو را
د مر بهبنابراين با شتاب تر استفاده كند. كه از چپق كوچك آن مرد؛ يعني مرد جوان عادت داردگرفت كه 

  صاحب راستينش پس بدهد. بهو چپق را  زندان برود بهجوان دستور داد كه 

 براي اوست.ها ادعا كرد كه آن پارچه از آن هر كدامچه نزد داور آمدند. ريك توپ پاروزي دو بازرگان با 
ا باز كنيد و هر كدامتان يك اين مورد بسيار سختي براي تصميم گرفتن است. پارچه ر ها گفت:آن بهداور 
اند تومي   طرف خودتان بكشيد و برنده  بهتوانيد محكم آن را ريد. سپس هرچقدر كه مياش را بگيگوشه

 پارچه را بردارد.

داور گوش دادند. يكي از آن با نيرو و قدرت تمام پارچه را كشيد، اما  يگفته بهبنابراين آن دو بازرگان    
ت و نتيجه گرف شود. داور با شتاب دريافتترسيد پارچه خراب چون مي ميلي اين كار را كرد؛ديگري با بي

پارچه  بهصورت نامشروع  به كردهيده بود آن را دزديده و  تلاش ميتر پارچه را كشآن كسي كه محكم
  صاحب راستينش پس داد. بهزندان فرستاد و توپ پارچه را  بهدست پيدا كند، بنابراين او را 

  گذاشتند.او بسيار احترام مي بهو مردم  خاطر خرد و دانشش شهرتي بزرگ پيدا كرد بهداور  

  او؛ سئولروايت شده از سوي گيم ت ـ 
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  خرمالوي سمي: هشتاد و چهارم داستان

لويِ خشك شده نگهداري ااز انبار بزرگ خرم كرده كهزندگي مي يك روحاني بوداييهاي قديم، در زمان   
 ها سماين شاگرد جوانش گفت: بهبنابراين  ي خرمالوها را خودش بخورد،كه همه او برنامه داشتكرد. مي

نگاه  شانبهتر است بهبنابراين ميري. شان را بخوري، در عرض يك ساعت مييك ذره حتي كشنده است
 هم نكني.

 يگنجه برداشت و خورد. سپس سه پايه خرمالوها را از توي ياما يك روز، شاگرد جوان رفت و همه   
دوات استادش را كه خيلي گرانقيمت بود، شكست. بعد رفت و توي تختش خوابيد و لحاف را روي خودش 

  كشيد.

 ه؟ي برايت افتاداتفاقچه  كند، گفت:ت. وقتي ديد شاگردش دارد گريه ميروحاني بودايي برگشكمي بعد 

اين جرمِ  دانمشكستم. ميي شما را ام سه پايهبراي خاطر ناشي گري بدبختانه شاگردش پاسخ داد:
تم سر بنابراين رف زندگيم پايان دهم، بهاين بود كه  باقي مانده بود متنها كاري كه برايبخشودنيي نيست. 
 خوردم. الآن اينجا خوابيدم و منتظرم تا نفس آخرم را بكشم. ها را كه در آنجا بودسم يوقت گنجه و همه

 هب اش را بگيرد. توانست جلوي خندهغكش بيايد نميانگار كه غل از هوش و نبوغ شاگردشروحانيِ بودايي 
  او گفت كه ديگر اشكالي ندارد.

  )1917روايت شده از سوي وي ـ يونگ؛ اونيانگ (
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  عاركار و بيآدمِ بيداستان هشتاد و پنجم: 

توانست غذايش خودش هم نمي حتيشت. آن مرد آنقدر تنبل بود كه مرد بسيار تنبلي وجود دا نيزما   
را با قاشق و چوب مخصوص خوراك خوردن، توي  ايشغذ خود را بخورد و براي همين زنش مجبور بود

بنابراين چند تا كيك پنير پخت و با شد براي چند روز خانه را ترك كند، دهانش بگذارد. روزي زن مجبور 
 ات شد بخور.رسنهها براي تو. هر وقتي گاين طناب توي گردن شوهرش آويزان كرد و گفت:

از  روي زمين پيدا كرد كه را شوهرش خانه بازگشت. زن بهو پس از چند روز سپس از خانه بيرون رفت 
ست. آن مرد آنقدر اده ماندهها روي گردنش دست نخورهنوز كيك دهد وگرسنگي افتاده و دارد جان مي

  .توي دهانش بگذارديش را هم تكان نداده بود تا غذايش را هادست حتيتنبل بود كه 

  ).1930روايت شده از سوي گيم گي ـ تگ؛ تونگ ـ يونگ (
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  كردعروسي كه نبايد صحبت مي: ي هشتاد و ششمقصه

زندگي يك عروس بسيار سخت است.  خواست ازدواج كند، گفت:دخترش كه مي بهزي روزگاري، مردي رو
واند تزنند بشنود و بايد تا ميمراقب باشد كه همه چيز را نبيند، نبايد هر حرفي را كه در اطرافش مي او بايد

 كم سخن بگويد.

شوهرش گمان  ييك حرف هم نزد. خانواده حتيدختر سه سال از ازدواج،  نبنابراين پس از سپري شد
  د.نش برگردانپدر يخانه بهل است و تصميم گرفتند او را كردند كه او كر و لا

د را شنيقرقاول صداي در كوه  كرده بودند، از قضاروان  تخت را سوار بر يك وقتي كه او هنگام بازگشت،
 است.هاست دلم براي صداي تو تنگ شدهعزيز، سال قرقاول و گفت:

بود، همان شنيدن صداي او بسيار خوشحال شده رفت، ازراه ميتخت روان  شوهر او كه پشت سرپدر
  بگيرند. آن قرقاول راخدمتكاران دستور داد كه  بهشوهرش برگرداند. سپس  يخانه بهلحظه او را 

پدر شوهرم  بهها از من محافظت كردند و من بال خواند:پخت عروس آواز ميرا مي قرقاولهمانطور كه 
با و  آورمجاي مي بهمن خدمت مادر شوهرم را  زننده،رهاي آزاردهنده و   نقبا منقاخدمت خواهم كرد. 

 دهند.براي خواهرشوهرم اين كار را انجام مي دگرديي كه پيوسته ميهاچشم

 ).1920سو؛ اونيانگ ( –روايت شده از سوي او هوا 
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  عروسِ پيرِ باهوش: داستان هشتاد و هفتم

 گذاشتهسنتر بود. يك بار دختري پابهبزرگها بود كه عروس از داماد خيلي هاي قديم، خيلي وقتدر زمان
 وقتكرد كه با او مثل  يك شوهر رفتار كند، اما هيچوسال ازدواج كرده بود. او تلاش ميسنبا پسري كم

كشيد شوهرش آمد و از كشيد. زن يك روز داشت با ملاقه از كوزه برنج ميهايش دست نميبازياز بچه
ش ناراحت شد، به همين خاطر ي شوهرن بريزد. زن از اين رفتار بچگانهاو خواست تا كمي برنج روي زمي

  ـ يك مرد با شخصيت نبايد چنين كاري را توي آشپزخانه بكند.  خلقي گفت:با بد

پس از اين پسربچه زد زير گريه. زن از اين كار او دستپاچه شد و او را پشت خودش گذاشت و مثل يك   
  اش را قطع كرد. . چيزي نگذشت كه گريهبچه شروع به آرام كردن او كرد

  ها آمد. زن به شوهرش گفت كه برود بالاي پشت بام و كدو بياورد.درست پس از اين پدر شوهر پيش آن

زن اين كار را انجام داد تا به پدر شوهرش نشان بدهد كه شوهرش را مثل بچه روي دوشش نگرفته   
  توانست هيچگاه دوباره سرش را بالا بگيرد.كرد نمياست، چون اگر اين كار را نمي

 )1913زو؛ اونيانگ (دوگشده از سوي زونگروايت
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  كچل پيرمرد: هشتاد و هشتم داستان

 پيرشجوان داشت، اين مسئله رازي بود كه از زن  كرد كه يك زنهاي قديم مرد پيري زندگي ميدر زمان
ن زنظر نرسد.  بهتا پير  ي موهاي سفيدش را بچيندآن زن جوان گفته بود كه همه بهرد پنهان كرده بود. م

هرش بايد يك زن ، بنابراين حدس زد كه شوشد كه شوهرش موهاي پيرش را زده است توجهپيرش م
  آن زن جوان بايد از او سوء استفاده كرده و او را فريب داده باشد. طور باشدجوان گرفته باشد و اگر اين

 كنم.ه كه نه! من هيچ وقت چنين كاري نميمعلوم ناداني زد و گفت: بهشوهرش خود را 

موهاي سياهش را بچيند.  همسر پيرش اجازه داد بهگناهيش را ثابت كند بنابراين آن مرد براي اينكه بي
سد. نظر نر بهاو را كوتاه كرد تا در نظر زن جوانش جذاّب  ي موهاي سياهخاطر حسادتش همه بهزن 

  كليّ كچل شد.بهمرد پير بنابراين 

  )1950روايت شده از سوي گيم دو ـ ري؛ تونگ يونگ (
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  شوهر خودخواه: هشتاد و نهم داستان

داشت اجدادش روزي، پس از اينكه او مراسم بزرگكرد. د پيري با همسرش زندگي ميروزي روزگاري مر
 .مقداري خوراك برنج، سبزيجات پخته و كيك فرستادايگانش برايش را برگزار كرده بود، يكي از همس

ز نخستين كسي كه حرف بزند بايد ا ، بنابراين با هم قرار گذاشتندكيك را تقسيم كنند آمدها دلشان نميآن
  آن خيره شدند. بهبنابراين كيك را روي ميز گذاشتند و در خاموشي كيك چشم پوشي كند. 

 اين بها ديد كه آنجا در خاموشي نشستند ي كه او مرد پير و زنش ركمي بعد دزدي وارد خانه شد و هنگام
پس و س توانست برداشتآرامي با خودش هرچه ميبهابراين ها كور و لال باشند. بننتيجه رسيد كه بايد آن

د، كرش نشسته بود و در خاموشي نگاه ميشوهر بزند، بهآن پيرزن ضر بهه شروع كرد با خشونت و حمل
تو پيرمرد بي رحمي هستي! «آخر سرزنش نتوانست همينطور بايستد. او بر سر شوهرش فرياد زد: اما در 

آن  و با سردي» كيك مال منه.«سپس پيرمرد گفت: .» ايستادي كه اين يارو مرا كتك بزندتو همينجا ساكت 
  كيك را در دهانش فرو كرد.
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  ورِاج پيرزنداستان نودم: 

درگذشته است،  پدرشوهر دخترشكه  . روزي شنيدكردي زندگي مينادان زنهاي قديم، بيوه در زمان
 شيون و زاري: بهاو شروع كرد عزاداري شركت كند. پدرشوهرش رفت تا در مراسم  يخانه بهبنابراين 

 آيگو! آيگو

عزيزم، من را  گفت: كندسوگواري و گريه ميي خودش ر درگذشتهگمان مي كرد كه دارد براي شوه كه او
 خواهم با تو باشم.با خود ببر. من مي

  اش همانطوري ادامه داد.گريه بهها نكرد و آن بهي توجهاما او  ي سوگواران ناگهان زدند زير خنده،همه

نادان  او سيخونك زد. سپس زن بهاش سرش ايستاده بود، با انگشت اشارهدر پايان دخترش، كه پشت 
است. بنابراين با  ، بلكه پدرشوهر دخترشو مرد مرده همسرش نيست دريافت كه دخترش خانه است

حالت  خويشاوندان دخترش گفت: بهبا شادماني علي چپ زد و  يكوچه بهكوششي خودش را از اشتباهش 
 ؟بههمه چي خوچطوره؟ 

، شما است م. پدر ناگهان مردهما همه بسيار غمگيني او نگاه كردند و پاسخ دادند: بههمه با شگفتي بيشتر 
 دانيد.كه مي

 خاطر بيماري مرد؟ به ناجورتري يافت. بنابراين گفت: زن پير نادان وضعيت

 درفشي از تاقچه روي سرش افتاد.نه،  دختر پاسخ داد:

نش آسيب نديده راستي بسيار خطرناك است. اميدوارم چشمابهاونو تجسم كنيد!  آن زن پير نادان گفت:
 .باشد

 تواند بدتر باشد.چيزي از مرگ نمي سختي گفت:بهسپس بانوي خانه 

  سپس بيوه زن پير از شرمندگي سرخ شد.

باغ رفتند. بنابراين او پس از  بهزنان ديگر  يهمهاش را بپوشاند. اي بود تا شرمندگياو هنوز دنبال چاره
 (در كرُهكفش خودش در آنجا نيست.  حتيي در آمد ديد كه هيچ كفشي آستانه بهرفت، اما وقتي كه ها آن

  كنند).پا مي بهها را دوباره هنگام رفتن از خانه برند و آنداخل خانه مي بهكفش افراد را رسمي است كه 
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هر حال من خوشحالم  بههاي همه افتاده است؟ ي براي كفشاتفاقچه  گريستن كرد و گفت: بهپيرزن آغاز 
 هنوز اينجاست. كه كفش من

  زيرخنده زدند.توي باغ بودند  هايي كه بيرونزن يهمه

د كه سپس او زاغكي ديتصميم گرفت بايست بسيار مراقب باشد كه بدون تمركز سخن نگويد.  بنابراين او
من بگو، اين  به سوي مادرشوهر دخترش چرخيد و گفت: به، پيرزن نادان روي يك درخت نشسته بود

 شماست؟ يزاغك پرنده

  او خنديدند. بهبيشتر  يهمه با قهقههايش تلاش يهمهبنابراين با وجود 

 ).1938گيونگ؛ گومهوا ( -روايت شده از سوي يوم او
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  يك سوگوار نادان: نود و يكم داستان

را دعوت كرد  ،آقاي گونگ، يكي از همسايگانش كرد. او يك روزروزي روزگاري مرد ناداني زندگي مي   
زنش ترسيد او كارهايي بكند كه آبروي خودش تا در مراسم سوگواري يكي از درگذشتگانش شركت كند. 

 ي،آنجا رفت بهوقتي  هاي مفصلي داد كه چگونه رفتار كند. زن گفت:عملاو دستور بهرا ببرد، بنابراين 
خواهي شنيد كه  سگي راهاپ صداي هاپ توبايستي مطمئن شوي كه جاي درستي نشستي. نخست 

كه وقتي در را باز كردي، بپرسي: آقاي گونگ خانه كند براي تو يادآوري مي او گويد: گونگ، گونگ.مي
اه ها نگكوه بهره جبايستي از پن اقي شدي كه سوگواران جمع شده اند،اتوقتي رفتي داخل و وارد  هستند؟

بايد سوگواري كني.  كند كه چه طورتو يادآوري مي بهروم. اين روم، من مي: من ميگوييكني، سپس مي
يزي ها م. وقتي سوگواري پايان پذيرفت، آنآيگو، آيگوبگو: فقط جلوي گريه و زاري خودت را بگير، تنها 

دا من متأسفم، خ يادت بمونه كه بگي: ي راحتد. سپس تو بايد خيلانآورند كه رويش ماهي شور گذاشتهيم
 ؟ها در ذهنت نگه دارياين يني همهاتوكني ميا صبر بدهد. فكر ميشم بهبابت اين مصيبت 

 !توانممعلم است كه مي همان زمان شوهر نادان پاسخ داد:

 با افسوس از رودخانه گذشت،خاطرش سپرد.  بهرفت جمله را همينطور كه ميسپس خانه را ترك كرد. 
هاي شلوارش را بالا را در بياورد و پاچهايش هبها و جوركفش ش آمد و مجبور شدقشقرقي برايش پي

ي طور كامل از يادش رفت. مشكل به هاي آن جملهتا از رودخانه عبور كند، ولي همه آب بزند بهو  بزند
و از  ايش را در كنار رودخانه جا گذاشتهبها و جوراكفشها برايش پيش آمد: ازيادرفتن جمله از  بدتر

  آقاي گونگ رفت. يسوي خانه بهرودخانه رد شد و سپس پابرهنه 

گفت: كرد و مييد. صداي سگي پير بود كه پارس ميصداي پارس سگ را شن در خانه رسيد بهوقتي 
 آقاي مونگ خانه هستند؟ بنابراين مرد نادان پاسخ داد:». مونگ، مونگ«

اي هپوشاندن لباسهمه خودش از خانه بيرون آمد تا با  با اينآقاي گنگ بايستي عصباني شده باشد، اما 
 به نادان ردكمسوگوارن بپيوندد.  بهاو خوشامد بگويد. سپس ميهمانش را راهنمايي كرد كه  بهسوگواري 

ن مرد آنظر بيايند.  بهاي ها بيشتر ناهموار و صخرهها در بيرون پنجره نگاه كرد و فكر كرد كه بايد آنكوه
 خوش بخت، خوش زار گريه كردن و گفت:زار بهاش كنار دريا باشد و با شگفتي شروع كرد ون همهبايد اكن

 بخت.

  او را شنيدند بسيار گيج شدند. هايگونگ و ديگران وقتي حرف
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هي بايد يك چيزي را يادش آوردند كه رويش ماهي شور بود. او يادش آمد كه ما يسپس براي او ميزهاي
 ،مطمئن است كه بايد از ميزبانش سپاسگزاري كندكرد او احساس ميآمد. نميبيندازد، اما هيچ چيز يادش 

 براي ماهي سپاسگزارم. بنابراين گفت:

ه بود، خورداو بسيار بر بهافتضاح براي آقاي گونگ بسيار بود و با وجود اينكه اين سه تا گپ اشتباه و    
و ت او با خشم سر ميزبان داد زد و گفت:پابرهنه است. سپس مهمان نادان ناگهان دريافت كه زد زير خنده. 

من برش  بهكني اين خنده دارد؟ ا؟ همين الآن اي منو دزديدي و فكر ميهبها و جوراكاري! تو كفشبهت
 ن.گردا

  او داد. بهها را برايش يك جفت جورابِ نو آورد و آن اش را بگيرد وميزبان توانست جلوي خنده

  ).1935گيم بونگ ـ زيب؛ پيونگ ـ يانگ ( روايت شده از سوي
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  سه عروس نادان: داستان نود و دوم

اش را ها نپذيرفت كه شب عروسي لباس عروسيترين آنهاي قديم سه خواهر بودند. بزرگدر زمان
وقت به آنجا دربياورد. چون او خيلي خجالتي بود. داماد از اين رفتار بدش آمد و خانه را ترك كرد و هيچ

  بازنگشت. 

اش، لخت، كاري خواهرش افتاد. بنابراين در شب عروسيهنگامي كه سومين دختر ازدواج كرد به ياد خراب
هايش را روي دوشش گرفته بود. داماد با ديدن اين رفتار عجيب ي شوهرش رفت در حالي كه لباسبه خانه

  گر به آنجا بازنگشت. و غريب گيج مانده بود، او هم خانه را ترك كرد و دي

ي كاري دو تا خواهرش بسيار نگران بود و بنابراين در شب عروسي در آستانهخواهر سومي پس از خراب
  بايد با لباس بيايم، يا اول لباسم را دربياورم و بعد بيايم؟ در اتاق ايستاد و از شوهرش پرسيد:

ت و او نيز برخاست و براي هميشه ي شوهرها از اين پرسش عجيب و غريب برآشفشوهرش مثل بقيه
  خانه را ترك كرد.

  )1924گي؛ گؤمزه (يونروايت شده از سوي گيم
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  سه زن نادان: نود و سوم داستان

ها همديگر را ديدند. آن نه بيرون كرده بودند در جاييها را از خاروزي سه زن كه مادر شوهرهايشان آن
  را بازگو كردند. شوهرشان يشدن از خانهن دليل بيرون انداختههركدامشاآغاز كردند تا با هم گپ بزند و 

يك شب مادر شوهرم از من خواست كه ! راي من افتاد، خيلي وحشتناك استي كه باتفاق نخستين زن گفت:
باغ رفتم و آن خاكستر را خيلي محكم روي يك سنگ  بهخاكستر توي چپقش را خالي كنم. بنابراين من 

راي بدرخشيد. ر نور ماه ميگرد خالي كردم. بدبختانه آن سنگ نبود، بلكه سر كچل پدرشوهرم بود كه زي
 از خانه بيرون انداخت. مادر شوهرم مراهمين 

كردن چپق روشنبراي از من خواست كه برايش روزي مادر شوهرم چيزي نيست.  اين كه زن دومي گفت:
 و او مرا همان لحظه از خانه بيرون انداخت. آوردم خاكستراز داخل الك  برايش بياورم. من آتش

 ديگ ها را درمن آن شپش توي لباسم بود،من هيچ يك از كارهاي شما را انجام ندادم. كُليّ  زن سوم گفت:
 را از خانه بيرون انداخت.ن و مادر شوهرم م برنج جوشاندم

  )1933شده از سوي گيم بوگ ـ هي؛ تونگ ـ يونگ ( روايت
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  دو دروغ: نود و چهارم داستان

بگويند، بنابراين دستور داد تا  او دروغ بهبود كه عاشق اين  كرد. اوروزي روزگاري، وزيري زندگي مي   
 او مي بهزني  بهها خوشم بيايد تنها دخترم را هر مردي كه بتواند دو دروغ بگويد كه من از آن جار بزنند:

 دهم.

هايي اما از هيچ يك از داستان ي او آمدند،خانه بهدروغگو از هشت استان كرُه پيشوايان  يبنابراين همه
ا ههيچ كدام از آن بهو نپذيرفت كه دخترش را  براي وزير گفتند خوشش نيامد و او را خوشنود نكرد كه

  بدهد.

تابستان بسيار داغي خواهد بود، اين را بدانيد. بنابراين شما اكنون امسال  روزي مرد جواني آمد و گفت:
د توانيسپس زماني كه هوا گرم شود شما مي. سئول را بكَنيد خيابان اصلي ويد و معدن بزرگبيرون بر

 بفروشيد و نيكبخت شويد. هاي قيمتي آنجا را ببريد،گنس

 ؟چيست اين دروغ عاليست، دروغ بعدي وزير مانند هميشه گفت:

 يانگاي است كه در آن يكصد هزار اين سوگند نامه اي را از جيبش درآورد و گفت:مرد جوان سند كهنه
 ام تا مقدار مورد نيازم را از آن بگيرم.پيش از مرگش وام داده. من آمده من بهارزد و ... مي

جوان  آن بهمجبور بود » گفت، اين كه تو گفتي دروغ است.اگر مي«اكنون وزير در دو راهي افتاده بود: 
 هب آن پول را يبايد همه» كه تو گفتي، دروغ نيست.اين «گفت: اگر مي» دهم.تو مي بهدخترم را «بگويد: 

 .اين كه تو گفتي، دروغ است او گفت: بهداد. در پايان جوان مي

  ازدواج كرد. و مرد جوان با دختر وزير

  ).1940سوي آن زونگ ـ اوگ؛ سئول ( روايت شده از
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  يك دانه ارزن: نود و پنجم داستان

نزد در راهش  رفترفت براي گرفتن آزمون شهروندي ميميسئول  بهكه يك بعد از ظهر، مردي جوان 
ت مراقب آن ت، با دقاين ارزشمندترين چيز اس او يك دانه ارزن داد و گفت: بهيك مسافرخانه دار رفت و 

 گيرم.آن را از تو پس ميباش، من 

اما يه موش اونو  اما صاحب مسافرخانه گفت: خواست،صبح او از صاحب مسافرخانه يك دانه ارزنش را 
 قورت داد.

 موش رو براي من بيار. مرد جوان گفت:

راهش  بهبنابراين صاحب مسافرخانه رفت و موش را گرفت و براي او آورد. سپس مرد جوان با موش 
  ادامه داد.

صاحب مسافرخانه  بهديگري ساكن شد و موش را  ياي آن روز، مرد جوان در مسافرخانهبعد از ظهر فرد
 از شما پس راقبت كنيد تا من هنگام نيازبراي من م از ن لطفااين موش چيز خيلي مهمي است،  داد و گفت:

 .شبگيرم

يك  او گفت: بهصاحب مسافرخانه او برگرداند.  بهصبح او از صاحب مسافرخانه خواست كه موش را 
 خورد. شب آن را بهگر

 .را برايم بياور بهگر بنابراين مرد جوان گفت:

  راهش ادامه داد. به بهاو آورد. سپس مرد جوان با گر ايرا بر بهصاحب مسافرخانه گر

و ا بهصبح صاحب مسافرخانه  صاحب مسافرخانه سپرد. بهرا  بهبعدي رسيد گر يمسافرخانه بهوقتي 
مرد جوان داد. سپس  بهو صاحب مسافرخانه اسب را  ي اسب كشُته شدبهخاطر ضر به بهگرگفت كه 

  راهش ادامه داد. بهدوباره با اسب 

اما صبح او گفت كه  ز اسبش نگهداري كند،بعدي، او از صاحب مسافرخانه خواست كه ا يدر مسافرخانه
جاي اسب آن گاو را گرفت و با خودش  بهبنابراين او اسب شاخ زد و باعث كشته شدنش شد.  بهگاوي 
اي ساكن شد و گاو را نزد صاحب مسافرخانه سپرد تا از ول برد. دوباره او در مسافرخانهسئ بهآن را 

پسرش گفت كه بيش از حد از او پوزش خواست. صبح صاحب مسافرخانه نزد او آمد و  آن نگهداري كند
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وزير فروخته است. بنابراين مرد جوان از صاحب خانه درخواست كرد كه وزير را براي  بهگاو را اشتباهي 
  او بياورد.

بنابراين صاحب خانه مجبور شد تا نزد وزير برود و با فروتني براي او توضيح دهد كه چه روي داده 
شد. او را نزد من بايد مرد جالبي با امت را دارد كه مرا فرا بخواند پساگر او اين شه وزير گفت:است. 
 بياور.

 .گاو من را پس بدهيد بنابراين مرد جوان را نزد وزير بردند. همان لحظه مرد جوان چنين درخواست كرد:

 كشُته و خورده باشيم. ترسم كه پيش از اين آن رامن مي وزير پاسخ داد:

 .خواهمپس آن كسي را كه آن را خورده مي مرد جوان خودسرانه پافشاري كرد و گفت:

وزير بيشتر از همه، از نترستي و شخصيت مصمم مرد جوان تحت تأثير قرار گرفته باشد، از او از صميم 
  .و پيشنهاد ازدواج با دخترش را دادا بهقلب استقبال كرد و 

  )1928ها؛ زونگ ـ پيونگ (روايت شده از گيم يانگ
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  وفاشوهرهاي بي: داستان نود و ششم

كرد. اين كار هر فاسدي بود كه عادت داشت زنش را، هر شب تنها در خانه، رها ميروزي روزگاري مرد 
  شبش باعث شد كه زن هم براي خودش مرد فاسقي پيدا كند.  

روزي شوهر، پنهاني برگشت و ديد كه زنش با فاسقش، مست، خوابشان برده است. بنابراين زنش را 
سقش بكند. با ترس و لرز زن از فرمان شوهر مجبور كرد كه روغن داغ درست كند و توي گوش فا

ن ا ببرد و در كوهستاشوهرش به او گفت كه پنهاني جسد مرده ر اش را كشت و بعدفرمانبرداي كرد و فاسق
از راه ديگر دويد و منتظر شد تا زنش بيايد و از آنجا بگذرد. وقتي زن نمايان شد، او  هم خودش دفن كند.

  اين چيست؟ ـ  بيرون پريد و فرياد زد:

  بنابراين زن با شنيدن اين صداي غير منتظره ترسيد.   

تو اين مرد را كشتي. تو بايد جسد را به رئيس كلانتري تحويل بدهي و به  با تندي به زنش گفت: مرد  
  جرمت اعتراف كني. 

جسد كه  ا كرد كه به او رحم كند. مرد هم زن را در حاليه خودش را روي زمين انداخت و تمنزن بيچار
ي مرد مرده برد. وقتي به در خانه نزديك شدند، صدايش را تغيير داد و پشت روي كول زن بود، به خانه

  .در را باز كن فرياد زد:

معلوم است كه نه! برو و شب را پيش  اما زن به هيچ وجه در را باز نكرد و با صدايي پر از حسادت گفت:  
  . ات بگذرانمعشوقه

درخواستش را دو يا سه بار تكرار كرد، اما زن دوباره از باز كردن در خودداري كرد. سپس مرد بنابراين 
  كنم.ميمن خودم را در چارچوب در آويزان  گفت:

  مهم نيست.  خواهي بكن، برايمهر كاري مي زن از داخل پاسخ داد:

يزان كرد. سپس با زنش به خانه بنابراين مرد طناب را دور گردن مرده پيچاند و او را از چارچوب در آو
  بازگشت.
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سپس در را باز رد و به بيرون نگاه كرد. او، با ترس و يعجب، ديد كه شوهرش  ي منتظر ماند،زن مدت
به او خيانت كرده بسيار كرده است. او به تلخي شروع به گريه كرد، اگرچه شوهرش  آويزخودش را حلق

  .د، ولي زن مثل يك همسر عاشق او بودبو

  )1930ته،گوپو (زينوايت شده از سوي سونر
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  بخش پنجم

  كهن هايقصه
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  و نيلوفرسرخ  دو خواهر، گل: داستان نود و هفتم

-بهاو كرد. يونگ زندگي مينام بمِو به، مردي »آنپيونگ«، در استان »گزولسان« هاي قديم درزمان د   

 او و همسرش بود، زيرا او كدخداي روستا بود. بين همسايگانش بسيار محترم و راستي مرد پولداري بود
  .؛ چون كه فرزندي نداشتندبسيار غمگين بودند

هاي گل ياو شاخه بهزمين آمده و  بهز بالا و در رويا ديد كه موجودي الهي ا يك روز زنش خوابش گرفت
يك پري تبديل و وارد بدن او شد، در  بهاو دستش را بلند كرد و آن را گرفت، اما آن زيبايي پيشكش كرد. 

ا دختري زيب شت كه او باردار شد و سر وقتشچيزي نگذسوي بالا وزيد.  بهباد شگفت انگيزي كه حالي
ال يار خوشحدنيا آمدن دختر بس بهدادند كه صاحب پسر شوند، آنها با ها ترجيح ميزاييد. با وجود اينكه آن

دنيا آمد. آن دختر نيز بسيار  بهگذاشتند. سه سال بعد، دختر دوم از ايشان » گلُ سرخ«شدند و نام او را 
  گذاشتند.» نيلوفر«زيبا بود و نام او را 

و هيچ دوا و درماني بر او اثر  آن خانواده افتاد. مادر بيمار شدخراشي بر سر چند سال بعد، بدبختي دل
من نگران دخترها هستم و بدون  شوهرش گفت: به، وقتي كه در بستر مرگ خوابيده بود، نكرد. آخر سر

  تواني يك زن خوب ديگر بگيري.روم، اما من نگران دخترانم هستم؛ چون تو ميهيچ افسوس از گذشته مي

  با گفتن اين سخنان، زن درگذشت و شوهر و دخترانش را در غم از دست دادن خود گذاشت.

هيچ وجه  بهدوباره ازدواج كرد. زن دوميش جوان بود، اما » بِ«زيادي از مردن او نگذشته بود كه  چيز
 ؛دعوايي بود. خيلي از خود راضي بودسيار زشت بود، بسيار بد اخلاق و زيبا نبود. صورتش پر از آبله و ب
همدردي و نزديكي آن مرد بيشتر احساس  گذشتهرچقدر مي بنابراين، چون سه پسر از خودش داشت و

آن دو دختر حسادت كرد  بهديوانه وار  اين مسئله شد توجهقتي نامادري مكرد. ودخترانش مي بهبيشتر 
  داد.ها انجام ميو هر مراقبت عاشقانه و پدرانة او و هر دست و دلبازيي كه در حق آن

 دشروع كراو ها را بكشد. آن ، بنابراين نامادري تصميم گرفتتر بودندآن دخترها از پسران آن زن باهوش
ز او خواست كه با دخترانش و ا ذاتش با او مخالفت كردبا آن ها با خشونت رفتار كردن. شوهر خوش

 توانست بدرفتاريهر اندازه كه مي بهها و با آن نكرد توجهاين درخواست  بهما او تر برخورد كند، امهربان
ر بيشتر موارد د گل سرخ و نيلوفر بسيار غمگين شدند و در زماني كه پدرشان خانه نبود. ويژه بهكرد، 

سخن  جبور شد خيلي جدي با نامادري خاطر سنگدليشكردند، بنابراين پدرشان مآغوش هم گريه مي
  بگويد.
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 هب يورش و حمله به ند و شروع كردك تحملدر پايان نامادري نتوانست بيشتر از اين حضور دختران را 
 فت و پوست آن را كند. سپس او و براي او سقط جنين ساختگي درست كرد. او موش بزرگي گر گل سرخ

 بهت و در آن شب او نزد شوهرش رفگوشت پر از خون برداشت و در تخت گل سرخ پنهان كرد.  يتوده
كردم. ها رفتار او را دنبال ميهفته نامادري گفت:بدنامي او شده است.  ياو گفت كه دختر بزرگش مايه

ترسيدم تو ها چيزي نگفتم چون مياما مدت دهد،شده بودم كه كار خوبي انجام نمي او مشكوك بهچون 
ي خفّت و خواري خانواده طور كامل مايه بهگوش مردم برسد  بهباور نكني. الآن، سندي پيدا كردم و اگر 

  شود.مي

ت زده شد، تمام بهنامادري شوهرش را براي نشان دادن چيزي كه در رختخواب گل سرخ است برد. مرد 
كرد. با اين حال گل سرخ با قوت انجام همچنين كارهايي برابر او بود حرف زنش را ثابت ميشواهدي كه در 

ر آن روز دو گذاشت. دو هيچ جاي اعتراض براي او نمي را انكار مي كرد، اما شواهد جلوي چشمش بود
  ياد خاكسپاري مادر عزيزشان افتاده بودند. بهچون  ي روز در اتاق گريه و زاري كردند؛خواهر همه

د ولي براي اينكه اين مسئله چندي فروكش نامادري بدجنس براي شوهرش هيچ آرامشي باقي نگذاشته بو
مادربزرگش  با گل سرخ را بفرستند تااو پيشنهاد داد كه . دادكند از خودش رفتارهاي مثبت نشان مي

ي كه از زمان بالاخره، مرد موافقت كرد و ديروقت در آن شب گل سرخ را فراخواند و گفت:زندگي كند. 
تو  احساسات تو پي ببرم. همه چيز براي تو دردآور بوده است. من بهام مادرت مرده است من نتوانسته
 او از ديدن تو بسيارهايت رهايي پيدا كني. زماني كه از بدبختيفرستم تا را از الآن پيش مادربزرگت مي

اينجا را  درنگبيخواست تو پيش او بروي. تو ها ميشود. در واقع او از خيلي وقت پيشخوشحال مي
  خواهي كرد.امشب ترك 

در، پ و از او خواهش كرد كه او را از خانه بيرون نفرستد، او گفت: بسيار ترسيد گل سرخ از سخنان پدرش
. اگر مرا از خانه بيروني بفرستي خواهرم، ها الآن خيلي دير استوقت آنجا نبودم و گذشته از اينمن هيچ 
  كند.، بدون من خيلي احساس تنهايي مينيلوفر

ام. تو بايد از من فكرم را كرده را ترك كند:درنگ آنجا او گفت كه بي بهدرخواست او  به توجهپدر بدون 
  سون تو را الآن خواهد برد.زنگفرمان من اطاعت كني. برادرت، 

يده كش ترين پسرشبزرگ شيطاني با يينكه شوهرش خبر داشته باشد ـ نقشهـ بدون انامادري بدجنس 
حال، قبل از با اينگل سرخ هشدار داد كه مبادا دير كند.  به. او با اسب، بيرون منتظر ماند و مادرش بود

 بهاو داده است. سپس  بهاو گفت كه پدرشان چه دستوري  بهوارد اتاق خواهرش شد و  اينكه او برود
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گردم. وقتي من نيستم، تو مراقب خودت باش. شب نيلوفر عزيز! من چند روز ديگر بر مي خواهرش گفت:
  .خوش و بدرود خواهر عزيز

  .مانممل كني؟ زود برگرد، من منتظرت ميتواني تنهايي را تحروي؟ چه طور ميكجا مي نيلوفر پاسخ داد:

در تاريكي ناپديد شدند،  هاسپس نابرداري او را برداشت و سوار اسب كرد و خودش اسب را تازاند. آن
  .اي كه ذيگر در روستا ديده نشدندگونه به

ز هنوكه قدم گذاشتند. در حالي هايي كه مه غليظي داشتندجنگلژرفناي و در  ها تاختنددر كوهستان هاآن
ر دختر هشداگلُ سرخ دستور داد كه از اسب پايين بيايد.  بهنامادريش  اي رسيدند.درياچه بهتاريك بود، 
  اين تصميم ما نيست و هوا هم خيلي تاريك است. خواهيد من پايين بيايم؟چرا مي داد و گفت:

 اياي كه چه گناهي مرتكب شدهش كردهبخت تو است. فرامو ياين درياچه خانه سو با خشونت گفت:زنگ
من  بهخواهم ترا بكشُم، اما اين كاري است كه پدر و مادر من نمي اي؟ي بي آبرويي خانواده شدهو مايه
  انجامش بدهم. گفتند

ويژه كه  بهآيد. من! من چنين دستوري را يادم نمي واي بر كرد:جا خورده بود و گريه مي كاملاگل سرخ 
د ي تبرئه خواهآبرويملكوت روزي من را از اين بيايد. كردن من كشيدهآبرواي است كه براي بياين نقشه

تو  بهاز دست رفته ام، اكنون  زير آب درياچه فرو بروم. مادر عزيز بهاينكه  بهام كرد! من محكوم شده
ا هبروح آ به كس بدون من بماني! اكنون منيتواني تنها و بمي من! چطوراما آه، نيلوفر  پيوندم،مي
  پيوندم.مي

در درياچه پرتاب مروتش، او را برداشت و با خشونت تلاش كرد كه او را برادر سنگدل و بي ،سونزنگ
بود كه  ور شود. همان دمي درياچه غوطه در ژرفناي آبخود را از او رها كند و كند، اما دختر توانست 

سون بسيار ترسيد و تلاش كرد كه بگريزد، زنگسوز سرما بلند شد، ببري بزرگ از دل زمين بيرون پريد. 
هايش، بازويش و پاهايش را پاره كرد، سپس آن پسر پايين آمد و تلوتلو اما او را از اسبش گرفت و گوش

  سوي يك دره افتاد. بهخوران و غلت زنان 

. بسيار ترسيد كه اسب او بدون سوار برگشته است و وقتي ديد مادرش منتظر ماند تا او برگردده در خان
  دنبال پسر بگردند. بههايشان ها خواست تا با فانوسبنابراين خدمتكاران را فرا خواند و از آن
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نه بردند. وقتي صبح خا به. او را كه چلاق و بي هوش توي دره افتاده بوددر پايان او را پيدا كردند در حالي
پدر از اين  پدر و مادرش ماجرايي را كه شب در درياچه افتاده بود، تعريف كرد. بههوش آمد، پنهاني  به

 روز هب، روز دختر كوچك ترش، نيلوفر بهش نسبت محبترفتار خشن و سنگدلانه ابراز پشيماني كرد و 
 بهشروع  حتيكرد، تر ميآن دختر خشن بهروز نسبت  بهروز  اما همسرش تنها رفتارش را زياد شد،
  قتل او كرد. ينقشه كشيدن

برگردد، سپس از نامادريش پرسيد كه چه اتفاقي براي او  نيلوفر چند روز بيهوده منتظر ماند تا خواهرش
ر بيني چه بلايي سشين تو را يك ببر خورده است. نميخواهر پي نامادري با تمسخر پاسخ داد:افتاده است. 

  او براي هميشه شلَ شده است.سون آمده؟ زنگبرادرت، 

   اي كه غرق گريه  گونه بهكرد، تلخي گريه ميبهگزيد.  خلوتنيلوفر در نهايت رنج و سختي در اتاقش 
و در خواب ديد كه گل  پس از مدتي خوابش گرفتآورد. پيوسته نام خواهرش را بر زبان ميشد، او مي

رود. سوي شمال دريا مي بهاست و دارد  هايي زرد از زير آب درياچه بيرون آمدهشكل اژده به سرخ
رحم تنها با نامادري بيروي؟ داري من را كجا ميگل سرخ، خواهر عزيزم! بنابراين او با گريه فرياد زد:

  گذاري؟مي

ر من د بر دستورهاي شاه آسمانينيلوفر عزيزترينم! من در جهان مردگان نيستم. بنا  خواهرش پاسخ داد:
و توانم بي تحالا من ديگر نميتا معجون جادويي را بيرون بياورم.  سه گنيي هستم سوي بهراه كوهستان 
  ديگر خواهيم پيوست.هم بهكه دوباره  گذردي درنگ كنم، ولي چيزي نميمدتست بمانم، ممكن ا

ي تلخ بهپدرش گفت در خواب چه ديده است و  بهاو بلند اژدهاي زرد نيلوفر را از خواب بيدار كرد.  يگريه
مورد ترديد است، بنابراين با احتياط دانست كه پيشامد مرگ خواهرش بسيار هق كرد و گريست. او ميهق
پس از اين او انداخته است.توي درياچه  آن پرسيد و دريافت كه گل سرخ خودش را يدرباره سونزنگاز 

اتاق رفت و در  بهدرياچه بيندازد. او  بهاهرش، خودش را بايد مانند او خو بهمصمم شد كه براي رسيدن 
ه كايي در حاليهبعزيزترين گل سرخ! اكنون من دريافتم كه تو روح آ تنهايي نماز خواند و با گريه گفت:

كامل  مدتكساني كه  حتيخواهد گويند كه مرده پوزش ميها ميمرا در اين دنيا بدبختي رها كردي. آن
ها نو افزون بر اي نيت در هفده سالگي پر پر شده استگلُِ جوا ، اما توهفتاد سال و بيشتر زندگي كرده اند

تو  هبوارم كه در اينجا عزيزترين گل سرخ، اميد ... ايچين بدنام شدهك زن دسيسهتو با نقش فريب آميز ي
  بپيوندم!
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راهي پيدا كند كه دريابد  حتيدرياچه را پيدا كند نه توانست دانست كه آن درياچه كجاست. نه مياو نمي
اي آبي آمد پرنده ور شده بوددر فكر حل مشكلش غوطهكه  ،مثل روزهاي ديگر روزيآن درياچه كجاست. 

احتمال بسيار اين پرنده  بهدختر دريافت كه كنان جلوي چشمش نمايان شد. جيكزنان و جيكبالو بال
 اي براي پدرش فرستادنوشتهبنابراين در آن شب  او راه را نشان دهد، بهباشد تا بايستي فرستاده شده 

  آبي رفت. يدنبال پرنده بهخانه را ترك كرد و و با پافشاري 

 عزيزترين نيلوفر! گفت:آمد، آوا ميگين شنيد كه از درون آب بيرون ميدرياچه رسيد آوايي غم بهوقتي 
  دنياي مردم بر نخواهي گشت. به. تو هرگز زندگيت پايان مده. زماني خواهي مرد به لطفا

را در آب عميق باكانه خودش بيو  طور كامل آن را تقديس كرد بهاو  اش بود.اين آواي خواهر درگذشته
توانند آواي دو خواهر ها ميكه آن شتند پس از اين گفتندگذو مردمي كه از كنار درياچه مي درياچه انداخت

  كنند.شان گريه ميرحمانهند كه در سرزنش سرنوشت بيرا بشنو

ها افتاده است كه روح ميرند. اين شايعه بر سر زبانروند، ناگهان يك شب ميمي گزولسانزائران اكنون 
و مانند دو تاي  اندهمين شيوه مرده بهند. جانشينانش اباعث مرگ او شدهشوند و ظاهر ميدو خواهر 

ران خواهند نظر ديگشوند، اما در واقع ميشوند و باعث مرگ او مياند. دخترها ظاهر ميديگري ناپديد شده
 بهصورت ش بهود دارد و ترس قانون ضعيفي وج شان جلب كنند. بخت و سرنوشت غمگينانه بهرا 

» پيونگ«شده است. حاكم استان زده و ترسيده ميهاي هيجانآدمشده و باعث مرگ باري ظاهر ميفلاكت
كه » دونگزونگ«نام  بهبالايي رده قاضياند كه اين رويدادهاي ناگوار براي شاه و براي گزارش داده
  كرده است هم اتفاق افتاده است.تجسس مي

ه خواندرا مي تغييراتو تنها در اتاق اداره با نور شديد با صداي بلند كتاب  رفتهگزولسان مي بهزونگ 
ژاكت سبز و دامن دختري با  شود وشب هواي سالن رفته رفته سردتر ميدر ساعت ترس در نيمه  است.

 :ددهاي او انجام بدهد. شبح پاسخ ميتواند برپرسد كه چه كاري ميقاضي از او مي. شودزرشكي نمايان مي
نام من نيلوفر است و نام خواهر بزرگم گل  كردم.هستم كه در اين منطقه زندگي مي ونگبِ مومن دختر 

ه مادرمان مرده بود. روزي نامادريمان سرخ. نامادريمان، هو، با بي شرمي با ما برخورد كرد، پس از اينك
 جنين ساختگي درست كرد.كنده يك خواهرم كشيد و با يك موش پوست اي براي بدنام كردنآمد نقشه

  خودكشي از طريق انداختن خودش در درياچه شد. بهبنابراين خواهرم مجبور 

  با اين سخنان دختر ناپديد شد.
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مطلّع شد و همچنين  بِ يي خانوادهجسس پرداخت. او از همه چيز با جزئيات دربارهت بهصبح بعد زونگ 
  دادگاه كشاند. بهآنها را  درنگبي د ودستگير كرها از درياچه. او بِ و زنش را مهزمز يدرباره

  چند تا بچه داري؟ قاضي از بِ پرسيد:

  دخترهايم خيلي وقت پيشها درگذشتند. دو دختر و سه پسر. او پاسخ داد:

  از بيماري، آقا. ها چه جوري مردند؟آن

  مرا فريب بدهي. تلاش مكن من راستش را بگو. به قاضي گفت:

 بي آبرويي يتر، كار ننگيني انجام داد و مايه دختر بزرگ گل سرخ، ها را قطع كرد:سپس نامادري سخن آن
 ، از خانه گريختتر،نيلوفرخودكشي نمود. سپس دختر كوچك بهم خانواده شد. او سقط جنين كرد و اقدا

  و ديگر خبري از او نداريم، آقا!

  تواني سقط جنين را اثبات كني؟تو مي قاضي پرسيد:

  بله آقا، من آن را اينجا دارم. پاسخ داد:نامادري 

اش را برداشت. از نظر شكل خيلي شبيه مالِ سينه يهشدت و يك تكه از گوشت خشكسپس ناگهان رف
ام بيشتر انج مورد تحقيقاتتا اين موضوع  زمان ديگر موكول كرد بهدادگاه را انسان بود. بنابراين زونگ

  خانه برگردند. بهآن زوج اجازه داد كه  بهو  بگيرد

او گفتند كه او بايستي نيرنگ نامادري را فاش كند.  بهو  نمايان شدنددر آن شب دو خواهر در برابر زونگ 
ها پشكل موش در آن پيدا كردند. و با اين كار آن قاضي دستور داد كه تكه گوشت را دوباره از هم باز كنند

  رئه و آزاد شد.تب اقت و اشتباهش اعتراف كرد وحم بهبنابراين بِ 

ورتهاي صاف مثل اينكه زنده بِ رفت تا جسد دخترانش را در درياچه پيدا كند. او جسدها را سالم، با ص
 خاك بهها را در آنجا ها پيدا كرد و آنمناسبي در كوهستاني براي آرامگاه آن يباشند پيدا كرد. او منطقه

  نزديك آنجا بنايي يادبود از سنگ ساخت.او سپرد. 

 هاي گل سرخ و نيلوفرآميز اين مورد قضايي شهرت كسب كرد. روحخاطر حل موفقيت به قاضي زونگ
   بهها گذشته، او از ايناو از او سپاسگزاري كردند.  يخاطر قضاوت تيزهوشانه بهدوباره نمايان شدند و 

  منطقه ارتقا يافت. يي نمايندهبهمرت



235 

 

» يم گوانگ ـ هو«نام  بهاي در همسايگي او دختر مرد هنرپيشه زني ديگر گرفت. آن زن چند سال بعد، بِ
خواب پدر آمدند  بهاو طبيعت شيرين و  مهرباني داشت و هفده سالش بود. شبي دو دختر بِ در رويا  بود.

 ينامروز، با اسوي سلطنت آسماني بالا برده شديم.  بهو سپس ما  ي روح دريا بوديممدتپدر، ما  و گفتند:
 درچق ما دانيديم. نميدنيا بياي بهعنوان دختران تو  بهما دستور داده است كه دوباره  بهحال شاه آسماني 

  شويم؟در كنار شما خوشحال مي بودن از

 بيدار كمي بعد خروس صدا كرد و مرد از رؤيايشهايش بگيرد، اما پدر تلاش كرد تا دخترانش را با دست
د مرد از زن پرسيدارد. نگه مي اتاق زن جديدش رفت و او را ديد كه دارد گل سرخ و نيلوفر به . بنابراينشد

ايي هها جايزهاين«من دو تا گل داد و گفت:  بهآمد و ي پريان ملكه كه چه اتفاقي افتاده است، و زن پاسخ داد:
من بيدار شدم  »آورد.تي ميخوشبخ شما از طرف شاه آسماني است. از آن با دقّت مراقبت كن. حتماً براي

  اين دو تا را در دستم ديدم.

گلها ناپديد  دنيا آورد بهدو تا دختر دو قولو ها گلها را در گلداني گذاشتند. زن بِ باردار شد و وقتي آن
تي راسبه سن پانزده سالگي رسيدند بهها ها دخترانشان را گلُ سرخ و نيلوفر ناميدند. وقتي آنآنشدند. 

         م      نا بهرزندان مرد قدرتمند همسايه ها با دو پسر دوقولو كه فآنمانند گل سرخ و نيلوفر ديگر بودند. 
و مانند  ي بالا را با موفقيت گذارندندشوهرهايشان آزمون شهروند رده بودند، ازدواج كردند. »هويونيي«

  دست آوردند. بهمقامي والا  ،دانشمندان

  ، روايت شده از سوي گيم دونگ ـ هول.زيب گازِاز 

  

  

   



236 

 

  دونگگيل هونداستان : داستان نود و هشتم

كرد كه از تبار نجيب زادگان بود. در جواني زندگي مي» هونگ«نام  بهوزيري »زونگسه«شاه  در روزگارِ   
 بهو براي خاطر گذارندن مراحل موفقيت آميز  را با پيروزي پشت سر گذاشته بود شهروندي آزمون

  ارتقا يافته بود. بهبالاترين و افتخار آميزترين مرت

شد قه زده بود و پيوسته نمايان ميگرد او حل شو درخش غرششبي در خواب، اژدهايي آبي را ديد كه با 
، رفت و خوابش را براي او »يو «يد. هنگامي كه بيدار شد، پيش زنش،طلبچالش و مبارزه مي بهو او را 

خاطر  بهارمغان خواهد آورد،  بهزاده  گمان آسمان براي من پسري نجيببي او گفت: بهتعريف كرد و 
  ام.اژدهايي كه در خوابم ديده

ولي هنوز دعايمان برآورده نشده راه يك فرزنديم  بهحال، ما خيلي وقت است كه چشم هربه زنش گفت:
  است.

كلفت  طور اتفّاقي بهت وقتي بيرون رفناداني اتاق او را ترك كرد.  بهمرد با پشيماني بسيار از تظاهر زنش 
برد. بنابراين او را صدا زد و د كه داشت براي مهمانانش چاي ميديرا  »سونسزون«نام  بهاي هفده ساله

 وزير هونگ يبنابراين او صيغه. هيچ وجه درخواست او را رد كند، چون او اربابش بود بهاو نتوانست 
دو پسر داشت، پسر بزرگ تر از يو،  هونگدنيا آورد. اكنون  بهو آبستن شد و در موعد مقررّ پسري  شد

ناميده »دونگگيل«سون بود كه او را سزونو پسر دومش از  ناميده بود» هيونگاين«زنش، بود كه او را 
  بود.

شت. دا يو شخصيت قوي و درستكار و شق و رق سيماي پهلواني بودتر، پسري با دونگ، پسر كوچكگيل
اي خردمندانه را از خودش نشان ي غير قابل باوري از رفتارهدرجه سن هشت سالگي رسيد بهوقتي 

 نبا اي، باليدخودش مي به تداش ايبرجسته اينكه پسرخاطر  به گير داشت. هونگو بينشي چشمداد، مي
 بههرگز با اينحال دنيا آمده است.  بهاي از چنين مادر دون پايهچرا او خورد كه هميشه افسوس مي حال

نامشروع بود.  يهر حال او بچه بهخطاب كند، هوينگ را برادر اينو يا داد كه او را پدر مينپسرش اجازه 
  .او بسيار غمگين بود همين دليل بهكردند، و خاطر اين مسئله مسخره مي بهخدمتكاران بيشتر مواقع او را 

ته در اتاقش نشسده سالگي رسيده بود،  به دونگگيلوقتي ي ماه سپتامبر، ر نيمهپاييزي، دعصر در يك 
 و براي درخشيد، براي همين او كتابش را بستماه با درخشش بسيار در آسمان ميخواند. بود و كتاب مي

 ام، آمده دنيا بهمن مرد  انديشيد، و با خود مي گفت:اش مي آينده بهاو داشت گردش در باغ بيرون رفت. 
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كنفوسيوس و « تعليماتعنوان پدر و برادر خطاب كنم. اگر من با اين حال اجازه ندارم پدر و برادرم را با 
گ شمشير يك سرهن به بنابراين من بايدها را مطالعه كنم. توانم برنامهتر ميبهرا بياموزم پس »منسيوس

  اين آرزوي يك مرد نجيب زاده نيست؟زمندانه جاي او را بگيرم. وو در نبردي پير تسلط پيدا كنم

اي كه شمشيري را در آن باغ دور گونه بها در آن زمينه شكوفا شود تلاش كرد ت بهشروع  و بي درنگ
  سر خود گرداند.

گ دونگيلاو دريافت كه برد كه پسرش را ديد. مي لذتر باغ مي گشت و از مهتاب هونگ هم اتفاقي داشت د
ا از او پرسيد. پسرش پاسخ بسيار از دست او دلزده و ناراضي است و براي همين خاطر دليل اين مسئله ر

  ام.عنوان يك مرد پذيرفته نشده بهوز ام، اما هندنيا آمده بهي مردان من مثل همه داد:

ز مادري وزير ا ينيستي كه در خانوادهتو تنها كسي  او پاسخ داد: بهپدرش با صدايي حاكي از سرزنش 
مبادا خودبيني بسياري از خودت نشان بدهي، يا كاري بكني كه  دنيا آمده است. آگاه باش، بهپايه دون

  مجبور بشوم تنبيهت بكنم.

اين ور و آن ور مي غلتيد، و صبح نزد  بهدونگ بي خواب شده بود و توي تختخواب گيلدر آن شب 
تي اي نيستو تنها بچه او گفت: بهمادرش گفت. بنابراين مادر  بهاش را رفت و غمگيني سونسزونمادرش، 

و تنها دو تاي ما را ناراحت  رنجش فراوان من است ينيا آمده است. اين لجبازي تو مايهد بهكه دون پايه 
  كند.مي

مادر!  ت. او گفت:ها در آن هستند، سخن گفدونگ از آرزويش و شرايط سختي كه هر دوي آنگيلسپس 
دنيا  بهپايه بوده است كه از مادري دون» زنگ«نام  بهفردي  م كه در روزگاران كهن در اينجاانيدهمن ش

خواندن كرده است و ر آنجا خودش را وقف مطالعه و درسرفته و د »مونت ـ اونبنگ« بهآمده بود. او 
 خواهمامه دارد. من ميتا امروز هم اد حتيو شهرتش  خره توانسته شهرت بسياري كسب كندبنابراين بالا

تو  بهمحبت وزير نسبت  به »گوگسان«او را الگوي خود قرار بدهم. هر دوي ما در اينجا در خطريم. چون 
  ترسم كه او آشي براي ما پخته باشد. بنابراين مادر! خيلي مراقب باشيد.از اين ميكند. حسادت مي

شد. او شناخته مي عنوان يك گزوران بهاي بود كه در آن روزگار دختر رقاصهپيش از اين  اين گوگسان
بسيار  دونگگيلخاطر تولد  بهشد، از حمايت افتاد. او دار نميبود، ولي چون بچهوزير هونگ  يمعشوقه

كاري در اين زمينه  بتواندمنظور اينكه  بهو مصمم شده بود كه آن پسر را از سر راه بردارد.  حسادت كرد
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كه در خارج از آنجا زندگي » گيتهونگ اين«نام  بهشناس معروفي در آن سرزمين با زن سرانجام بدهد 
  داد. شوهرنقره يانگ  يسكهپنجاه او مبلغ  بهكرد، رايزني كرد. مي

        خواهد از ي جاي اقامت وزير را كوبيد و پيشنهاد داد كه ميصبح زود روز بعد چهره شناس دروازه
وقتي خيلي زود انگار كه آماده باشد، داده شد و او كارش را آغاز كرد.  ،اجازهدونگ چهره خواني كند. گيل

صيت او يك شخ وزير گفت: بهو با اطمينان كامل  كنار در رفت بهاز ترس گريه كرد و  كارش پايان پذيرفت
 شود،مي چون در چشمانش نيرويي بزرگ ديده يت او يك پهلوان يا مرد بزرگ است؛شخص .ياب استكم

و بدبختي  يهايي شود كه مايهو براي همين ممكن است دچار گرفتاري ره استبهاما او از خرد كم 
  كنم كه بيشترين مراقبت را از او انجام بدهيد.شما سفارش مي بهمن خانواده شود. شرمساري 

مراقبت نگهبانان او باشد. در آنجا گيل دونگ اوقاتش را كوهستاني برد تا تحت  بهدونگ را گيلبنابرين 
اي جادوگري، ستاره شناسي و جغرافي كرد. هنگامي كه گزارش اين خبر را نزد هبصرف خواندن كتا

  طور جدي بيمار شد. بهاو بيشتر شد و بالاخره  يدربارهوزير بردند، نگراني هونگ 

 بهسپس او مرگ گيل ـ دونگ شود.  يكرد تا مايهاي احضار روح زد و توطئه بهدست گوگسان سپس 
دونگ ي گيلي پرسش دربارهخواست تا چند رفتار مثبت در زمينهت از او جديبستر بيماري هونگ رفت و با 

شود. من ماجرا مي توجهاست. هر ناداني م بيماري شما شده يمايهدونگ گيل ينگراني درباره انجام دهد:
شيد. بك »دونگگيل«ي مشهور رايزني كردم و پيشنهاد او اين بود كه بايد دست از با يك احضار روح كننده

  آيد.ات ميبدبختي ترسناكي بر سر تو و خانه را سرسري بگيري، بي درنگ جدياگر اين تدبير 

گويد، اما زنش، يو، و پسر فهميد كه كه او چه ميزحمت براي خاطر دردش هوشيار بود و نمي بههونگ 
اي براي درمان او در مرحله بهن او قانع شدند و كردند، از سخناميهونگ كه از اندوهشان گريه اينبزرگش 

 كار احضار روح كننده شتاب بخشيد كه پيش از اين با يكي از بهبنابراين گوگسان  او اختيار دادند.
  پرداخت كرده بود.يانگاو مبلغ هزار  بهتماس برقرار كرده بودو  »زهتوگ«نام  بههاي مشهور كشآدم

تر مواقع بيشماند. ا بيدار ميهببيشتر ش آنجا پناه گرفته بود بهدونگ گيلتر در كوهستاني كه خيلي دور
اي هبو بيشتر آن ش خواست از دستور پدرش نافرماني كندنميفكر فرار توي سرش بود، اما در عين حال 

، خواندمي زير نور شمعرا  مطالعه پرداخت. يك شب كه نشسته بود و داشت كتاب تغييرات به كننده راخسته
كنم و اكنون در ا از همه دوري ميهبكه ش اي هستممن پرنده گفت:ه بار، صداي كلاغي را شنيد كه ميس

  براي بدبختي وحشتناكي است. ي شوميبي گمان اين يك نشانهكشم. اين ساعت فرياد مي
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  كش نمايان شد.ي يك آدمپيشگوييش متوجه كرد و ناگهان سايه بهاين او را بنابر

اي از كتاب قطعهدونگ گيل در آن لحظهزه آدمكش با شمشيري بزرگ وارد اتاق شد. توگ در نيمه شب
و در جايي آن را  تندي برد بهرفت. آن باد خانه را مقدس را برخواند و ناگهان بادي تيره و تار وزيدن گ

 تادونگ بسيار ترسيد و تلاش كرد گيلزه از جادوي توگ هاي بلند و ناهموار بود.گذاشت كه پر از كوه
شد و واست از آنجا بگريزد ناپديد ميخاما هر راهي كه مي رش را غلاف كند و از آنجا بگريزد،شمشي

 پسري اي گريزش بسته شده بود. ناگهانهراهي شد كه همهاي نمايان ميكرد يا درهپرتگاهي سربلند مي
ني كه مرا كچرا تلاش مي واخت. او از آن پسر پرسيد:نشت نيِ بلوري ميرا ديد كه سوار خر بود و دا

  خواهد افتاد. تگمان بر سربكشي؟ داوري آسماني بي

ن ريخت. اكنوفرو مين آميخته با شن و سنگريزه و بارا ي نمايان شدند و آسمان را پوشاندندابرهاي سياه
سوي او   بهخواند و ناگهان اش را فرا ميي اهرمينيزه ايستاده بود كه نيروهاتوگدونگ روبروي گيل
محكومي. گوگسان من را نزد تو فرستاد تا تو را بكشم و وزير كن، تو اشتباه ن ور شد. او فرياد زد:حمله

  آن را تأييد كرد.

نسان اخواهي يك تو اهريمني! تو مي زه را از دستش قاپيد و گفت:توگدونگ با جادويش شمشير گيلسپس 
  احساس هستي!را بكشي. تو اهريمني سنگدل و بي گناهبي

  زه روي زمين افتاد.توگو با يك بار پراندن شمشير سرِ 

دويد، اما  سوي خانه ي گوگسان بهاو اش رهسپار شد. سوي خانه بهشمشير را برداشت و  دونگگيل
 :تر شده بود، براي بدرود با او گفتبهكنار بستر پدر رفت كه اكنون كمي  بهبنابراين كسي در آنجا نبود. 

اي براي كشتن پيشهاما مرد خيانت ام،نگونه كه فرمان داده بوديد ماندهاي در كوهستان همامن در خانهآقا! 
  گريختن شدم. بهو من مجبور  من آمد

يابم كه تو چه احساسي داري، اما تو درستي در ميبهمن  را بسيار غمگين كرد و گفت:سخنان او وزير 
و » پدر«تواني مرا اينجا پيش من بمان. از اكنون مي هنوز براي رفتن از اين دنيا بسيار جواني. مدتي

  هيونگ را برادر بخواني.اين

پدر! پدر جانم! اوليّن بار است كه من اجازه اوه،  گريستن كرد: بهشروع دونگ گيلبا شنيدن اين سخنان، 
ام از اين دنيا بيرون بروم و آينده خواهمقدر مرا خوشحال كرديد! اما من ميداديد شما را پدر خطاب كنم. چ

  كنم مراقب خودتان و مادرم باشيد تا زماني كه همديگر را دوباره ببينيم. پدر!را بسازم. خواهش مي
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رش رفت. مادرش تلاش كرد كه او را از هدفش منصرف كند. او از تسليم شدن دونگ براي ديدن مادگيل
  در برابر درخواستش سرباز زد و خانه را ترك كرد.

ر اين خبآدمكش بود، زه توگراه خبرهايي از سوي  بهتنها در خانه نشسته بود و چشم كه  گوگساناكنون 
گزارش داد و تعريف  هيونگاينيو، زن وزير، و پسرش،  بهاين خبر را اند. ا شنيد كه او را مرده پيدا كردهر

 ياز همه ها نقش بر آّب شده است. اكنون هونگي نقشهاو گفت كه همه بهكرد كه چه اتفاقي افتاده است. 
ي از پيشه حتياين بخش ننگ آور چيره شد، او  بر شرمساري حاصل ازماجراها خبردار شده است و 

  .وزارت استعفا داد

اي ژرف در دره بهروزي او اش را ترك كرد در هرجا كه بگويي سرگردان بود. خانهدونگ گيلهنگامي كه 
او دروازه را باز كرد و داخل كوهستان پا گذاشت جايي كه او در آنجا دروازه بزرگ سنگيي پيدا كرد. 

ي باز جمعيت زيادي از و در فضا اي قرار داشتندصدها خانه ديد كه در زمين گستردهرفت. در آنجا او 
ديدن مزاحم غير قابل انتظار  بهها شروع آنمردمي وجود داشتند كه در آنجا مهماني برگزار كرده بودند. 

دونگ بايستي پسر گيلها از او پرسيد كه او كيست. او حدس زده بود كه كردند. سپس يكي از آن
- كنيم. ما تو را ميهاي ماجراجو استقبال ميآمدي اينجا پسرم؟ ما از بچه تو چه طور غيرمعمولي باشد:

  جا كني؟بهسنگين را در اينجا جا يتواني اين صخرهميآزماييم. 

دونگ است. گيلهونگنام من  ي وزير شهر هونگ در سئول هستم.من پسر معشوقه دونگ پاسخ داد:گيل
مردي  ام.ام را ترك كردهخانهدر اين جهان  امخاطر آينده بهخانواده با من بدرفتاري كرده است، پس من 

  واند پيشنهاد شما را نپذيرد؟تمي مانند من چگونه

طول  شش متركه بسيار بسيار سنگين بود، آن صخره  اي سنگين را برداشتبا اين سخنان او صخره
هيچكدام از ما راستي، به ها گفت:و يكي از آن زده شدندديگران شگفتداشت. آن را روي زمين انداخت. 

سي ها پيش نتوانستيم كدنبال يك رهبر بوديم، ولي از خيلي وقت بهجا كنيم. ما  بهتوانستيم آن را جا نمي
  امروز آسمان براي ما سرهنگي فرستاده است.را پيدا كنيم. 

ها يش آنها را پذيرفت و پبود، پيشنهاد آن بهتجرخام و بيدونگ گيلايشان گروهي از راهزنان بودند. چون 
  هاي جنگي آموزش داد.ها روشآن بهماند. چند ماه 

را در  »اينهه«اند كه معبد اي داشتهها نقشهاو گفت كه آن بهروزي يكي از اعضاي گروه پيش او آمد و 
ها از او براي بار دوم تقاضاي مشاوره و آني ما ناموفق بود. ، اما حملهجا كنند بهسزون را جا هويب
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دي بلند آبي با كمربن يس كند. جامهمعبد برود تا در آن شهر تجس بهبنابراين او بر آن شد كه  كردند.ياري 
 او گفت: بهاو كاهن اصلي را ديد و سوي معبد رفت.  بهسياه پوشيد و سوار بر درازگوشي با چند همراه 

شما  بازگشت، من برايام. در من اينجا براي درس خواندن آمدهمن پسر هونگ، وزير در سئول هستم. 
  خورم.آمد و با اعضاي معبد نهار مي و روزي خواهم برنج پوست نكنده خواهم آورد

نزد گروهش بازگشت، همانگونه كه قول داده بود، برنج را فرستاد و روزي  بهوقتي او معبد را ترك كرد و 
ها ها و شربتولخرجي خوراك معبد بازگشت. با بهرا براي سور و مهماني تعيين كرد. در روز موعود، او 

بي تر كرد. هنگامي ها لدونگ با آنگيلدر تالار اصل معبد جمع شدند. ي كاهنان همهرا آماده كرده بودند. 
ط كرد. در ها را براي اين هدف با برنج مخلوشن را جويد. او آن يخورد ناگهان چند تا دانهكه او برنج مي

هاي پستي هستيد! چه كسي اين برنج را پخته است؟ شما شما آدم گفت:لرزيد كه از روي خشم ميحالي
  من توهين كنيد. بهايد تا ي خوراك من سنگريز كردهتو

 خاطر بهها ي آننان را در آنجا دستگير كنند. همهكاه يانش دستور داد تا همههمراه بهدرنگ و بي
ا همسئله را بر عهده بگيرند. بنابراين وقتي آن توانستند اينشان بسيار پوزش خواستند، اما نميدقتيبي

  ند.درا دزدي در آنجا هاي ذخيره شدهي گنجداخل معبد يورش بردند و همه بهدستگير شده بودند، راهزنان 

اي از سربازان براي اولياي امور داد. دسته بهزدي را روستا گريخت و گزارش د بهيكي از كاهنان 
معبد رسيدند، كاهني را ديدند كه روي گوري ايستاده و  بهند. هنگامي كه دستگيري راه زنان اعزام شد

ها از راهي با شتاب رفته آنفرار گذاشتند.  بهراهزنان همين الآن پا  زند:ها بر سرشان اينگونه فرياد ميآن
  رود.سوي شمال مي بهكه از اينجا 

ر دسوي راه اشتباه رفتند،  بهشتاب  سربازان بااي مبدل بود، بنابراين با چهرهدونگ گيلراستي بهكاهن 
سلامتي، در غاري واقع در جنوب  بهو بنابراين  كردندپيروي مي دونگگيلكه راهزنان از دستورهاي حالي

  ساكن شدند.

ها ن. آخواند »دسته ي ياوران بينوايان«يا » دانگبينهوال«دسته و گروهش را  دونگگيلپس از اين ترفند، 
ها را از سراسر هشت استان كره گرفته هاي نامشروع رشوه خواران حكومتي كه آنتصرف پولبراي 

  تا تحمل عموم مردم را تسكين دهند. كردنداين شيوه كسب  بههاي كلاني را بودند و مبلغ

 قصرش رفت و بهدونگ گيلبنابراين گيرترين عوامل حكومتي را داشت. رشوه »گيونگهام«حاكم استان 
مردم  يهنگامي كه حاكم و مأمورانش و همهي جنوبي آتش گشود. هاي بيرون دروازهسياري از خانهبر ب
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دونگ كه دروازه را شكسته بودند و وارد قصر شده بودند و در گيلبا شور فراوان با صدها تن از مردان 
           كاغذي را رد كردند كه رويش نوشته بود: يدروازه هاحال غارت انبارهاي كالا بودند، مبارزه كردند. آن

وقتي او بازگشت و حاكم اين را ديد، سربازانش را ». ي ياوران بينوايان، رهبر دستهدونگگيلهونگ«
  دستگير كنند.راهزنان را فرستاد تا 

رشان بازگشتند. غا بهكرد، او و مردانش ايمن كه همه را نامرئي مي دونگگيلبا استفاده از زره جادوييِ 
ي مردان! ما همه ها را با عنوان پيروان خطاب كرد:اش را شمارش كرد و آني گروه و دستهسپس، او همه

گيونگ را چپاول كرديم. دير يا زود، من همهاي حاكم ي ذخيرهرا غارت كرديم و همه اينهنهاي معبد گنج
 هايمشما برتري تاكتيك بهاما اكنون من  من بودم،داند كه مسئول هر دو شاهدان ميدستگير خواهم شد، 

  كنم.شما اثبات مي بهرا 

 بهها جان داد. سپس او كتاب مربوط هر كدام از آن بهبا اين سخنان، او هفت عروسك كاهي ساخت و 
ها دونگ زنده شدند. سپس آنگيلهفت  بهو هفت عروسك تبديل  راهبردهاي آسمانيش را بلند خواند

اشت كه يكي دونگ وجود دگيلبازوهايش را از هم گشودند و بر سر هم فرياد زدند. اكنون در آنجا هشت 
ها غير واقعي هستند. سپس توانست بفهمد كه كدام يك واقعي و كدامها واقعي بود و هيچ كسي نمياز آن
هر كدام ظاهر يكسان بودند. هشت گروه تقسيم شدند كه هم از نظر تعداد و هم از نظر  به هاي دستهمه

شت استان در كل سوي يكي از ه بهها تقسيم شدند و گروهدونگ بودند. گيلها تحت رهبري يك از آن
شهرها و روستاها حمله كردند، و از تدابير  به بهصورت مشا بهكشور رهسپار شدند و در همان شب، 

  شن همراه بودند.جنگي جادويي يكساني استفاده كردند و با بادها و باران خ

 ي يكساني در يك ساعتن حملكه در آحاكم سئول ابلاغ كردند  بهرش را ي حاكمان محلي گزارش يوهمه
 يهاي يكسان انجام شده بود و در هر مورد شيوهشيوه به هايورش يو يك روز توصيف كرده بودند. همه

ي كشور بينجامد. بنابراين ويراني همه بهبود، كه ممكن بود  چپاول يكسان بود. حادترين شرايط مشهود
دي ن موراي شاه با دو تن از سپهبدانش رايزني كرد؛ سپهبد دست راستي و سپهبد دست چپي. شاه گفت:

ونه توانم بفهمم چگشيوه انجام پذيرفته است. من نمي يك بهي موارد يكسان و بسيار غيرطبيعي است. همه
اشد. او بايستي داراي نيروهاي جادويي غير عادي باشد، مانند اين ها بي آنمسئول همهتواند يك مرد مي

مورد هرگز تا پيش از اين نشنيده بودم. هرچند حل اين مسئله بسيار سخت است، ما بايد كاري براي حل 
  آن انجام بدهيم. نبايد اجازه بدهيم اين شرايط ادامه پيدا كند.



243 

 

هاي ي تلاشعظمت شما بر قرار باد! من همه سخن گفت:پرده چنين ، سپس بيهيوبييسپهبد دست راستي، 
ي استفاده از همه بهكنم شما نياز له انجام خواهم داد. من گمان نميخود را براي فرونشاندن اين قاي

  نيروهايتان داشته باشد. من نيروهايم را تحت فرمان خود قرار خواهم داد، اگر بزرگي شما چنين بخواهد.

سربازانش دستور داد تا كه در  بهو سپهبد دست راستي  او اختيار داد بهپذيرفت و شاه پيشنهاد او را 
  هبهمراه چند تن از افسران ستادش  بهي مبدل و با جامه در روزي معين جمع شوند گيونگمونبلند  يتپه
هنگامي كه او در مغازه نشسته بود، پسري كه سوار خر  در يكي از روستاهاي كشور رفت. فروشيمي

اينجا بخشي از اين سرزمين نيست، با وجود  بود، با ادب از او احوال پرسي كرد و آهي عميق كشيد و گفت:
ا ام ايشان وفادار نباشد، بهيك فرد هم نيست كه نسبت  حتياعلي حضرت تعلق ندارد و  بهكوچكيش، 

ي خرابي هر هشت استان شده است. مردم پيوسته در بيم و ترس مايه ل ـ دونگنام گي بهاكنون، راهزني 
 يي شرايط گذشته بيشتر مايهت. اين شرايط از همهاسهاي او هستند و هنوز او دستگير نشدهاز چپاول

  افسوس است.

رسيد او مردي نيرومند و شايسته باشد، بنابراين سپهبد نظر مي بهان او بسيار خوشش آمد. سپهبد از سخن
 ما براي دستگيري و رساندن بهما بپيوندي و  بهخواهي نظر پسر جوان عاليي باشي. نمي بهتو  او گفت: به

  خواهم نخست نيروي تو را بيازمايم.مجازات ياري كني؟ اما من مي بهدشمن 

اي بزرگ رسيدند. پسر روي آنجا نشست و از صخره بهرفتند. رفتند و رفتند تا  سوي تپه بهها سپس آن
ي دشواري و زحمت او با همهمبارزه طلبيد و از او خواست كه او را از آنجا بيرون بيندازد.  بهسپهبد را 

پهبد سبنابراين با اندازه يك بند انگشت تكان بدهد.  حتيروي دو پايش تلاش كرد، اما نتوانست پسر را 
د پسر سپهبي خودش عمل كند. شيوه بهاو اجازه داد كه  بهرد و كه پسر روحي تسخير ناپذير دا راضي شد

غار  يآستانه بهها رفتند و رفتند تا سوي بالاي كوهستان راهنمايي كرد، آن بهي عميق را از سوي دره
د تا شما اينجا منتظر بمانيگاه راهزنان باشد. كنم اينجا بايستي پناهمن فكر مي سپس پسر گفت:رسيدند. 

ها سپهبد تنهايي بروم و وارسي كنم. ناگهان هزاران راهزن نمايان شدند و در دره ازدحام كردند. آنبهمن 
سختي بهل شگفت زده شده بود و طور كام بهزندان بردند. او  بهرا محاصره كردند و او را دستگير و 

در تالار بسيار او هوشش را جمع كرد دريافت كه روي داده است. هنگامي كه توانست دريابد كه چه مي
جدي بر تخت بلندي تكيه زده بود و شماري احاطه شده است. شاهي با چهره زرد بي كه با  بزرگي است

خواستي سرهنگ هونگ را دستگير باز ناداني هستي! با چه اميدي ميراستي سربهتو  بر سر او داد زد:
  زنداني شوي. »دوپونگ«تو بايستي در زندان كني؟ 
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من يك مرد كند ذهن پست هستم، اعلي  سپس سرهنگ فروتنانه تعظيم كرد و استدعاي بخشش كرد:
  كنم.من دلسوزي كنيد. خواهش مي بهت! حضر

اي كه تالار با صداي خوش او  هگون بهمدت طولانيي با صداي بلند خنديد،  بهپس از اين سخنان شاه 
ان ، رهبر گروه ياوردونگگيلهونگمن نگاه كن. من  بهتو نادان بدبختي هستي!  انداز شد. او فرياد زد:طنين

  بينوايان هستم. براي

 بهتواني اكنون اي آبي فرستادم. تو ميي مبدل با جامهتو، امروز پسري جوان را با چهره آزمون دليري
  وگرنه براي تو بد خواهد شد. خانه بروي

و دستور داد كه او را آزاد كنند. سپس تلاش كرد تا بلند شود، اما  از مهمان با باده پذيرايي كرد سپس
ي كوچك چرمي بسته حركت كنند. او محكم با در كيسهتوانند كه نه بازوهايش و نه پاهايش نمي دريافت

، كوهستان آگبوگنتماوو سپس دريافت كه او روي  آزاد كند شده بود. سرانجام تلاش كرد تا خودش را
ي او همه. سپس روي زمين، در كنارش او سه تا كيسه ي چرمي ديگر ديد. استاي پشت پايتخت صخره

... از سه افسرش دستور داد كه چه كار كنند. براي اطاعت فرمان او، همه روي تپه ي ها را يكي كرد آن
آقا! ما تا بازگشت شما از  گفت: هاسپس يكي از آن سانگ جمع شدند.گيونگگيونگ در استان مون
ي ما را باد بزرگ ناگهانيي از جا يم. ممكن است خوابمان بگيرد. همهمانفروشي در روستا منتظرتان ميمي

ديگري كه دريافتم  باران ما را فرا خواهد پوشيد. سپس چيز ايم ـ ود ـ همانگونه كه در خواب ديدهخواهد كن
آورم. البته من از همه چيز سر در نمي. ه بودمشما را در اينجا ديد كه منبود اين است كه آن زماني 

توانيم او را ما هرگز نميدونگ بايستي از نعمت سرعت نامحدود فرا زميني برخوردار باشد. گيلهونگ
خاطر اين شكست، شاه  بهالي نزد شاه برگرديم اما اگر ما اكنون دست خ، ترسما! من ميدستگير كنيم، آق

  تر است كه ما در جايي، چند ماه بمانيم.بهما را تنبيه خواهد كرد. بنابراين 

  رفتند و در سراسر كشور سرگردان شدند. ها از سئول بيرونبنابراين چهار نفر از آن

 ش بود،دونگ و مردانگيلهاي ي غارتها دربارهرسيد كه بيشتر اين گزارششاه مي بهها پيوسته گزارش
وزيرش را براي رايزني  بنابراين شاهنپذيرفته بود. اما هنوز اقدام متقابل نيرومندي در برابر آن انجام 

ت بسيار سخت و دست نيافتني  اسبايد با چند ديو پيمان بسته باشد.  دونگگيلهون او گفت: بهفراخواند و 
  طور كامل تنبيه شود. كسي در ميان شما هست كه از راز اين انسان برجسته آگاهي داشته باشد؟ بهكه او 
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نقش  ،هيونگاينبرادر او، دونگ پسر نامشروع وزير پيشين، هونگ است. گيلاين  يكي از وزيران پاسخ داد:
ان اين است كه اين مردترين سياست بهكنم كه كند. بنابراين من پيشنهاد ميمهمي در ارتش وزير ايفا مي

  را دستگير كنيم.

يونگ هاينزندان انداخته شدند. سپس شاه دستور داد تا  بهبنابراين هونگ، وزير پيشين و پسر بزرگش، 
اخطار من اين است كه اين دار و دسته ي گيل  او گفت: بهرا نزد او احضار كنند. با لحني سخت و عبوسانه 

تو باشد. چه ي اند، براي خاطر برادر حرامزادهجايي شدهي بسياري از مشكلات در هر ، كه مايهـ دونگ
ني. حقش برسا بهدستور من اين است كه از اينجا بروي و او را  خواهي حساب اين را پس بدهي؟جوري مي

  خواهم كرد.مجازت اعدام  بهدرنگ تو و پدرت را اگر در اين وظيفه شكست بخوري من بي

ي پايين زاده شدم. روزي با هم مانند برادرم از مادري از ردهراستي من به فروتنانه پاسخ داد: دونگاين
 او يي غم بسيار و نگراني پدرم شد كه از نگراناين مسئله مايهمردي را كشت و گريخت.  برادرماين حال، 

ند. كاري مينيروي اهريمني پايددونگ با ياري گرفتن از گيلهنوز ها در بستر بيماري خوابيده بود. مدت
مهرباني و لطفي كه از ايشان مسبوق است، لطف بفرمايند پدر بيمارم را از  بهاگر اعلي حضرت با توجه 

اه داوري و قضا اتخاذ دستگ بهدونگ و تحويل او گيلترين شيوه را براي گرفتن بهزندان آزاد كنند، من 
  رهايي خواهند يافت.خواهم كرد، و اعلي حضرت از شر اين قايله 

ونگ دگيل سونگ كرد، با اين دستور كه گيونگهيونگ را استاندار اينبنابراين شاه پدر او را آزاد كرد و 
هاي كشور ي استانهمه هاياي در سراسر بخشسر شغلش رفت و اعلاميه بهودي او ز بهرا دستگير كند. 

و بي وفايي و  زندگي مردم است رايي اساسگپرهيزگاري و فضيلت اخلاق با مضمون زير منتشر كرد:
ر از تبهاين مسئله را دونگ، گيلپدر براي يك لحظه هم تحمل پذير نيست. برادر من،  بهنافرماني نسبت 

و  هاي او بيمار شده استطور جدي براي خاطر بزهكاري بهگويم كه پدرم مي او بهپس داند. هركسي مي
ن خودش را هميكنم كه نصيحت مي دونگگيليعني  او بهرو من شاه بسيار دچار گرفتاري شده است. از اين

و از رفتار گذشته اش ابراز پشيماني كند، تا شايد از مجازاتش كاسته  من، اين ـ هيونگ تسليم كند بهالان 
  شود، آبروي خانواده نگاه داشته شود و خيال اعلي حضرت آسوده شود.

همراه چند نفر آمده  بهگوش حاكم رسانده شد كه پسري كه سوار بر خر بود  بهچند روز سپري شد و 
دونگ نبود. حاكم او را تنها در اتاقش ملاقات كرد، با گريه و زاري از او درخواست گيلكسي جز برادر است. 

اطر اين براي خ ت كرد و گفت:درنگ موافقبي گيل ـ دونگكرد كه همين اكنون رفتار اهريمنيش را رها كند. 
وانم درخواست شما را رد كنم. اگر تاند، بنابراين من چگونه ميبرادرم است كه امروز اينجا آمده پدرم و
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ي رفتارهايم دهم كه همه، همين جا من قول مي»برادر«و را خطاب كنم و ت» پدر«پدرم اجازه دهد كه من او را 
ول سئ بهخواهم كه مرا دستگير كني و كنم، از اينرو از تو مينون رها ميي گذشته ام را اكرا ترك كنم. همه

  ببري، برادر جانم!

 برد. پايتخت به پاسبانانشدستگير كرد و تحت مراقبت سفت و سخت افسران  او رادونگ هونگبنابراين 
- يلگ   هشت  شگفتي،گذشتند در حال تماشا بودند، اما با كمال تماشاگر در مسيري كه دسته ها مي هزاران

، ها واقعي هستنددونگ از هشت استان آورده شدند و شاه و وزيرانش نتوانستند بگويند كه كدام يك از آن
كردند كه واقعي هستند و بقيه ها ادعا ميكردند، هر كدام از آنها پيوسته جر و بحث ميبراي هشت تاي آن

  واقعي نيستند و پوشالي و ساختگي هستند.

ار هنگامي كه او بر دربدونگ را از روي تخت بيماريش فراخواند. گيلن يك بار ديگر شاه هونگ، پدر بنابراي
 م يك خال سرخپسر بنابراين هونگ چرخيد و گفت:شاه از او پرسيد كه پسر واقعيش كيست.  شاه رسيد

 تو نبايد من را دروانم او در بين هشت تا شناسايي كنم. تآساني مي بهروي پاي چپش دارد، بنابراين من 
  حضور اعلي حضرت فريب بدهي.

  اما خيلي ناگهاني خون از دهانش جاري شد و مرده روي زمين افتاد.

 ونگدگيل سپس هشتشاه بسيار يكه خورد و پزشك سلطنتي را براي نجات او فرستاد، اما اثري نداشت. 
پس سپري شدن از حدود سه درآوردند و توي دهان آن مرده گذاشتند. هر كدامشان قرصي از جيبشان 

 پايه بودندما همگي از مادري دون شاه رو آوردند و گفتند: بهدونگ بود يافت. سپس هشت گيلبهساعت، 
 اما ما هرگز ايم،اين ما عضو گروهي از راهزنان شدهاند. بنابرشايستگي نپذيرفته بهي ما، ما را و خانواده

 دحضرت فاسد هستناشتگان اعليايم. بسياري از گمبراي مردمي كه تابع قانون هستند مشكل ايجاد نكرده
  خاطر مردم خوب مجازات كرديم. بهها را و براي همين ما آن

ها چيزي جز و همه ديدند كه آن ها نگذشت كه آن هشت تا روي زمين افتادندآن چيزي از پايان سخن
 بنابراين يك بار ديگر شاه گماشتگانش را با فرمان سفت و سخت را فرستاد تا هاي كاهي نيستند. عروسك

  دونگ را دستگير كنند.گيلهونگدرنگ و در نخستين فرصت بي

ش رفت و روي چهار دروازه و خود هاي كاهي رها كرداش را از عروسكدونگ استفادهگيلهونگاكنون 
اگر  يا خوشحال خواهد شد كه دستگير شود دونگگيلهونگ در آن نوشته بود:اي را چسپاند كه اعلانيه
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او را وزير را مسئول دفاع از اين قلمرو  ،اگر شاه بخواهد عهد خواهد كرد كه كره را ترك كند وت بخواهند،
  بكند.

آنچه بايستي انجام  يها دربارهوزيرانش را فرستاد و با آن گوش شاه رسيد بهاين پيشنهاد  هنگامي كه
تن ، زيرا پذيرفها سفارش كردند كه  نبايد پيشنهادش را بپذيرددهد رايزني كرد. پس از كمي گفتگو، آن

  شود.ي بدنامي حكومت ميگمان مايهشود كه بيي تأييد زياد سركشي محض او ميپيشنهاد او مايه

طور انحصاري براي  بهسانگ دستور داد تا گيونهوينگ، حاكم استان اين بهبنابراين شاه يك بار ديگر 
  دونگ گماشته شود.گيلهدف دستگيري برادرش، 

برادر جانم! من  دونگ از آسمان فرود آمد و در برابر برادرش نمايان شد و گفت:گيلرو، روزي از اين
ر كن ستگينون مرا دترين شرايط افتاده اي، بنابراين اكخاطر من در سخت بهراستين هستم. تو  دونگگيل

  سئول بفرست. بهآيد مرا و اگر خوشت مي

ون دردسري ديگر او را برادرش حاكم پاي چپ او را آزمايش و خالي سرخ روي آن پيدا كرد. بنابراين بد
ي فلزي قويي زنداني كرد. سپس او را با خود ا بست و او را در استوانهها و پاهايش رو دست دستگير كرد

اي هر گاريي كه درون آن قفسي با ميلهكه دسئول برد، در حالي بهنظر حافظت سف و سخت نگهبانان زير 
 دونگيلگ كاخ سلطنتي نرسيده بودند كه دريافتند بهها هنوز اما چيزي نگذشته بود كه آن سنگين فلزي بود،

  ست.سوي آسمان رفته ا بهآب خوردن  هاي استوانه و قفس را باز كرده و مثلميله

ها پيشنهاد داد كه و او بي درنگ با وزيرانش رايزني كرد. يكي از آن شاه گزارش دادند بهاين ماجرا را 
 زيرا او تعهد كرده ن و سمتي را كه درخواست كرده است بدهند؛او پيشنهاد عنوا بهترين راه اين است كه به

همه جا  بهاش را پيشنهاد او را پذيرفت و اعلاميه آن وعده عمل كنيم، كشور را ترك كند. شاه بهكه اگر 
  دونگ گذاشته شده است.گيلهونگعهده  بهفرستاد با اين عنوان كه وزارت دفاع اين قلمرو 

 ، كلاه و كمربندكه لباسدر حاليدر خيابان اصلي سئول دونگ گيلچيزي از اين رويداد نگذشته بود كه 
نمايان شد. مقامات بالا آن اداره بيرون آمدند و از او استقبال  درا پوشيده بو پست و شغلش بهمربوط 

 يكاخ ببرند تا مورد توجه شاه شود، اما مقامات ديگر پنهاني نقشه بهكردند و با او همراه شدند تا او را 
  شود، كشيده بودند.زماني كه او از انظار دور ميي شهر در ي بيرون دروازهكشتن او را با تيشه

حضور شاه شرف ياب شود، با فروتني از شاه پوزش خواست و از  بهكه دونگ پذيرفت گيلهنگامي
آن اندازه مهربان هستند كه گناهان  بهاعلي حضرت  ابراز پشيماني كرد و گفت:اش هاي گذشتهبزهكاري
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ار من بسي ه ارزاني كردند.بند بهخويش كردند كه اين عنوان با افتخار را  محبتمن را ببخشد و مرا مرهون 
توانم بر زبان بياورم اين است كه اكنون كره را ترك خواهم كرد. ترين سخني كه ميخشنودم و درست

  آرزو دارم باران رحمت خداوندي از آسمان بر شما ببارد.

ي راست بهسوي آسمان پرواز كرد و ناپديد و در ابرها پوشيده شد. شاه خرسند شد و  بهبا اين سخنان او 
  اعتماد كرد و دستور داد كه فرمان دستگير كردن او بايد همين اكنون لغو شود.دونگگيلنان سخو صداقت 

زودي كشور را ترك خواهد كرد و اينكه  بهمردانش گفت كه او  بهغارش بازگشت و  بهدونگ هونگ گيل
ارتباط برقرار نكنند. سپس  غير از خودشان با هيچ يك از مردمها اينكه آندر اينجا بمانند تا او بازگردد و 

را «قلمرو پادشاهيي رسيد كه او  بهسوي جنوب رهسپار شد تا اينكه  بهسوي هوا پرواز كرد و  بهاز 
د، كردنا صلح و صفا و دادگري زندگي ميآنجا كشوري بود كه مردم بسياري در آن ب ناميدند.مي» دويوگ

نظرش رسيد كه سرزمين دلپسندي  بهزيبا قرار داشت.  هايها و در ميان رودخانهي كوهآن كشور در دامنه
انداز بسيار زيبايي ديد كه چشم بونگاونام  بهرا با كوهي  »دوزه«براي زندگي است. در آنجا او جزيره ي 

  ميان كشترازهاي حاصلخيز محاصره شده بود. محيط آن سي و پنج مايل بود.داشت كه در 

كه در فلان  ها فرمان دادآن بهراه او بودند و  بهغاري بازگشت كه مردانش در آنجا چشم  بهسپس او 
سوگند خورد كه از شاه  همراه چند قايق جمع شوند. او بهي هان، در نزديكي سئول روز در كنار رودخانه

  دهد.ي ميهاي پوست نكندهو برنج سوگها هزار آن به

  و شاه بسيار خشنود بود. يكي از  ين كره خودش را تسليم كرده بودزمحالا صلح و آشتي در سراسر سر
و  وزيد كرد به، تا اينكه نسيم ملايمي آغاز كرداي مهتابي سپتامبر او در باغ قصر گشت و گذار ميهبش

نواخت. سپس ناگهان پسر جواني در ري را شنيد كه كسي داشت آن را مياو آواي خوش و شيرين ني بلو
ي پري كه در اين اين بچه ي او يكه خورد و از او پرسيد:ايان شد. شاه از ديدن غير منتظرهنمبرابر او 
ي نيرويم را براي ت كيست؟ بگو آرزويت چيست؟ من همهاسجهان مردگان فرود آمده بهاز شب  ساعت

  كار خواهم گرفت. بهياري تو 

نام من ايد. دفاع قلمروتان معين كردهي وزارت من كسي هستم كه شما برا پسر با فروتني پاسخ داد:
و من جايي مناسب براي  سوي جنوب كره سفر كرده ام بهاخر دونگ است، اعلي حضرت! من اين اوگيل

 بهر صلح و آرامش ام. من قصد دارم كه هزاران تن از پيروانم را براي زندگي دام پيدا كردهساختن خانه
و  سوگچنانكه اعلي حضرت براي ما هزار  ،اسگزار خواهيم بودي ما عميقانه از شما سپآنجا ببرم. همه

  ي هان بفرستد.در كنار رودخانهگونگ سو بهبرنج پوست نكنده 
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ي هان سوار شدند و سفر هاي بسياري بر رودخانهدونگ در قايقگيلروز بعد سه هزار تن از پيروان 
سمت وزرات  بهدونگ از سوي اعلي حضرت گيلهونگ زدند:آغاز كردند. وقتي رفتند فرياد ميدريايي را 

- و برنج سوگي هزار كردن كره است. او دربردارندهبرگزيده شده است، اكنون زمان تركدفاع در قلمرو 

  هاي پوست نكنده از جانب اعلي حضرت است. بدورد، سرزمين پدرانمان!

نو براي رسيد و در آنجا كشوري دو زهي جزيره بهاز ميان درياها گذشت تا دونگ گيلهونگبنابراين 
مردانش آموخت كه چگونه  بهاي ساخت، هاي كشاورزي پيشرفتهها و زمينخودش بنا گذاشت. او خانه

  هاي دست ساز ساخت.بنويسند و بخوانند و برايشان سلاح

تير ست آورد كه با آن پيكان و د بهتا گياهي ويژه را  دانگ رهسپار شدمانگسوي كوهستان  بهروزي 
 كرد. اوزندگي مي يونگبگِنام  بهكه در آنجا مردي دارا  رسيد سزونناگ بهشد ساخت. در راه او مي

ي شمشيربازي هم آموزش او همچنين در زمينهترينِ دختران بود. دختري داشت كه زيباترين و باهوش
ي كافي شايستگي اين را داشته اندازه بهو مادرش، شوهري را كه  ديده بود. او شوهر نكرده بود، زيرا پدر

  او بيايد، نيافته بودند. بهباشد كه 

 يونگگبِخانه  بهوزيدن كرد و طوفان  بهانگيز آغاز آن روستا رسيد، طوفاني شگفت به دونگگيلهنگامي كه 
ش ربار در كاكردند كه اين تأثير جادويي محنت و همه با يكديگر توافق دختر او را از جا كندور شد. حمله

كه هر مردي دخترشان را پيدا كند مي  ي خود فايق شدند و پيشنهاد دادندو زنش بر غصه ونگيبگاست. 
  او خواهند داد. بهاي فراوان آن هديه و در كنار تواند با او ازدواج كند

وييد. ركوهي رسيد كه آن گياه جادويي مي بهزودي  بهسفر رهسپار شد و  بهدونگ يك بار ديگر گيلهونگ
شد، گشت ها آغاز ميو براي كندن آن تا آنجا تاريكي ياه را در اينجا و آنجا پيدا كردهايي از آن گاو دسته

 »اولدون«آنها  بهاتاق آنجا زد. در آنجا او چندين هيولا ديد كه  بهاو از آن خانه بالا رفت و نگاهي دزدانه زد. 
ها پا ي آنخمي كرد كه در نتيجه باعث شد همهدرون اتاق انداخت و يكي از آنها را ز بهاو تيري گفتند. مي
ا در تاريكي گم كرد. هنگامي پايش ر زودي رد به هيولاي زخمي را دنبال كرد، اماي مدتاو فرار بگذارند.  به
ا حالا هيچ آدميزادي پ تو كي هستي؟ تا او گفتند: بهرا ديد كه دوباره رد پايش را دنبال كرد، سه هيولا  كه
  اينجا نگذاشته است. به

م. ارويد آمدهبال گياهي جادويي كه در اينجا ميدن بهمن از كره  دونگ پاسخ داد:گيلبدون كمترين درنگي، 
  ها استفاده كنم.خواهم از اين دارو براي درمان بيماريمن مي
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پادشاه ما سور و  او گفت: بهها نظر رسيد كه هيولاها از سخنانش بسيار خوششان آمد. يكي از آن به
مجازاتي از سوي خداي  ناگهان زخمي شد، چنانكه گويي جشني براي عروسيش برگزار كرده بود، اما او

ن شكل قدردان خواهيم تريبه بهاز تو  ر تو بتواني درد او را درمان كني، مطمئن باش ماآسمان بوده است. اگ
  بود.

او زده بود و آماده شد تا با  بههمان هيولايي اشاره كنند كه با تير  بهها بايد دونگ حدس زد كه آنگيل
ده شد. در آنجا او زخم را بازرسي كرد و دريافت كه از نزد شاه بر برجي بزرگ بهاو ها همراهي كند. آن
ها را در است. او چند بسته قرص از جيبش درآورد و آن قرصتر ه كه انتظار داشته است، كم اهميتآنچ

هيولا داد تا بنوشد. چند دقيقه گذشته بود كه هيولا لرزه كرد و با فريادي از درد  بهفنجان آبي حل كرد و 
  جان داد.

دونگ يورش آوردند، اما او روح بادها را گيل بهاند و ها فريب خوردههيولاهاي ديگر دريافتند كه آن
پلكيد، چند تير ها ميدر حالي كه بالاي سر آن سوي آسمان پرواز كرد. بهد. او كن او ياري بهفراخواند تا 

يدا كرد كه در دو دختر پي سنگ، آنها را نابود كرد. روي يك حفره يها پرتاب كرد و همهسوي آن به
ا ها رهمين دستش را بلند كرد تا آنها هم هيولا هستند، براي ي مردن بودند. نخست او گمان كه آنآستانه

نان را آهيولاها  اند كهدختراني بوده گريه و زاري كردند و گفتند كه آنها بهبكشد، اما با صداي بلند شروع 
 مراتب بهسزون بود و ديگري دختري مردي ناگيونگ از بگِنام  بهها دختر مردي دارا يكي از آناند. ربوده
  از همان شهر بود.سزون، زونام  بهداراتر 

براي حق شناسي، هر دو خانواده از او با باد شان برد. صحيح و سالم نزد خانوادهدونگ دو دختر را گيل
رد ها ازدواج كاو پيشنهاد دادند. بنابراين او با آن بهعنوان همسر  بهدستي پذيرايي كردند و دخترانشان را 

  عنوان همسر دوم. بهو سپس دختر زو را  عنوان همسر برگزيد بهرا  و نخست دختر بگ

دو بازگشت و مردمش از او و همسرانش از صميم قلب استقبال كردند. زهي جزيره بهپس از چند روز، او 
 اش كه پيش از ايني خانوادهانديشيدن آرزومندانه درباره بهدونگ آغاز گيلبا اين حال يك روز تابستاني، 

انديشيد، غم بسياري او را فراگرفت، بنابراين ها ميي آنهر زماني كه درباره كرد.ها را ترك كرده بود، آن
هر چيزي كه باعث غمگيني او شده است،  ها گفتآن بهزنانشان از او علت ناشاد بودنش را پرسيدند. او 

اش او را ي پايين بوده است و توضيح داد كه چگونه خانوادهگذشته است، زيرا مادرش از طبقه بهمربوط 
ش انجام داده بود اهمراه دار و دسته بهز كاري كه ا ي پدر بيمارش گفتاند، دربارهطور كامل نپذيرفته به

  اش در اين جزيره.نشينيو سرانجام غربت
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ه ك اي مناسب براي آرامگاه پدرشي براي پيدا كردن نقطهمدترفت و  بونگوولبالاي كوه  بهروز ديگر او 
هاي فاخر يكتا آرامگاهي كار گيريِ سنگ بهاو مردي را فرستاد تا با جستجو پرداخت.  به در آنجا بيارمد

سيماي  بهاو موهايش را كوتاه كرد و خودش را  ماني كه اين كار سر و سامان گرفتباشكوه بسزاد. ز
ش رسوي كره آغاز كرد، كشوري كه پد بهسفري دريايي  كره بهيي درآورد. سپس براي رفتن كاهني بودا

  مرگ او شده بود. بهطور خطرناك بيمار كه منجر  به

واند خرا و پسر بزرگش را نزد خودش فرا پس از هشتاد سال از زندگيش زنش -وزير پيشين هونگ-پدرش 
دونگ زنده است يا مرده. اگر او زنده است، ممكن است گيلدانم كه پسرم ميرم، نميمن دارم مي و گفت:

و چنين كرد، نگذاريد برتري و تبعيضي ميان پسرانم ـ چه مشروع را ببيند. اگر ا روزي اينجا بيايد و شما
هيونگ، و اجازه بدهيد كه با مادرش ايندونگ همان رفتاري شود كه با گيل. بگذاريد با چه نامشروع ـ باشد

  با اين سخنان، او نفس بازپسين را كشيد. همان شيوه برخورد شود. بههم 

مويه و زاري سوگوارانه با  بهپس از زماني نه چندان دور، كاهني دروازه را كوبيد و در مرگ وزير آغاز 
عنوان مهمان پذيرايي كرد و از او پرسيد  بههيونگ از او در اتاقي كه پدرش آرميده بود، اينآواي بلند كرد. 

  برادر خودت را نشناختي؟ او كيست، آن كاهن فرياد زد:

مادرش، يو و همچنين مادر خودش، او را برد تا هيونگايندونگ است. بنابراين گيلد كه او و توضيح دا
- بهها     تجرآن بهاو واپسين سخن و مضمون والاي پدرش را گفتند. سپس او  بهها آنسون را ببيند. سزون

رامگاهي كه و پافشاري كرد كه پدرش بايستي در آ از زمان ترك كردن كره تعريف كرد هاي خودش را
و افزون بر اين با او موافقت كردند  دخاكسپاري شود. درخواستش برآورده ش در آن جزير ساخته است

  برد. سون را با خودشسزونكه مادرش، 

هيونگ هم اينو برادرش  او مادرش را با خود بردجزيره راه افتاد.  بهبراي بازگشت دونگ گيلروز ديگر 
دو زههاي بسياري از باشد. قايق ـ كه در كشتي گذاشته بودند ـ تابوت پدرشها آمد، تا مراقب همراه آن

ي جزيره د، مادر و برادرش از ديدند منظرهها رسيدنو هنگامي كه سرانجام آن او بيرون آمد براي ملاقات
  ند.همان اندازه خشنود شد بهها از شرم و آزرم دو همسر زيبايش بسيار خوششان آمد. افزون بر اين، آن

ه ي كه او تهيه ديددرين مراسم خاكسپاري را برگزار كرد. مادر و برادرش از بناي يادبوتباشكوه دونگگيل
ش مادر بهاو سئول بازگشت.  بههيونگ با خشنودي فراوان اينو برادرش  زده شدندبيشتر شگفت بود،

  و مادر بسيار خشنود شد. ه استي اين كارها را براي پدرش انجام دادهمه دونگگيلگفت كه 



252 

 

دونگ سه سال هر روز دو بار براي پدرش سوگواري كرد، يك بار صبح و يك بار شب متناسب با گيل
سوي مشكلاتي كه در قلمروي  بهاش را پايان رسيد، او توجه بهسوگواري  مراسم. هنگامي كه اين دوره

اي ي برجديو تهديد  تمند و نيرومند بودكشوري ثرو دو پيش آمده بود، جلب كرد. آنيوگهمسايه؛ يعني 
 طور كامل بهها را و آنلشكر بزرگ تمام مسلحي كشيد  دونگگيلمردم جزيره ايجاد كرده بود. بنابراين 

سرازيري كوه  بهتدارك ديد و مجهز كرد. ارتش او  ها را تهديد كرده بوداي كه آنهمسايه بهبراي حمله 
طور كامل غافلگير شد.  بهسزون گيم هيونگبدون اينكه دشمن متوجه شود، رسيدند و حاكم  بونگسزون

دش يس ستارئ به دونگگيلدرون دژش پناه برد. سپس  بهكوتاه، عقب نشيني كرد و  پس از اظهار مقاومت
آبي شرقي، سرخ جنوبي، سفيد غربي و سياه شمالي  دستور داد و چهار تن از سرهنگانش سوگمانام  به

ها اين كار را بدون هيچ دشواريي و آن اه هزار سرباز جادويي تسخير كننددستور داد كه دژ را با پنج
د، او گفت كه خود را تسليم كن بهدو فرستاد و يوگاي فرستاد نزد شاه نماينده دونگگيلانجام دادند. سپس 

  بونگ فرو ريخته بود.سزوندژ كه نيرومندترين  چون

و ملكه و پسر او هم همين كار را كردند.  خودكشي كرد دويوگبا شنيدن اين خبرهاي دهشت انگيز، شاه 
وارد پايتخت شد و در روز نهم از ماه نخست بر تخت شاهي ي ارتش عنوان فرمانده به دونگگيلبنابراين 

پيمان خود با او وفادار بودند، ترفيع  بهكارداراني را كه  بهدو نشست. او وزيران نو را تعيين كرد و يوگ
حكومتي آرماني بنا نهاد. ير ايجاد كرد و چيزي نگذشت كه طور كامل تغي بهداد. سپس او در بخش اداري 

 دونگ با گيلو روزي  از روي متانت بنا نهاده شد دونگگيلپس از سپري شدن سه سال پادشاهيي جديد
شدند كه از روزهاي خيلي سال پيش، موفق ميكشها در يك اگر آدم چنين سخن گفت: مادرش بيخ گوشي

  داد.بكشند، اين روز شاد هرگز رخ نمي مرا

نيتي در ي سپاس از بخشندگي و خوشرا با نامه ونگيبگِدونگ پدر زنش، گيلاكنون زماني بود كه 
في تلا ،اش را فرستادنكندهتهاي پوساز برنج سوگكره بفرستد. او همچنين هزار  بهروزهايي كه گذشت، 

 ده پس از سه سال بسيار خوشحال شدخبرهاي پيش بيني نش او بخشيده بود. شاه از شنيدن بهنچه شاه آ
       . اوهيونگ ـ كه در آن زمان قايم مقام وزير شده بود ـ نشان داداينبرادر بزرگترش،  بهو آن نامه را 

 بنابراينسال مرخصي داد.  او يك بهو  فرستاد دويوگ بهدونگ، گيل بهاي در پاسخ را با نامه هيونگاين
 سوي آرمگاه پدرش رهسپار شدند به دويوگهاي اصلي قلمروي همراه خانواده بهبا مادرش  هيونگاين

  ها احترام گذاشتند.آن بهو همه در آنجا 
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هيونگ بيمار شد و درگذشت. او را در كنار آرامگاه ايندو رسيدند، پس از چند ماه مادرِ يوگ بهها وقتي آن
دستور وزير مراسم  بهسئول بازگشت و سه سال  بههيونگ اين خاك سپردند. شش ماه بعد، بهشوهرش 

  سوگواري برگزار شد.

 دونگ)زار شد. سپس هنگامي كه او (گيلدونگ مرد و سه سال مراسم سوگواري او برگگيلكمي بعد مادرِ 
سن هفتاد سالگي رسيد روحي از آسمان نزد  بهگيري كرد و هنگامي كه سي سال از كار كنارهمدت  به

اش اين همراه دو ملكه بهني است كه او او گفت كه اكنون زما بهو نمايان شد. روح دونگ فرود آمد گيل
 به اني درگذشتشسطهوا بهسوي آسمان پرواز كند. سه پسر و دو دخترشان  بهو  جهان را ترك كند

  ترين پسرش بر تخت شاهي نشست و در موضعش قرار گرفت.و بزرگ سوگ و مويه پرداختند

  گيونروايت شده از سوي هو
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  سزياوافسانه ي زون: داستان نود و نهم

زيست. با مي سزياوزوننام  بهگيونگ دانشمندي سونگي ر كنار دروازه، دهاي خيلي قديمدر زمان   
زبردستي چشمگير در جادوگري  بهدست آورد و  بهي همراه با پشتكار، او نيروهاي فرا طبيعي مطالعه

 هبنيرويش را در ملأ عام  گذاشترو، نمي شهرت اين جهان بي تفاوت بود، از اين بهنسبت او دست يافت. 
  هايش آگاهي نداشت.نمايش بگذارد، بنابراين كسي از توانايي

هاي كنار ساحل جنوبي، شرايط بدي پيدا كرده بود، بنابراين در سرزمينچند سال، محصول كشاورزي 
هيچ  بهرگ و مهم جامعه، بزاما كارگزاران و شهروندان  چار پريشانيي دهشت بار شده بودند،مردم د
ثروت اندوزي براي  بهها بيشتر علاقمند چون آن ند؛ي نداشتتوجهكردند، دم تحمل ميرنجي كه مر بهاندازه 
  ن با دوز و كلك و ستيزه ميان خودشان بودند.خودشا

كردند، غمگين بار كه مردم بايد در آن زندگي ميبا ديدن اين شرايط مصيبت سزي، در ديگر سو، اوزون
چيزي داد. آمد، انجام ميسودگي مردم هرچه از دستش ميخودش براي آ يبود، بنابراين او با هزينه

 روزي خود را با پوشيدن تاجيدامان جادو شد.  بهبنابراين او دست  ي او پايان يافت،نگذشت كه ذخيره
 ند. او بالاي ابرها رفته بود وي آبي بودشكل مردي فرا زميني درآورد؛ همراهش دو پسر با جامه به زرين
ي درباريان نزد شاه رفته بودند بود. روز دوم ماه نخست بود، همه فضاي قصر سلطنتي شناوربالاي ميان 
رسم و  بهفرود آمد.  بالاي سرشان كه نزديك شاه بودند به سزياوزونال نو را تبريك بگويند. تا س

دارم، شاه اين سرزمين شما اظهار مي بهها امپراتور قلمرو آسمان از طرف كردند:اعلان چنين تشريفات 
 اندتنگدستي درگذشتهزناني كه از زور مردان و  بهي آن را بسازد و همه» كاخ صلح«در آسمان  قصد دارد

خواهم بازگردم تا در عرض شش ماه هاي طلايي كردم. من ميپيشكش كند. از همه جا درخواست ستون
  دست آورم. بهها را آن

هشت استان فرستاد و  بهبنابراين شاه با رايزنانش رايزني كرد و دستورش را مبني بر جمع آوري طلا 
ريزي كردند. نتي طلاها را قالبپايتخت فرستادند. سپس براي ساختن ستون سلط بهها هم طلاها را آن

راه ماند. دو پسر آسماني سوار بر ابر آمدند  بهسپس در روز موعود، شاه روي سكويي بلند رفت و چشم 
  راه افتادند و سرانجام در رنگين كماني ناپديد شدند. بهو ستون را روي آن نصب كردند. سپس 

يكي از كشورهاي همسايه در غرب  بههاي طلا را برداشت و نيمي از آن را ي يكي از ستونسزاوزون
 در باد وزانها را برنج خريد. آن سوگدست آورد، يكصد هزار  بهفروخت. با درآمدي كه از فروش آن 



255 

 

 مرگ بودند، تقسيم كرد. در سال بهبر پشت گرفت و ميان يكصد هزار خانواري كه از گرسنگي مشرف 
  بعد، او ميان مردم آذوقه و دانه براي كشتزارها بخش كرد.

زد آمد و از او يك از افسران ارتش ني ستون را براي فروش در بازار آزاد كره برداشت. روزي او بقيه
  پانصد يانگ. سزي پاسخ داد:اوزونخواهد. پرسيد كه چقدر مي

  كني؟برايت خواهم آورد. كجا زندگي مي من اين مقدار پول ندارم، اما فردا آن افسر گفت:

  خانه ي من در بو ـ زو واقع در جنوب كره و نامم زون او ـ سزي است.: زون گفت

نظر بسيار شگفت انگيز  بهرا فرمانده پادگان گزارش داد. ماج بهآن افسر شرح گفت و گويش با او را 
 توانستدرخواست كرده بود بخرد با اين كار او ميايي كه او به بهنمود و فرمانده بر آن شد تا طلا را مي
 زاش نيبخشي از ستون طلايي باشد و وارسياصل ماجرا پي ببرد. او با قوت ترديد داشت كه آن طلا  به
ر كنند سزي را دستگياوزونكند. بنابراين سربازانش را فرستاد تا رسيد كه اين گمان را تأييد مينظر مي به

ده فرمان بهآيم. باهي مرتكب نشدم و من با شما نميمن اشت اما او تسليم نشد و گفت: و نزد او بياورند،
  بگوييد كه او نيروي دستگيري مرا ندارد، مگر اينكه دستور شاه را ابلاغ كند.

ي زون فرستاد و گزارشي هم خدمت شاه فرستاد. خانه بهگان يكصد سرباز محافظ را بنابراين فرمانده پاد
گير ها او را دستآنسئول فرستاد تا زون را دستگير كنند و خدمت شاه بياورند. بهشهربان  سپس يك فوج

     اما پيش از اينكه بسيار دور شوند كردند، سوي پايتخت گسيل بهكردند و با طناب و زنجير بستند و 
  جاي من دستگير كرديد، كيست؟ بهكسي كه او را  سزي فرياد زد:اوزون

نگاه كردند و ديدند كه درخت كاجي را با طناب و زنجير بسته اند و زون آزاد در كنارشان ها بنابراين آن
تواستند بفهمند چه كار بايستي بكند. سپس زون ميها پاك گيج و ويج مانده بودند و نايستاده است. آن

  ي بطري بروم.ر كنيد، بگذاريد من توي اين شيشهخواهيد مرا دستگياگر مي گفت:

 ي بطريرا دستگير كردند و او درون شيشه ها بار ديگر اوبنابراين آن ي بطري را جاده گذاشت،و شيشه
 جا كنند. سرانجام با تلاش بسيار بهتوانستند او را جا ي ميسخت بهها رفت. او آنقدر سنگين شده بود كه آن

 ر شادمان شد. شاه گفت:حضور شاه آوردند و شاه از ديدن او بسيا بهكارها را سامان دادند و او را 
  ي بطري رفته است.توي شيشهخوبي بهكه او  بينم، اما اكنون ميجادوگر است سزياوزونام كه شنيده
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ون از در سزياوزوني بطري بايستي در پاتيل روغن گداخته انداخته شود. سپس دستور داد كه شيشه او 
لرزيدم، حالا با محبت داشتم از سرما مي رم، اعلي حضرت.سپاسگزا ي بطري اينگونه سخن گفت:شيشه

  شوم.شما گرم مي

 صداي ، اما از هر تكهتكه تكه خرُد كنندبطري را  يخشم آمد و دستور داد كه شيشه بهشاه از اين سخنان 
شاه از رفاه مردم كند.  بهكرد كه توجه بيشتر نسبت آمد كه داشت شاه را نصيحت ميمي سزياوزون

  زمين بزنند كه پودر شود. بهبطري را آنچنان  يو دستور داد كه شيشه خشمگين شدپيش هم بيشتر 

 يكي از مرد پير با صداي هق هق و بريده بريده گفت:مردي مو سفيد را در خيابان ديد. سزياوزونروزي 
پنهاني دارد و با  يتهمت زد كه با زنش رابطه نام زو بهي ديگر همسايه به نام وانگ بههمسايگان من 

ها را پسرم در آن زمان داشت از آنجا مي گذشت و تلاش كرد كه جلوي آناو حمله كرد.  بهخشونت 
او را كشت و در كنار جاده رها روي زمين انداخت و  بهزو، وانگ را با يك ضراي نداشت. بگيرد، اما فايده

زد كه پسر من قاتل است. وزير  كرد. سپس پسرعموي آن مرد كشته شده نزد دادرس رفت و تهمت
زيرا  ص داد و قاتل اصلي را آزاد گذاشت؛عدالتي پسرم را مجرم تشخي، با بيدوگيانگ موگدادگستري، 

  در واقع او دوست صميمي وزير بود.

 او در آينه در برابرمحل سكونت وزير رفت.  بهشكل وانگ مقتول درآورد و  بهخود را سزياوسونبنابراين 
 بهگناه را اي شرم آور كشته شد. تو مردي بيگونه بهكه  هستم من روح وانگ نمايان شد و گفت:وزير 

  اي.اشتباهت را در داوريت انجام دادهترين آزاد گذاشتي. تو سخت و مجرم واقعي را زندان انداختي

زندان  بهجاي او  بهگناه را از زندان آزاد كرد و زو را وزير از ديدن اين روح بسيار ترسيد و مرد بي
  انداخت.

شد. او داخل رستوران از يك رستوران با تجمل شنيده مي سزي آواي موسيقيي را شنيد كهاوزونروزي 
خوردند و سرگرم تماشاي رقص دختران زيبا بودند. ند مرد محترم را ديد كه خوراك ميرفت و در آنجا چ

صورت اتفاقي از كنار اين خانه  بهمن رهگذري هستم و  گفت: مهماني بيايد و بهها اجازه گرفت كه او از آن
  موسيقيتان گوش بدهم؟ بهدهيد كه در اينجا بنشينم و من اجازه مي بهگذشتم. 

ها با رسيد از بقيه بردبارتر بودند. آننظر مي بهبودند كه  هاي اون و سولنام بهها دو نفر در ميان آن
  اين زيبايي ديده بودي؟ بهتا حالا همچنين مهمانيي، اين همه خوراك و دخترهايي  او گفتند: بهريشخند 
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ايد. كنم چيزي را فراموش كردهاما من گمان ميآور است. راستي شگفتبهنه آقا، هرگز.  زون پاسخ داد:
  هلو نداريد. حتيشما هندوانه، انگور و 

ها را هيچ كجا تواني آنزود تمام شد و الآن نميي مسخره! خيل سپس مهمان زير خنده زدند و فرياد زدند:
  ها را بياوري؟تواني آنما بگويي كه از كجا مي بهتواني پيدا كني. مي

 بههاي رسيده را ي اين ميوهام كه همهان محترم! من تنها درختي را ديدهراستي آقايبهبله،  زون پاسخ داد:
  من خواهيد داد؟ بهها را براي شما بياورم، شما چه ي آنورده است. اگر من همين اكنون همهبار آ

اگر تو آنها را براي ما بياوري ما سر تعظيم بر تو فرود مي آوريم، اما  يكي از آن افراد مغرور پاسخ داد:
  اگر نياوري تو را برهنه مي كنيم و حسابي كتكت مي زنيم.

هاي شكوفه اي ازشاخهلا رفت. در آنجا او ي نزديك آنجا بابيرون رفت و از تپه بهسزي اوزونبنابراين 
هلو و انگور و  بهها تبديل درنگ، شكوفهبر آن خواند. بي هلو را از بيخ كند و با وردهاي جادويي بلند

  خانه برد. بهها را هندوانه مبدل شدند. او آن

قول داده ، همانطور كه دها شگفتزده شدند، اما اون و سول زير بارِ سر تعظيم در برابر او خم كردنمهمان
 بهد شما دو تا نتوانستي شراب پيشنهاد كردند. بنابراين زون با لحني با وقار گفت: بودند، نرفتند و تنها

  سخنتان عمل كنيد. ممكن است خشم خداوند بر سرتان فرود بيايد!

دريافت كه   ت و حيرت بهاما با بيرون رفت تا خودش را آرام كند،  پس از سپري شدن چند دقيقه اون
 ،ا بفهمد كه چه اتفاقي افتاده استتواند از آب بگذرد. او براي هشدار فرياد زد و سول از پس او رفت تنمي

و همين اتفاق براي زيباترين دختر رقصنده  ناگوار مانند او گرفتار شده است سپس دريافت كه او در حالتي
  هم پيش آمد.

ها را بودند، نزد زون آمدند و فروتنانه از التماس كردند كه آن ها در حالي كه از اين بدبختي ترسيدهآن
بيني خود را اند و سر تعظيم بر او فرود آوردند و دهادبانه را در حق او انجام داببخشد كه اين رفتار بي

از اينرو دو پسر آسماني رياي ايشان را پذيرفت. فرونشانده شد و پوزش بيروي خاك ماليدند. خشم زون 
آسمان پرواز  بهها دستور داد تا با ريسماني كه در آسمان آويخته شده است آن بهخود را فراخواند و 

ه در نگذشت كسوي آسمان رهسپار شدند و چيزي  بهكنند و سه هلوي آسماني را پايين بفرستند. پسرها 
بزرگي سر انسان بودند  بهسه هلو ـ كه هر كدام چرخيدند، هلوها را آوردند. سپس حالي كه در آسمان مي
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ديگران داد و با  بهدست  بهسپس زون يكي از آن سه هلو را دست ـ صحيح و سالم روي زمين افتادند. 
  درنگ شما را شفا خواهد داد.ها را بخوريد. بيتر است كه اينبه خنده گفت:

  ن ديگران را خوار و تحقير نكردند.با سخنانشا ها شفا پيدا كردند و ديگر هرگزبنابراين آن

توانست ندار بود كه نميديد كه آنقدر فقير و  »گيونگزاهان«نام  بهپسري جوان را  سزياوزونروزي 
ر مادر پيرش را سيتوانست شكم نمي حتيپدر مرحومش تدارك ببيند، مراسم مناسبي را براي بزرگداشت 

آن پسر  بهرود ـ در آورد و كار مي بهنگهداري آب هايي براي كند. زون از آستينش كدوي كوچكي ـ از آن
تو خواهد گفت:  بهصدا بزني، پاسخ تو را خواهد داد و » هي! خدمتكار!«اگر تو كدو را  او گفت: بهداد. سپس 

بياورد، اين مقدار را براي تو خواهد آورد.  يانگسپس تو اگر از او بخواهي كه براي تو يكصد » بله قربان!«
اين مقدار براي برگزاري مراسم درگذشت پدرت كافي خواهد بود. پس از آن تو نبايد هر روز بيش از يك 

  ات كافي است.ينقدر براي نگهداري از مادر مسنّاز آن بخواهي، چون ا يانگ

سزي از اوزونمن  پرسيد. زون پاسخ داد:هان، مرد جوان، از مهرباني او سپاسگزاري كرد و نامش را 
  هستم. »سزام«شهر 

ه ا ديد كدر آن تصوير انبار بزرگي و پسري ردرون كدو نگاه كرد.  بهسوي خانه رفت و  بههان با شتاب 
  اي، خدمتكار!آه او فرياد زد:داشت.  همراه با خودش كليدي

  بله قربان! پاسخ داد:پسر 

  يكصد يانگ بياور.براي من  سپس هان دستور داد:

ها نمايان شد. بنابراين او توانست مراسم درگذشت پدرش را برگزار كند و پس از آن براي و در آن دم پول
  درخواست كرد. يانگاش، هر روز يك ري مادر مسننگهدا

درخواست كرد. پسر  يانگاين شكل ادامه يافت، اما روزي او براي چند منظور يكصد  بهي مدتاوضاع 
او  بهي نكرد. بنابراين هان درخواستش را دو سه بار ديگر تكرار كرد و سپس پسر در را باز كرد و توجه

برداشت و تلاش كرد تا بيرون بيايد، اما نتواست چون در  يانگاجازه داد كه وارد انبار شود. او يكصد 
ا نداد، بنابراين او شروع كرد قفل شده بود. او فرياد زد تا پسر در را باز كند، اما در آنجا كسي پاسخ او ر

  كوبيدن در. به
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اد كه او صداي فرياد كسي را از انباري يكي از خدمتكاران وزير دارايي نزد او آمد و گزارش د در آن دم
شنود. بنابراين وزير دستور داد تا كسي بايد برود و آن مرد را شود، ميها در آنجا نگهداري ميكه دارايي

ها مردي را پيدا كردند كه در دستانش پول بود. وزير توضيح خواست باز شد، آن دستگير كند. وقتي در
  دزدي؟را مي هاتو چه كسي هستي كه اينجا داري پول گفت: و

  كني.ام دستگير ميتو چه كسي هست كه من را در خانه هان در پاسخ او گفت:

راستي او وزير است و اينكه در موقعيت سختي بهسپس راست ماجرا را براي او تعريف كرد. او دريافت كه 
  سزي و كوزه را تعريف كرد.اوزونگرفتار شده است. بنابراين ماجراي 

جاي طلا و نقر، پر از  بهها هاي انبار را وارسي كرد و ديد كه درون آنبنابراين وزير رفت و گاو صندق
هاي ترسناك اه گزارش شد. سپس نشانهش بهدرنگ و مارهاي زرد است. اين ماجرا بي هاي سبزقورباغه

اي هگاهاند و سكونتكرم شده بهر انبار سلطنتي تبديل ها دو بد ديگري ديده شد. مشاهده شد كه برنج
  ي ببرها بودند.بانوان در انتظار حمله

  سزي محاكمه شد.اوزونعنوان همدستي با  بهبنابراين هان 

  كي بود و در كجا؟سزي گرفتي؟ اوزونكدو را از  گوييتو مي شاه گفت:

  پنج دقيقه پيش، اعلي حضرت! در خيابان. هان پاسخ داد:

هم زدن ناپديد شد. شاه نزد وزيرانش  بهو هان در يك چشم  كردوزيدن  بهدر آن دم، باد تندي آغاز 
سخن  پردهبيها يكي از آنها پرسيد كه راهي بايد برگزيد تا بتوانند او را دستگير كنند. بازگشت و از آن

اي درباري و رسمي بدهيم، ممكن است نگرشش را تغيير رده زون بهگفت و چنين اظهار عقيده كرد كه اگر 
 تور داد كه آن را بر چهاراي مبني بر اين مسئله منتشر كرد و دسپيشنهاد او را پذيرفت و اعلانيه دهد. شاه
  ي كاخ نصب كنند.دروازه

آساني او را پيدا كرده بود، بسيار خوشش  بهدرون كاخ رفت. شاه از اينكه  بهسزي اعلانيه را ديد و اوزون
آمد و از او درخواست كرد كه با حكومت همكاري كند. زون از پيشنهاد شاه وسوسه شد و مصمم شد كه 

  از آن پس او را ياري كند و از آن زمان از روي راستي و صداقت براي دربار خدمت كند.

ايه را تهديد، همس يپنهان شده بود و منطقه »دالگا«راهزني بود كه در سينه كش كوه  در آن دم، در آنجا
و فرستاده بودند، اما هاي محلي بارها، سربازانشان را براي دستگيري اكرد. قدرتچپال و خونريزي مي
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پيشنهاد داد سزي در آن دم، اوزونو  شاه آمده بود تا سخن او را بشنوداي نداشت. سرانجام هيچ فايده
سوي  بههمراه چند افسر او سوار بر اسب شد و  بهديوان داوري بياورد.  بهتا برود و او را دستگير و 
ي دشمن اطلاعات كسب كند تا بفهمد كه در ن كاري كه كرد اين بود كه دربارهكوه رهسپار شد. نخستي

اه كمين گ بهسوي كوه بالا رفت تا  هبشكل زاغي درآورد و  بهكجا كمين كرده است. بنابراين زون خود را 
همراه صد تن از پيروانش  بهكه ديد  زوني ـ رهبر آن دار و دسته ـ را ديداومدر آنجا او راهزن رسيد. 

  اي سرخ و چشماني مواج بود.او مردي بلند بالا، با چهرهبراي شكار بيرون آمده اند. 

 يكيك زره پوش زرد و  بهخود گرفت و  بهاي رواز كرد و بار ديگر شكلي شايستهسوي عقب پ بهزون 
ها نيزه بهكل سربازاني مجهز ش بهها را و آن سپس او چند برگ از درخت گرفتكلاه خود جان داد. جفت 

سوي قرارگاه دشمن هدايت  بهها را و شمشيرها درآورد. سپس بر سوار بر اسب تيز تك سياهش شد و آن
  درون يورش برد. بههمراه سربازانش  بهو  برخواند و در دژ باز شد او دستوري جادويي را بلند از كرد.

هايي شكل زاغ بهراهزنان در آن لحظه زير زمين سور گرفته بودند. بنابراين زون سربازان و خودش را 
 بهغاز ها را قاپيدند و بادي تند آهاي غني آني خوراكها همهزير زمين شيرجه رفتند. آن بهدرآورد و 

- شكل انساني بهها منحرف شد. سپس زون و مردانش ي آني قلاب دوزي شدهكنار پرده بهوزيدن كرد و 

  ها حمله كردند.سوي آن بهشان درآمدند و راهزنان خشمگينانه 

ي سپاهش فرمانده شكل بهاو شخصيت داد و او را  بهاش درآورد و شكل اصلي بهيكي از مردانش را  زون
غي و ساختگي داشت هاي بالا پرواز كرد. زماني كه زون دروآسمانسوي  بهكه خودش ، در حالي درآورد

آمد و شمشيرش را مانند چراغي   آسمان داشت فرود ميكرد، زون واقعي از ي مرگبار ميبا دشمن مبارزه
فرار بگذارند، اما زون پهلوي  بهها تلاش كردند كه پا درخشاند. راهزنان دچار ترس شده بودند، آنمي
ها با زون ديگري ها بازگشتند و راه ديگري پيدا كردند، اما در آنجا آنها ايستاد و راهش را بست. آنآن

در دام افتادند و با خواري محاصره شده بودند. شاه از  ها مي كرد. بنابراينبرخورد كردند كه دنبال آن
  او در دربار احترام بسيار بگذارند. بهدستور داد كه  اطر دلاوريشخ بهبسيار خوشنود شد و پيروزي زون 

شهرت رشك بود.  »هييونوانگ«نام او  ؛يك مرد بود كه از همه حسودتر بود با اينحال، در ميان درباريان
 لشك به. بنابراين زون خودش را او تهمت بزند و باعث مرگ او شود بهنزد شاه نادرستي بهبرانگيز زون 

وانگ عصر، ي وانگ رفت، در حالي كه وانگ واقعيش بيرون از خانه بود. خانه بهدرآورد و  هييونوانگ
طور كامل مانند  بهاش بسيار حيران شده بودند، زيرا اكنون دو وانگ بودند كه خانه بازگشت و خانواده به
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ي روباهي صد ساله باشد اين بايست تازه وارد كرد و گفت: بهناسزا گفتن  بههم بودند. سپس زون آغاز 
  فطرت! پست رده است. از جلدت بيا بيرون،شكل آدم درآو بهكه خودش را 

اين آدم بي شرم كيست؟ كي سرزده وارد خانه ي من شده است؟ تو از جلدت  وانگ واقعي در پاسخ گفت:
  اينجا ميا! بهبيا بيرون و هرگز ديگر 

خدمتكاران دستور داد تا پوست درخت بو (غار) را آسياب  بهسپس زون دستوري جادويي را برخواند و 
ا هشكل روباهي با نه دم درآمد. آن بهو وانگ يكباره  سوي وانگ فوت كنند. اين كار انجام شد بهكنند و 

از اين كار بازداشت. سپس ها را سوي او حمله كردند و تلاش كردند تا او را با چماق بزنند، اما زون آن به
د كه او را محكم ببندند و در قفس بيندازد. وانگ تلاش كرد كه اعتراض كند، اما تنها توانست مانند دستور دا

روز بعد  ها او را ساكت كردند. او با نااميدي خشم آور روبرو شده بود. چندروباه عوعو كند، بنابراين آن
او حسودي  بهت كرد كه در آينده او نصيح بهميرد. بنابراين زون نزد او رفت و او گمان كرد كه دارد مي

 شكل واقعيش درآمد و با بهي جادويي بر زبان آورد. ناگهان وانگ د. سپس او را رها كرد و چند واژهنكن
  از رفتار ناپسندش پوزش خواست.فروتني  بيشترين

ودند چند نفر بترين قابليتش خدمت شاه را بكند، اما در ميان درباريان ديگر بهسزي نگران بود كه با اوزون
كامل شاه  كردند و نظر شاه را از او برگرداندند. او بسيار آشفته كه مورد اعتماداو حسادت مي بهكه 

ذاشت كه و مانند هميشه با غمگيني در اطراف كشور سرگردان شد. روزي او از كنار پسراني گ نيست
هاي ديگر تر از بازيرا سرگرم كننده ها خوشش آمد و آنكردند. او از بازي آنداشتند در روستا بازي مي

ها بشود. بنابراين از آستينش جامي درآورد خوشي و مسرّت آن يدانست و كاري كرد در عوض آن، مايه
بيا  اي در دست داشت. آن را روبروي خودش گرفت و گفت:ري بود كه شيشهكه روي آن تصوير دخت

  ها بده.آن بههاي شيرنت چند جام و از شربت زوسودانگبيرون دوشيزه 

هر يك از پسران جامي را بيرون آورد و با  بهو  بيرون قدم گذاشت بهبا گفتن اين سخنان پري دختر زيبا 
 »سنگاو«نام  بهدست آوردند. در همان لحظه، مسافري ثروتمند و دارا  بهبسياري  لذتنوشيدن آن هر يك 

سختي متأثر شد و  به او آقاي درون جام بازگشت. بهاد و سپس او د بهاز آنجا گذشت و دختر جامي هم 
او  يخانه بهپيشنهاد خريد جام را داد و زون پيشنهاد او را پذيرفت. او سامان داد تا زون فرداي آن روز 

  او بپردازد. بهبيايد تا وجه جام را 

دوشيزه زو،  صبح روز بعد گفت: اش آويخت.ديوار اتاق كتابخانه بهو آن را  خانه برد بهآقاي او جام را 
  من جامي از شربتت بدهي؟ بهشود اگر چطور مي
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مرد چند جام از آن نوشيد سپس پري دختر نمايان شد و از او با آن چيزي كه خواسته بود پذيرايي كرد. 
. شتا روي زانوش گذاو شراب در او اثر كرد. او اسير زيبايي دختر شده بود و او را با دستش گرفت و او ر

خشمگين شد و خيز برداشت تا  وفايي همسرشآمد. او با ديدن بي اتاق به، مين، زنش، در همان دمادم
زور درون جام رفت. مين از روي خشم جام را روي زمين خورد  بهبرود دختر را بزند، كه ناگهان دختر 

  و خاكشير كرد كه باعث دلشكستگي بسيار شوهرش شد.

آقاي او نزديك او آمد و ماجرا ي زون پيدا شد كه آمده بود وجه جام را بگيرد. در همان لحظه سر و كله
را تعريف كرد و از او خواهش كرد كه او را از پرداخت كامل وجه مورد توافق معاف دارد. زون تصويري 

ا را بهن او براي خاطر هرزگي او جامي بيبدي از معامله با او در ذهنش ماند و خود را سرزنش كرد كه ز
هيچ  بهاو  سختي اعتراض كرد كهبهوقتي او ماجراي درخواست وجه را تعريف كرد، زنش شكسته است. 

ها درسي آن به اش استفاده كند كهتصميم گرفت كه از نيروي جادويي و زون وجه با آن موافق نيست
 آنقدر بزرگ آورد،زرگ درشكل هيولايي ب بهبدهد تا يخ رفتار غرور آميزِ بد آن زن را بشكند. او خودش را 

ي ايار ترسيد. او بسيار و تا اندازهآقاي او ... با ديدن آن بسي اتاق را پر كرده بود. طور تقريبي همه بهكه 
م داده است و معني را انجافتار بياش اين رخواست كه با وجود ثروت و دارايي توانست پوزشكه مي

راستي بهاو مشاهده كرد كه او ي پرداخت كلِ وجه، همانگونه كه قول داده بود، هست. اعلام كرد كه آماده
منصرف شد كه وجه را از او رو زون نرم شد و  و از روي ارادت، از رفتارش پشيمان شده و از اين

  دريافت كند و زنش را از طلسم رها كرد.

ايش بود، دعوت كند. ترين هم مدرسهبهكه  نهوابونگيانگنام  بهرفت تا دانشمندي را سزي اوزونروزي 
يانگ براي او تعريف كرد كه او غمگين است زيرا او دريافت كه دوستش در بستر بيماري خوابيده است. 

شده  كند،ي جنوبي زندگي ميـ كه در دروازه ي جوانِ زيباي حدود بيست و دو سالهعاشق زن بيوهاو 
  اين درخواست مايل نيست. بهرسيد كه يك ذره هم نظر مي بهبسيار سر سخت داشته و  بود. او شخصيتي

نون سي سال دارم، من اك او گفت: بههمدردي كرد و بسيار خاطر اين بدبختي  بهاش با دوست قديميزون 
يابد در مي شود،ام كه وقتي مردي از آن متأثر مياما من متوجه شده ام،ي عاشقانه نداشتهبهاما هنوز تجر
تو انجام  بهتوانم براي ياري يت دشوار است. من با اين حال مي بينم كه چه كاري مينهاكه حل آن بي

  روم تا او را براي تو بياورم.و تنها استراحت كن و ديگر نگران نباش، من ميتبدهم. 

  با گفتن اين سخنان او دوستش را ترك كرد.
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بود كه بيشتر مواقع آنقدر بدبخت  كرد.اواندازه زندگي ميري و غم بياش در نداآن بيوه زن با مادر مسنّ
 بهبانوي جوان اين خانه  گفت:ي سنگيني را از آسمان شنيد كه ميكرد. روزي او آواآرزوي مرگ مي

  درنگ بياييد.ايد. بيسور و مهماني در آسمان دعوت  شده بهكند. شما از ته دل  توجهي بختش ستاره

درست نيست، اكنون كه شوهرم را از دست داده ام، در آنجا  فروتني سرش را فرود آورد و گفت:بيوه با 
حضور پيدا كنم. من ديگر پاك نيستم، تنها با خواهشي زميني آلوده شده ام. چه جوري مي توانم دعوت 

  شما را بپذيرم؟

  آسماني ننوش!اهش خو آب زمين را براي مبارزه براي آوايي كه از آسمان مي آمد، پاسخ داد:

ي بود. از آن او ليواني پيشنهاد كرد كه پر از مايعي سرّ بهناگهان پسري آسماني از آسمان فرود آمد و 
سپس او در حالي كه در ابرهايي رنگارنگ پوشيده شده بود، آمد و او آن را خورد. بوي عطري بيرون مي

  كرد.او نگاه مي بهچارگي هوا رفت، در حالي كه مادرش از روي بي به

و با گدايان ديگر شكل گدايي درآورده بود  بهخودش را  »دوريونگايمگانگ«نام  بهاكنون روحي شريف 
ند، ودسوي بالا، در ابرهايي كه در بالاي او شناور ب بهاو در بازار قاطي شده بود تا درخواست صدقه كنند. 

درنگ زني زيبا از درون آن بدون اينكه آسيبي ببيند، ره كرد. بيآن اشا بهاش نگاه كرد و با انگشت نشانه
گذشت و با [ديدن] اين اتفاق غير قابل انتظار هاج طور اتفاقي داشت از بازار مي به روي زمين افتاد. زون

مي كردند، شگفتزده  او يك بار ديگر زماني كه گدايان نشسته بودند و داشتند او را سرزنشو واج ماند. 
ا براي جادوي تو اهريمني خواهد بود، هرچند گاهي اوقات تو آن رآه، زون بدبخت!  و گفتند:ا بهها شد. آن

است كه او باقي ات را با اين زن اجرا كني. سرنوشت اين بري. تو نبايد نقشهكار مي بهانجام كار خوبي 
  آلايش بماند.زندگي اش را بي

ببري بزرگ تبديل شد و روي او  بهزون شمشيرش را براي مبارزه با گدايان بيرون كشيد، اما ناگهان 
فرار بگذارد، اما نتوانست، زيرا پاهايش در زمين ميخكوب شده بود  بهجست. بنابراين او تلاش كرد كه پا 
او زانو زد و  شو پي ان او از يك گداي عجيب شكست خوردسبدينو جادويش ديگر سودي نداشت. 

  دوستش در عشق بداختر و شومش شكست خورد. بهتقاضاي بخشش كرد و بنابراين او در ياري 

بلندآوزه بود، » تائويسم«، دانشمندي كه در »دامسوهوا«سزي براي ملاقات با اوزونپس از اين شكست، 
نّ ج«كرد. او با عنوان زندگي مي »گهيا«ي اي از زمين روي تپهاي در قطعهاي پوشالي سادهبهاو در كلرفت. 
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از  »دامهوا«او جادو بياموزد. بنابراين  بهزون نزد او رفت و از او خواست تا كه شد. شناخته مي» زميني
  دام، كه شاگردش هم بود، معرفي كرد.سويونگبرادر كوچكش،  بهگرمي استقبال كرد و او را بهاو 

درنگ بي چالش و مبارزه كشيد. زون بهي جادو همكاري در زمينهرا براي سزي اوزوندام، يونگبنابراين 
-موي ببر بدل كرد. سپس  رشته بهرا دام كلاه زون يونگو  هاي آهني تبديل كردرشته بهرا  داميونگكلاه 

سوي آسمان رفتند،  بهدو اژدها  اژدهايي آبي. بههاي ببر و موه اژدهايي سپيد ديگرگون شد بهآهني هاي 
در پايان اژدهاي آبي جنگيدند. آمد و با خشم زياد با يكديگر ميي كه از دهانش ابر، مه بيرون ميلدر حا

  سوي جنوب شرقي گريخت. بهشكست خورد و 

هوا  بهزير خنده و ظرف آبِ سنگ مركب را كه زير ميز افتاده بود،  زد »دامسوهوا«با ديدن اين ماجرا، 
نزاكتي خاطر بي به دام از زونهواشان درآمدند. شكل راستين بهايين آمدند و انداخت. سپس دو اژدها پ

مبارزه  به نبايد مهمان مرا بدون اجازه تو سوي برادرش برگشت و گفت: بهبرادرش پوزش خواست. او 
تو اژدهاي سفيد را. آبي رنگ  بهاو اژدهاي آبي را دادي و او  بهبطلبي. تو خوب شكست خوردي، چون تو 

لز وب بر فشود. چگونه چعنصر، فلز هميشه بر چوب پيروز ميب، و سفيد رنگ فلز است. در ميان پنج چو
  اشتباه كردي. پيروز شود؟ تو در اين مورد

متخصص  قرار دارد. روي كوه »سانهوا«نام  بهدر درياي جنوبي كوهي  زون گفت: به »دامسوهوا«روزي 
او هنگامي كه من جوان بودم، آموزگارم گويند. مي» سونسنگسواون«او  بهكند كه زندگي مي يتائوئيسم

بپذيرد، چون كوه بسيار  ي تو رامدتبود. من دوست دارم كه تو اين نامه را برايش ببري. او ممكن است 
  و در سرزميني دور افتاده واقع است. در راه تو با موانع سختي روبرو خواهي شد. بلند است

توانايي او  بهدام هنوز سوهوانزيرا كه  ،بود پذيرفت، اما كمي ناخشنود بودزون كاري را كه او خواسته 
دامي بزرگ ديد كه مسيرش  دريا رسيد بهشد، اما هنگامي كه  اش را برداشت و رهسپارباور نداشت. او نامه

شد، تا يمده پريد، دام بيشتر كشيبلند و بلندتر مي هرچهرا بسته بود. او تلاش كرد تا از روي آن بپرد، اما 
 بهسوي آسمان بالا آمد. او ده روز كوشش و تقلا كرد، اما در پايان مجبور  بهاينكه آن دام از سطح دريا 

  پذيرش شكست شد و بدون اينكه مأموريتش را انجام دهد، بازگشت.

 دشكل مرغ دريايي درآور بهبگريزد. او خودش را و تلاش كرد تا  از شكستش با خواري شرمنده شد زون
خودش  دنبال او رفت. بنابراين زون بهزاغي درآورد و  يگونه بهخود را » دامسوهوا«و پرواز كرد، ليكن 

سوي پلنگ  بهي شيري درآورد. شير گونه بهكه دنبال او بود، خود را ي پلنگي درآورد، اما آنگونه بهرا 
له و لورده كردن او، بنابراين چيزي نگذشت كه او شكست خورد. شير غريّد  بهيورش برد و شروع كرد 
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يابم كه تو هنوز بسيار از خود راضي هستي. تو بايد بازگردي و با من درس از گريختن تو در مي و گفت:
زندگي » بگته«كار برود. من بر آنم كه بروم و در كوه  بهنوع بشر  بهبخواني. جادو تنها بايستي براي نيكي 

  تر از پيش درس بخوانم. تو همچنين بايد با من بيايي.كنم و سخت

بگ تهاي ساده روي كوه بهها كلرفت. آن ،»دامسوهوا«همراه استادش،  بهبنابراين زون بخشيده شد و 
  ها در غاري كردند.ساختند و وقت خودشان را صرف مطالعه، نوشتن كتاب و انبار آن

 از استان »نهيانگبونگ«نام  بهها چيزي نشنيد تا اينكه شخص مطمئني ي آنارههاي دربكسي سال هيچ
 هاببيند، از كنار آن ن گوندابگ آمده بود تا آثاري را از نخستين شاه تهكوه  بهوون، هنگامي كه گانگ

ي رازهاي دربارهتر بتوانيم بهكنيم تا ي دور افتاده زندگي ميما در اين نقطه او گفتند: بهها آنگذشت. 
 دررسد تو مردي هستي كه شايستگي مورد اعتماد قرار گرفتن را داري. نظر مي بهجهان پژوهش كنيم. 

. ستدست شده ا بهنسل ديگر دست  بهي رازهايي از نسلي كه دربر دارندهاينجا چند جلد كتاب وجود دارد 
  ها نگهداري كني؟كني كه از آنتعهد مي

ها را نگاه اش بازگشت. او سخت درس خواند و در دانشي كه آنخانه بهداشت و ا را برهبنه كتابونگيانگ
د، ها را تفسير كنكه چه وقتي او تلاش كرده آن شنويدمي بايداما هيچ كسي ن ر شد،داشت، بسيار متبحمي

  شنيد.كس نبايست ميايي بودند كه هيچها رازهزيرا آن

  (سئول) تجديد چاپ شده است. سوگوانباگموندر اين اواخر كتابي از سوي 


